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  شرایط ارسال مقاله 
 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،بودهاله به زبان فارسی یا انگلیسی مق

  . براي مقاله ضرورت دارد

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود ویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنانشماره تلفن ن نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو ابعاد صفحهایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .متر تهیه گردد سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 فصلنامه در ویرایش مقالات آزاد استدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري لیل، نتیجهتجزیه و تح ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد عنوان مقاله گویا

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود

o چگونگی پژوهش،  له، هدف، ماهیت وئبیان مسشامل مقاله  ايجامعی از محتو شرح مختصر و ،مقاله ةچکید

  .دبیشتر نباشکلمه  150چکیده از  ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . ره و عکس باشدبا جدول، نمودار، نگا

o ندکهاي دیگران را یادآوري و از آنها سپاسگزاري  نویسنده در پایان مقاله راهنمایی و کمک .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o  پیروي شود زیردر ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع پایان مقاله از شیوة:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(ی، نام نام خانوادگ :کتاب

 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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  نسبت سوژه و اقتدار ساختارمند در آراي آلتوسر و لاکان

    

  *پیمان زنگنه 

   **اطهري سید حسین

  ***اسلامی  االلهروح

  ****نصیري حامد رضا

  چکیده 

 که نوع نگـرش نسـبت بـه جهـان و     الگوهاي معنایی مشترکی هستند، هاپارادایم

اي ذیـل  هـاي چندگانـه  معمولاً از پـارادایم . دهندکردارهاي اجتماعی را جهت می

ــه تطــورات فکــري  مدرنیســم و پســت، عنــوان ســنت ــراي اشــاره ب مدرنیســم ب

ورزي در طـول تـاریخ   یـز تتبعـات اندیشـه   گرفته در مبانی و مفروضات و ن صورت

تحلیـل  ، بنـدي پـارادایمی  ترین اصـول ایـن تقسـیم   یکی از مهم. شوداستفاده می

 رسـد ویژه به نظر مـی به .نسبت ساختار با کارگزار و تقابل و تعامل آنها بوده است

بنـدي  تـر از تقسـیم  بسی پیچیـده  ،کارگزار در اندیشۀ معاصر ساختار و نسبت که

 ،کـه بـراي نمونـه   چنـان  ؛گردیـده اسـت   گرایانه متـداول و مرسـوم  و ذات دوگانه

، »ژاك لاکـان «مـدرنی هماننـد   بخـش پسـت  اندیشمندان پساساختارگرا و یا الهام

مثابۀ سـاختاري مبتنـی بـر    مباحث خود را با استفاده از تلقی ناخودآگاه آدمی به

بنـدي در رویکـرد   تهاز سوي دیگر اندیشـمندان قابـل دس ـ   .اندزبان به پیش برده

                                                 
  ، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران)هاي سیاسی اندیشه(دانشجوي دکتري علوم سیاسی  *

 peyman.zanganeh@mail.um.ac.ir 
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هـاي تردیـد در   زمینـه  ،با دیدگاه ساختارگراي خود »لویی آلتوسر«مدرن همچون 

در ایـن نوشـتار بـا تمرکـز بـر      . اندهویت مستقل و خودبنیاد سوژه را فراهم آورده

هاي دیدگاه ایشان و تبعات خوانشی از آراي آلتوسر و لاکان به برخی از همانندي

انگر آن بی ـ  هـاي مطالعـه   یافتـه . شودا اقتدار پرداخته میآن بر نسبت بین سوژه ب

است که سوژه در فرایند تکوین خود در بستر زبان و ایـدئولوژي و در نسـبتی بـا    

دچـار مـرگ   ، که داشـته  و خیزهایی ها و افت نوسان ۀبا هم، ساختارهاي اجتماعی

سـوژه   به برساختن، خویش ةگر و محدودکنند نشده و قدرت درکنار وجه سرکوب

ضمن بسیاري از تشـابهات بـا اندیشـه     ،رو در اندیشه آلتوسراز این. پردازد نیز می

 ،سـوژه  ،بیشـتر مـورد توجـه اسـت و در نگـرش لاکـان       ،مرجعیت اقتـدار  ،لاکان

، پس آلتوسر با طرح بحث ایدئولوژي. هاي بیشتري براي گریز از اقتدار دارد امکان

امکـان  ، از دیـد او در عرصـه ایـدئولوژي   هرچنـد  ، گرفته سوژه را ذیل آن در نظر

افزون بر این لاکان نیز زبان را بـه  . هاي مقاومت نیز وجود داردگیري کانون شکل

گیـرد کـه بـه کردارهـایش جهـت      صورت ساختاري مسلط بر سوژه در نظـر مـی  

نـوعی وضـعیت   ، گاه ويدیـد اما متأثر از متحول بـودن امـر سیاسـی در     ،دهد می

  .شودمرجع اقتدار در سوژه مشاهده میقراري وگریز از  بی

 

  . امر واقعی و ناخودآگاه، آپاراتوس، میل، زبان: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

نمونه و یا الگویی از ، پارادایم در معانی مختلفی به کار رفته است از جمله به معناي مدل

یا چنـد جامعـه    که اعضاي یک ها و قواعديروش، هاارزش، کلی فلسفی و علمیباورهاي

به مفهوم الگـوي عـام طـرح    توان پارادایم را می رواز این .آن اشتراك نظر دارند علمی در

. )94: 1392، کـوهن ( آنهـا در علـوم مختلـف برشـمرد     حلجوي راهومسائل علمی و جست

جامعـه و انسـان   ، طبیعـت ، فهم ما را از جهان و اجزاي مختلف آن اعم از خدا ،هاپارادایم

کننـد تـا افـراد بتواننـد تصـویر      هـا روایـت مـی   دهند و جهانی را فراروي انسانمیشکل 

  . مناسبی از شرایط و نیز امکانات زیست خویش تدارك بینند

، بـا روالـی خطـی    ،ها جانشین یکدیگر شدهپارادایم، معمولاً در علوم طبیعی و تجربی

سـخن گفتـه    پـذیري آنهـا  نا کـه گـاه از قیـاس   به نحـوي  ،گیرندمتعاقب یکدیگر قرار می

تر است و آنها اغلب به مـوازات همـدیگر   قضیه بسی پیچیده ،اما در علوم انسانی .شود می

این درآمیختگـی پـارادایمی در اندیشـمندان پیچیـده و     . دهندبه حیات خویش ادامه می

هـاي  هاي گوناگون خود نیـز منشـأ اثرگـذاري در حـوزه    که با الهام از اندیشه اي چندرگه

افـزون بـر    ،البته بخشی از این پیچیدگی. نمایاندبسی بیشتر خود را می، اندتلفی بودهمخ

 هايدر ماهیت متنوع و چندبعدي مدرنیته و ظرافت، منظومه فکري اندیشمندان مختلف

چنین نگاهی به مدرنیته . هاي انتقادي و رادیکال معاصر ریشه داردویژه در خوانشبه ،آن

سبب ، آن یعنی سوژه و نسبت و رابطه آن با منابع اقتدار لفه اصلیؤم ویژه شاخصه وو به

مدرن بودن را تعلق داشتن بـه  ، »مارشال برمن« براي مثال. اي شده استطرح وجوه ویژه

رشد و دگرگونی خـود و  ، شادي، قدرت، که ماجرا شمارد که در عین حالیبرمی محیطی

 آنچـه  همـه ، آنچـه داریـم   ۀابودي و تخریـب هم ـ ما را با تهدید ن، دهدجهان را وعده می

  . )14: 1398، برمن( سازدرو میهآنچه هستیم نیز روبۀ هم دانیم و می

محور را مورد توجه متافیزیکی انسان، تعریفی خودبنیاد از سوژه ۀپارادایم مدرن با ارائ

ن انسـان  حاکمیت ذه، شدهریزي بنیانی از پیش طراحیقرار داده و درصدد است تا با پی

ویرانگر دنیاي قدسی مبتنی ، در عین حال مدرنیته. را بر نظام هستی انسانی اثبات نماید

هاي الهی نیز بوده که بـا جـدایی سـوژه از آسـمان و هبـوط وي روي      بر طبیعت و جنبه

انسان را با تأکید بـر   و بیش از هر چیز بر بشري بودن ماهیت آدمی تأکید ورزیده، زمین
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کانون هستی قرار داده و باورهاي دینی را بـه سـاحت شخصـی منتقـل      عقلانیت وي در

مدرن ضمن مخالفت بـا بنیـان   پارادایم پست، در مقابل. )30-22: 1380، تورن( نموده است

هاي شخصی در نگـاه  از تکثر نگرش ،من اندیشنده و طرح مطلق او براي مواجهه با جهان

ی از سنت و مدرنیسم را مورد توجه قرار هایتکه، مدرنیسمپست. گویدبه جهان سخن می

  . آوردهاي مدرنیته سر برمیدهد و همچون ققنوسی از ویرانهمی

عمدتاً اینگونه تصـور  ، مدرنیسمبه وجه اغلب سلبیِ حاکم بر پست با توجهبا این حال 

هـیچ بنیـاد ثابـت و همیشـگی وجـود نـدارد و تمـامی        ، شود که در این الگوي فکريمی

پـارادایم  . گـردد راستین مدرن از جمله سوژه دچار فروپاشی و اضـمحلال مـی  هاي ارزش

نــوعی  ،در آن رواز ایــن .امــور سـخت و اســتوار اسـت   ۀهم ـ ةمــدرن از بـین برنــد پسـت 

کـه   هـایی در مقابل دیـدگاه  بر این اساس. گیردمی ساختاربندي موقت از پدیدارها شکل

سـاختارگرا را گسسـتی از منطـق مدرنیتـه     و تفکـرات پسا  هـا رادیکال جریـان  هايانتقاد

از  ،نیز بر پیوند و ارتباط وثیق و متقابل آن دو تأکید داشـته  هاییهنظری، کنندقلمداد می

البتـه بـا نگرشـی     ،بلکه در تداوم مدرنیته ،مدرنیته را نه در انقطاع و گسستجمله پست

پـروژه ناتمـام   «از  »یـورگن هابرمـاس  «برخـی همچـون   . بینـد یافته مـی رادیکال و تعمیق

نیـز تطـورات نوظهـور معاصـر را      »گیـدنز آنتونی«سخن گفته و کسانی از قبیل  »1مدرنیته

مثابه رادیکال شدن عقلانیت نقّـاد آن  هایی از مدرنیته بهظهور و پدیدار شدن جلوه، بروز

  . هاي مدرنیته بوده استظرفیت ءولی جز ،شمارند که تاکنون مجال بروز نداشتهبرمی

هاي مدرنیته حاصـل  بحران دربارهبر اثر تأمل  پسامدرن ۀتنها اندیشنه، ر این نگرشد

بـر   بـدین ترتیـب  . دو نسبتی معنادار وجـود دارد  ،بلکه بین عناصر و مفروضات آن، شده

مقـاطع زمـانی و   ، مدرنیتهتوان گفت از سویی مدرنیته و پستمی یادشدهاساس خوانش 

کلی مجزا و متمایزي از یکدیگر نیستند که نتـوان  ملیِ بههاي فکري و کردار عیا گفتمان

اي از خـود مدرنیتـه بـوده    هاي نهفتهظرفیت ،به عبارتی دیگر. به همدیگر مرتبط ساخت

کـه   یکـی از موضـوعاتی  . هاي پساساختارگرایانه شده استلفهؤکه سبب ظهور برخی از م

نسـبت   بـاره تفکـر در ، کندهم میمدرنیته را فراچنین خوانشی از ارتباط مدرنیته و پست

  . بین سوژه با منابع و مراجع اقتدار است

                                                 
1. Unfinished Project of Modernity 



  5/و همکاران پیمان زنگنه؛ ... نسبت سوژه و اقتدار ساختارمند در آراي 

توان آنها را در زمرة متفکـران ایسـتاده   آلتوسر و لاکان از اندیشمندانی هستند که می

ویـژه تأملاتشـان دربـاره    مدرنیته قلمداد نمود که بهدر مرز و آستانۀ بین مدرنیته و پست

ثر واقـع شـده   ؤمدرن نیز مبر پارادایم پست، پارادایم مدرنضمن تأثیر از ، سوژه و ساختار

وجـوه  ، این دو اندیشمند و تأثیرات آنها نمود خاصی دارد هايهآنچه از خلال نظری. است

گوناگون معاصر نیز  هايمتعارضی از سوژه و بازاندیشی در امکانات آن است که بر جریان

  . واقع شده است مؤثر

که رویکرد آلتوسر و لاکـان نسـبت بـه سـوژه و      حاضر آن استنوشتار  پرسشرو از این

آن اسـت کـه در اندیشـه     پرسـش فرضیه در پاسخ به  ؟داردو تشابهاتی  هاچه تمایز ،اقتدار

امـا اقتـدار    ،هایی براي فراروي از مرجع اقتدار برخوردار استسوژه از امکان هرچند ،آلتوسر

 ،ثیرپـذیري از سـاختار اقتـدار   أوژه در عـین ت برتر از سوژه است و در اندیشه لاکان نیـز س ـ 

در ایـن  . داردبرهم زدن ساختار اقتـدار   برايآزادي عمل بیشتري نسبت به سوژه آلتوسري 

بـه عنـوان    بر اساس نسبت میان سوژه و اقتـدار ، نوشتار با نگاهی اجمالی به مفهوم پارادایم

نشـان   تـا  گـردد  تلاش مـی  ،دهبه مطالعه دیدگاه آلتوسر و لاکان پرداخته ش، رویکرد روشی

ضمن عزیمـت از خاسـتگاه    ،هاي خاص دیدگاه این دو اندیشمندلفهؤکه چگونه م داده شود

  . به ظهور امکاناتی فراتر از اقتضائات پارادایمی متداول انجامیده است، فکري ویژه

  

  پیشینه پژوهش

یر درآمـده کـه   به رشته تحر، دغدغه این نوشتار مطرح شدهآثار متعددي درباره آنچه 

اصـالت سـوژه و   «بـا عنـوان   ) 2007( 1یـزا  تـوان بـه اثـري از لـورنزو کـی      از آن جمله می

هـاي شـاخص دیـدگاه ژاك     لفـه ؤاشاره نمود که م »خوانشی فلسفی از لاکان؛ دیگربودگی

گانه اندیشه وي از جمله امر واقعی را بـا مبنـایی    هاي سه لاکان از قبیل دیگري و ساحت

  . ده استفلسفی بررسی کر

لاکان را بر اسـاس عملکـرد فرویـدي    ، در کتاب خود) 2000( 2همچنین دنی نوبوس

 3داولینـگ . ویلیام سـی . و در تداوم این سنت فکري مورد بحث قرار داده است کاويروان

                                                 
1. Lorenzo Chiesa 
2. Dany Nobus  
3. William C. Dowling 
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آراي آلتوسـر را در کنـار اندیشـه جیمسـون و مـارکس       ،اي تطبیقـی در مطالعه) 1984(

ر نزد آلتوسر را بـر اسـاس محوریـت ناخودآگـاه در حـوزه      مطالعه کرده و سوبژکتیویته د

 بـاره اي درنیـز بـه مطالعـه   ) 1992( 1رش رابـرت پـل  . سیاست مورد توجه قرار داده است

مثابـه  مارکسیستی در نزد آلتوسر از جمله در موضوع عملکرد تاریخ بـه  ۀبازاندیشی نظری

اي جدیـد دربـاره   ریـه نظ ،)1397( بـروس فینـک  . فرایندي بدون سـوژه پرداختـه اسـت   

سوژه شدن فرد و عوامل ة نحو، سوبژکتیویته ارائه کرده و به کاوش در معناي سوژه بودن

سیاسـی از   امـر  ،)1392( یـانیس اسـتاوراکاکیس  . شکست در سوژه شدن پرداخته است

بسـت  ابژه و بن، و در این راستا به سوژه کندمیکاوي بررسی منظر لاکان را از منظر روان

  . پردازدورزي و دموکراسی میسیاست

شـناختی   در نوشتار حاضر بر توضیح سیاسی و جامعه، یادشدهضمن استفاده از مبانی 

کنار چنین تحقیقـاتی و افـزون بـر آنچـه از منـابع       عناصر مذکور تمرکز خواهد شد و در

پـژوهش حاضـر تـلاش    ، به کار رفته اسـت مختلفی که به رشته تحریر درآمده و در متن 

اي بین این دو اندیشمند صورت دهد که از سویی مطالعه بین ایشان و در تا مقایسه دارد

 الشـعاع چه در وجه ناخودآگاه روانی و یـا تحـت   ،عین حال توجه به وجه ناخودآگاه سوژه

  . آیدوجوه نوآورانه و ابتکاري آن به شمار می ءجز ،قرار گرفتن آن در حوزه ایدئولوژي

 

 لویی آلتوسر

کـه منتقـد خـوانش و تفسـیر      هـاي سـاختارگرایی اسـت   جـزء مارکسیسـت   ،آلتوسر

هاي هگلـی مـارکس   مارکسیستی را که به ریشه هايگرایش اومانیستی از مارکس بوده و

. کنـد رد مـی ، دهندعاملان و کارگزاران اجتماعی اهمیت می آگاهانه و نیز کنش ارادي و

چـون در قالـب    ،وازن نظـري دارد عـدم ت ـ ، سوسیالیسـم  -ترکیـب اومانیسـم  ، به باور وي

محتـوایی   ،کـه اومانیسـم   در حـالی  ؛سوسیالیسم داراي مضمونی علمی است، مارکسیسم

  . )Althusser, 2005: 223( ایدئولوژیک دارد

 »3برونو بـاوئر «و  »2لودویگ فوئرباخ«هاي جوان از جمله  نقد مارکس و انگلس از هگلی

                                                 
1. Robert Paul Resch 
2. Ludwig Feuerbach 
3. Bruno Bauer 
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کـافی  انـدازه  هنـوز نقدشـان بـه     ،د دیـن بودنـد  بدان سبب بود که هرچند آنها منتق نیز

حــاکم و  ،هــا در زنــدگی انســانی کــه ایــده اندیشــیدندهنــوز مــی زیــرا ؛رادیکــال نبــود

کـار قلمـداد    مارکس و انگلـس بـا محافظـه   ، در مقابل .)Ferretter, 2006: 12( اند کننده تعیین

ي زیسـت افــراد  بلکـه شـرایط مــاد   ،هــا کننـده را نــه ایـده   موضــوع تعیـین ، ایشـان کـردن  

بیـان مـارکس در   ، کننـد که امثال آلتوسر بدان استناد می از جمله شواهدي. شمردند برمی

وارد مناسـبات و   ،هـا در تولیـد اجتمـاعی   است مبنی بر اینکه انسان مقدمه اقتصاد سیاسی

. شـود  مـی  هاانسان آگاهی کننده صور اینها تعیین ،که مستقل از اراده بوده شوندروابطی می

 اي عینـی اسـت و  داراي شـاکله ، آمیز طبقـاتی  ساختار تولیدي و روابط منازعه، از این منظر

  . اند و نه برسازنده آنهاهاي تولیديکنندگان موقعیتآن بیشتر اشغال کنشگران در

علمـی کـه بـا گسسـت از     ؛ علم نوین تـاریخ را کشـف نمـود    ،مارکس، آلتوسر از نظر

. ی کشف قاره تاریخ با اصول ماتریالیسم تاریخی انجام شـد به عبارت. دشایدئولوژي ممکن 

کـه کـارکرد    در حـالی  ،بنیان چنین دیدگاهی بـر اسـاس شـفافیت علمـی اسـتوار بـوده      

یکی از وجوه بارز چنین ابهام رازآلود . است 1رازورزيها مبتنی بر رمزآلودگی و  ایدئولوژي

بخشی به ها و مشروعیتتوجیه نابرابريکه آنها براي  در تلاشی است، ها ایدئولوژي بارهدر

توجـه را از  تـا  هـا تـلاش دارنـد    ایدئولوژي، به طور خاص. دهند وضعیت موجود انجام می

هایی از قبیل عدالت با طرح اسطوره ،منحرف ساخته، که قدرت را در دست دارند کسانی

. )337: 1391، بلاخکنـو ( ویژه در قلمرو آموزشی بر اذهان تحمیل سـازند خود را به ،و آزادي

آنها نـوعی جهـش    بدین ترتیب انفصالی و افتراقی بین علم و ایدئولوژي برقرار شده و در

 اسـت  نامیـده  3شـناختی  گسسـت معرفـت   آن را ،کـه آلتوسـر   پدیـدار شـده   2دیالکتیکی

)Althusser, 2015: 151-154( .  

زي از چنـین  گری ـ ،مارکسیسـت براي باقی ماندن در مقام یک که آلتوسر بر آن است 

نمایاند  می 4مثابۀ حقیقتایدئولوژي فاقد آشکارگی بوده و خود را به. گسستی وجود ندارد

در . قابل شناسایی و تحلیـل اسـت   5نمایاند و تنها از بیرون آن هم پس از وقوع رخداد می

                                                 
1. mystification/Mystifizierung )آلمانی(  

2. dialectical leap 
3. epistemological break 
4. Truth 
5. event 
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، بـروز و ظهـور کـاملی نیافتـه باشـد      ،که هنوز تحقق و تعین کامل پدیـداري  واقع تا زمانی

قابل درك و فهم بـه صـورت   ، تنیده است با واقعیت و مشاهده آن کاملاً درهم که ایدئولوژي

کـه بـه بیـان آلتوسـر در حکـم       ماهیت علم نوظهـوري  بر این اساس. امري مستقل نیست

بنـدي معرفتی مربوط بـه صـورت  ، کشف قاره جدیدي با عنوان تاریخ از سوي مارکس بوده

ایدئولوژي نیز امري شـامل تـوهم    که د گفتبای از خلال این وضعیت. است 1هاي اجتماعی

برعکس ایدئولوژي از سویی ادعاي درستی و حقیقـت دارد و  ؛ نیست 2نادرست و غلط صرف

  . کند نقشی بسزا ایفا می ،تر آنکه در ارائه تصویري تخیلی از حقیقت در اذهان مهم

که در  اند اي نسبت داده کردهپیدایش ساختارگرایی را گاه به طبقه متوسط و تحصیل

کنشگري فعال  نفی سوژه و، زیادي بوده و از الزامات آن 3مواجهه با پدیدارها دچار انفعال

خـاص بـا الگوهـاي تحقیقـاتی      توجه به ساختارهاي صوري فراتاریخی به طـور . آن است

کسـانی همچـون    کارهـاي  مطرح شده و بعدها حتـی در  »لوي استروس«کسانی همچون 

هـا و   کـنش  که معتقد است اگر هـم معنـایی در   دیدگاهی؛ یافتنیز نمود  »میشل فوکو«

ناخودآگاه و به طـور کلـی وراي هـر نـوع     ، در جنون، مناسبات انسانی وجود داشته باشد

آنکه منکـر اهمیـت   بی، هاي ساختاريمارکسیست .)Goldmann, 2009: 88( سوژگی است

خودمختـاري  « ،ولوژيهـاي دیگـري هماننـد سیاسـت و ایـدئ      براي ساحت، اقتصاد باشند

بر اهمیت ساختارها بـه معنـاي   تأکید ، »نیکوس پولانزاس«قائلند و البته به تعبیر  »نسبی

  . )219-218: 1385، ریتزر( انفعال در عرصه اجتماعی و عدم کنشگري نیست

آلتوسر به طور خاص بر نقش ایدئولوژي به عنوان سـاختار و لایـه پنهـان ذیـل امـور      

کـه  نشـان دهـد   تـا  ملموس اجتماعی تأکیـد ورزیـده و سـعی دارد     هايآشکار و واقعیت

. کنـد بلکه در برساختن سوژه نیـز نقـش ایفـا مـی     ،چگونه ایدئولوژي نه فقط در سرکوب

بخـش   تعـین  عامل اصلی زیرا ،فرد نیست، کارگزار ساختن تاریخ بدین معنا سوژة فعال و

مسـتقل از آدمـی عمـل     کـه  شخصـی اسـت   ساختارهاي تولیدي غیر، مناسبات تاریخی

 ,Davies( کنـد کنش فـرد را هـم مشـخص مـی    ة گستر آگاهی و نیزۀ نموده و حتی دامن

درگیر و برساختۀ ایدئولوژي بوده و به بیان آلتوسر با فراخوانی  ،فرد در جامعه. )60 :2001

                                                 
1. social formations 
2. pure illusions (Error) 
3. passive 
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 ،بر اساس این دیـدگاه . یابدموقعیت و هویت خویش را بازمی، آن از جانب 1و یا استیضاح

از ، یا نوعی تغییر شکل در امور واقعی تکوین یافته ایدئولوژي هرچند در روندي تخیلی و

از سـوي دیگـر   . وجـود و تبلـور عینـی دارد    ،هـاي واقعـی  هـا و بـراي سـوژه   طریق سوژه

سـازد و در واقـع او را در   فرد عینی و واقعی یا انضمامی را به سوژه مبدل مـی  ،ایدئولوژي

، انسان به طـور طبیعـی   ،که از نظر آلتوسررو است از این. کندمی جایگاه سوژگی تعریف

  . )Althusser, 1971: 170-171( 2حیوانی ایدئولوژیک است

گیـرد و   بالطبع کلیت این فراینـد سـوژگی بـا آگـاهی و انتخـاب افـراد صـورت نمـی        

حتی پیش از که  تا جایی ،اي مافوق اراده افراد دارد سیطره، ایدئولوژي در قالب ساختارها

بـراي فهـم ماهیـت قضـایاي     . کنـد  تولد افراد نیز ایدئولوژي براي آنها تعیین تکلیف مـی 

را مشابه عملکرد  3اينشانهقرائت یا خوانش علامتی و  ةآلتوسر شیو، مربوط به ایدئولوژي

هـا   گیرد و این یعنی به دنبـال معنـایی از نشـانه    کاوان در قبال بیماران در پیش می روان

آنهـا   از ،لفشانؤو به تعبیري م کنشگر، که بیمار و یا درباره امور مختلف اجتماعی گشتن

 را شـان ها رابطـه انسان ،در ایدئولوژي، آلتوسر در نظر. )Ferretter, 2006: 51( آگاهی ندارد

کردن بـر اسـاس رابطـه     زندگی ةبلکه در واقع آنها شیو؛ کنندبا شرایط هستی اظهار نمی

اي از شـیوه  ،کننـد و ایـن سـبک از زنـدگی    شان را بیـان مـی  یط هستیخود و شرا میان

بنابراین . )McLellan, 1986: 32( گیرد که هم واقعی و هم تخیلی استزندگی را فرض می

 و افـراد  میـان  خیـالی  ارتباطی بیانگر بلکه، نیست واقعی جهان ةکنندمنعکس، ایدئولوژي

  . )78: 1400، عضدانلو( است تواقعی شدهتحریف بازنمایی و واقعی جهان

حسـی و غریـزي   هـاي  گـرایش  که ایدئولوژي چون از سنخ امـور عـاطفی و   البته صد

یابد که آنها حس اجبار و مقـاومتی در  به نحوي براي افراد نمود می بنابراین، آدمی است

بـراي درك بهتـر   . آن نداشته باشند و با طیب خـاطر پـذیراي منویـات آن شـوند     مقابل

کنشـگري   نـوعی از  ،سلطه .فرق نهاد 5و قدرت 4باید بین سلطه یا استیلا کارکرديچنین 

که ممکن است با ابعاد و  شود آنها انجام می هايکه دقیقاً مخالف با خواسته بر افراد است

که قـدرت بـا توسـعه و رفعـت در      در حالی ؛کشتن همراه باشد هاي هولناکی حتیجنبه

                                                 
1 . Interpellation 
2 . man is an ideological animal by nature 
3. symptomatic reading 
4. Domination 
5 . Power 
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 ،با شناخت بهتري دربارة افراد و نیـز نـه از بیـرون    رواز اینو  دیابجایگاه سوژه تحقق می

پیچیـدگی و   ،همـین موضـوع  . )Miller, 2020: 23( کنـد بلکه از درون خود افراد عمل می

کنـار بعـد    سـازد و در  آن با قدرت را نیز حـائز اهمیـت مـی    ظرافت ایدئولوژي در ارتباط

آفرینش و خلاقیـت سـوژه را    یجابی یعنیوجه ا، است که همانا سرکوبگري سلبی قدرت

  . سازد نیز مطرح می

آگـاهی عمـل ننمـوده و     ةایدئولوژي به تمامی در حوزاز آنجا که ، که اشاره شدچنان

ضروري اسـت بـر    بنابراین، دهدهاي ناخودآگاه رخ میبخش مهمی از عملکرد آن در لایه

اجتمـاعی و قـرار گـرفتن در     ۀرصافراد براي اطاعت در ع، »آنتونیو گرامشی«اساس گفته 

سازوکارهایی در جامعه و به طور خـاص از  ، براي تحقق این امر. اقناع شوند، ذیل سوژگی

 .سوي دولت تعبیه شده است تا تبلور عینی و مادي ایدئولوژي در عرصـه عمـومی باشـد   

داراي هسـتی و وجـود   ، شـود طـرح مـی   چون ایدئولوژي هرچند در قالب گفتمان و ایده

هـا و مناسـک اجتمـاعی بـر اثـر منطـق       آیین، دي است و امور مختلفی از قبیل نهادهاما

سازوکارهاي نهادي متکفّل ایـن فراینـد را بـا عنـوان      ،آلتوسر. شوندایدئولوژي پدیدار می

بخـش  هـاي مشـروعیت  که بازنمایی از ایده کند مطرح می 1هاي ایدئولوژیک دولتدستگاه

بنـدي خاصـی از وضـعیت    ارائه شرط وجـود صـورت   ،آنها ۀکنند و فلسفسیستم ارائه می

هاي ایدئولوژیک دولت را نباید با که دستگاه البته آلتوسر تأکید دارد. اجتماعی نیز هست

، نهادهـاي دولتـی  ، هـا هدر دسـتگاه سـرکوب از قبیـل ادار   . خلط نمـود  2دستگاه سرکوب

 ،هـاي ایـدئولوژیک   سـتگاه ولی د ؛شود دادگاه و زندان با شدت و خشونت عمل می، ارتش

، کلیسـا  اعـم از مـذهبی مثـل    ،آنهایی هستند که به شکل نهادهاي متمـایز و تخصصـی  

نهادهاي قانونی و مدنی همچـون احـزاب و سـندیکاها و    ، آموزشی و نیز خانواده نهادهاي

بسـیاري از آنهـا   . شودگر میرسانی و خبري و یا نهادهاي فرهنگی جلوهیا نهادهاي اطلاع

 4بـه قلمـرو خصوصـی   ، مربـوط اسـت   3عمـومی  ةکـه بـه حـوز    لاف دستگاه سرکوببرخ

دسـتگاه   ءرا جـز  یادشـده آلتوسـر در توجیـه اینکـه چـرا نهادهـاي خصوصـی       . مربوطند

و  »عمـومی «کـه تمـایز بـین     کنـد  گرامشی یـاد مـی   از، آورده ایدئولوژیک دولت به شمار

                                                 
1. ideological state apparatuses (ISA) 
2. repressive 
3. public domain 
4. private domain 
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دولت به عنـوان   بر این اساس. را تفکیکی درون حقوق بورژوایی برشمرده بود »خصوصی«

هر نـوع تمـایزي    1شرط بلکه اصلاً خود پیش ،وراي خصوصی و عمومی بوده، حاکم ۀطبق

کـارکرد  ، و عمـومی  مسئله مهم بیش از خصوصی در واقع. بین عمومی و خصوصی است

  . )Althusser, 1971: 144( آنهاست

 2سـی و ایـدئولوژیک  سیا -حقـوقی  /مناسبات از طریق روساخت قـانونی  بدین ترتیب

که روابط تولید قبـل   نافی این قضیه نیست ،شود و البته این موضوع بازتولید و تثبیت می

تعبیر دستگاه یـا  . آید به وجود می 3از هر چیز بر اساس روند مادي در زیرساخت یا زیربنا

هـاي سـرکوب و ایـدئولوژي دولـت بیـانگر      آپاراتوس از سوي آلتوسر براي بیـان دسـتگاه  

نسجام و هماهنگی سطح بالایی از عملکرد نهادهاي مختلف در اقـدام آنهـا بـراي القـاي     ا

قـدرت بـرخلاف نگـاه    ، ضمن آنکه در کلیت عملکـرد آپـاراتوس دولتـی   . ایدئولوژي است

بلکـه کلیـت افـراد اعـم از      ،یابـد  صـرفاً از بـالا بـه پـایین انتقـال نمـی       ،سنتی و قـدیمی 

در . د درگیر تولید و در عین حال مشـمول آن هسـتند  صدرنشینان و نیز افراد تحت انقیا

هـا دائمـاً بـه     یـابی از جانـب ایـدئولوژي    افـراد بـر اثـر هویـت     ،جریان تعاملات اجتمـاعی 

امري خودبنیاد نبـوده  ، شود هویت دهند و همین سبب می هاي دیگري پاسخ می خواسته

ایدئولوژي در این معنـا و  . بستان با دیگري تکوین یابد اي از بده و پیوسته در قالب زنجیره

تـاریخ   ۀو در نتیجـه پیامـد و نتیج ـ   4هاي اجتماعی بنديبر اساس اینکه متکی بر صورت

نسبت میان فرد بـا دیگـران اعـم از افـراد     ، است 6طبقاتی ةو البته مبارز 5هاي تولید شیوه

اصـل  به یک معنا نـه فقـط ح   ،پیرامون و یا نهادها و ساختارهاي موجود را تعریف نموده

خود شرط وقوع مناسـباتی  ، بلکه اصلاً از منظري دیگر ،آنها مناسبات اجتماعی و انعکاس

 براي همـین هـم آلتوسـر از تعـابیر مـارکس در     . هاي زمانی مختلف است خاص در برهه

 فراتـر ، شـمرد  برمـی  7یـاي محـض  ؤکه ایدئولوژي را تـوهم و ر  »ایدئولوژي آلمانی«کتاب 

فاقـد  ، بـه مفهـوم عـام آن    ایدئولوژي که اي پیشین معتقد استه و با نقد دیدگاه رود می

                                                 
1. precondition 
2. legal-political and political superstructure 
3. infrastructure 
4. social formations 
5. modes of production 
6. class struggles 
7. pure illusion and dream 
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و  1تـاریخی  آن است که ایـدئولوژي از خـود واقعیتـی غیـر    ، معناي این گفته .تاریخ است

  . )Althusser, 1971: 161( کند سازد و ارائه می برمی 2جا حاضرامري در همه

مرتبط اسـت و البتـه تأکیـد     این ایده با دیدگاه فروید درباره تاریخ نداشتن ناخودآگاه

بلکه بـه  ، ایدئولوژي را نباید به مفهوم فراتاریخی بودن 3آن است که ابدي بودن آلتوسر بر

 هرچندایدئولوژي ، از این لحاظ. گرفت کل تاریخ در نظر و در 4معناي حضور در هر زمان

راتـر  آنهـا ف  از، هاي زمانی مختلـف اسـت  برساخته مناسبات اجتماعی خاصی در موقعیت

بـدین ترتیـب عـام    . میل به بازنمود خود در کلیت تاریخی وراي زمان و مکان دارد ،رفته

گیري آن از مبـارزات   تأیعنی نش یادشدهبودن نظریه ایدئولوژي با تأکید بر همان عناصر 

، رسـاند که ایدئولوژي به انجام می کارکرد مهمی. شود معنادار می ،طبقاتی در طول تاریخ

فـرد بـا شـرایط واقعـی وجـودي       5ه و میانجی براي بازنمایی رابطه تخیلیدر حکم واسط

 ،هسـتی و عـالم واقعـی افـراد     »شرایط واقعی«مسئله مهم در اینجا نه تصویر کردن . است

 ةوجـه تخیلـی و نحـو   ، که بر این اساس آنها با این شرایط واقعی است »رابطه« ،بلکه مهم

اذعـان بـه داشـتن واقعیـت مـادي بـراي       ، دیگر از سوي. شود برجسته می ،آن برساختن

، اي استعلایی براي آرا و عقاید در نظـر بگیـرد   آنکه جنبه ایدئولوژي بیش از هر چیز و بی

انسان ظهـور یافتـه و بـه     6هاي کنش از ایدئولوژي در که باورها و عقاید ناشی آن است بر

هـا و مناسـک نیـز     نانـواع آیـی  . گـردد  در شکل عملکردهایی معنـادار مـی   طور مشخص

ها براي رفع معضـلات نظـري نیـز    که حتی استناد بدان اند تجلیاتی از این روند معنایابی

بـدون توجـه بــه    ،درك و دریافـت محــیط بیـرون از انسـان    بـدین ترتیـب  . کـاربرد دارد 

کـه ایـدئولوژي بـا     آن اسـت ، ولـی نکتـه حـائز اهمیـت     .ناممکن خواهد بـود  ،ایدئولوژي

هـاي   اي از تعـابیر و پوشـش   عی در پوشـاندن منویـات خـویش در لفاّفـه    الحیل س لطایف

 رابطـه واقعـی و  ، در ایـدئولوژي . آن همچنان پنهان بمانـد  گوناگون دارد تا مقصود اصلی

اي  که خود چنین رابطـه  شود درون رابطه تخیلی پنهان می ،اصطلاح توصیف از واقعیت به

                                                 
1. non-historical reality 
2. omni-historical 
3. eternal 
4. omnipresent 
5. imaginary relationship 
6. actions 
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  . )Althusser, 1969: 234( باشد ک نوستالژيامید و یا ی، یک خواست ممکن است بیانگر

خـود را  تـا  تردیدي نیست کـه ایـدئولوژي بـراي مشـروعیت خـویش تـلاش نمایـد        

ولـی تحلیلـی از    .گر واقعیت برشمرده و خویشتن را در مقام یـک علـم بنمایانـد    بازنمایی

د چه کارکردهاي پنهانی ذیل چنـین ادعـایی وجـو   که دهد  هاي مستتر آن نشان می لایه

امـا   ؛همواره تلاش براي گزارش امر واقعی و عینی بیرونـی بـوده اسـت    مدعاي علم. دارد

بـا دیـدگاهی گفتمـانی و    ، کنـد  آنچه آلتوسر در مقـام تصـویري از ایـدئولوژي ارائـه مـی     

که حقیقت هم درباره خود سوژه و هم آنچه سوژه قرار است بـدان   آن است برساختی بر

  . شود لید میدر روندهایی دائمی تو، برسد

و  شـود ذیل مناسبات مربوط بـه قـدرت برسـاخته مـی     ،از نگاه آلتوسر بنابراین سوژه

. پـردازد هـا مـی  قدرت ایدئولوژي از طریق نهادهاي مربوطه به کنترل و برسـاختن سـوژه  

 ،اما در واقع ساخت ایـدئولوژي  ،کند که رها از مرجع اقتدار استکه سوژه تصور می امري

البتـه آلتوسـر ایـن احتمـال را هـم      . دهـد نیادي محض را در او شکل میاین تصور خودب

سـاخت  ، هـا وجـود دارد  که مصاف و رویـارویی ایـدئولوژي   گفتمانی ةدهد که در حوز می

هاي ایدئولوژیکی غیر همسـو  کند تا روایت مسلط خود را در برابر نگرشقدرت تلاش می

  . ون نمایدهژم، که ممکن است عنان برتري را از او برباید

  

  لاکان ژاك

ولـی   ،کـاوي فرویـد قـرار داده   نقطه عزیمت خود را بازخوانی آراي مکتب روان ،لاکان

هاي مختلفی اعم از فراتر رفته و بر حوزه یادشده ةشدت از حوزآراي وي و تأثیرات آن به

، هـاي دیـدگاه لاکـان   یکـی از ویژگـی  . اثر نهـاده اسـت   ،تفکر فلسفی و تأملات اجتماعی

مثابـه یـک   فروشستن و رهـا کـردن سـوژه بـه     دست ،1انگاريپاي دیگر منتقدان ذاتهم

که قادر به اعطاي معنایی همگون و منسجم به کلیت اندیشـه   وجود عقلانی شفاف است

شخصـیت هرگـز پیرامـون    ، با قرائت لاکانی ویژهبهکاوي در روان. هایش استو نیز کنش

امـر  ، 3خیـالی  لاکان با تأکید بر سطوح سه گانه امـر . یابدنمیسازمان  2کانون شفاف خود

                                                 
1. essentialism 
2. ego 
3. the Imaginary 
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اي از مثابه جایگاه و منزلت گونـه دهد که سوژه همواره بهنشان می 2و امر واقعی 1نمادین

هاي گوناگون سـعی  ساختارها و ایدئولوژي ،در این فرایند. یابدتکوین می 3فقدان و غیاب

شود و گاه محقق نمیارند که البته هیچمثابه امري کامل و منسجم ددر بازنمایی سوژه به

  . )Mouffe, 1993: 75-76( ماندبودگی باقی میسوژه همواره دچار نقصان و تهی

مثابه یـک کلیـت و   تصوري از موجودیت بدن خویش به، 4ايفرد ابتدا در مرحله آینه

. )Lacan, 1991a: 79( دهـد وي را شکل مـی  5آورد که زندگی توهمیتمامیت به دست می

خویشـتن را بـه شـکل وجـودي واحـد و در عـین حـال         ،از سویی کودك ،در این تجربه

حرکت خود یـا  . )Lacan, 1991b: 50( کندتجربه می 6وحدتی از خودبیگانه شده و مجازي

اگو از مرحله تصور خویشتن به عنوان موجودي کامل در مرحله خیـالی یـا تصـوري بـه     

گـاه  که چنین تکـاملی هـیچ   ن واقعیت تراژیک استبردن بدی توأم با پی، مرحله نمادین

هویـت خـویش را در زبـان     ،فـرد ، در عرصه نمادین. براي وي مقدور و میسر نخواهد شد

که البته این موضوع در عین حـال همـراه بـا فهـم مسـئله فقـدان و از        کندمیشناسایی 

  . )Lacan, 1999: 247( است 7دست رفتن خود به عنوان یک شیء

 10و خودزاینـده  9خودبنیاد 8، آدمی افزون بر اینکه وجوه منسجمیابیهویت سیر تطور

متمرکز  حکایت از آن دارد که آدمی در اصل کارویژه و کارکرد غیر، کندسوژه را نفی می

است که حتی فراینـد سـوژه    12از عملکردهاي ناشی از تعینات اجتماعی 11و مرکزگریزي

 ،بـا چنـین مفروضـاتی   . )Eagleton, 1996: 150( دده ـرخ می 13شدنش نیز از طریق انقیاد

و نیـز علّـت    جـوهر ، که منشـأ  آلیستی و نگرش اومانیستی از انسان دیگر ایده سوژه ایده

دهـد و انسـان   اعتبار خود را از دست مـی ، شودیافته خارجی دانسته میتعین تمامی امور

                                                 
1. the Symbolic 
2. the Real 
3. place of the lack 
4. mirror stage 
5. fantasy life 
6. unity but as an alienated virtual unity 
7. object 
8. coherent 
9. autonomous 
10. selfgenerating 
11. decentred function 
12. social determinants 
13. subjection 
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در تعـاملات  ، خـاص بیش از موجـودي داراي ماهیـت مشـخص و داراي تـوان و اختیـار      

  . کندکه قوام خویش را آن هم به شکلی سیال و لرزان پیدا می پیوسته عینی است

ساحت نمادین قرار دارد ، تخیلی تا ناکامی در نیل به امر واقعی ۀبین عزیمت از مرحل

اش بـه امـر    یابد دسترسـی  آدمی در این مرحله است که درمی. که نمود آن در زبان است

افتـد و در نتیجـه    اه به تمامی محقق نشده و نیل بـدان مـدام بـه تعلیـق مـی     گواقع هیچ

که هیچ نقطه متعـالی و   این امر بدان سبب است. گریزدحقیقت دائماً از چنگ انسان می

کلیت سوژه در  و نیستقابل تصور ، که مقدم بر تکوین و برساخت سوژه باشد 1استعلایی

کـه  تـوان گفـت   با استفاده از تحلیل گفتمان می. داردقرار  2یابیروندي پیوسته از هویت

 4هـاي در نوسان است و تکـاپوي مسـتمرّ دال   3سوژه همواره در متن جریانی مرکززدایانه

ها و لحظات و یا آناتی خاص بـه تثبیـت موقـت و    گاه در برهه، مختلف در حرکتی سیال

بیـت ایجادشـده را موضـوعی    آنکـه بتـوان تث  بی ،انجامداي بین آنها میبندي ویژه مفصل

کـه   ها بدان معناستدال ةکنندتأکید بر نقش تعیین. پنداشت 5دائمی و از قبل ایجادشده

بنابراین هر آنچـه  . در نظر گرفت 6ها و معانی باثبات و پایدار توان حاوي نشانهزبان را نمی

فقـدان را در  حسـی از   ،در منظـر لاکـانی  ، کند ذاتی و بدیهی جلوه می ،انسانی ۀدر عرص

شـود کـه از    برانگیز خود مدعی مـی  که لاکان در یکی از تعابیر مناقشه خود دارد تا جایی

انگـاري  نفی ذات ،واقع منظور لاکان در. منتفی است ،اساس چیزي به نام رابطه دو جنس

یـک از دو  هـیچ ، بـه بیـانی دیگـر   . و وجود حقیقتی در مفهوم هر یک از دو جنس اسـت 

مرزهـاي   ،هـا  هویت. ندارند، که بتوان بدان دست یافت هویت مستقل و متمایزي ،جنس

ال ؤکه همین خودبنیادي ایشان را زیـر س ـ  شدت وابسته به یکدیگري دارندمتداخل و به

هر تصوري از امکـان وجـود یـک     کهتأکید لاکان  از این ها فمینیست، بارهدر این. برد می

اسـتقبال  ، شـناختی اسـت  هم و خیال و نه یک امر زیستتنها یک و، هویت ثابت و پایدار

گـرا  ذات  کـاوي غیـر   و برخی از آنها این دیدگاه را مبنایی بـراي طـرح نظریـه روان    کرده

واقع تفاوت جنسی بیش از  در. )Homer, 2005: 98( اند درباره تفاوت جنسی قلمداد نموده

                                                 
1. Transcxendntal  
2. identification 
3. movement of decentring 
4. signifiers 
5. pregiven 
6. signs- stable meanings 
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و تنهـا در قلمـرو نمـادین     ردداقـرار   1در حـوزه دلالـت  ، شناختی باشدآنکه امري زیست

  . شود معنادار می

طرح کرده کـه قـوام    2ايرا با عنوان گره برومه یادشده ةتنیدگی سه حوز لاکان درهم

 ،البته گذر از ساحت خیالی به نمادین. هر یک بسته به ارتباطش با دو ساحت دیگر است

لتوسـر بـر آن بـود کـه     گونه کـه آ همان .4است تا توالی زمانی 3بیشتر نوعی انتزاع نظري

یـابی   ایدئولوژي فراتر از اراده فرد و نیز حتـی پـیش از تولـد وي وجـود داشـته و هویـت      

اي حتی پیش از بـه   ساحت نمادین لاکانی هم گستره، دهد تأثیر قرار می  شخص را تحت

هماننـد تعبیـر پرتـاب   ، آنکه خود برگزینـد  گیرد و فرد بیش ازبرمی دنیا آمدن فرد را در

بـدین ترتیـب   . شناسـد  یافته بازمیخود را درون مناسبات از قبل تکوین ،هایدگر 5شدگی

  . یابددر ساحت نمادین ظهور می »سوژه«گیرد و بعد  در ساحت خیالی شکل می »اگو«

که هگل از آن بـا   جهان مناسبات و روابط انسانی را شاید بتوان معادل چیزي دانست

فرهنـگ و   ۀکـه برسـاخت   7طبیعی ی به یک معنا غیرجهان؛ کردیاد می 6عنوان روح عینی

پیونـد   ۀمثابه حلقاي بهگره برومه، شدکه اشاره چنان. نمادهاي فرهنگی و اجتماعی است

دو ، به نحوي طراحی شده که در صورت ایجاد برشی در هر یـک از آنهـا  ، این سه ساحت

چگونـه عـدم رابطـه     نشان دهد«هدف لاکان آن است که . حلقه دیگر نیز باز خواهند شد

 »شود که روي هم نظامی منسـجم را تشـکیل دهنـد    آن نمی مانع از ،میان این سه حلقه

و در  یادشدهگانه  هاي سهاز ساحت 8شناختیتعبیري مکان ،این بیان. )104: 1388، مـوللّی (

امـر واقـع   ، شـناختی  مکـان  ةدر این گسـتر . آنهاست عین حال نشانی از وابستگی متقابل

که افق و دامنه واقعیت را تعـین بخشـیده و اصـلاً شـرط      است فراتر از واقعیت موضوعی

  . کند فهم و دریافت سوژه از واقعیت را محقق می

در بیان لاکان با عنوان قـانون  ، کند آنچه نمود قدرت در برساختن سوژه را تعیین می

                                                 
1. signification 
2. Borromean Knot 
3. theoretical abstraction 
4. chronological order 
5. thrown/Geworfenheit 
6. objective spirit 
7. non-natural universe 
8. topological figure 
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و بایـد و   پـردازد مـی یابـد کـه دائمـاً بـه امـر و نهـی        اي ظهور می پدر و در قامت دیگري

 ةدر اینجـا نیـز وجـه ایجـابی و برسـازند     . کند نبایدهاي هنجارمندي براي سوژه وضع می

که امکان پدیدار شـدن سـوژه را در    یابد قدرت بدین شکل در ساختن سوژه مدخلیت می

توانـد یکسـویه و در حکـم     اي نمـی  چنـین رابطـه  . کند رابطه با واقعیت نمادین فراهم می

تثبیـت مناسـبات قـدرت مسـتلزم      زیـرا  ؛یی از بالا به پایین اعمـال شـود  سلطه و استیلا

سـوژه از سـویی بـراي آنکـه دچـار      . نیـز هسـت   پذیرش و اقناع درونـی از سـوي سـوژه   

گریـزي از  ، تداوم حیات مادي و معنوي خویش در اجتمـاع  برايپریشی نشود و نیز  روان

ایـن فراینـد   . نـدارد ، کنـد ها اذعـان هاي نمادین قدرت را بشناسد و بعد بدان اینکه جنبه

یابی هم شرط بلوغ و تکامل سوژه است و هـم در عـین حـال تصـویري از شـرایط       هویت

پنداري تخیلـی خـارج گردیـده و وارد     خودکامل ۀسوژه از مرحل ،آن که در تراژیکی است

دردنـاك   ،حس ناشی از درك چنین فقدانی هرچند. تصدیق مناسبات نمادین شده است

کند که به تبعیت از هگـل   و به نوعی میل سوژه را با چیزي مواجه می استناخوشایند و 

ویـژه بـراي علـوم    که آراي لاکان به بهره ایجابی مهمی، توان ناخشنودي آگاهی نامید می

کـه جهـان    که سوژه با درك فقدان بنیـادینی  این است، اجتماعی و سیاسی معاصر دارد

که خود برآمـده از دنیـاي اجتمـاعی و نـه      با استفاده از تخیلی، برگرفته پیرامون ما را در

بـه همراهـی بـا     ،هـا و معـانی مشـترك    فردي است و بـا مشـارکت در سـاختن ذهنیـت    

 »2اجتماعـات تخیلـی  «هـا را  ملت، )2006( 1آندرسوناینکه بندیکت . رسد همنوعانش می

امري برسـاخته   هرچندن معنا تخیل بدی. تواند مصداقی از همین مفهوم باشد می، نامیده

پوشـاند و انـدکی از سـنگینی بـار     هاي متعددي را مـی  خلأ، ازاي بیرونی است و فاقد مابه

بخشـی از فقـدان را تنهـا و صـرفاً بـا       ،به این ترتیـب در دیـدگاه لاکـان   . کاهد فقدان می

 . )Stavrakakis, 2002: 37( جبران نمود توانمی 3یابیسیاسی هویت -هاي اجتماعی ابژه

، آیـد کاوي و آثار آن بر سوژه در علوم مختلف برمـی  آنچه از دیدگاه لاکان درباره روان

گذراند  می چیزي است که سوژه از خلال تطورات هویتی از سر ،تأکید وي بر توصیف آن

، هاي القاگر توهم کمـال بـه سـوژه   ها و دیدگاهلاکان نه فقط منتقد ایدئولوژي رواز اینو 

                                                 
1. Benedict Anderson 
2. imagined communities 
3. identification 
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کـه سـبب    کاوي در مقام علمی مدعی داراي حقیقت نیـز هسـت  رادیکال روانبلکه ناقد 

. )Hall, 2004: 79( شـد  کاوي فرویـدي نیـز  مخالفت وي با نهادهاي رسمی برآمده از روان

و البته له و یا علیـه   1حامل هیچ حقیقت نهایی و غایی ،کاويکه روان لاکان تصریح دارد

امکـان هـدایت و یـا    ، از نظر وي همچنین. )Lacan, 1999: 693( نیست هیچ دین و آیینی

 ,Lacan( امـري منتفـی اسـت    ،ها در مسیر نیل به دانش و معرفت مطلـق مهندسی سوژه

1991a: 265( .تواند و نبایـد مـدعی سـازگاري فـرد بـا جامعـه       کاوي نمیروان، از این نظر

هـر   روو از ایـن  یابی فردي است لاینفک هویت ءجز ،بخش مهمی از این مسیر زیرا ؛باشد

  . )Roudinesco, 1997: 216( است 2ناپذیرياجتنابرجوري ناگزیر دچار روان فردي

کـه مـدعی فـراهم آوردن     اياست و نه فلسفه 3بینیجهانکاوي نه یک روان بنابراین

رهنمـون سـاختن سـوژه بـه     ، کـاوي در عوض هـدف روان  .کلیدي براي فهم جهان باشد

آنچـه بـه سـوژه تعلـیم     ، به بیان لاکان. )Lacan, 2004: 77( تش اسخوی 4وابستگی دلالت

وي بـوده   ۀچه در تـاریخ و پیشـین  نکه ناخودآگاهش را به عنوان آ آن است، شودداده می

لاکـان بـا فاصـله گـرفتن از منطـق       بـه ایـن ترتیـب   . )Lacan, 1999: 217( بشناسد، است

بر سـوژه  را سعی دارد آنچه ، کاوي فرویدسنت روان مندرج در 5شناسی تجویزي و آسیب

  . روشن و شفاف سازد، شود می اعمال شده و باعث تکوین هویتش

هـاي مختلـف و نیـز نـامنظم و     محلـی انباشـته از سـرکوب   ، ناخودآگاه در نزد فروید

هماننـد  ، نشان دهد ناخودآگاه بـا همـه ابهامـاتش   تا ناخودآگاه بود که لاکان تلاش نمود 

ویژگـی بـارز ناخودآگـاه آن    ، در بیان لاکان. )Lacan, 1999: 737( 6ساختارمند است ،زبان

، گسـتره  که این ساحت از وجود انسان صرفاً محیطی پرآشوب و به لحـاظ قلمـرو و   است

حاصل تأثیر روابط ما با دیگـران  ، بلکه بیش از هر چیز ،اي خصوصی درون ما نبوده حوزه

چنـین  . )Eagleton, 1996: 150( هاستنسانا »7مابین«ناخودآگاهی ، عبارتی بهتر به .است

یعنـی   ؛همخـوانی دارد ، تصویري از ناخودآگاه به طور دقیق با آنچه از زبان سـراغ داریـم  

                                                 
1. ultimate truth 
2. inevitable neurosis 
3. Weltanschauung 
4. signifying dependence 
5. pathology 
6. unconscious is structured like a language 
7. between 
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در عـین  . چیزي وراي فردیت و البته ساختاري محاط بر هستی تاریخمند و محـدودمان 

عرصـۀ   ،لاکـانی  کاويدر روان، خانه هستی است ،»مارتین هایدگر«که به تعبیر  حال زبان

توان شود که نمیگر میتجلّی امر نمادین بوده و البته خود زبان در مقام امري تهی جلوه

هـا و  انتهایی از تفاوتفرایند بی ،زبان .آن را به تملّک خویشتن درآورد ،در جایگاه خاصی

آنچـه در وراي ایـن   . شـود مطـرح مـی   1اي زبـانی که در قالـب سلسـله   هایی استفقدان

که خواهان ارضا شدن و تمتّع دائمی  آدمی است وجود میل در، آیدها به چشم می دانفق

فاعل نفسانی را بـا مطلـوب تعـین     ۀکه رابط اي استمقوله ،آرزومندي«، از این نظر. است

  . )19: 1388، موللّی( »بخشدمی

 روز ایـن طـرح و بیـان شـود و ا    ،کانال زبـان  ناگزیر باید از، شودهمه آنچه تجربه می

مـارکس را مـورد    ،بـا نگـاهی نقادانـه   ، که همانند نقادي لاکان در مبانی فرویدي آلتوسر

 2شناسـی  هـاي فکـري لاکـان بـدون زبـان      تـلاش  کـه  معتقد اسـت ، داد پژوهش قرار می

زبـان نیـز در مقـام سـاختاري     . )Althusser, 1996: 24( جـایی ببـرد   توانسـت ره بـه   نمـی 

بطـه و نسـبتی بـا دیگـري معنـا داشـته باشـد و مـا همـواره          تواند بدون رانمی اجتماعی

 ؛)348: 1384، راگلنـد ( کنـیم  درون زبـان تجربـه مـی   ، هاي میل خویشتن را به منزله سوژه

 آموزه مورد اصرار لاکان مبنی بـر اینکـه میـل   . میلی که همواره معطوف به دیگري است

کـاملی بـراي    بـودگی خـالص  بدان معنا تواند بود که اصـالت و ، همواره میلِ دیگري است

انسانی در راسـتاي مطلـوب    شخصی هرۀ حتی خواست زیرا ؛میل انسان قابل تصور نیست

  . گیردالاذهانی شکل میتنیده و روندي بیندیگري و در ارتباطی درهم

بـا همـه   ، که سوژه در مسیر پرفراز و نشیب خویش با آن رویاروسـت  هایی محدودیت

هـایی   سوژه در حداقل ؛ زیرامرگ به دنبال ندارد ،ا منتفی نکردهسوژه ر، آن هاي دشواري

دهد و بـا پـی بـردن بـه      که عصیان و اعتراضی انجام می ویژه زمانیاز وضعیت خویش به

که دیگريِ بزرگ در قبال آدمی تـدارك دیـده    هاي پنهان ایدئولوژي و نظم نمادینی لایه

 بنابراین سـوژه لاکـانی  . )102-100: 1397، فینک( کند وجه سوبژکتیوش را حفظ می، است

به ناگاه وجـه سـوبژکتیوش را در   ، است که محاط در زبان و الزامات ناشی از تاریخمندي

                                                 
1. linguistic chain 
2. linguistic 
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هاي پنهان و نمادین ایـدئولوژي رسـمی   مواقعی از طریق اعتراض و عصیان نسبت به لایه

سـاخت قـدرت    اي کـاملاً در بنـد ملاحظـات ایـدئولوژي و    گذارد و از سوژهبه نمایش می

  . گیردفاصله می

  

  هاي آلتوسر و لاکاندیدگاه ۀمقایس

او موقعیـت سـوژه را ذیـل    . آلتوسـر اسـت   ۀایدئولوژي از موضـوعات مهـم در اندیش ـ  

کردارهاي سوژه را خـارج   یک ازهیچ اساساً و کندمیایدئولوژي و در نسبت با آن تعریف 

یـدئولوژي رسـمی نیـز بـا توسـل بـه       حتی سوژه خـارج از مـدار ا  . بینداز ایدئولوژي نمی

کـه بـا    ایـدئولوژي بـه واقـع عینکـی اسـت     . یابدمیکه امکان کنشگري  ایدئولوژي است

 ،ایـدئولوژي آلتوسـري  . نشـیند جهان پیرامون خود را به نظـاره مـی  ، گیري از تخیل بهره

نین نمـادین بـا هنجارهـا و قـوا     امر ةزیرا سوژه در محدود ؛معادل امر نمادین لاکان است

  . پردازدبه کنشگري می ،گرفته و به این وسیله در قالب ساختار زبان قرار شودمیآشنا 

کـه از اثـرات    یابد و زمـانی لاکانی از طریق تخیل به تصویري از خود دست می ةسوژ

از . یابـد اي از هنجارها و قواعد نمـادین مـی  خود را درون مجموعه، شودخیال کاسته می

مثابـه ایـدئولوژي آلتوسـر درصـدد برقـراري      نمادین به امر ۀی در مرحللاکان ةرو سوژاین

مقیـد بـه الزامـات ایـدئولوژي درون      ،سوژه آلتوسري. استارتباط با جهان خارج از خود 

 پایـدار دسـت   م با باید و نباید بـه نـوعی ثبـات و قـرار نسـبتاً     أاي از باورهاي تومجموعه

گـذرا   به دلیل ارتباط با امر واقع، در نگرش آلتوسراما این قرار به نسبت طولانی . یابد می

سوژه  رواز این. قرار و ثباتی پایدار را تجربه کند ،تواند مانند سوژه آلتوسريو ناپایدار نمی

زیـرا   ؛کنـد مدت را تجربـه مـی  هایی بسیار کوتاهوقته، آلتوسري ةلاکانی در قیاس با سوژ

پایـایی و تـداوم   ، که همراه آن است ذاتی سرشت سوژه در نگرش آلتوسر به دلیل فقدان

  . داردبسیار کوتاهی 

آلتوسر به دلیـل بالادسـتی اقتـدار ایـدئولوژیکی نسـبت بـه        يدر آرا که گفتنی است

نگرشی متافیزیکی  بیانگرهاي اندیشه مدرن که ماندهسوژه و همچنین پیوستگی آن با ته

اما در سـویه فکـري   . را شاهد هستیمپایداري بیشتري ، در مقایسه با اندیشه لاکان است

قـراري  فقدان و بی، آشوب، مدرنهاي پارادایم پستمایهسوژه بر بن يلاکان به دلیل ابتنا
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  . استجزء ذات آن 

گیـرد و ایـدئولوژي در قالـب    سوژگی با آگاهی و انتخاب صورت نمی، از منظر آلتوسر

هم در نگرش آلتوسـر و هـم در   . دهداي مافوق اراده را از خود بروز میسیطره، ساختارها

یـابی قـرار   که در روندي پیوسته از هویـت  اي مواجه هستیمبا سوژه ،مشرب فکري لاکان

لاکان به دلیل تزلزل سوژه ناشـی از   ۀیابی در اندیشکه روند هویت شایان ذکر است. دارد

یـابی در  رونـد هویـت  اما این  .بسیار سریع و ناپایدار است ،م با فقدان امر واقعأماهیت تو

یابی اندکی کندتر از هویت ،تفکر آلتوسر به دلیل هژمونی متمایل به استقرار دائمی سوژه

  . استسوژه لاکانی 

 کـه آلتوسـر هماننـد لاکـان کـه امـر       یکی از وجوه اشتراك آلتوسر و لاکان این است

را مانند امـر   ایدئولوژي، نمادین را در ساحت زبان جاري دانسته که همیشه همراه اوست

لاکـان ماننـد    ۀسوژه در اندیش ـ. داندخور میپیش از تولد نیز با سوژه دم ،نمادین لاکانی

هـا و  منتقد ایـدئولوژي  ،لاکان. تفکر آلتوسر باید براي پذیرش مناسبات قدرت اقناع شود

بـا  ، کیـد بـر مفهـوم فقـدان    أبه عبـارتی لاکـان بـا ت   . استهاي القاگر توهم کمال دیدگاه

 ایدئولوژي آلتوسري نیز امري غیر هرچند. ئولوژي به مفهوم آلتوسري آن مخالف استاید

که همـین مقـدار از ایـدئولوژي کـه      لاکان معتقد است ،یابدو تحول می استگرایانه ذات

یکـی دیگـر از   . قابـل پـذیرش نیسـت   ، کنـد نوعی انسداد به نسبت طولانی را فراهم مـی 

که ایدئولوژي آلتوسري در قالـب   طورکه همان آن استاشتراکات نظري آلتوسر و لاکان 

کـه او از ناخودآگـاه    لاکان نیز تصـویري  ۀدر اندیش، گیردوراي فرد قرار می، یک ساختار

  . فراتر از فرد است و محاط بر هستی تاریخمند و محدود سوژه است، دارد

ثبـات کـه   سیال و بیآلتوسر و لاکان با نوعی اندیشه  يآرا ۀبا مطالع که است گفتنی

مواجه هستیم که به دلیل فقدان برخی امـور و  ، هیچ سودایی جز تغییر و دگرگونی ندارد

کـه   اگـر آنگونـه  . گونه از واقعیت داردثباتخوانشی لرزان و بی، مشترکات بنیادین بشري

تـاریخ و حتـی فراتـاریخ    بـی  گـاه گویـد و آن را مفهـومی   ایـدئولوژي مـی   بـاره آلتوسر در

و یـا   گیـرد مارد که البته در نسبت با ساختارهاي تولیدي و اجتماعی نیز قـرار مـی  ش می

تـوان  دیگر نمی، بیندم با نوعی وحشت میأسیاسی را آشوبناك و تو امر، طور که لاکاننآ

هـا بـا توسـل جسـتن بـه آن بـه لنگرگـاهی        که انسـان  هیچ نقطه اتکاي باثباتی را یافت

  . مطمئن دست یابند
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بخش افلاطونی که آفـت تحجـر و   هاي مطلق و یقینلتیدن در دام نگرشهرچند درغ

فروافتادن در  ،نماید امري عقلانی و سودمند نمی، اندیشی را نیز در پی خواهد داشتجزم

آلتوسر و لاکان است هم ثمـربخش   يکه در آرا آنگونه، یقینی و تردیدانتهاي بیبی ۀچال

منفـی  هـاي  هگذاردن پیامدهاي تجرب سر ت با پشتبشری که رسدبه نظر می. نخواهد بود

که در کشتارهاي خشمگینانه جنگ جهانی اول و دوم تجربـه شـد و    گرایی به نحويکل

یقینی و سرگشتگی ناشی از عدم باور به حقیقت مطلق کـه در واقـع پـادزهر    ملاحظه بی

م بـا  أی یقـین تـو  نـوع به این استنباط رسیده که باید بـه ، گرایی و مطلق اندیشی بودکل

البته ایـن توافـق بایـد پایـدارتر از     . جو کردوتوافق را در دنیاي پر از شک و تردید جست

گویـاي نـوعی    و همچنـین  باشدامور جامعه  ةادار برايها مدرنیستاي پستتوافق لحظه

 مهـرورزي و ، دوسـتی ، هـا ماننـد صـداقت   مشـترکات وجـدانی و ذاتـی انسـان     کید بـر أت

  . اشدخواهی ب عدالت

تنهـا بـه گسـترش افـق     هاي جوهرستیز آلتوسر و لاکان نـه ه هر روي ترویج اندیشهب

چنینـی را  گیري هرگونه توافـق ایـن  بلکه امکان شکل ،کرد ها کمک نخواهداخلاق انسان

کشـتی بـه    ثباتی نخواهد توانسـت م با بیأنیز منتفی خواهد ساخت و با تقویت تردید تو

  .اطمینانی را به ساحل مقصود برساندبی خشونت و، نگبشریت خسته از ج ۀگل نشست

  

  گیري نتیجه

آراي آلتوسـر و لاکـان مـورد     هـاي جدیـد از جملـه در    ورزي سوژه هرچه در اندیشـه 

آمده و ضمن اینکـه از وجـه    از جایگاه مطلق خویش پایین، بازخوانی و تفسیر قرار گرفته

رود و سوژه در  یف آنچه بر سوژه میبه سمت توص، آن کاسته شده هاي هنجاري و بایسته

کـه مـثلاً در نـزد    رو اسـت  از ایـن  .میل نموده اسـت ، قید و بند آن به ناگزیر حضور دارد

ایـن  . شـدگی اسـت  ورزي و سـوژه  شرط و امر ماتقدم جامعه و اندیشه ،ایدئولوژي ،آلتوسر

کردهـا و  کار متـأخر بـر جامعـه و تنهـا حاصـل برخـی از      ، کـه ایـدئولوژي   بدان معناست

، که بر اثر گفتمان پس از رنسانس سـر بـرآورد   زمانی ،سوبژکتیویته. پیامدهاي آن نیست

گرایش غالبی از آن بر جایگاهی خدایی تکیه زده و بـا قائـل شـدن صـلاحیت      حداقل در

معیار و میزان اصـلی در  . چیز پرداختشناسی همه به آسیب، چون و چرا براي خویشبی
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  . جز تشخیص عقل سوژه نبوداین روند نیز چیزي 

آنچه بر اساس تحلیل کارکردهاي ایدئولوژي از سوي آلتوسر و نیـز وقـوف سـوژه بـه     

شناسی سوژه از موقعیـت   آسیب، هاي خویش در تأملات لاکان قابل طرح است محدودیت

سـوژه در تحلیـل سـاختار    . خویش در نسبتی متقابل در قبال منابع و مراجع اقتدار است

 ـ   آ کاوي بیش از نیز منطق رواناجتماعی و  راهـی بـراي    ۀنکه به پروسـه درمـان بـه منزل

که بـه برسـاختن    دهد شرایطی را مورد توجه قرار می، رهایی از وضعیت موجود بیندیشد

آکنـده و سرشـار از ناملایمـات و     قدر مسلّم آنکه این مسیر. او تا به اکنون انجامیده است

هـاي مختلـف از جملـه     آنهـا در حـوزه   پـذیرش کـه   هاي متنوع و متعددي اسـت  آسیب

ممکن اسـت نگـرش   . ورزي است کنش یابی و نیز شرط ضروري و ناگزیر معرفت ،سیاست

امـا شـاید از یـک     ؛نظر مساعدي نداشته باشـد  ،محور نسبت بدین وضعیت نوظهور سوژه

کثـر  بایـد برآمـده از ت  ، آنکه ناشی از ضعف سـوژه برشـماریم   این شرایط را بیش از ،منظر

هـا آگـاهی و   که توانسته تاحـدودي بـدان   آنها برشماریم منابع اقتدار و البته تأمل سوژه در

اوج و تعـالی عقلـی بـود کـه از دوران سـنت       ۀمدرن به یـک معنـا نقط ـ   ةسوژ. اشراف یابد

   .کلاسیک فلسفی به دنبال آگاهی و البته کنشی متناسب و درخور و سازگار با آن بود

هـایی در منطـق بـه    بر خودبنیـادي سـوژه مطـرح شـده و شـکاف      هاییتدریج انتقادبه

که بیش از هر چیـز بـر تأمـل     جدیدي شد هايهآگاهی سوژه سبب ظهور نظری پیوسته هم

. آگاهی و آزادي کنش وي مبتنی بـوده اسـت   ةها و حد و حدود سوژه و گسترامکان بارهدر

تـا  ، شـد به آراي آلتوسر و لاکان بررسـی   هاییهآنگونه که در نوشتار حاضر با اشار ،این روند

کـه ایـن    نمادها و زبانی، دهد حتی فارغ از ساختار ایدئولوژيکه نشان می جایی بسط یافته

 هاي اثبـاتی بـه  حتی امکان نیل به واقعیت نیز برخلاف دیدگاه، کندبندي میامور را صورت

 . گردد آسانی مقدور نشده و به یک معنا اصلاً منتفی می

 هـاي هها در قالـب نظری ـ جایی و همزمانی پارادایمهکه در ابتداي نوشتار از جاب نگونهآ

ویـژه لاکـان در حـد    باید در نظر داشت که دیدگاه ایـن دو بـه  ، آلتوسر و لاکان بحث شد

خودبنیاد دکارتی مدرن و مرگ سوژه پسامدرن قابل ارزیـابی اسـت کـه     ةفاصل بین سوژ

هاي بـالقوة خـویش در مـتن    متافیزیکی و پیشینی به قابلیت، نهبیش از دعاوي بلندپروازا

در دیـدگاه  . اندیشـد مـی ، که به بیان هایدگر به درون آنها پرتـاب شـده اسـت    مناسباتی

مطلقی براي تعیین همه سرنوشت خـویش   ةاختیار و اراد ،آلتوسر و لاکان از سویی سوژه
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اي از مناسبات دائمـاً  همواره در سلسله ندارد و از سوي دیگر نیز البته به سبب آنکه معنا

  . ناگزیر درگیر فرایند تفسیر است، شودایجاد و تکثیر می، بازتولید شونده

، آن بـیش از وجـه عینـی و تجلّیـات بیرونـی      ،سیاسـت و امـر سیاسـی   ، از این منظر

 هـاي موقـت و زمانمنـد در   بنـدي که با صورت الاذهانی استگرایانه و بینموضوعی تأویل

 آنهـا بـیش از ارتبـاط بـین دال و     مناسباتی که در؛ متن مناسبات اجتماعی سروکار دارد

در ، هـا در قلمـرو امـر نمـادین    دال. شودها با یکدیگر حائز اهمیت مینسبت دال، مدلول

و فقـدان ناشـی از ایـدئولوژي     شوند و البتـه خـلأ  انتها جایگزین یکدیگر میاي بیزنجیره

کنار آمدن با آن برجسـته   در نزد لاکان با دریافت و، رح نموده استکه آلتوسر ط پنهانی

 ـ ،به عبارتی دیگر. شودمی  روهسوژه در منزلگاهی بینابینی از سویی با فقدانی بنیادین روب

-نمـی  جایگاهی ،هادال ۀاي از رابطست و از دیگر سو نیز جز در فرایند معنایابی پیوستها

امري داراي نسبت  ،سوژه هم در نگاه آلتوسري و هم لاکانیبدین معنا  .تواند داشته باشد

کـه   اي است چون سوژه و معناي مطلـوب و متعلَّـق میـل او و یـا حقیقتـی     و وجه رابطه

حقیقتـی اسـتعلایی وجـود     همثاب ـجایی در بیرون به، خوانندها وي را بدان میایدئولوژي

تی حقیقت و معناي آن در رابطـه و  همه این امور اعم از وجه سوبژکتیو انسان و ح .ندارد

سـوژه   ،آلتوسـر نسـبت بـه لاکـان     ۀرو در اندیشاز این. شود که برساخته می نسبت است

جایی براي کنش سوبژکتیو  ،ولی در نگرش لاکان ؛مقید به مناسبات ناشی از اقتدار است

 . خوردو لرزان سوژه به صورت عصیان و آشوب نسبت به مرجع اقتدار به چشم می

در ، آنهـا وارد اسـت   که بر رغم نقدهاییهاست که آرا و افکار آلتوسر و لاکان ب گفتنی

نقد قـدرت   ،از جمله اینها. انداند که دستاوردهایی هم داشتهاي مطرح شدهزمانه و زمینه

ضمن اینکـه  ، در رویکرد آن دو، اگر با تیزبینی به افکار آلتوسر و لاکان توجه کنیم. است

در ، شودایدئولوژي و زبان به عنوان ساختاري اقتداري و مسلط سخن گفته میاز ساختار 

حتـی در پـس و پشـت مفهـوم     . هر دوي آنها نوعی نقـد نسـبت بـه اقتـدار وجـود دارد     

نوعی نقد قدرت مشـاهده   ساخت قدرت نیز ۀبه عنوان نماینده برجست ایدئولوژي آلتوسر

آلتوسـر و   ۀدر اندیش ـ. نه مرجعیـت اسـت  نفی هرگو ،آنان ۀدستاورد دیگر اندیش. شودمی

پایـدار  ... اجتماعی و، دینی، هرگونه مرجعیت سیاسی، لاکان همسو با نقد بنیادین قدرت

  . شودنفی می، باشدسنت از قدمت و قداست برخوردار  ةکه مانند دور ايگونه به
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آلتوسـر   ۀدر اندیش. زدایش معنا و عدم انسداد آن است، دستاورد دیگر اندیشه آن دو

کـه منجـر بـه تحجـر و      گونه و انسدادي بـه نحـوي  معنا از حالت تصلب، ویژه لاکانو به

ایـن  . گیـرد و در معرض تفاسیر گوناگون قرار مـی  شودمیخارج ، گونه شودحالتی مطلق

یکـی از دسـتاوردهاي   . دکنمناسبی را براي استقرار دموکراسی فراهم می ۀزمین، وضعیت

 بـه ، بشـر اسـت   فناورانـه همسویی با دستاوردهاي علمی و ، ر و لاکانآلتوس ۀدیگر اندیش

هاي پی در پی چرخش، فناورانهثیرپذیري از دستاوردهاي علمی و أکه آن دو با ت ايگونه

ثیرپـذیري  أکاربسـت مفهـوم آپـاراتوس بیـانگر ت     مـثلاً . انـد در حوزه اندیشه را پذیرا شده

   .جدید بشري است فناورانهآلتوسر از دستاوردهاي علمی و 

هـایی  بازنمودن امکان، یکی از دستاوردهاي مهم ،آلتوسر و لاکان ۀنهایت در اندیشدر 

سـوژه بـه طـور پیوسـته در حـال       ،از نگـاه آنـان  . هاي در حاشیه استبراي ظهور هویت

 بـراي هـاي تفسـیري   گیري از نگرشکه امر سوبژکتیو با بهره ايبه گونه. یابی استهویت

از . دهـد در معرض تفسـیر و بازتفسـیر قـرار مـی     هویت خود را دائماً، وقتی معناانسداد م

آفرینـی  نقـش  بـراي نوشونده  هایی دائماًرو چنین روشی منجر به گشوده شدن امکاناین

که آنان از طریـق ایـن امکـان نوشـوندگی      به نحوي ،شودهاي در حاشیه میثر هویتؤم

در صورت کسب  ،سیاسی و اجتماعی مطرح کرده ۀصهاي خود را در عرگاهدید توانندمی

 . توجه و اقبال افکار عمومی به قدرت دست یابند
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  چکیده 

هــاي اجتمــاعی مختلــف در لیبــرال  هــاي اخیــر شــاهد ظهــور جنــبش       در دهــه

 ؛ها ریشـه در بحـران نماینـدگی دارنـد    این جنبش .ایمهاي غربی بودهدموکراسی

ري در گی ـهاي شـهروندان و نهادهـاي تصـمیم   بحرانی که به شکاف میان خواسته

بررسی ایـن بحـران و    ،هدف پژوهش حاضر. هاي نمایندگی اشاره دارددموکراسی

هاي دو نوع جنـبشِ غالـب اسـت کـه در واکـنش بـه       اي مشخصهتحلیل مقایسه

هـاي  اصـلی مقالـه ایـن اسـت کـه جنـبش       پرسـش . ظاهر شـدند  یادشدهبحران 

 هـایی بـا  فاوتها و تچه شباهت ،هاي غربیر در لیبرال دموکراسیتأخاجتماعی م

فرضیه مقاله این است کـه در شـرایطی کـه نقطـه اشـتراك      ، در پاسخ .هم دارند

نهـا بـه   آتوان در واکنش هاي اجتماعی جدید و پوپولیستی در غرب را میجنبش

ایـن دو نـوع   ، هاي لیبرال غربـی دیـد  بحران نمایندگی در نظام نهاديِ دموکراسی

آل بري و نوع تلقی از جامعه سیاسیِ ایـده ره، سازمان، جنبش از منظر ایدئولوژي

بـه   یک چارچوب مفهومی ترکیبی، براي توجیه این فرضیه. یابند با هم تفاوت می

ــ«و  »سیاســت هویــت«: شــود کــه ارکــان آن عبارتنــد ازکــار گرفتــه مــی  ۀدوگان
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هـاي  رکـن مشـترك جنـبش   ، طبق ایـن چـارچوب  . »گراییگرایی و وحدت کثرت

ــأخاجتمــاعی م ــیت ــوان ر را م ــه«ت ــویتیِ دغدغ  شناســایی از ســوي ســاختار  »ه

هـا  چون برداشت این جنبش در عین حال. گرایانه لیبرال دموکراسی دانست نخبه

هاي جنبشی و نتایجشـان   به لحاظ مشخصه، با هم تفاوت دارد »آلجامعه ایده«از 

روش تحقیـق مقالـه بـه صـورت     . یابنـد براي نظام دموکراتیک با هم تفـاوت مـی  

هـاي   اي و پایگاهها بر اساس مطالعه منابع کتابخانهو داده استتحلیلی  -صیفیتو

  .شوداینترنتی گردآوري می

 

 و سـازمان ، ایـدئولوژي ، پوپولیسم، هاي اجتماعی جدیدجنبش: هاي کلیدي واژه

  . رهبري
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  مقدمه 

ت غربـی  هاي اجتماعی مختلف در جوامع لیبرال دموکراهاي اخیر شاهد ظهور جنبش دهه

توان آن را بحران نماینـدگی  اي رخ دادند که میها در واکنش به پدیدهاین جنبش .ایمبوده

بحران نمایندگی است کـه   ،هاي کنونیحقیقت یکی از معضلات اصلی دموکراسی در. نامید

شـکافی کـه محصـول    . گیري اشاره داردبه گسترش شکاف میان شهروندان و نظام تصمیم

در . شـود جامعه تلقی مـی  مطالباتسالارانه حکومت به گرایانه و فننخبه عدم توجه ساختار

شنود و مطالبـاتش را نادیـده    صداي او را نمی ،کند که نظم موجود واقع جامعه احساس می

توان اسـاس دموکراسـی را بـر ایـن دانسـت کـه مـردم        این در حالی است که می. گیرد می

در واکنش بـه ایـن   . مشارکت داشته باشند ،حکومتی امور دربارهها گیريبتوانند در تصمیم

: اسـت  دو نوع جنبش در جوامع غربـی ظـاهر شـده    ،هاي پایانی قرن بیستماز دهه، نقصان

  .هاي پوپولیستیهاي اجتماعی جدید و جنبشجنبش

هـاي نـوین اجتمـاعی بـودیم کـه      اي از جنـبش شاهد ظهور مجموعـه  1960از دهه 

تن یکسـان هویـت همـه شـهروندان در نظـام لیبـرال       شـان بـه رسـمیت شـناخ    خواسته

در واقـع ایـن    .ینـد آستند از پس چنین تقاضایی برنها نتوااما دموکراسی. دموکراسی بود

ها احساس کردند از طریق هویت مسـلط در  هویتزمانی ظاهر شدند که خرده ،هاجنبش

جدید بر سر مسـائل   هاي اجتماعیمبارزات جنبش بنابراین. اندمعرض نابودي قرار گرفته

افـراد بـه ایـن    ، به عبارت دیگـر . فرهنگی و نمادینی است که با هویتشان در ارتباط است

دهـد و آن را  شوند که به آنها معنـا مـی  ها میمند به مشارکت در این جنبشهدلیل علاق

، زیسـت جمله محـیط  از ،دانندهویتی خود می -عاملی براي رسیدن به مطالبات فرهنگی

 . ...وجنسیت 

هـاي پوپولیسـتی   جنـبش  ،هاي اخیرهاي اعتراضی غالب در سالجنبش از نوع دیگر 

. هـاي پوپولیسـتی هسـتند   امروزه برخی از کشورها شاهد مـوجی از سیاسـت  . بوده است

بحران ساختارهاي میانجی و غیر پاسـخگو   ۀتوان نتیجگیري پدیده پوپولیسم را می شکل

 هـاي پوپولیسـتی بـه   شخصیت ،در کشورهاي غربی روناز ای. بودن نخبگان حاکم دانست

دهند کنند و به مردم وعده میکشورهاي خود را رد می طور آشکار کل سیستم حاکم در

برخی از شـهروندان نیـز زمـانی کـه احسـاس       .که تغییرات ساختاري ایجاد خواهند کرد
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اي ساده پوپولیستی از راهکاره ،توانند به معضلات پاسخ دهند هایشان نمیکنند دولت می

فرایند  ،وضعیتی که ظهور رهبران پوپولیستی؛ کنندبراي حل مشکلات خود استقبال می

هـاي  همؤلفتوان هم به هاي پیدایش پوپولیسم میزمینه بارهدر. ظهور آن را هموار ساخت

تضـعیف و نـاتوانی دولـت رفـاه     ، از یکسـو . هاي فرهنگی اشاره کردهمؤلفاقتصادي و هم 

موج مهاجرت بـه کشـورهاي غربـی    ، شدید شکاف طبقاتی شده و از سوي دیگرموجب ت

ایـن  . هـاي مختلـف در جوامـع شـهري شـده اسـت      زیستی ناخواسته فرهنگموجب هم

ایـن  . هاي جوامع میزبان در تقابل اسـت  که با ارزش دارندفرهنگی  یهنجارهای ،مهاجران

 . اندپوپولیستی بوده گرایانهملی هاي اقتصادي وساز استقبال از سیاستزمینه ،دو عامل

هـاي دو نـوع   اي مشخصـه و تحلیل مقایسه یادشدهبررسی بحران  ،هدف پژوهش حاضر

اصـلی   پرسـش  .انـد هاي اخیر در واکنش به آن ظـاهر شـده  جنبشِ غالب است که در سال

چـه   ،هـاي غربـی  ر در لیبـرال دموکراسـی  تـأخ هاي اجتمـاعی م مقاله این است که جنبش

فرضیه مقاله این است کـه در شـرایطی کـه    ، هم دارند؟ در پاسخ هایی باها و تفاوتشباهت

توان در واکنش آنهـا  هاي اجتماعی جدید و پوپولیستی در غرب را مینقطه اشتراك جنبش

از این دو نوع جنـبش   ،هاي لیبرال غربی دیدبه بحران نمایندگی در نظام نهاديِ دموکراسی

  .یابندرهبري و نوع تلقی از جامعه سیاسی با هم تفاوت می، سازمان، منظر ایدئولوژي

ابتـدا بـه تشـریح    ، پژوهش و ارائه چارچوب نظـري  ۀمقاله حاضر پس از بررسی پیشین 

هاي اجتماعی بحران نمایندگی در دموکراسی لیبرال به منزله زمینه مشترك ظهور جنبش

و نـوع جنـبش اجتمـاعی غالـب در     د ةهاي متمایزکنندمشخصه، در ادامه. پردازد می رتأخم

  .کندمی را بررسی هاي اجتماعی جدید و پوپولیستییعنی جنبش، هاي اخیرسال

  

  پیشینه پژوهش

هاي اجتمـاعی  دارد که جنبش می بیان) 1396(ناصري ، هاي داخلیدر میان پژوهش

 اکنـون ، کردنـد ملت فعالیت می -که پیشتر خواستگاه طبقاتی داشتند و درون یک دولت

، هایی با سرعت بالاگردهمایی، همگرایی، او فرامرزي بودن .کنندمتفاوت از قبل عمل می

هـا  هاي این جنـبش فکر غیر اقتصادي داشتن و توجه به حفظ میراث جهانی را از ویژگی

  . شمردبرمی
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هـاي اجتمـاعی نـوین بـر پایـه      ها و نقش جنـبش که به تحلیل ریشه) 1398(قنبرلو 

اقتصـاد   ویژههکه ریشه در مدرنیته و برا اعتراض به مسائلی ، پردازدیمکتب فرانکفورت م

-جنـبش  ؛داندهاي نوین میهاي مشترك جنبشترین مشخصهاز مهم ،داري داردسرمایه

رفع سازوکارهاي سلطه و سـرکوب  ، هایی که با ایجاد پیوند عمیق میان اقتصاد و فرهنگ

  . داند را رسالت اصلی خود می

اسـاس تحلیلـی کـه از تحـول در      با استفاده از رویکرد فوکویی و بر) 1398(تاجیک 

-جنـبش  هـاي به توضیح مشخصه، دهدبرداشت از نحوه مقاومت در برابر قدرت ارائه می

، سـبک زنـدگی  ، ها به آرمـان تحولی که در نگرش انسان؛ پردازدهاي اجتماعی جدید می

  . ها نمایان شده استانقلاب و جنبش

با سخن گفـتن از دوگانـه پوپولیسـم راسـت و پوپولیسـم      ) 1399(نی مؤدرویشی و م

اهمیت اهمیت رهبر و بی: شمرندهاي پوپولیسم را چنین برمیطور کلی مشخصه چپ به

انتقـاد  ، محصول دموکراسی اما خطري براي آن، نمایندگی مردم مقدس، بودن تشکیلات

یبرال بـودن و ادعـاي نماینـدگی    ضد ل، سازيغیریت، از نخبگان و تکیه بر شعور متداول

  . اخلاقی داشتن

، هـاي اتحادیـه اروپـا شـامل بحـران مـالی      نیز اشاره دارد که بحـران ) 1400(ثمودي 

بحران پناهنـدگان و تروریسـم و خـروج    ، شکاف جدي میان شهروندان و نخبگان اروپایی

 و سیاسـی  هـاي اروپـایی شـده   هاي حزبی در دولـت بریتانیا از این اتحادیه موجب رقابت

 ،در اتحادیه اروپا در نتیجه. هاي مرتبط با اتحادیه اروپا را افزایش داده استشدن موضوع

 . شرایط براي کنشگري نیروهاي شکاك و بدبین فراهم شده است

مسـائل فرهنگـی و   کـه   نـد معتقد) 1389(و همکـاران  در میان آثار خارجی نیز لارنا 

شـود  ها میموجب نارضایتی این جنبش ،ط استنمادینی که با موضوعات هویتی در ارتبا

هـاي جنـبش   بـا اشـاره بـه اینکـه گـروه      آنها. هاي اقتصادي ارتباطی ندارد و به نارضایتی

هـاي  اند که مجاري عرفـی مشـارکت در دموکراسـی   اجتماعی به این دلیل سازمان یافته

ین را هـاي اجتمـاعی نـو   هـاي جنـبش  مشخصه، غربی گرفتار بحران مقبولیت شده است

-مـی  زیرا ،کنندگان کاري ندارندهاي ساختاري مشارکتبه نقش: کندچنین توصیف می

ها هسـتند و  کثرتی از عقاید و ارزش دهندةنشان. خواهد که از ساختار طبقاتی بالاتر رود
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گرایانـه داشـته باشـند و در پـی اصـلاحات نهـادینی       هاي عمـل گیريتمایل دارند جهت

  . شوند می هاگیريمشارکت اعضا در تصمیمهستند که موجب افزایش 

عنـوان جنـبش اعتراضـی علیـه      هاي پوپولیسم بهکه به ارزیابی ویژگی )1398(مولر 

هـاي  را مشخصـه .. .سـتیزي و کثرت، ستیزينخبه، پردازد بحران دموکراسی نمایندگی می

معیـت  هـایی از ج هایی که ریشه در این دارد کـه بخـش  مشخصه؛ کندپوپولیسم ذکر می

  . اي ندارندنماینده

هـاي نـوین اجتمـاعی را حـول     هاي دموکراتیک تا جنـبش انقلاب ،)1398(فوکویاما 

بـه معنـاي    افراد اغلب فشار اقتصادي را، در نظر او. کندمفهوم سیاست هویت تحلیل می

نه به عنوان عاملی که موجب محرومیـت از منـابع    ،پندارند می دادن هویت خود از دست

این ارتبـاط میـان   . شودطور نمیاما این ،تلاش باید براي فرد منزلت بیاورد زیرا ؛شودمی

هـاي  هاي مذهبی یا ناسیونالیستی از گرایشدهد که چرا گروهدرآمد و منزلت توضیح می

تواننـد  مـی  زیـرا  ؛تر هستندبراي توده جذاب ،کنندمی تأکیدسنتی که بر طبقه اقتصادي 

  . دي را به منزله از دست رفتن هویت ترجمه کنندشدن موقعیت اقتصا ضعیف

بحـران لیبـرال دموکراسـی و     ،در جهان امروزرا ها مادر همه بحران ،)1399(کاستلز 

یعنی بسیاري از شهروندان جهان امروز بـه  . داندها و شهروندان میگسست بین حکومت

اعتمـاد  بـی  ،نهایشـا نهادهاي سیاسی و حکومـت ، احزاب سیاسی بزرگ، نمایندگان خود

طـور متقابـل    آمیزي فرآیندهایی است کـه یکـدیگر را بـه   نتیجه هم ،این بحران. هستند

هاي ملی دچـار فرسـایش   اقتصاد، شدن اقتصاد و ارتباطات  در اثر جهانی. کنندتقویت می

، مقابل پاسخگویی به مشکلاتی که سرچشمه جهانی دارنـد  دولت را در -شوند و ملتمی

کنترل  ،هر چقدر مردم بر بازار و دولتشان زیرا ؛بحران هویت است، نتیجه. دکنناتوان می

هـاي جهـانی   بیشتر به احساس شخصی هویتی که در اثـر جریـان  ، کمتري داشته باشند

  .بردندپناه می ،شدندمتلاشی نمی

طـور پراکنـده بحـث شـده      مختلف مقاله حاضر به يبه اجزا، یادشدهدر آثار  هرچند

نوآورانه است و در ادبیات ، حاضر از جهت تحلیل تطبیقی این دو نوع جنبشمقاله ، است

با فراتـر رفـتن از   تا این پژوهش تلاش دارد . شوداي براي آن مشاهده نمیسابقه ،موضوع

هـاي معـین   طبق شاخص، هاي اجتماعی جدید و پوپولیستیتحلیل زمینه ظهور جنبش

  . این مقایسه را صورت دهد



  35/و همکارانپور خطیر سلامه قلی ؛...هايبحران نمایندگی و ظهور جنبش 

  چارچوب نظري

است که ابزار لازم بـراي   پژوهش حاضر نیازمند چارچوب مفهومی، توجه به فرضیه با

ایـن   ياجزا. گفته را در اختیار بگذاردهاي دو نوع جنبش پیشها و تفاوتتحلیل شباهت

  : چارچوب مفهومی عبارتند از

 سیاست هویت

یتی هـاي هـو  گـروه . به دنبال این است که بـه رسـمیت شـناخته شـود     نوع بشر ذاتاً

هـا قـرار دارنـد اغلـب     خارج از این گروه هاي زیستی متفاوتی دارند و آنهایی که درتجربه

تواند متوجه ایـن  هایی را میتوانند به درستی درك کنند که اقدامات آنها چه آسیبنمی

سیاست هویـت قصـد دارد بـا پدیـدار کـردن تجـارب مشخصـی از         بنابراین. ها کندگروه

هاي اساسی عمـومی در فرهنـگ و رفتـار    یرات مطلوبی در سیاستموجب تغی ،عدالتی بی

 و 25 :1398 ،فوکویامـا ( طوري که منفعت واقعی بـراي افـراد درگیـر داشـته باشـد      به ،شود

دارد که شـهروند یـک لیبـرال دموکراسـی     در واقع سیاست هویت آشکارا بیان می .)119

م یکسـانی بـراي افـراد قائـل     بودن به معناي این نیست که دولـت یـا شـهروندان احتـرا    

، ملیـت ، جنسـیت ، هایی چون رنـگ پوسـت  واقع افراد بر اساس ویژگی بلکه در ؛شوند می

 .شوندمیقضاوت .. .قومیت و، دیدگاه ها

موریـت  أهاي اجتماعی جدید در چنین شرایطی ظاهر شدند تا بـه تعبیـري م  جنبش

هـا بـه   هر کدام از ایـن جنـبش   .دعزت نفس افراد را دنبال کنن يارتقا ۀگرایاندرمانروان

همه آنها از اینکه دیـده  . کردندپرداختند که احساس سرکوب مینمایندگی از افرادي می

شـان را از  شـدنِ لیاقـت و ارزش درونـی    متنفر بودند و بـه رسـمیت شـناخته    ،شدندنمی

اشـته  توانست از جامعه بخواهد رفتاري با اعضاي آن دهر گروه می. همگان طلب داشتند

 .)162و  112: همان(هاي مسلط در جامعه دارد باشد که با گروه

پوپولیسـم  . هویـت سـروکار دارنـد    ۀهاي پوپولیستی نیز به نوبه خود بـا مقول ـ جنبش

شـده و  هـاي حـذف  جدید از طریق مشخص کردن پایگاه اجتماعی خود به وسـیله گـروه  

تلاش  هادر واقع پوپولیست .گیردهاي اجتماعی شکل میهمچنین انگشت نهادن بر گروه

هـاي اجتمـاعی دارنـد و آنهـا را ناخوشـایند      کنند خود را بر اساس تقابلی که بـا گـرو  می

هـاي  ها با تنفر از نخبگـان و پلیـد نشـان دادن گـروه    پوپولیست. توصیف کنند ،دانند می



  1402م، پاییز و زمستان چهارسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /36

تـوان بخـش مهمـی از    اما همـین کـار را مـی    ،کننداجتماعی براي خود دشمن ایجاد می

از آنجـایی کـه برخـی     .)146: 1381، تاگـارت ( لاش آنان براي رسیدن به هویـت دانسـت  ت

تواننـد بـه معضـلات     نمـی  هایشانکنند که دولت شهروندان کشورهاي غربی احساس می

دهد و طور مستقیم خود مردم را مورد خطاب قرار می پوپولیسم به، فرهنگی پاسخ دهند

 .گیرنـد هویت مبتنی است بهره مـی  هایی که برظیهاي آنها از لفانمایندگان و شخصیت

بـه ایـن معنـا کـه      ؛وجود یک شکاف میان نخبگان و مردم عادي اسـت ، محور بحث آنها

ثر از أمت ـ ،منافع عموم را داشته باشند ۀبیشتر از آنکه دغدغ ،ها و نخبگان مستقرحکومت

  . )71: 1398، سمیعی(منافع خصوصی خود هستند 

 گراییی و وحدتگرایکثرت دوگانه

از  .گـرا گـرا و وحـدت  کثـرت : طور کلی دو برداشت متفاوت از جامعـه وجـود دارد   به

اعتقاد به تنـوع و قبـول اصـل چنـدگونگی اجتمـاعی و      ، »گراییکثرت«اصلی  هايویژگی

تـوان بـه معنـاي    پیچیدگی دولت مدرن لیبرال را مـی ، گرایاندر نظر کثرت. فکري است

هـاي  با وجود اینکه آنهـا از نـابرابري  . زمان واحد بر جامعه دانستعدم تسلط طبقه یا سا

ها از طریق روابط ها اطلاع دارند و معتقدند که برخی گروهموجود در جامعه و میان گروه

هـا همچنـان   در مقایسـه بـا دیگـر گـروه    ، دسترسی بیشتري به دولت دارند ،شدهنهادینه

، اسـتوکر  مـارش و ( کز نیست و پراکنده اسـت به صورت متمر، معتقدند که قدرت در جامعه

گرایی متعـارف دولـت یـک فراینـد حکـومتی      به اعتقاد کثرت بنابراین .)332-340: 1378

اي مسـئولانه میـان منـافع و تقاضـاهاي رقیـب      قصد دارد موازنه طرح فراگیري که، است

گرایـی در  بر کثـرت  تأکید ،هاممکن است در برخی لحظه هرچند با این حال. برقرار کند

فکـري دموکراتیـک    ةاسـاس شـیو   بـر ، هاي دموکراسی قرار گیردفرضنقطه مقابل پیش

مردم را باید افرادي در نظر گرفت که در یک فراینـد اجتمـاعی و اخلاقـیِ     ةتود، رادیکال

هـاي  تـوان گفـت کـه گـروه     بنابراین می. کنندجمعی مشارکت می  خودگردان به صورت

شوند و در ارتباط بـا سرنوشـت جمعـی    ساخته می  رت مردمجامعه به صو ةدهندتشکیل

  .)165 و 65: 1385، لنانمک( رسندهماهنگ می خود به سازگاري نسبتاً

جامعـه را کلیتـی همگـن و     ،هـا نظیـر پوپولیسـت   »گـرا وحـدت «رویکردهاي ، در مقابل

یجـاد  ا ۀگیـري اندیش ـ نخستین ویژگی پوپولیسم که سبب شکل. گیرندیکپارچه در نظر می
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خواهـد مـردم را بـه    پوپولیسـم مـی  . پایبندي به جامعـه اسـت   ،شوداي یکپارچه میجامعه

 پوپولیسـم بـه مـردم مختلفـی اشـاره      هرچنـد . شرایط طبیعی و خودجوش خود بازگردنـد 

امـا نبایـد ایـن     ،براي آنها کثیر بودن مردم مهم است. اکثریت است ،روي سخنش ،کند می

مفهوم پوپولیستی مـردم بـر وحـدت و یکپـارچگی     . باه گرفتگرایی اشتموضوع را با کثرت

، واسـطه اینکـه جمعـی هسـتند    دست هستند و بـه اي یکتوده ،یعنی مردم. کنددلالت می

بـودن جمعیـت آن حکایـت     یگانه بودنِ کانون آرمـانی از یگانـه  . آورندخرد را به وجود می

دهـد کـه چـرا    نشان مـی  ،د داردوحدتی که بین ساکنان خیالیِ کانون آرمانی وجو. کند می

  .)148- 143 :1381 ،تاگارت( کنندمی تأکیدها در شعارهاي خود بر همگونی مردم پوپولیست

 کاربست

 توجهیبی توان می ر علیه نظام نمایندگی راتأخهاي اجتماعی مرکن مشترك جنبش

ی روزمـره  به مطالبات مردم عـادي در زنـدگ   گرایانه نظام لیبرال دموکراسیساختار نخبه

 خته شـدن شـنا بـه رسـمیت   (اي هـویتی  دغدغـه  ،بنابراین در هر دو نوع جنبش. دانست

یـک از ایـن    چـون نگـرش هـر    در عـین حـال  .برجسـته اسـت  ) جامعه از سوي حکومت

هـاي جنبشـی و همچنـین    بـه لحـاظ مشخصـه   ، ها به جامعه مطلوب تفاوت دارد جنبش

  .ابندی می نتایجشان براي نظام دموکراسی با هم تفاوت

  

  بحران نمایندگی در دموکراسی لیبرال

هاي اجتماعی جدیـد و پوپولیسـتی در   ویژگی مشترك جنبش، طبق فرضیه پژوهش

. دانسـت  در نظـام لیبـرال دموکراسـی    نمایندگی ساختار نهاديِتوان انتقاد به  می غرب را

یـان نظـام   اي ماي که باید به آن پاسخ داد این است که چـه رابطـه  پرسش اولیه بنابراین

  لیبرال دموکراسی و ظهور این دو نوع جنبش وجود دارد؟ 

  لیبرال دموکراسی و نظام نمایندگی

-می برآورده کردن الزامات حکومت براي مردم است که خود مردم انجام، دموکراسی

هـاي  گیـري توانـد در همـه تصـمیم   طور مسـتقیم نمـی   هر شهروند به با این حال. ددهن

ه همین دلیل در یک دموکراسی مدرن به نهادهایی نیاز اسـت کـه   ب. سیاسی دخالت کند

هـاي  توانند به صورت سـازمان این نهادها می. دناراده و منافع شهروندان باش ةدهندنشان

در ، به عبـارت دیگـر  . )10-9 :1398 ،هافمیستر و گرابو(غیر دولتی یا یک گروه رسمی باشند 
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امـا از طریـق نماینـدگان مـردم      ،مـردم اسـت  این است که حاکمیت از آن  اینجا اصل بر

  . شوداعمال می

آنهـا  . پردازندگاه به حمایت از دموکراسی مستقیم نمیهیچ ها تقریباًلیبرال دموکرات

اي کـه بـراي دولـت نماینـده در     چهارچوب کلی. همیشه پایبند به دولت نماینده هستند

 گاه بهمردم هیچ. یکسان بوده است در همه جا ،شودلیبرال دموکراسی در نظر گرفته می

شـود کـه   گـذارانی انجـام مـی   بلکه به واسطه قـانون  ،کنندگذاري نمیطور مستقیم قانون

. قـانون وضـع کننـد    ،آنها هسـتند  ةاستقلال کامل دارند تا براي کسانی که نمایند عموماً

 اران انجـام گـذ آنچـه قـانون   بـاره شـده در انتخابـات در  شهروندان به واسطه رضایت اعلام

هـاي دموکراسـی   در حقیقـت در رژیـم   .)188-184 :1399 ،لـوین ( کنندحکم می ،دهند می

  .)70-69: 1378، دوبنوا( کنندها حکومت میبیشتر واسطه ،جدید

  ساختار نهادي نمایندگی

هاي انتخاباتی و احزاب از سازوکارهاي اصلی بـراي  سامانه، هاي نمایندگیدر دموکراسی

تـوان  احزاب سیاسـی را مـی   .)147 :1386 ،سمیعی اصفهانی( باشندهاي مردم میبروز خواسته

طوري کـه دموکراسـی نماینـدگی مـدرن را بـدون       به ،نهادهاي متمایز دموکراسی دانست

نامزدهاي انتخابـاتی و رهبـران سیاسـی را     ،این احزاب. توان تصور کرداحزاب سیاسی نمی

. دهنـد جامعه را بـا دولـت ارتبـاط مـی     ،ا توسعه دادههاي سیاسی ربرنامه، کنندانتخاب می

فـرض بـر ایـن اسـت کـه      . کننـد بندي مـی منافع اجتماعی را صورت ،همچنین این احزاب

بخشـی  شوند و به مشروعیتاحزاب سیاسی موجب افزایش مشارکت سیاسی شهروندان می

دهنـد کـه   آنهـا ایـن امکـان را بـه شـهروندان مـی      . پردازنـد نظام سیاسی دموکراتیک مـی 

  .)10- 7: 1398، گرابو و هافمیستر(قرار دهند  تأثیرهاي سیاسی را تحت گیري تصمیم

کـه بـراي    را کارکردهاي نهادي، احزاب سیاسی علاوه بر شرکت در انتخابات بنابراین

نماینـدگی  . گیرنـد بـر عهـده مـی    ،شـود عملکرد دموکراسی نمایندگی مدرن استفاده می

، کوردنیلو استاك و(ان آنها از کارکردهاي نمایندگی احزاب است هاي اجتماعی و بیخواسته

گذاري سیاسی و شکل بخشیدن به افکـار سیاسـی   تأثیر ،هدف یک حزب. )21-23: 1399

حزب در حقیقت یک سازمان مستقل و دائمی است کـه نبایـد فقـط بـراي     . جامعه است

ن مشـارکت در  کننـد کـه خواهـا   احزاب همچنین تـلاش مـی  . یک انتخابات شکل گیرد

احـزاب بـه عنـوان یـک      ،در یـک نظـام دموکراتیـک   . نمایندگی مردم در پارلمان باشـند 
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هافمیسـتر و  ( پردازندهاي دولت میسیاسی در آینده هستند و به تحلیل سیاست آلترناتیو

  .)73و  12 :1398، گرابو

 ـ   ههایی روب ـهاي نهادي خود با چالشاحزاب در ایفاي نقش ه رو هسـتند کـه منجـر ب

چـالش  . )23-21: 1399، کوردنیلـو  اسـتاك و (شـود  سطح بالایی از نارضایتی شهروندان مـی 

توانـد صـلاحیت   زمـانی مـی   ،سیسـتم سیاسـی   گیـرد کـه هـر   ت مـی أمربوطه از این نش

میزان معقـولی از پاسـخگویی را در   ، اشنمایندگی داشته باشد که عملکردهاي انتخاباتی

هاي لیبرال به احزاب سیاسی کارآمـدي  دموکراسی .بین حکام پیش از مردم تضمین کند

 اصول پاسخگویی انتخاباتی را عملیاتی سازند، نیاز دارند که بتوانند به عنوان یک کنشگر

  .)35: 1397، دلاپرتا(

 گرایانه و بروکراتیک شدن دموکراسینخبه؛ بحران نمایندگی

ریشـه   ،ي دموکراسـی هاي احزاب در برآورده کردن کارکردهاي بنیادینشان براچالش

تمـامی اراده   ،کننـده اینکه انتخـاب ، در این نوع دموکراسی. در خود نظام نمایندگی دارد

تواند این خطـر را داشـته   می، کندخود واگذار می ةي خود به نمایندأسیاسی خود را با ر

قـدرت بیشـتر در اختیـار    ، به عبارت دیگـر . باشد که به دموکراسیِ نمایندگان ختم شود

معضـل   .)70-69: 1379، دوبنـوا ( کنندتا مردمی که آنها را انتخاب می ،یندگان قرار داردنما

 .انتظارات را همزمان بـرآورده سـازند   ۀتوانند همدیرین احزاب سیاسی این است که نمی

-مـی  هاي جدیـدي را مطـرح  هاي مختلفی در معرض محرومیت هستند و خواستهگروه

احزاب گرفتار یک رابطه  در نتیجه. ور کامل برآورده شوندط توانند هرگز بهکنند که نمی

شـوند و سـطح اعتمـاد    هاي ناکـافی مـی  حلنشده و راهمتضاد ثابت بین انتظارات برآورده

  .)87-84: 1398، هافمیستر و گرابو( یابدجوامع به احزاب کاهش می

ست براي این اي اوسیله ،دموکراسی که هرچندشود در انتقاد از این شرایط گفته می

اي در حقیقت وسـیله  ،که مردم بتوانند در امور عمومی از طریق نمایندگان شرکت کنند

مشـروعیت   ،شده است براي نمایندگان که قدرت فردي خودشان را از طریق آراي مـردم 

یـک   تـأثیر تحـت   ،مراتبی هسـتند هایی سلسلهسازمان ،احزاب که در درجه اول. بخشند

شـوند و در نتیجـه دموکراسـی هـم بـه      اي به الیگارشی ختم میمدار حرفهگروه سیاست

همگـی در اینکـه    ،با هم اختلاف دارند هرچنداحزاب  در واقع. شودالیگارشی کشیده می

بـر   ،این یعنی علت وجـود حـزب  . اتفاق نظر دارند ،ماند می حکومت مبتنی بر حزب باقی
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دموکراسـی  ، دموکراتیک ۀمعاین در حالی است که در یک جا. جاي ماندن خود آن است

بلکه مستقر در روابـط متقابـل اعمـال     ،توان دانسترا مستقر در تشکیلات حکومتی نمی

هـا و  یعنی دموکراسی نیازمنـد بنیـادي اسـت کـه شـامل ارزش      .)89: 1378، دوبنوا(است 

اعتمـاد   ،تجارب مشترکی باشد که مردم بتوانند به نظام سیاسی که متعلق به آن هستند

همچنین ضروري است که هیچ اقلیت مهمی نباید حس کند که از قـدرت و نفـوذ   . کنند

ي کـه بـر   تأثیرهاي مختلف باید احساس کنند که با بقیه از نظر بلکه گروه ؛بهره استبی

  .)123-122: 1379، آربلاستر(برابر هستند ، گذراندگذاري عمومی میسیاست

د مبنـی بـر محافظـت و رسـیدگی بـه      هاي دموکراتیک زمانی که به تعهدات خونهاد

بحــران  .)111: 1399، کاســتلز( رودال مــیؤنماینــدگی آنهــا زیــر ســ ،مــردم عمــل نکننــد

تـوان آن را  بحرانی که می؛ یابی کردتوان ریشهدموکراسی نمایندگی را از همین زاویه می

. ننـد کطور متقابـل تقویـت مـی    آمیزي چندین فرایند دانست که یکدیگر را بهنتیجه هم

-هاي ملی شده و ظرفیت دولـت شدن اقتصاد و ارتباطات موجب فرسایش اقتصاد جهانی

 از. دهـد  کـاهش مـی  ، ملت را براي پاسخگویی به مشکلاتی که سرچشمه جهـانی دارنـد  

، مشـکلات مـالی  ، مسئله حقوق بشـر ، هاي مالیتوان به بحرانجمله مشکلات مربوط می

هـایی کـه   خـود را از ملـت   ،هـا ملـت  -هرچـه دولـت  . تغییر اقلیم و تروریسم اشاره کـرد 

این امـر  . شوندبیشتر از هم گسسته می، نمایندگی آنها را بر عهده دارند بیشتر دور کنند

: 1399، کاسـتلز ( گیـرد در ذهن بسیاري از شهروندان به عنوان بحران مشروعیت قـرار مـی  

25-27(.   

ن بـه عنـوان یـک هشـدار بـراي      تـوا هاي اقتصادي و اجتماعی را میافزایش نابرابري

هـاي اساسـی دموکراسـی شـامل نماینـدگی      این امر به جنبـه . دموکراسی در نظر گرفت

کند و ایمان شهروندان را بـه دموکراسـی از بـین     آسیب وارد می عادلانه و مشارکت برابر

هـاي ایـن بحـران در    از نشـانه . شود برد و در نهایت موجب تضعیف مشروعیت آن می می

هـاي قـومی   دهی و تبعیض واقعی علیه گروهيأتوان به تغییرات در رفتار ری میدموکراس

 اي ازسـابقه مـوج بـی  ، ایـن وضـعیت   ۀنتیج ـ .)Merker, 2014: 11-19( و زنان اشاره کـرد 

 شـهروندان بـه  از تفاوتی و بدبینی نسبت به امور سیاسی است که باعث شـده برخـی    بی

  .روندي روي آورندهاي شهبه جنبش، جاي پیوستن به احزاب

گردانـی شـتاب   دو تحول اساسی به این روي ،از نیمه دوم سده بیستم، در این رابطه 
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ــال، نخســت .بخشــید ــه  مــوجی از فع ــود کــه در ده ــی سیاســی رادیکــالی ب ، 1960گرای

آشوب اقتصادي که ناشی از بحران نفت بـود کـه   ، دوم. هاي صنعتی را درنوردید دموکراسی

هنگامی کـه  . ایین بیکاري را پس از جنگ جهانی دوم به همراه داشتتورم پایین و سطح پ

هـاي مختلـف   شهروندان نگران اقتصاد و تبعات آن براي حـوزه  ،بحران دموکراسی آغاز شد

حقیقت مردم خواستار دخالت دولـت   در. محیطی و خدمات اجتماعی بودندزیست، فرهنگ

ناکـامی   بارهنگرانی عمومی در این با وجود اما ،ها بودنددر جهت جبران و اصلاح این ناکامی

بسیاري از مردم به ایـن نتیجـه رسـیدند    . اقتصاد به سمت ناکامی حکومت تغییر جهت داد

باشد و اعتماد عمومی بـه   نمی پاسخی به همه مشکلات آنها ،ها و اقدامات دولتکه سیاست

  .)152- 149: 1386 ،سمیعی اصفهانی( هاي نمایندگی کاهش یافتنهاد

  

  هاي اجتماعی جدیدجنبش

هـاي اجتمـاعی جدیـد و    هاي میـان جنـبش  پژوهش حاضر بر تفاوت ۀبعد دوم فرضی

پرسشـی کـه در ایـن قسـمت بایـد بـدان        بنـابراین . دارد تأکیـد هاي پوپولیستی جنبش

  هایی دارند؟چه مشخصه ،هاي اجتماعی جدیدبپردازیم این است که جنبش

  ید در غربهاي اجتماعی جدبستر ظهور جنبش

، گیرنـد هـاي قـدیمی قـرار مـی    مقابـل جنـبش   هاي نـوین اجتمـاعی کـه در   جنبش

مسـائل و اهـداف و    هایی هستند که از نیمه دوم قـرن بیسـتم ظـاهر شـده و در     جنبش

تـوان بـه   هـا مـی  از جملـه ایـن جنـبش   . هـاي قـدیم تفـاوت دارنـد    ها با جنبشتاکتیک

دغدغـه ایـن   . اشـاره کـرد  .. .اسـی و شنجنبش بوم، جنبش صلح، هاي فمینیستی جنبش

 در. خودمختاري و تحقق خود بوده تا اهداف ابزاري و اقتصـادي ، بیشتر هویتی ،هاجنبش

بلکـه   ،حقیقت فعالیت آنها فقط یک تلاش ابزاري براي رسیدن به اهداف جنبش نیسـت 

در نتیجـه مبتنـی بـر اشـکالِ اقـدام      . کننـدگان اسـت  ابزاري براي جذب و بسیج شرکت

طبقات متوسط جدیـد و افـرادي   عمدتاً ها در این جنبش. متعارف هستند قیم و غیرمست

خودجوش و متعهـد بـه    ،هااین جنبش. دخیل هستند ،که موقعیت و هویت ثابتی ندارند

اي هسـتند و در برابـر کارکنـان حرفـه     مراتبـی دموکراسی مستقیم و ساختار غیر سلسله

  .)Callhoun, 1993: 393-405( کنندجنبش مقاومت می

توان به دو بحـران اساسـی اشـاره    هاي اجتماعی جدید میهاي ظهور جنبشاز زمینه
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اقتصـادي و علمـی حـول مناسـبات     ، هـاي سیاسـی  شدن سیسـتم  نهادینه، نخست .کرد

عمق بیشتري یافتـه و معلـول    ،طبقه متوسط جدید بحران هویتی که در، دوم. اقتصادي

ها که حـاملان  هاي پایینی جامعه و تودهپیوند با لایه عدم، نخستین عامل: عامل است دو

هاي پذیري از آموزه، تأثیرند و دومرهاي سنتی هستند و از کثرت بیشتري برخورداارزش

  .)83-82: 1386، زادهحسین( باشدغربی و عدم تعیین قطعی عناصر هویتی می

سـی دسـتخوش   اقتصـادي و سیا ، ها به روابط اجتمـاعی این جنبش ۀریش در حقیقت

و در دسـترس بـودن اطلاعـات در     روزافزونجمله اهمیت  تغییر در جامعه پساصنعتی از

هـاي نـوین   جنـبش  بنـابراین  .)145: 1396، فلـین ( گـردد بنیان امروزي برمـی جامعه دانش

توان محصول رشد نوگرایی و همچنین چون و چرا کردن انسان مدرن در اجتماعی را می

تغییـر از اهـداف طبقـه     ۀهـا کـه در نتیج ـ  این جنـبش . دانست اشکیفیت زندگی روزانه

هماننـد  ، کارگري به رهبري طبقه متوسط جدید حول اهداف پسامادي به وجـود آمدنـد  

اسـتفاده از   طول زمـان و بـا   بلکه در ،شبه به عرصه ظهور نرسیدندیک ،هاي دیگرجنبش

دنـد بیشـترین نقـش را در    سطح خود را ارتقا دادنـد و سـعی کر  ، اي و هویتیابزار رسانه

 هـا در واقــع بازتــابی از ایــن جنــبش .)9-4: 1396، پــور و امـانی براتعلــی( جامعـه ایفــا کننـد  

گیرند و در سطح هاي نظام سیاسی هستند که هنگام توسعه جامعه شکل میناهماهنگی

  .)240: 1398، و دیگران لارنا( شوندهاي متعارض تجربه میفردي به عنوان جایگزین نقش

هـاي  تـوان بـه عنـوان نقطـه عزیمـت جنـبش      را مـی  1968 جنبش دانشجویی مـی 

جنبشـی خودجـوش کـه نمـایش قـدرت دانشـجویان        ؛نظـر گرفـت   اجتماعی جدیـد در 

از اعتراض بـه قـوانین سـختگیرانه    ، فرانسوي در مقابل اقتدار حکومت مارشال دوگل بود

حمایـت  . گرفتبرمی ا درگیري قدرت حاکم رزندگی دانشجویی تا درخواست براي کناره

زنـگ   ،گـراي فرانسـوي از جنـبش دانشـجویان    فکران چـپ هاي کارگري و روشناتحادیه

هاي نبـرد  فرانسه شاهد صحنه، طی این جنبش. گران فرانسوي بودخطري براي حکومت

واسـطه طبـق تـزِ    اي از تمرین دموکراسـیِ بـی  تجربه، رغم افول جنبشعلی. خیابانی بود

 هاي حکومـت مارکسیسـم و آنارشیسـم ثبـت شـد     پذیري از آرمانتأثیرعمل مستقیم و 

  .)1386، شبانی: ك.ر(

  گرایی رادیکالمطالبات متکثر و کثرت

هویت فردي و اجتمـاعی افـراد بـه عنـوان محصـول       ،هاي اجتماعی جدیدجنبش در
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حـق  ، کننـد چیزي که افراد به صـورت جمعـی ادعـا مـی     .شودکنش اجتماعی درك می

به . و بینافردي است ت خود یا به رسمیت شناخته شدن در سطوح بیولوژیکیتحقق هوی

-Meluci, 1980: 218( آنها حول موضوع هویت گروهی متمرکز است ةمبارز همین ترتیب

اسـاس هویـت گروهـی کـه بـه آن       بسیاري از افراد بر ،هابا اوج گرفتن این جنبش .)220

نماینـده افـرادي بودنـد کـه      ،هااین جنبش .خود اندیشیدنداهداف  بارهدر ،تعلق داشتند

، به تعبیر آلبرتـو ملـوچی   .)113-112: 1398، فوکویاما( شدندشدند و سرکوب میدیده نمی

بـه هـواداران دسترسـی پیـدا     ، هاي اجتماعی جدید با ارائه هویت و احساس تعلقجنبش

  .)151: 1396، فلین( شوندکنند و براي آنها جذاب میمی

هـاي  ماعی جدید بـر اسـاس پیـدایش چـرخش فرهنگـی در زمینـه      هاي اجتجنبش

هـاي اجتمـاعی قـدیم کـه بـر مشـکلات       مختلفی گسترش پیدا کردند و برخلاف جنبش

ها بیشتر به بعد فرهنگی توجه دارند و در پی ایجـاد  این جنبش، کنندمی تأکیداقتصادي 

باشـند و   مـی  یاسی نیـز هاي سها داراي انگیزهالبته این جنبش. تغییرات فرهنگی هستند

کنند و یـک مفهـوم دیگـر از سیاسـت بیـان      مرزهاي سیاست نهادین را دچار چالش می

هـاي اجتمـاعی   جنبش، به بیان آلن تورن .)256-252: 1386، خسروخاور راد وقانعی( کنند می

  .)152: 1396، فلین( کنندستیز اجتماعی و مشارکت فرهنگی را ترکیب می ،جدید

جـاي   کردند و بـه هاي رسمی فعالیت میخارج از مجراي نهاد ،هاجنبش این بنابراین

هـا بـه   این جنبش. پرداختندبه اخلاق و هویت می ،کنند تأکیداینکه بر اهداف اقتصادي 

کنند که تغییرات اجتمـاعی دلخـواه   این دلیل در منازعات سیاسی و فرهنگی شرکت می

    .)46-43: 1396، ناصري( را در سطح سیستمی و غیر سیستمی پیش ببرند

یعنی منافع گروه اجتماعی خاصـی   ؛غیر ابزاري هستند ،هااین جنبش به عبارت دیگر

آمیزي را نسبت به وضعیت اخلاقی بیـان  هاي اعتراضبلکه نگرانی ،کنندرا نمایندگی نمی

هـاي جدیـد اجتمـاعی از تـنش     جنـبش ، به گفته هابرماس .)36: 1385، محمدي( کنندمی

و یکپـارچگی  ) کننـده یـک جامعـه   یعنـی سـازوکارهاي هـدایت   (یکپارچگی نظـام   میان

آینـد و  به وجود مـی ) سازيتولید معنا و ارزش، شدن یعنی نیروهاي اجتماعی(اجتماعی 

هـاي زنـدگیِ بـه    هایی هستند که امیدوارند از سـبک مثابه واکنش دفاعی افراد و گروهبه

  .)153-152: 1396، فلین( یا آن را بازسازي کننددفاع کنند ، خطر افتاده محافظت کرده

بـه همـین   . کنند تا دولتاز جامعه مدنی طرفداري می ها بیشترهمچنین این جنبش
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مـدنی در   ۀهاي کـارکردي جامع ـ هاي آنان در راستاي گسترش حوزهدلیل بیشتر فعالیت

هـاي دولـت   آنها بـه کارکرد . شودمحیطی انجام میتفریحی و زیست، هاي فرهنگیبخش

آمیـزي را اتخـاذ   موضـع اعتـراض   ،بلکه در قبال فرایندهاي اقتدارآمیز ،کنندتوجهی نمی

این . گذارندتاریخی جوامع اثر می ۀبر توسع، نخبگان قدرت با فشار بر در نتیجه. کنند می

تـرین  از مهـم . باشـد .. .مبـارزات انتخابـاتی و  ، اعتصـاب ، تواند در قالب تهدیـد ها میفشار

فعالیـت سیاسـی و اجتمـاعی     ۀهاي جدید را وارد عرصدهاي آنها این است که نیروکارکر

، محمـدي ( کننـد کنند و از این روش براي افزایش توان عمـومی جامعـه اسـتفاده مـی    می

اجتماعی و اقتصادي  ۀها براي کنترل جمعیِ توسعاین جنبش در حقیقت .)36-38: 1385

بلکه بیشتر به دنبال اسـتقلال در برابـر    ،نیستند دنبال تسخیر قدرت کنند و به تلاش می

دلیـل همـین نداشـتن اسـتراتژي      ودمختاري هستند و بهسیستم و کنترل یک میدان خ

  .)Meluci, 1980: 218-220( شوندمیسرزنش 

 کنندگان در جنبش احتمـالاً از آنجا که پیوند میان اعتراضات و زندگی روزمره شرکت

اي در تنوع قابـل ملاحظـه  ، ش اجتماعی جدید متقاوت استهاي جنبدر هر یک از گروه

 .)48: 1389، راندیگ ـجانسـتون و  ( هاي جنبش اجتماعی جدیـد وجـود دارد  انداز گروهچشم

از . ها در جامعه اسـت استقبال از تفاوت ،حل آنها براي تغییرات مورد نظرشانراه بنابراین

گراهـا  کثـرت . داننـد آل خـود مـی  یـده گرایی رادیکال را شرط تحقق جامعه اکثرت رواین

هایی که تشکیل علاوه بر توزیع قدرت بین گروه، معتقد هستند که در یک جامعه پلورال

. دسـت نـدارد  در انحصار قـدرت را   ،رقابت وجود دارد و در نتیجه هیچ گروهی، شوندمی

 :1392 ،یقربـان ( شودهاي بدون خشونت و به شکل تدابیر حل میتضادها و مشکلات از راه

توان گفت بازي سیاست کمتر به صورت بازي با حاصل جمع صـفر  در نتیجه می .)51-52

هـاي  جنـبش  با این حال. شودهاي دموکراسی حاصل میاست و اجماع بر سر محدودیت

کننـد کـه منـافع آنهـا از     ها احساس میاز گروه بسیاريکردند که  آشکار، نوین اجتماعی

حول  هاي افقیشکاف ةدهندها نشانبعضی از این گروه. ستسیاست کنار گذاشته شده ا

 .)34: 1388 ،نـش و اسـکات  ( شـوند هاي متفاوت مـی هویت بودند و مانع از همکاري با گروه

  .است تأکیدگرا مورد برداشتی عمیق و رادیکال از دموکراسی کثرت، در اینجا بنابراین

  رهبري واحد سازمان افقی و فقدان، دستورکار غیر ایدئولوژیک

اهــداف و عضــویتی متفــاوت از ، راهبردهــا، هــاي اجتمــاعی معاصــرویژگــی جنــبش
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مثابه نمـود خواسـت جامعـه    جدید به يهااین جنبش. هاي اجتماعی سنتی است جنبش

هایی براي تغییـر بـر   واقع جنبش در. شوندنظر گرفته می مدنی براي تغییر ساختاري در

هـاي  بین بـردن نظـم   جاي انقلاب هستند و براي از اساس میل به اصلاح و ساختاري به

شـوند و بـه   آنها بر سبک زندگی متمرکـز مـی  . کنندسیاسی اقتصادي موجود تلاش نمی

نه و هایی با ارتباطات آزاداشبکه ،جاي عضو گرایش دارند و ویژگی آنها داشتن طرفدار به

کنش دموکراتیک و غیر  بر اشکال سازمان و بنابراین .)145-146: 1396، فلین( سست است

کرده پیوندند اغلب تحصیل می هاهمچنین افرادي که به این جنبش. دارند تأکیدمتمرکز 

تواننـد بـا کنـار    مندند و به همـین خـاطر نمـی   ههستند و به استقلال شخصی خود علاق

 قـانعی راد و ( سـالار کنـار بیاینـد   هـاي دیـوان  ي به وسـیله حلقـه  گذارگذاشتن از سیاست

   .)256-252: 1386 ،خسروخاور

نه به دلیل اینکه نامزدهاي رهبري وجود ، ها فاقد رهبري منسجم هستنداین جنبش

ها بودن شبکه افقی. اعتنایی به هرگونه نمایندگی و تفویض قدرتبلکه به دلیل بی ،ندارد

، ناصـري ( دهـد شود و نیاز به رهبري را کـاهش مـی  بیشتر اعضا میهم موجب همبستگی 

 ،دولتـی  بـین بـازیگران گروهـی و غیـر    ، ايها به صورت شبکهاین جنبش  .)43-46: 1396

. مراتبـی هسـتند  پذیر دارند و کمتر سلسلهکنند و ساختاري باز و انعطافپیوند برقرار می

املی موجب شده که از قدرت اجتمـاعی  ها از شبکه فردر حقیقت برخورداري این جنبش

  ).158-153: 1388، سردارنیا( بالایی برخوردار شوند

شـود  شدن موجـب مـی   ها و ناتوانی آنها به دلیل فضاي جهانیعملکرد ضعیف دولت 

-ها کاهش یابد و آزادي بیشتر را براي آنها ایجاد میکه کنترل آنها نسبت به این جنبش

 دهد که کنشـگران دولتـی و غیـر   ها فرصت میبه این بخششدن  همچنین جهانی. کند

 تـأثیر تحت  ،گیردکه در اختیار آنها قرار می هاییدولتی را از طریق منابع جدید و فرصت

   .)46-43: 1396ناصري، ( دهد قرار

توان چند عامـل  طور کلی می به، هاهاي این جنبشبا وجود تنوع در شکل و خواسته

ارتباط مشخصی بین فـرد   ،هااینکه در این جنبش نخست .بیان کرد مشترك را براي آنها

نـه از   ،شـود آفرینی یک یا چنـد فـرد فعـال مـی    یعنی از طریق نقش. و جمع وجود دارد

هـاي  هـا و نقـش  گیري جنـبش ن جهتمیادوم اینکه هیچ ارتباطی . هاطریق بسیج گروه

ز ساختار طبقـاتی فراتـر رود و   خواهد ایعنی می. کنندگان وجود نداردساختاري مشارکت
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در بعـد   هـا اکثـراً  سـوم اینکـه ایـن جنـبش    . برگیرد اي را درهاي اجتماعی پراکندهمنزلت

ها بـدون  این جنبش، کنند و در آخرخصوصی حیات انسان مثل سقط جنین ورود پیدا می

ل بهـره  به شکل نافرمانی مدنی براي ایجاد ناامنی از شگرد بسـیج رادیکـا   اتکا به خشونت و

نه انقـلاب   ،آنها تمایل دارند که خواهان اصلاح ساختاري باشند .)25: 1398، قنبرلـو ( گیرد می

ایـن  . رادیکالیسم محدودي دارنـد ، و به دلیل ساقط نکردن نظام سیاسی و اقتصادي موجود

ها به مبارزه سیاسی و اجتماعی تمایل دارند و متعلق به بخشـی از جامعـه هسـتند    جنبش

  .)60: 1396، جمعی از نویسندگان( شوندمتوسط جدید نامیده می ۀکه طبق

  

  هاي پوپولیستیجنبش

هاي مشخصه ،در این بخش، هاي اجتماعی جدیدهاي جنبشاز بررسی مشخصه پس

اي نتایج تحلیـل مقایسـه  ، بندي نهاییتا در جمع شودمیهاي پوپولیستی ارزیابی جنبش

  . حاصل شود

  لیستی در غربهاي پوپوبستر ظهور جنبش

وجه مشخصه دموکراسی عبارت است از تنش میان ایدئولوژي قدرت مردم و عملکرد 

یعنی شکاف بـین واقعیـت   ، در حقیقت از درون این شکاف. قدرت نخبگان منتخب مردم

پوپولیسم رشـد  ، موجود دموکراسی و همچنین تعهداتش مبنی بر دستیابی به مشروعیت

نوعی از تصور ، مفهوم پوپولیسم در معناي عام آن .)81-78 :1398، سمیعی اصفهانی( کندمی

غـش و متحـد را در برابـر    گرایانه و روشی براي درك سیاست است که مـردم بـی  اخلاق

، مولر( انتقاد از نخبگان است ،شرط لازم براي پوپولیست بودن. دهدنخبگان فاسد قرار می

گیرد و بـه افشـاي آنهـا بـه     د انتقاد میسایر فعالان سیاسی را به با ،پوپولیسم .)19: 1398

، بـدیع ( پـردازد ها و عدم شناخت مردم و دوري از آنها میاخلاقیها و بیسبب ناشایستگی

1402 :24(.  

مثابه یک ایـدئولوژي و برخـی   برخی به، برخی پوپولیسم را به عنوان حکومت یا رهبري

کـه پوپولیسـم    در حـالی  .)761- 747: 1398، فلاحی( کنندعنوان یک گفتمان بیان می هم به

در اصل راهبرد بسیج سیاسی است که رهبران و احزاب پوپولیستی را به قدرت مردم بـراي  

هـاي  وجـه مشـترك همـه جنـبش    . کنـد متوسـل مـی  ، به چـالش کشـیدن نظـم موجـود    
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نفی نخبگان حاکم و تکیـه بـر   ، شدن ضدیت با جهانی، توسل به طبقات پایین ،پوپولیستی

نفـی عقـل و   ، قـومی و نـژادي  ، یزما و همچنین بـرانگیختن احساسـات هـویتی   رهبران کار

 بلکه با مردم است و بـه  نیست،مرجعیت عالیه با قانون  ،در پوپولیسم. استسازي امور  ساده

  .)761- 747: 1398، موثقی( کندمی تأکیدبر استقلال و اراده عمومی ، جاي استقلال خصوصی

هـاي   همؤلف ـتوان هم بـه  ر میتأخهاي پوپولیستی مهاي پیدایش جنبشزمینه بارهدر

شاهد رونـد  ، در کشورهاي اروپایی از یکسو. هاي فرهنگی اشاره کردهمؤلفاقتصادي و هم 

ثر از تضـعیف دولـت   أهاي دولتی به قشرهاي محروم جامعه هستیم که مت ـکاهش کمک

قت از پیامد این در حقی. و شکاف طبقاتی را در این کشورها تشدید کرده است استرفاه 

هاي خیابـانی در برخـی از جوامـع اتحادیـه     توان به اعتراضات گسترده و جنبشمی روند

  .)102-100: 1399، راندیگخدایی و فیشر( اروپا اشاره کرد

هـاي  توان به روند رو به گسترش مهاجرت به اروپا در سـال  هاي فرهنگی میهمؤلفاز 

سبب افزایش ایـن پدیـده شـد و حضـور      ،شدن در حقیقت روند جهانی. اخیر اشاره کرد

 هاي مختلـف شـده و  فرهنگ ۀزیستی ناخواستمهاجران در کشورهاي اروپایی موجب هم

پذیرش نبوده و حضـور   جوامع چندفرهنگی براي برخی از شهروندان اروپاي مرکزي قابل

ي فرهنگی برخی هنجارها. آمدنوعی تجاوز به هویت آنها به شمار می ،هاي بیگانهفرهنگ

هراسـی از سـوي احـزاب راسـت     سـتیزي و اسـلام  با بیگانه) مسلمانان(مهاجران خارجی 

هایشـان   دولتکه نتیجه شهروندان احساس کردند  در .افراطی و پوپولیستی مواجه بودند

  .)101: همان( در پاسخگویی به معضلات فرهنگی دچار مشکل هستند

در ، انـد هـاي سـنتی قائـل   ري براي ارزشها به دلیل اینکه محبوبیت بیشتپوپولیست

در . طرفداران بیشـتري دارنـد   ،سوادهاي کمافراد مذهبی و بخش، هاي قدیمیمیان نسل

مـع لیبـرال و دموکراسـی    انتیجه افزایش محبوبیت رهبران و احـزاب پوپولیسـتی در جو  

، فلاحـی ( این جوامـع باشـد   هاي فرهنگی و اقتصادي درتواند بیانگر ظهور بحرانغربی می

1398 :747-761(.  

 ايفرهنگی و دموکراسی توده -مطالبات اقتصادي

هایشان خواهان بهبود وضـعیت معیشـتی   ها این احساس را دارند که دولتپوپولیست

هاي پـوچ قبـل از انتخابـات بسـنده     آنها نیستند و احزاب سنتی لبیرال هم فقط به وعده

اب شد و در نتیجـه آنهـا بـه سـمت احـزاب      این امر موجب ناامیدي از این احز. کنندمی
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رنگ شدن هویت ملی افراد کم بارهها درپوپولیست، از سوي دیگر. پوپولیست روي آوردند

کاهش سطح رفـاه و افـزایش   ، آنها عواملی چون بیکاري. در جوامع اروپایی نگران هستند

به آنهـا واکـنش   دانند که نسبت مالیات را ناشی از ناکارامدي احزاب حاکم و نخبگان می

مردان تشکیک نمـوده و  مداران و دولتکارایی سیاست بارهها درپوپولیست. اندنشان داده

 کننـد صداي واقعی مردم معرفی می دانند و در مقابل خود رامردم نمیآنها را نمایندگان 

همـان مـردم    ،هااصطلاح مردم از نظر پوپولیست .)102-100: 1399، راندیگ ـخدایی و فیشر(

  .)49-34: 1398، تاگیف و لیوژیه( طور کلی و یا عوام است به

گوینـد مـردم بـه    آنهـا مـی  . هسته دموکراسی هسـتند  ،ها معتقدند که مردمپوپولیست

در برابر مردم که به . آیند می رکن اصلی جامعه به حساب، عنوان کنشگرانِ داراي حاکمیت

 ،هـا پوپولیست. گیرندنوان شر قرار مینخبگان به ع ،شوندعنوان یک خیر در نظر گرفته می

قبـول   ،کننـد دهنده لیبرال دموکراسی را به دلیل اینکه مردم را محـدود مـی  عناصر تشکیل

سالاري نماینـدگی   اراده عمومی همیشه درست است و با نخبه ،حال آنکه از نظر آنها. ندارند

گـران میـان مـردم و    مخالف احزاب سیاسی به عنـوان واسـطه   در نتیجه. هم دشمنی دارند

آنها معتقد هستند که مردم باید بر سرنوشـت خـود حـاکم باشـند و     . گیران هستندتصمیم

، ثمـودي ( ها از موانـع تحقـق دموکراسـی هسـتند    ها و احزابهاي میانجی مانند پارلماننهاد

بر عناصر دموکراسـی  ، جاي ساختارهاي دموکراسی نمایندگی به بنابراین .)170- 169: 1400

  .)167- 165: 1394، نظري و سلیمی( کند می تأکیدمستقیم 

 برحسـب اکثریـت در نظـر    صـرفاً مشـروعیت دموکراتیـک را    ،هـا پوپولیسـت  در واقع

آنهـا بـه   . گیرند و معتقدند که یک جامعه فرهنگی باید مقدم بر جامعه سیاسی باشـد  می

یـک   ؛یکپارچه هستند ساًمردم اسا ،گرایانه رمانتیک دارند و از نظر آنهامردم نگاهی جمع

 ،آنها معتقدند که باید بین نمایندگان و اکثریـت . موجودیت واحد که عاري از تفرقه است

، صورت قطع این پیوند شود تا دموکراسی نمایندگی عمل کند و در پیوند مستقیم برقرار

پوپولیسـم بـه    رواز ایـن  .)Akkerman, 2003: 151-158( شـود دموکراسی دچار مشکل می

  . ها استوار استشبح دموکراسی نمایندگی بر پیوند رهبران و توده  نوانع

؛ توان دموکراتیک دانست و نـه ضـد دموکراتیـک   جنبش پوپولیستی را نه می بنابراین

بـا  ؛ هرچند بـه صـورت ناکارآمـد    ،زندگی خودشان است ةخواهان مشارکت مردم در ادار

ایل به تمرکز احساسات بـر یـک رهبـر    گوید و تمزبان ساده و مستقیم با مردم سخن می
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کـه نخبگـان    از آنجا ،گرایی استهاي نخبهپاسخی به کاستی ،در حقیقت پوپولیسم. دارد

پوپولیسـم  . گیرنـد کنند و در بالاترین سطح فساد قرار مـی دیگر به نفع عمومی عمل نمی

 هـاي به منزله بسیج ضد سیستمی علیه احزاب همچنـین چـالش خـود را متوجـه نهـاد     

عنـوان عـاملی    بخش دموکراسی بـه چهره رهایی ،از نظر آنها. کنداقتصادي و سیاسی می

  .)Arditi, 2005: 43-46( استگرایی براي اصلاح افراط و تفریط ناشی از عمل

کند که هویتی به عنوان مردم را از طریـق گفتمـانی    می پوپولیسم سعی در این راستا

پایگـاه حمـایتی    ،کند تا از این طریق براي خـود  خاص در مقابل با هویت طبقاتی ایجاد

جزئـی از   کنند و در واقعمردم تلقی می البته آنها فقط بعضی از مردم را واقعاً. کسب کند

-مـی  خودي و غیر خودي بین مردم ایجاد ۀگیرند و دوگانمینظر  مردم را همه مردم در

  .)94-85: 1397، زاده و شفیعیحسینی( کنند

گرایی دموکراتیـک دانسـت کـه طرفـدار     توان نوعی افراطلیسم را میپوپو در مجموع

اسـاس نـوعی    مـداران را بـر  مـردم و سیاسـت   ۀمردم عادي است و چون قصد دارد رابط ـ

بـه عنـوان محصـول    ، دگرگون سازد) یعنی مردم برتر از حاکمان(طلبی معکوس مساوات

پوپولیســم مخــالف . شــوددموکراسـی علیــه دموکراســی نماینــدگی در نظــر گرفتـه مــی  

بلکه خواهان نمایندگیِ درست براي گرفتن تصمیمات درست است که  نیست،نمایندگی 

مـداران  و به واسطه سیاسـت  دهندمیتشخیص داند که مردم ملاك آن را خیر عامی می

مردم در اینجا یک بلوك واحد و یکپارچه هسـتند کـه دچـار    . شودپوپولیست تصریح می

بـرخلاف دموکراسـی کـه بـر      در نتیجـه  .)105: 1401، زادهعبـاس (ند شوخطا و اشتباه نمی

خیـالی   ۀپوپولیسـم بـر مبنـاي افسـان    ، باز و متکثر نهادینه شده است ۀجامع ةمبناي اید

  . )1203-1195: 1398، موثقی( استهویتی بسته و جمعی 

  سازمان عمودي و رهبري واحد، ایدئولوژیکدستورکار شبه

شود که داراي ایدئولوژي مشخص و واحد نیسـت و ممکـن   می پوپولیسم گفته بارهدر

توان به عنـوان یـک   پوپولیسم را نمی. است بر اساس شرایط به رنگ چپ و راست درآید

اي از مردمـان پراکنـده و   شـده بنـدي اي از افکـار صـورت  زیـرا آمیـزه  ؛ ایدئولوژي دانست

انگر رهیـافتی حقیقـی   بیینها همچنین نظامی است از باورهاي بالا به پایین که هر دوي ا

در  پوپولیسـم  رواز ایـن . هایی از مردم است که با مواضـع رهبـري مخالفنـد   از بین بخش

چیـزي از  ، هایی که نقش اساسی در سطح ملی دارندتواند مانند ایدئولوژيدرازمدت نمی
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فـرد نیسـت و در   خلاصـه اینکـه پوپولیسـم یـک ایـدئولوژي منحصـربه      . خود ارائه دهـد 

 در .)2018، فریـدن : ك.ر( شـود رهاي متفاوتی بر اساس ایدئولوژي خاصـی تعریـف مـی   بست

آمیـزد کـه اغلـب    گـونی را بـه هـم مـی    هاي بسیار گونـه تجربه ،»پوپولیستی«ۀ مقول واقع

وجـه نـه یـک    هـیچ بـه  رواز این. هاي مخالف یکدیگر آنها را راه بردندکنشگرانی در قطب

پوپولیسـم در  ، بلکه برعکس؛ اي در تاریخ سیاسیمرحله ایدئولوژي ساختارمند است و نه

گیري در این پهنـه را  بودگی یا کنارهاي از تهیها و شاید گونهحقیقت شکست ایدئولوژي

همچـون مسـئول   ، برنامـه یـا تئـوري    ةپوپولیسم پیاپی خود را علیـه ایـد  . دهدنشان می

عقـل  «م را چون بازگشت بـه  بازگشت به سوي مرد. کندتعریف می آمدههاي پیشناکامی

  .)17: 1402، بدیع( دهندگیري از ایدئولوژي نشان میو فاصله »سلیم

بدین معنا کـه  ؛ شودایدئولوژیک در آن دیده مینوعی اندیشه و عمل شبه با این حال

جامعه را به دو اردوگاه همگـن و متخاصـمِ   ، مایهبه عنوان یک نوع ایدئولوژي نحیف و کم

کند و معتقد است که سیاست باید تجلی تقسیم می »نخبگان فاسد«ر برابر د »مردمِ پاك«

آنها مدعی هستند که مشکلات سیاسـی   .)24: 1398، موود و کالت واسر( اراده همگانی باشد

 این اساس بر. شودسلیم مردم عادي توجه  توان حل کرد اگر به عقلروز را به راحتی می

هنگـامی  . کنندلاق دارند و حدود مردم را مشخص میآنها ادعاي نمایندگی انحصاري اخ

-گـروه  خشم خود را علیـه ، گیرندهاي انتخاباتی قرار میجایگاه نامزد ها درکه پوپولیست

آنهـا خشـم   ، پس از روي کـار آمـدن  . دهندسوق می، ها را قبول ندارندهاي مذهبی که آ

جرئـت کننـد ادعـاي    کـه  ، چه رسـمی و چـه غیـر رسـمی    ، هاخود را به سوي همه نهاد

کننـد  هـدایت مـی  ، نمایندگی انحصاري اخلاقی به چالش بکشـند  بارهها را درپوپولیست

  .)60-56: 1401، مونک(

رهبران پوپولیستی در پی اجراي سیاست ضد سیاست هسـتند کـه هـدفش     در واقع

، از آنجایی کـه بـه عقیـده رهبـران پوپولیسـتی     . زدایی از سیاست سنتی استمشروعیت

اي بـراي  تواند انگیـزه این مسئله می، ب مانعی بر سر حاکمیت مستقیم مردم هستنداحزا

آنها باشد که از شکاف بین مردم و نهادهاي سیاسی فقط در جهت پیشبرد اهـداف خـود   

حـل اختلافـات و موانـع     ةوعد ،این رهبران .)81-78: 1398، سمیعی اصفهانی( استفاده کنند

هـاي  مدعی هستند قدرتی دارند که تمایزات بین خواستهدهند و موجود بین مردم را می
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این رهبران خود را همچون جـادوگرانی  . کنندبرند و آنها را محقق میمردم را از بین می

، در واقـع یـک اقـدام پوپولیسـتی    . سـازند ممکنی را ممکـن مـی   دانند که هر کار غیرمی

، کنـد اي توجیـه مـی  هاي اسطورههها را با افسانآمیز است که علت ناکامیاقدامی اعتراض

 گاهعملی است و  غیر ،دهدهایی که ارائه میحلراه ،اما براي پایان دادن به این مشکلات

  .)58-57: 1398، تاگیف و لیوژیه( خطرناك به همراه دارد ۀنتیج

کننـد کـه فقـط خودشـان نماینـده      ادعا می ،ها وقتی به قدرت برسندهمه پوپولیست

  ایـن . اند که لایق حمایت و حکمرانـی خـوب هسـتند   ردم واقعی کسانیمردم هستند و م

. مـدنی  ۀاستعمار کشـور و سـرکوب جامع ـ  ، مریدپروري: شودمی اجرامنطق از سه طریق 

یعنی ، شوندهایی که به نظام مشروطه قانون اساسی نسبت داده میارزش با هاپوپولیست

-37: 1398، مولر( دشمنی دارند، هاازنهمحدودیت اراده اکثریت و مو، هاحفظ حقوق اقلیت

ــتند   ا .)87 ــه هس ــازمان یکپارچ ــري و س ــتی داراي رهب ــزاب پوپولیس ــت. ح  در حقیق

حلی براي غلبه بـر  حضور رهبر را راه، هاي نظام نهاديها با رهایی از پیچیدگی پوپولیست

 تمرکـز امـور در رهبـر موجـب ظهـور     . داننـد گریزي مـی هاي ناشی از سازمانمحدودیت

در . عمـومی اسـت   ةواسـطه اراد شود که مـدعی بیـان بـی   رهبري خودکامه و مستبد می

مراتـب تـابع رهبـري    نفره و سلسـله نوعی حزب تک، نتیجه در راستاي یکپارچگی داخلی

بلکه اغلـب   ،ها اغلب در موضع قدرت با نخبگی مشکلی ندارندپوپولیست. شود نمایان می

گذارنـد و وحـدت خـود را جهـت     ند را بـه نمـایش مـی   گرایی بالا به پایین و قدرتمنخبه

مراتبی و از بالا بـه پـایین   روابط اعضا هم به صورت سلسله. کنندپیشبرد منافع حفظ می

  ).111: 1401، زادهعباس( است

  

 ـ: مطالعه مـوردي  اسـتریت و کمپـین انتخابـاتی    جنـبش اشـغال وال   ۀمقایس

  پوپولیستیِ ترامپ

تـوان بـا اسـتناد بـه     گفتـه مـی  تطبیقی نظري پیش عینیت بخشیدن به تحلیل براي

: هاي خشم و امیـد شبکه«، بارهر خود در اینتأخهاي مانوئل کاستلز در دو کتاب متحلیل

 ۀبه مقایس، »بحران لیبرال دموکراسی: گسست«و  »هاي اجتماعی در عصر اینترنتجنبش

هـم در نقـد    زمـانی نزدیـک بـه    ةدو جنبشی پرداخت که در یک بسـتر مشـترك و بـاز   
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و کمپــین ) 2011(اســتریت جنــبش اشــغال وال: دموکراســی نماینــدگی ظــاهر شــدند

  . متحده آمریکادر ایالات) 2016(انتخاباتی ترامپ 

  مثابه جنبش اجتماعی جدیدبه »استریتاشغال وال«جنبش 

هـایی چـون   هاي اجتمـاعی جدیـد بـا ویژگـی    جنبش، طور که پیشتر گفته شدهمان

سازمان افقی و ، دستورکار غیر ایدئولوژیک، گرایی رادیکالو الگوي کثرت مطالبات متکثر

تواند مثال استریت میتمرکز بر جنبش اشغال وال. شوندفقدان رهبري واحد شناخته می

مانوئـل کاسـتلز در کتـاب    . عینی براي وضوح بخشیدن به این تحلیل در اختیـار بگـذارد  

دارد کـه ایـن   بیان مـی  »اعی در عصر اینترنتهاي اجتمجنبش: هاي خشم و امیدشبکه«

ایجـاد  (مشخص  ۀیک خواست، هنگام انتشار نخستین فراخوان راهپیمایی هرچندجنبش 

، داشت) استریتجمهوري براي تصویب استقلال حکومت از والیک کمیسیون در ریاست

هـاي  تهچراکه خواس ،کاري دشوار بود ،ارزیابی این جنبش ،کنندگانبراي بیشتر مشاهده

منطقـی بـه    هرچند، به بیان دیگر. آنها مذاکره کرد ةدقیقی وجود نداشت که بتوان دربار

 ،بخش این جنـبش باشـد  هدف وحدت، تفکیک پول از سیاست ۀرسید که خواستنظر می

واقـع بـا    در. چیز داشـت چیز و هیچطور همزمان تقاضاي همهجنبش به؛ اما اینگونه نبود

 اي خود را داشت و هرخصوصیت محلی و منطقه ،هر اشغال ،توجه به گستردگی جنبش

هـاي غالبـاً   فهرسـت خواسـته  . کـرد ها و اهداف خاص خود را مطرح مـی نارضایتی ،کسی

از : اهداف جنبش اسـت  ةالعادگوناگونی فوق ةدهندهاي گوناگون نشانذکرشده در اشغال

آمد گرفته تا بهبود خـدمات  کاهش نابرابري در، توجه به بحران مسکن، مهار احتکار مالی

، دفاع از آزادي در اینترنت، مداران منتخبتحدید دوره تصدي سیاست، به کهنه سربازان

  .)167: 1401، کاستلز(زیستی هاي محیطتبعیض جنسی و دغدغه، مبارزه با نژادپرستی

گوناگونی درون این جنبش از لحاظ ترجیحات ایدئولوژیکی و سیاسـی حتـی بیشـتر    

خـواه  کـه برخـی جمهـوري   (اختیارگرایـان  ، ها به عنوان پرصداترین گروهارشیستآن. بود

اي در گرایـان حاشـیه  و تعداد اندکی از چپ پارتیبرخی از فعالان ناامید سابق تی، )بودند

شـد از اکثریـت بزرگـی از    جنبش تشکیل می اما روي هم رفته. این جمع حضور داشتند

جوي اَشکال واد به لحاظ سیاسی مستقل که در جستدهندگان دموکراتیک و نیز افريأر

: 1401، کاسـتلز ( شـان بودنـد  جدید تغییر جهان و یا دفع تهدید ناشی از بحران بر زنـدگی 
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بلکـه متشـکل از    ،یک موجودیـت یگانـه نبـود    ،استریتدر واقع جنبش اشغال وال .)148

وجود همگرا شـدند و  اي بود که در چالشی ناهمگون نسبت به نظم مهاي چندگانهجریان

بسـیار نیرومنـد درون    یگرایش ،اعتمادي عمومی به نمایندگی نهادهاي سیاسی آمریکابی

بود کـه بـا تـدارك دیـدن      »دموکراسی مستقیم در عمل«پی یک  این گرایش در؛ آن بود

سازي فراسوي دموکراسـی صـوري و رهبـري    اندیشی و تصمیمهم، اَشکال جدید سازمان

الگـویی کـه از طریـق تبـادل و     ؛ ز صداهاي چندگانـه را فـراهم سـازد   زمینه ابرا، شخصی

هاي محلی و بـازخورد  هاي شاخهسایتهاي مجازي و وبمشورت متقابل از طریق شبکه

تـرین ویژگـی ایـن    مهـم ، ایـن هـدف   يبه اقتضا. در بین بسیاري از آنها تکامل پیدا کرد

کاریزماتیـک و در سـطوح   ، ريفک ـ، از نوع سنتی( »غیاب آگاهانه رهبري رسمی« ،جنبش

یک رشته کارکردهاي رهبري وجود داشت که از طریـق   صرفاً. بود) ملی و جهانی، محلی

و بـاز   بنیاناجماع، رهبربی، یعنی یک گردهمایی افقی(شد یک مجمع عمومی اعمال می

و همچنین یک رشته کارکردهاي ) شدشده تشکیل میطور منظم در فضاي اشغال که به

 رسـیدند هاي مشورت مکـرر در اینترنـت بـه انجـام مـی     کننده که توسط شبکهگهماهن

  .)161-159: همان(

  کمپین انتخاباتی پوپولیستیِ ترامپ

هـا  این نوع جنبش ۀمشخص، هاي پوپولیستی پرداخته شدکه در ارزیابی جنبشچنان

کار دسـتور ، ايفرهنگـی و الگـوي دموکراسـی تـوده     -عبارت است از مطالبات اقتصـادي 

با تمرکز بر تحلیـل کمپـین انتخابـاتی    . سازمان عمودي و رهبري واحد، ایدئولوژیک شبه

در کتاب  مانوئل کاستلز. توان مصادیقی براي این ارزیابی ارائه نمودپوپولیستیِ ترامپ می

هاي با ویژگیرا انتخاب فردي همچون ترامپ  اساساً، »بحران لیبرال دموکراسی: گسست«

انگر عمق بحران نماینـدگی در  بی.. .نزاکتی وبی، هراسیبیگانه، ر نژادپرستینامتعارفی نظی

ها نفر که به دلیل عوارض ناشی میلیون، از نظر او. داندنظام لیبرال دموکراسی آمریکا می

موقعیت اقتصادي و جایگـاه هـویتی خـود را در معـرض     ، گرایی لیبرال دموکراتاز جهان

دیدنـد و او بـا   در گفتمـان و شخصـیت او متجلـی مـی    صـداي خـود را   ، دیدندخطر می

، سـتیز گـراي بیگانـه  ملی ستیز وگراي نخبهتصویرسازي موفق از خود به منزله یک مردم

او موفق شده بود با ، در این معنا. توانسته بود همه منابع نارضایتی عمومی را بازتاب دهد
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اصلاح اوضاع اقتصادي مردم  ةوعد، »نخست آمریکا«و شعار  خطاب قرار دادن مردم عادي

شـدن   هاي ناشی از فرایندهاي تقسیم کار اقتصادي در عصر جهـانی که با چالش(آمریکا 

هـاي  شد به دلیـل سیاسـت  که تصور می(و همچنین تقویت یکپارچگی ملی ) مواجه بود

  .)51-49: 1399، کاستلز( کندرا مطرح ) مهاجرپذیرانه مورد تهدید قرار دارد

کـه   گرا بنـا شـده بـود   گراي پوپولیستی راستر واقع بر یک گفتمان ملیکمپین او د

دهـی بـه یـک جامعـه     رهایی از بحران موجود را از طریق شـکل ، همچون یک ایدئولوژي

هاي اجتمـاعی مهاجرسـتیزانه   گرایانه و سیاستهاي اقتصادي ملییکپارچه حول سیاست

اي از هـاي فـردي در تصویرسـازي رسـانه    یاو با اتکا به توانـای  در این راستا. دادوعده می

بدون اتکا به نخبگان حزبی خیز برداشت و حتی در ابتـدا  ، خویش به عنوان صداي مردم

حتی وقتی توانست خود را بـه حـزب   . بهره بودپارتی نیز بیهاي تیاز حمایت پوپولیست

 ،هدایت کردگرایانه کمپین انتخاباتی خود را به نحوي شخص، خواه تحمیل کندجمهوري

 ،فت با برنامه انزواگرایی اقتصـادي و سیاسـی او  لرغم مخاخواه علیچراکه حزب جمهوري

کـردنِ توجهـات و    در واقع او با انحصـاري . جوي او را نداشتتوان مقابله با پیروان ستیزه

 کـرد و رابطـه او بـا   طـور شخصـی رهبـري مـی     یـک جنـبش را بـه   ، ايمباحثات رسـانه 

ــه  يأر ــدگان ب ــایی دهن ــق گردهم ــودهصــورت مســتقیم و از طری ــاي ت ــاه ــراه ب  اي هم

 از ،ها نیز در این زمینـه بـه کمـک او آمـد    اشتباهات دموکرات. هاي آتشین بود سخنرانی

رغـم برخـورداري از   در برابر او علی) هیلاري کلینتون(جمله قرار دادن نماد وضع موجود 

مچنین تحقیر طرفداران ترامـپ  و ه) برنی سندرز(گراي ضد وضع موجود یک نامزد چپ

، کاسـتلز (زد که به تصویر خودبرتربینی نخبگان حاکم نسبت بـه مـردم عـادي دامـن مـی     

1399 :50- 53(.  

  

  گیرينتیجه

در  ،دموکراسی که هدفش برآورده کردن الزامات حکومت توسـط خـود مـردم اسـت    

هـا  لیبرال دموکراسی هرچند. توان آن را بحران نمایندگی نامیدبحرانی قرار گرفته که می

در  عمـلاً ، کننـد مدعی هستند که با همه شهروندان به صورت مساوي و یکسان رفتار می
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هاي اجتمـاعی مختلفـی   جنبش، در واکنش به این بحران. اندتحقق این وعده ناتوان بوده

  . باشندهاي پوپولیستی میهاي اجتماعی نوین و جنبشاند که شامل جنبشظهور کرده

هـاي  اصلی پاسخ داده شـود کـه جنـبش    پرسشبه این تا پژوهش تلاش شد  در این

طبـق  . هـم دارنـد   هایی بـا ها و تفاوتچه شباهت ،هاي غربیر در لیبرال دموکراسیتأخم

جنبش در واکنش به بحـران نماینـدگی در    در حقیقت هر دو نوع، پژوهش حاضر ۀفرضی

هدف هر دو نوع جنـبش اجتمـاعی    در واقع. سیستم نمایندگی لیبرال غربی پدید آمدند

بـه مطالبـات    هاي لیبرال دموکراسیگرایانه نظامساختار نخبهاز عدم توجه انتقاد  ،رتأخم

به معنـاي شناسـایی شـدن در     از دغدغه هویتی هر دو نوع جنبش بنابرایناست جامعه 

ژي و ایـدئولو ، ها از منظـر سـازمان  اما این جنبش. گیرندت میأنش فرایند سیاسی جامعه

  .هایی دارندهم تفاوت مطلوب با ۀو نوع نگرش به جامع رهبري

هاي نوین اجتماعی با موضوعات هویتی سروکار دارند و نارضایتی آنهـا حـول   جنبش

هـا بـر سـر مسـائل     نارضایتی ،هاي پوپولیستیاما در جنبش ؛زند می مسائل فرهنگی دور

د رهبري واحد و سازمان آن بـه  هاي نوین اجتماعی فاقجنبش. اقتصادي و فرهنگی است

هاي پوپولیستی داراي رهبري واحد و سـازمان مـنظم و   اما جنبش است، صورت پراکنده

یا فاقد ایـدئولوژي هسـتند    هاي نوین اجتماعی معمولاًهمچنین جنبش. یکپارچه هستند

رایـی  گکثرت ،هااین جنبش. ها را به نحو کمرنگی در خود دارنداي از ایدئولوژيیا ملغمه

رغـم  هاي پوپولیستی علیاما جنبش. دانند می خود آل ایده ۀرادیکال را شرط تحقق جامع

هـاي متفـاوتی   در بسترهاي متفاوت بر اساس ایدئولوژي، اینکه ایدئولوژي مستقلی ندارند

 اي راآل و دموکراسی تـوده شوند و جامعه یکپارچه حول تعریفشان از مردمِ ایدهظاهر می

دو جنبشی که در یک بسـتر مشـترك و بـازه     ۀمقایس. کنندد معرفی مینظم مطلوب خو

 جنــبش اشــغال(زمــانی نزدیــک بــه هــم در نقــد دموکراســی نماینــدگی ظــاهر شــدند 

از جنبش اجتمـاعی جدیـد و کمپـین انتخابـاتی      ايبه عنوان نمونه) 2011(استریت  وال

ق عینـی مناسـبی در   مصـادی  ،)اي از جنـبش پوپولیسـتی  نمونه به عنوان) 2016(ترامپ 

  .کندپشتیبانی از این تحلیل فراهم می

توانـد  دو پرسش مـی ، توجه به آنچه پژوهش حاضر از بحران دموکراسی روایت کرد با

ها براي رفع معضلاتی که منجر بـه ظهـور دو   دموکراسی: هاي بعدي باشدمبناي پژوهش

زاي هـاي درون این چالش ؟ با وجودشوندچگونه باید اصلاح ، اندشده یادشدهنوع جنبش 
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دهـی زنـدگی سیاسـی نـزد     موقعیت آن به عنوان الگویی براي سامان، دموکراسی لیبرال

حال توسعه و گذار به دموکراسی چگونه ترسیم خواهد شد؟ پاسـخ بـه هـر دو     جوامع در

  .نمایاند می بازاندیشی در دموکراسی نمایندگی را ضروري، پرسش
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  یدهچک 

یکی از مفاهیم اساسی کـه اندیشـمندانی را کـه در چـارچوب لیبرالیسـم سـخن       

و حـدود و ثغـور آن    خودفرمـانی  ،کنـد  هاي مختلف تقسیم می گویند به گروه می

گرایـی   طرفـی و کمـال   بندي میـان حامیـان بـی   توان به تقسیم از جمله می. است

 ـ  یا به عبارت دیگر طرفداران ،حکومت ت حکومـت در قبـال   عدم دخالت یـا دخال

از نظـر   هاي مختلف از زندگی نیک اشاره کرد که اندیشمندان لیبـرال را  برداشت

 ،»دورکـین «. دهـد  در دو اردوگاه متفاوت جاي می ،حد و مرزي که براي آن قائلند

و مسـئولیت ویـژه مبتنـی    بر نظریۀ برابري خود را بر دو اصل دغدغه و احترام برا

او  .کنـد  ودفرمانی را از این دو اصل استخراج مـی طرفی حکومت و خ ساخته و بی

بـراي خودفرمـانی    ،طرفی حکومـت  همچون بسیاري از اندیشمندان حامی بی نیز

عیار قائل نیست و براي آن حـد و   ولی به خودفرمانی تمام ؛نقش مهمی قائل است

قائـل اسـت و بـراي     او بـه تمـایز میـان خودفرمـانی و اصـالت     . مرزي قائل اسـت 

دورکین ضمن مخالفـت   .گیرد اي محدودتر از اصالت در نظر می دایره ،یخودفرمان

هـاي   دخالت حکومت در حوزه، هاي پدرسالارانه از طرف حکومت با اتخاذ سیاست

هایی را  کند و چنین دخالت مختلف حیات سیاسی و اجتماعی را یکسره نفی نمی

گیـري از روش   مقالـۀ حاضـر بـا بهـره    . دانـد  ناپذیر مـی  تاحدي ضروري و اجتناب
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مفهوم خودفرمانی و جایگاه آن در منظومـۀ   تحلیلی به بررسی انتقادي -توصیفی

کـه خودفرمـانی و    کوشد به این پرسش پاسخ دهد و می پردازد فکري دورکین می

در نهایت ایـن مقالـه    .چه جایگاهی دارد ،طرفی در اندیشۀ دورکین به تبع آن بی

ویژه در رابطه با  به ،ويي دفرمانی در آرامحدودیت خو هرچندگیرد که  نتیجه می

در  و نگـاه پدرسـالارانه   کنـد  بیش از چیزي است که اذعان مـی  ،برابري در منابع

  .خورد چشم می  هایی از نظریۀ برابري منابع وي به بخش

 

 ،اصـالت  ،خودفرمـانی  ،طرفـی حکومـت   بـی  ،رونالـد دورکـین  : هاي کلیدي واژه

  .پدرسالاري
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  مقدمه 

 ،لیبـرال   هاي اصلی میان جوامع لیبـرال و غیـر    یکی از تفاوت ،اندیشمندان لیبرالاز نگاه 

و  خودفرمـانی را همبسـتۀ لیبرالیسـم    طـور سـنتی    آنهـا بـه  . اسـت  1خودفرمانیجایگاه 

دانند و جوامع را بر اساس رویکردي که به  لیبرال می را همبستۀ جوامع غیر 2پدرسالاري

فرض رایج بر این است کـه   .کنند ل و غیر لیبرال تقسیم میبه لیبرا ،این دو مفهوم دارند

کوشـند   شمارند و مـی  خودفرمانی اتباع خویش را محترم می هاي لیبرال معمولاً حکومت

در  ؛کمترین میزان دخالت را داشته باشـند  ،شود هایی که خصوصی محسوب می در حوزه

گرایـی عمـل    کمـال ة اي ایدکه بسیاري از آنها تحت لو لیبرال هاي غیر حالی که حکومت

 کننـد و بـه   خودفرمانی شهروندان را محـدود مـی   ،ها و درجات مختلف به شیوه ،کنند می

یـا برداشـت اکثریـت     برداشـت حکومـت  تـا  کوشـند   می مستقیم صورت مستقیم یا غیر 

 . شهروندان از زندگی نیک را بر سایر شهروندان تحمیل کنند

 .پـردازد  می طرفی رسی خودفرمانی و ارتباط آن با بیمقالۀ حاضر به بر بنابراین بخشی از

هاي خود را بر دفاع از خودفرمـانی و فردگرایـی    استدلال ،طرفی حکومت  طرفداران اصل بی

گرایـی را در   کمـال  دانند و بر این اسـاس  مایۀ لیبرالیسم می سازند و این دو را بن مبتنی می

گـرا ضـمن    طرفـداران لیبرالیسـم کمـال    ،ردر سوي دیگ .دهند تعارض با لیبرالیسم قرار می

منکـر چنـین تعارضـی هسـتند و      ،ها دفاع از رفتارهاي پدرسالارانۀ حکومت در برخی حوزه

رو خود بر برداشت خاصی از زندگی نیک مبتنی است و از ایـن  ،لیبرالیسم که کنند ادعا می

طرفـی   بـی  رونـد کـه   تا جایی پـیش مـی   3برخی همچون کارل هینز لادور .طرف نیست بی

طرف لیبرال را انکار  یکسو وجود حکومت بی از خوانند و بر این اساس حکومت را افسانه می

  . بینند تعارضی نمی ،گرایی و لیبرالیسم بین کمال ،کنند و از دیگر سو می

در چـارچوب جوامـع لیبـرال     گرایـی عمـدتاً   طرفی حکومت و کمال مسئلۀ بی هرچند

هـا و   رسد که بحثی درونی در چـارچوب اندیشـه   ه نظر میب مطرح شده و در نگاه نخست

نـه   ،گوینـد  گرایان مـی  و برخی دیگر از کمال اگر آنطور که جوزف رز ،جوامع لیبرال باشد

گرایی در تعارض  طرفی و لیبرالیسم باشد و نه کمال کراسی و بیوخودفرمانی همبستۀ دم

                                                 
1. Autonomy 
2. Paternalism 
3. Karl-Heinz Ladeur 
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هـا و جوامـع غیـر    بـراي حکومـت   توانـد  چنین بحثی می ،با خودفرمانی قرار داشته باشد

شایسته به شمار رونـد نیـز    مراتبیِ مشورتیِسلسله لیبرالِ که در زمرة جوامع غیر لیبرالی

جـوامعی   سرچشمۀ بخشی از مشکلاتی که چنـین  که رسد به نظر می زیرا ؛راهگشا باشد

ابهـامی  باشـد؛   گرایـی  ابهام در مرزبندي بین خودفرمانی و کمال ،با آن دست به گریبانند

را در برابر خطر نفوذ استبداد و خودکامگیِ پیـدا و پنهـان در    تواند چنین جوامعی که می

مـی و فرسـاینده میـان مـردم و     ئکند و بـه منبـع تـنش دا     پذیر آسیب گرایی لواي کمال

   .حکومت تبدیل شود

اسـت کـه از    »رونالـد دورکـین  « ،از جمله کسانی کـه بـه ایـن موضـوع توجـه کـرده      

شـود و بـه    طرفـی حکومـت محسـوب مـی     ن برجستۀ لیبرال و طرفـداران بـی  اندیشمندا

مقالـۀ حاضـر   . هاي مختلف دربارة خودفرمانی و آزادي شخصی بحث کرده است مناسبت

  . پردازد به بررسی جایگاه خودفرمانی در اندیشۀ رونالد دورکین می

مفهـوم   به بررسـی  ،و در بخش پیشینۀ پژوهش و چارچوب نظري ابتدا ،بدین منظور

سـپس بـه    .پردازیم طرفی حکومت می طرفی حکومت در آراي اندیشمندان طرفدار بی بی

دو اصـلی   شـود و آنگـاه   پرداخته می و پدرسالاري 1اصالت، تعریف دورکین از خودفرمانی

و اصـل   2یعنـی اصـل دغدغـه و احتـرام برابـر      ،دانـد  که وي ارکان اساسی لیبرالیسم می

بـه بررسـی موضـع او دربـارة مصـادیقی کـه بـا         آنگـاه  .دشـو  بررسی می 3مسئولیت ویژه

، برخورد با مبتلایان زوال عقل ةنحو ،یعنی سقط جنین ،خودفرمانی ارتباط نزدیکی دارند

انگیز در ل بحثئپردازیم که در زمرة مسا می و مسئلۀ کمک به مرگ خودخواسته بیماران

کـه دورکـین بـراي     دهـد  هـایی را نشـان مـی    و محـدودیت  اسـت جوامع لیبـرال غربـی   

  . خودفرمانی قائل است

طرفـی حکومـت    به بررسـی آراي برخـی از منتقـدان دورکـین دربـارة بـی       در نهایت

هاي یادشده به ارزیابی نقادانه جایگاه خودفرمانی  بر اساس بررسی ،پردازیم و در پایان می

هـیم کـه   نشـان د تا کوشیم  و حدود و ثغور آن در اندیشۀ دورکین خواهیم پرداخت و می

تنهـا بـراي خودفرمـانی حـد و     عیار قائل نیست و نـه دورکین به خودفرمانی تمام هرچند

فکـري او بـه چشـم     ۀهـایی از پدرسـالاري نیـز در منظوم ـ    بلکه نشـانه  ،مرزي قائل است

                                                 
1. Authenticity 
2. Equal Concern and respect 
3. Special Responsibility 
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توانـد   مـی  ،کنـد  تمایز مهمی که بین اخلاق فردي و اخلاق ارتباطی ایجاد مـی  .خورد می

 . مشروع حکومت راهگشا باشدهاي  لتبراي تعیین حد و مرز دخا

  

  پژوهش و چارچوب نظري ۀپیشین

نوع رابطـۀ میـان حاکمـان و شـهروندان و سـمت و       ،طرفی موضع حکومت درباره بی

 عرصـۀ  در هم کند و بنابراین خارجی را تعیین می و داخلی هاي سوي بسیاري از سیاست

ولـی   .یافتـه اسـت   زافزونـی رو اهمیـت  ،الملـل  بـین  روابط حوزة در هم و سیاسی اندیشۀ

هـاي اندیشـمندان مختلـف     طرفی حکومت نیز تفاسیر متعـددي دارد کـه در دیـدگاه    بی

   .گر شده است طرفدار این رویکرد جلوه

به دفاع از ایدة دولـت کمینـه    »شهردولت و آرمان ،آنارشی«در ) 1999( رابرت نوزیک

دارد و دخالت در زنـدگی مـردم را   صیانت از حقوق افراد را بر عهده  ۀپردازد که وظیف می

دولت کمینه بایـد بـه کارکردهـاي محـدود حمایـت در برابـر        ،به نظر او .کند محدود می

و همچنین تضمین اجراي قراردادها بسنده کند و هرگونه  برداريکلاه ،سرقت ،اعمال زور

 ،دولـت کمینـه  کـه  گویـد   او مـی  .کنـد  حقـوق افـراد را نقـض مـی     ،دخالت بـیش از آن 

تـر از  توان توجیه کرد و هر حکومتی که گسـترده  ترین شکل دولتی است که می ردهگست

کنـد و   ایدة عدالت توزیعی را نیز نفی مـی  ،نوزیک .کند حقوق مردم را نقض می ،آن باشد

حکومت نباید در بازتوزیع ثروت یـا اطمینـان از   که گوید  داند و می ناقض حقوق افراد می

آزادي  ،اندوزي در بـازار آزاد لکه افراد باید براي معامله و ثروتب ؛برابري نتایج دخالت کند

  . باشند داشتهعمل 

در اثبـات اصـل    »اجتمـاعی در حکومـت لیبـرال    عـدالت «در ) 1980( بروس اکـرمن 

را در مقایسـه بـا    »گوي مقیدوگفت«دهد و اصل  متفاوتی ارائه میهاي  استدلال ،طرفی بی

هـیچ   ،بر اساس این اصل .داند می تري براي لیبرالیسمشبخاصل رضایت ،قرارداد یا فایده

کس حق ندارد براي اثبات اقتدار سیاسی خود به بینشی ممتاز در سپهر اخلاق متوسـل  

هر توجیهی که بر ایـن ادعـاي صـاحبان قـدرت      .شود که در دسترس سایرین قرار ندارد

از  نظـر و صرف وندان استاستوار باشد که برداشت آنان از خیر برتر از برداشت سایر شهر

توجیـه مناسـبی    ،خود آنها نیـز برتـر از سـایر شـهروندانند     ،قائلند اینکه به چه مفهومی
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 .دهـد  قرار مـی  1طرفی در توجیه آکرمن را در زمرة طرفداران بی ،چنین استدلالی .نیست

 دانـد و  همۀ دستاوردهاي فرد را متعلق بـه او نمـی   ،اکرمن برخلاف نوزیک ،از سوي دیگر

شـهروند   ،همۀ اعضاي جامعـه  ،کند که بر اساس آن را مطرح می 2نفعاننظریۀ جامعۀ ذي

از  .سـهیم باشـند   ،وکارهـا شوند و باید در دستاوردها و منافع کسـب  نفع محسوب میذي

 .تأکید کمتري بر حقوق فـردي دارد  ،اکرمن در مقایسه با نوزیک که توان گفت رو میاین

طرفـی و عـدم دخالـت حکومـت در نظـر       اکـرمن بـراي بـی   اي که  بدین ترتیب محدوده

  . یابیم محدودتر از چیزي است که در آراي نوزیک می ،گیرد می

نگـرد   طرفی می از منظر دیگري به بی »داريبرابري و جانب«در ) 1991(تامس نیگل 

هـا و بـر ایـن    او بر اساس اصل برابـري انسـان   .کند و مفهوم رواداري لیبرال را مطرح می

طرفـی   بـه اصـل بـی    ،ارزشی بیش از زنـدگی دیگـران نـدارد    ،کسساس که زندگی هیچا

داند کـه اهمیـت خـاص و     طرفی را مستلزم این می این بی ،ولی برخلاف نوزیک ؛رسد می

نـه اینکـه    ،برنـد  اي به زندگی کسانی بدهیم که در وضعیت نامساعدي بـه سـر مـی   ویژه

شـباهت   ،طرفـی  ایـن تعریـف از بـی    .ارنـد شرایط کسانی را بهتر کنیم که وضع خـوبی د 

نـابرابري در صـورتی کـه وضـعیت      ،بسیاري با اصل تفاوت رالـز دارد کـه بـر اسـاس آن    

حکومت باید بـین  که گوید  نیگل می .پذیر استتوجیه ،را بهبود بخشدها  نابرخوردارترین

اي ه ـ طرف باشد و حکومتی کـه نتوانـد سیاسـت    بی ،مختلف از زندگی نیکهاي  برداشت

هـایی کـه مبنـاي آن سیاسـت     اي مشروع به کسانی بقبولاند که به ارزش خود را به گونه

رو او نیـز همچـون اکـرمن در زمـرة     از ایـن  .بهره اسـت  از مشروعیت بی ،است باور ندارند

همچنین تأکیـد بـر اهمیـت خـاص و ویـژة       .گیرد جاي می طرفی در توجیه طرفداران بی

دهـد کـه او بـرخلاف     نشـان مـی   ،یت بدتري قرار دارنـد بهبود شرایط کسانی که در وضع

داند و از این منظـر   طرفی نمی حکومت در بازتوزیع منابع را ناقض بیهاي  دخالت ،نوزیک

   .به اندیشمندانی همچون رالز نزدیک است

دلیـل نیـاز بـه    کـه  گویـد   مـی  »الگوهاي پیچیدگی اخلاقی«در ) 1996( چارلز لارمور

و بسـیاري از   ناشـدنی موجـود در جوامـع لیبـرال اسـت     حـذف تکثـر   ،طرفی حکومت بی

تـرویج آزادي و برابـري    ،که افـزون بـر حفاظـت از جـان و مـال      کارکردهاي حکومت را

                                                 
1. Neutrality of Justification 
2. The Stakeholders` Society 
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محتـرم   ،بـه نظـر او   .توان بر این اسـاس توجیـه کـرد    می ،شود اقتصادي را نیز شامل می

رة جهان است و شمردن یک شخص به معناي به رسمیت شناختن دیدگاه متمایز او دربا

پـذیر   باید از دریچۀ چشم او توجیـه  ،گذارند آن دسته از اقدامات حکومت که بر او اثر می

ممکن از زنـدگی  هاي  ها در برابر کثرت استنباططرفی را واکنش انسان بی ،لارمور .باشند

نظـر معقـول بـه    پلورالیسـم و اخـتلاف   ،مـدرن  ۀدر اندیش ـکـه  گوید  او می .داند نیک می

حکومـت بـه   هـاي   رو سیاسـت از این .اند نیک تبدیل شده ناپذیر زندگیحذفهاي  ویژگی

ولـی ایـن مسـئله     ،ها از زندگی نیک خواهد بود ناچار به نفع استنباط برخی افراد و گروه

 1طرفـی در پیامـدها   بـی  ،طرفی حکومـت  بی وي،به نظر  .طرفی حکومت نیست ناقض بی

طرفی سیاسـی   بی. است 2طرفی سیاسی ه عبارتی بییا ب ،هاطرفی در رویه بلکه بی ،نیست

حذف ادعاي برتري ذاتی مفهوم خاصی از زندگی نیک از دایـرة عـواملی اسـت     به معناي

تـوان   بدین ترتیـب مـی  . توان به آنها متوسل شد سیاسی می هايکه براي توجیه تصمیم

بـراي   ،شـاره شـد  بـه آنهـا ا   بـالا لارمور در مقایسه با اندیشمندانی که در سطور  که گفت

هـایی را کـه    ل است و سیاستئتري قاهاي مشروع دخالت حکومت به گسترة وسیع حوزه

 .دانـد  طرفی نمی ناقض بی ،کنند به طور ناخواسته برخی تفاسیر زندگی نیک را تقویت می

گیـرد کـه آن دسـته از     جـاي مـی   3طرفـی هـدف   رو لارمور در زمرة طرفداران بـی از این

حمایـت از برداشـت خاصـی از     ،ا که پیامد عملی و ناخواستۀ آنهاحکومت رهاي  سیاست

 ،مشروط بر اینکه با هدف تحقق چنین هـدفی طراحـی نشـده باشـند     ،زندگی نیک است

  . داند طرفی حکومت نمی ناقض بی

طرفـی   بی«در مجموعه مقالات  »طرف آرمان حکومت بی« مقالۀ در) 1989( زپیتر جون

 ،یعنـی جـان رالـز    ،نامـد  طرفی می او سه اندیشمند اصلی بی با بررسی آراي آنچه »لیبرال

 ،طـرف  کنـد کـه حکومـت بـی     چنین نتیجـه گیـري مـی    ،رونالد دورکین و بروس اکرمن

کند دربـارة موضـوعاتی همچـون باورهـاي دینـی و اخلاقـی        است که سعی می حکومتی

 ه همـۀ کنـد ک ـ  گرایـان اشـاره مـی    طرفـی  او به این وجه مشترك همۀ بـی  .طرف باشد بی

صیانت از خودفرمانی فرد  طرفی براي بی ،به نظر او .ددانن ها را داراي ارزش برابر می انسان

                                                 
1. Consequencialist Neutrality 
2. Procedural Neutrality 
3. Neutrality of Aim 
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کند و براي پیشبرد آرامش و ثبات اجتمـاعی   نقش مهمی ایفا می ،و پیشگیري از تحمیل

طرف باید بـه جـاي    حکومت بی ،طرفی به نظر طرفداران بی که گوید او می .ضروري است

زمین بازي همواري ایجاد کنـد کـه در    ،یا اخلاقی خاص هاي دینی دیدگاهمنع یا تشویق 

رو حکومـت بایـد دربـارة    از این. هاي خود را بیان کنند همۀ شهروندان آزادانه دیدگاه ،آن

طرف  بی ،اخلاقی خاصهاي  یا تصدیق ارزش مین مالی نهادهاي دینیألی همچون تئمسا

طـرف   آرمـان حکومـت بـی    ،طرفـی  رفداران بیبه نظر طکه گوید  وي همچنین می .بماند

باورهاي دینی و اخلاقـی خـود را بـدون     ،تواند با فراهم آوردن شرایطی که شهروندان می

به تقویت جامعـۀ متنـوع و متکثـر کمـک کنـد و مـانع از        ،دخالت حکومت تعقیب کنند

گرایـان   طرفـی  رو بـی از این .هاي اقلیت شود سازي گروهنشینسرکوب یا تبعیض و حاشیه

قائل هستند و بر این باورند که بـه جـاي    نقشی فرعی ،براي حکومت در حیات اجتماعی

  .آفرینی کند جامعه باید در این حوزه نقش ،حکومت

 .گیرنـد  تري را در نظر می گرایان براي حکومت حوزة دخالت گسترده کمال ،در مقابل

او  .دهد گرایی ارائه می ز کمالبرداشتی ارسطویی ا ،»گرایی کمال«در ) 1996(تاماس هرکا 

دانـد کـه از زمـان و شـخص      ساز پیامدگرا مـی  گراییِ بیشینه گرایی را کمال بهترین کمال

دغدغـۀ   ،هاها در همۀ زمانخواهد تا در برابر کمال همۀ انسان و از ما می پذیرد تأثیر نمی

 ،غـایی اخلاقـی  هـدف نهـایی و    ،گرایـی  بر اساس این نسخه از کمـال . برابر داشته باشیم

گرایـی را وارد   کمال وي، .هاست ها و همۀ مکانبیشترین رشد سرشت انسانی در همۀ انسان

آنـی اسـت    ،نهاد یا حکومت ،بهترین اقدام سیاسی که گوید کند و می عرصه سیاست نیز می

این اغلـب بـدان معناسـت کـه      .کند ها ترویج که بیش از همه کمال را در میان همۀ انسان

اي از خیـر   گرایانـه  یا ترویج دیدگاه کمال گرایانه کمالهاي  آشکارا به ارزش ،حکومت بهترین

ولـی   ،دانـد  گرایی سـازگار نمـی   طرفی حکومت را با کمال بی ،در مجموع هرکا. متعهد است

تحمیـل قهـري انتخـاب خیـر بـه       هرچنـد حد و مرزي قائل است و  ،براي دخالت حکومت

بـدین  . دانـد  هاي غیر قهري ترویج خیر را قابـل قبـول مـی    شیوه ،کند شهروندان را نفی می

   .گرایی مطلق محسوب کرد توان هرکا را در زمرة حامیان کمال ترتیب می

گسترة محدودتري در  ،در مقایسه با هرکا براي دخالت حکومت) 1998( استیون وال
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یســم در مقایســه بــا لیبرال 1گرایــی لیبــرال او معتقــد اســت کــه کمــال .گیــرد نظــر مــی

گرایانه  او به لزوم حذف ملاحظات کمال. داردقدرت توجیهی بیشتري  ،2ستیزگرایی کمال

ملاحظـاتی همچـون   که گوید  نگرد و می هاي عمومی به دیده تردید می از عرصۀ سیاست

یـک بـه   هـیچ   ،یا اصل احترام برابـر بـه اشـخاص    ارزش خودفرمانی ،نیاز به ثبات سیاسی

خودفرمـانی را   ،وال .گرایانـه نیسـت   هاي کمـال  به سیاستمعناي عدم مشروعیت توسل 

نیـک بـراي بسـیاري از افـراد     لاً و یکی از عناصر ضروري زندگی کام 3داراي ارزش ذاتی 

 يو. ولی این بدان معنا نیست که خودفرمانی تنها عنصرِ یگانۀ زندگی نیک است .داند می

باط بـا سـایر عناصـري کـه زنـدگی      این عنصر به تنهایی و بدون ارتکه گوید  در ادامه می

قائـل   اصـل  به این گرایی او برخلاف ادعاي مخالفان کمال .ارزش ندارد ،سازند نیک را می

انسـان   خودفرمـانی شخصـی را از عناصـر اصـلی شـکوفایی     ، گرایی لیبرال است که کمال

تـرین   فـراهم آوردن و حفـظ مناسـب   ، داند و وظیفۀ حکومت در جوامع لیبرال غربـی  می

گویـد کـه    ولی این را نیز می .است براي زندگی خودفرمان اتباع خویش  یط اجتماعیشرا

گرایانـه کـه بـراي حمایـت از      بـا اقـدامات سیاسـی کمـال     تنها پایبندي به خودفرمانینه

هـاي   ها و اهـداف و گزینـه   هاي عالی در تقابل با سبک و گزینه اهداف ،هاي زندگی سبک

بلکه تاحدي براي ایجاد شرایط تحقـق خودفرمـانی    ،داردشود منافاتی ن تر انجام می پست

بر همـۀ شـهروندان از    حکومت نباید براي تحمیل روش زندگی واحدي اما .ضروري است

طرفـی محـدود حکومـت بـر اسـاس       او بـا طـرح مفهـوم بـی    . قدرت قهري استفاده کنـد 

 یی مطلق بیابدگرا طرفی مطلق و کمال راهی میانه بین بی تا کوشد می 4پلورالیسم ارزشی

   .باشد داشته همخوانی ،گرایان که ترویج زندگی نیک است کمال تا با دغدغۀ اصلی

طرفـی حکومـت    گرایی و منتقـدان بـی   پردازان برجسته کمال که از نظریه) 1994(رز 

طرفی حکومـت و پلورالیسـم    طرفی را بر شکاف منطقی بین بی نقد خود از اصل بی ،است

بـا ارائـۀ دلایـل     تا کوشد گرا می و با طرح مفهوم لیبرالیسم کمال سازد اخلاقی مبتنی می

 عنـوان   بـه  را گرایـی  کمـال  ،هاي شخصی و خودفرمـانی  گرایانه براي دفاع از آزادي کمال

صـویري از  ا تکوشـد ت ـ  می ويدر واقع  .کند معرفی فردي هاي آزادي و خودفرمانی حامی

                                                 
1. Liberal Perfectionism 
2. Anti-perfectionist Liberalism 
3. Intrinsic Value 
4.Value Pluralism 
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 رال بـه آزادي را بـر دغدغـه سیاسـی بـراي     گرا ارائه دهد که احترام لیب ـ لیبرالیسم کمال

سـازگار   را با پلورالیسـم ارزشـی   گرایی کمال ،او نیز همچون وال. روزي فرد مبتنی کند به

هاي مختلفی از خیر و زنـدگی نیـک وجـود     با توجه به اینکه برداشت ،به نظر او .داند می

بلکـه تنهـا    ؛نـد لزومی ندارد حکومت از برداشت واحدي از زندگی نیـک حمایـت ک   ،دارد

تـري  گونـاگون هاي نیک  کافی است راه را هموار کند تا شهروندان بتوانند اهداف و ارزش

گـرا   ندیشمندان کمالارز در زمره که هرچند رسد  بدین ترتیب به نظر می. را دنبال کنند

طرفی دارد و قرابـت   ترین موضع را به حامیان بی نزدیک ،گرایان در میان کمال ،جاي دارد

  . گرایانی همچون هرکاست بیش از کمال ،گرایانی همچون دورکین طرفی اضع او به بیمو

  

  طرفی حکومت در آراي رونالد دورکین بی

که به نوعی مبناي خودفرمـانی در   »مسئولیت ویژه«و  »دغدغه و احترام برابر«دو اصل 

و  ستاهاي دورکین  بخش اندیشهاصول سامان ،شود منظومۀ فکري دورکین محسوب می

دو  ایـن  درباره ،ها و مقالاتش مطرح کرده موضوعات مختلفی که وي در بسیاري از کتاب

انگیزي  موضوعات بحث دربارههایی که  توان به بحث از جمله می .اصل سازمان یافته است

آزادي و مسـئولیت   ،ارتباط میان برابري ،همچون سقط جنین و مرگ آسان مطرح است

دسـت  پدرسـالاري و مـواردي از ایـن    ،خودفرمانی ،و حکومترابطۀ میان مردم  ،شخصی

توان درك  اهمیت این دو اصل بدان پایه است که بدون درك صحیح آنها نمی .اشاره کرد

طرفـی در اندیشـۀ    رو بررسی جایگـاه بـی  از این .از منظومۀ فکري دورکین داشت دقیقی

ن بررسـی جایگـاه   بنـابرای  .بـدون بررسـی و درك ایـن دو اصـل میسـر نیسـت       ،دورکین

  .کنیم طرفی در اندیشه دورکین را با بررسی این دو اصل آغاز می بی
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و احترام  دغدغه 

برابر و مسئولیت 

ویژه

برابري در منابع  جنین حق سقط

حق مرگ آسان

بی طرفی حکومت

مبتلایان به زوال عقل خودفرمانی

 
  »دغدغه و احترام برابر«جایگاه محوري دو اصل  نمودار - 1 شکل

  در منظومه فکري دورکین »مسئولیت ویژه«و 

  

  و مسئولیت ویژه دغدغه و احترام برابر

نامـد و   ضیلت اصلیِ جامعۀ سیاسی مـی دغدغه و احترام برابر براي همگان را ف ،دورکین

داند که در دغدغـۀ برابـر حکومـت بـراي      توزیع نابرابر ثروت ملت را در زمرة موضوعاتی می

وي برخلاف برخی طرفـداران سرسـخت    .)Dworkin, 2002: 1( کند تردید ایجاد می ،مردمان

کنـد و ایـن    یبر نقش قوانین در توزیع ثروت تأکید م ـ ،دولت کمینه همچون رابرت نوزیک

بلکه کـل قـوانین حـاکم بـر      ؛داند سرقت و قرارداد نمی ،قوانین را منحصر به قوانین مالکیت

هـا را نیـز در ایـن میـان دخیـل       حقوق مدنی و سایر حوزه ،کار ،زیستمحیط ،مالیات ،رفاه

بـر وضـعیت    ،کند گوید قوانینی که حکومت تصویب می او در توجیه این موضع می .داند می

رو حکومـت بایـد بتوانـد    ایـن  از .گـذارد  مندي آنها از منابع اثر مـی  دان و میزان بهرهشهرون

قانع کند کـه چنـین    ،گیرند دلیل چنین قوانینی در شرایط بدتري قرار می  کسانی را که به

  .)Dworkin, 2002: 2(  همگان بوده استرفتاري از سرِ دغدغۀ برابر براي 

اعی دغدغه و احترام برابر را بـر دو اصـل فردگرایـی    گرایانۀ انتز حق مساوات ،دورکین

یـا ارزش   1اصـل اهمیـت برابـر    ،اصـل نخسـت   .سازد مبتنی می یا کرامت انسانی اخلاقی

                                                 
1. Principle of Equal Importance 
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ایـن بـدان    .زندگی هر انسانی از ارزش ذاتی برخوردار است ،است که بر اساس آن 1ذاتی

 .یـز اهمیـت دارد  براي دیگـران ن  ،معناست که کیفیت زندگی هر شخص علاوه بر خود او

افـزون بـر    ،است که بـر اسـاس آن   2یا مسئولیت شخصی اصل مسئولیت ویژه ،اصل دوم

هر شخصی براي شناسایی و تحقق ایـن   ،نفسه ارزشمند است اینکه زندگی هر انسانی فی

مسئولیت  ،گیري از این دو اصل دورکین با بهره بدین ترتیب .مسئولیتی ویژه دارد ،ارزش

عیـاري   کند و به نوعی از فردگرایی تمام جمعی را با یکدیگر ترکیب میفردي و مسئولیت 

-و همچنین تأکید بر مسئولیت جمعی تمام کاران قدیم و جدید است که ویژگی محافظه

توضیح اینکـه   .گیرد فاصله می ،خورد چشم می  گرایان قدیم به عیاري که در آراي مساوات

اي نمایش دغدغۀ برابر براي همۀ شهروندان گرایان بر مسئولیت جمعی جامعه بر مساوات

ولــی  ؛گرفتنــد هــاي شخصــیِ شــهروندان را نادیــده مــی انــد و مســئولیت تأکیــد داشــته

مسـئولیت   ،عیار بر مسئولیت فردياند و با تأکید تمام کاران از آن سوي بام افتاده محافظه

رکــین از دو رچنــده بــدین ترتیــب. )Dworkin, 2002: 2( گیرنــد جمعــی را نادیــده مــی

بـا ترکیـب دغدغـه برابـر و مسـئولیت       ،طرفی حکومت است اندیشمندان اصلی حامی بی

گرایانی که بـه   رو با کمالگرایی گرایش دارد و از این کمال -طرفی بی گروهبه میانۀ  ،ویژه

  . هایی دارد قرابت ،ل نیستندئساز و مطلق قاگرایی بیشینه کمال

  

  و اصالت  خودفرمانی

گوید هـر نظریـۀ    داند و می رمانی را از مفاهیم مهم اندیشۀ سیاسی میخودف ،دورکین

باید دربارة حـد و مـرز شـخص نیـز      ،اي که جایگاه مهمی براي برابري قائل است سیاسی

و تغییر آنهـا   چون باید بین رفتار با اشخاص همچون افراد برابر ؛داشته باشد هاییهفرضی

بدین ترتیب او برخلاف آن  .)Dworkin, 1985: 166( قائل شود تمایز ،به اشخاصی متفاوت

 سـازي کمـال در   گرایی مطلق همچون هرکا که به دنبال بیشینه دسته از طرفداران کمال

دنبال تبـدیل شـهروندان بـه     توان گفت به رو میها هستند و از اینها و مکانهمۀ انسان

دنبـال آن اسـت کـه     بـه  ،به جاي تبدیل افراد به چیزي دیگر ،اشخاصی متفاوت هستند

او . دنبال کند ،شرایطی فراهم شود که هر کس بتواند تفسیري را که از زندگی نیک دارد

                                                 
1. Intrinsic Value 
2. Personal Responsibility 
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 ،دهـد کـه بـر اسـاس آن     تعریفی از خودفرمانی ارائـه مـی   ،بر اساس اصل مسئولیت ویژه

نفسه ارزشمند است و هـر شخصـی بـراي شناسـایی و تحقـق ایـن        زندگی هر انسانی فی

چنین مسئولیتی مستلزم آن است که فرد در انتخـاب روش  . یژه داردمسئولیتی و ،ارزش

بـر او   ،اي را کـه انتخـاب کـرده    نـوع زنـدگی   ،زندگی خویش آزاد باشد و قضاوت دیگران

کسی اسـت کـه بتوانـد فـارغ از قضـاوت و       ،بدین ترتیب خودفرمان. تحمیل نکرده باشد

ایـن بـدان    .تـلاش کنـد   ،اردبراي تحقق برداشتی که از زنـدگی نیـک د   ،دخالت دیگران

 ،کنـد  مهمی را که زندگی او را تعریف مـی  هايمعناست که هر شخصی حق دارد تصمیم

  . )Dworkin, 1993: 222( خودش اتخاذ کند

  دامنـه  ،شـود و بـراي خودفرمـانی    تمایز قائـل مـی   ،بین اصالت و خودفرمانی دورکین

 ،ز فیلسوفان و اندیشـمندان دیگـر  او نیز همچون بسیاري ا. محدودتر از اصالت قائل است

. )Dworkin, 2011: 212( داند هاي ممکن نمی گزینه شرط خودفرمانی را دسترسی به همۀ

هـاي برخاسـته از شـرایط طبیعـی یـا سیاسـی کـه او پـارامتر          رو وجود محدودیتاز این

انتخاب  ها باشد که شخص بتواند از بین آنها گزینه انواعی ازبه شرط اینکه هنوز  ،نامد می

خودفرمانی نیازمند برخـورداري   بدین ترتیب. زند به خودفرمانی شخص آسیبی نمی، کند

خودفرمـانی   ،تـر باشـد   هـا تنـگ   هاسـت و هرچـه دایـرة آزادي    و نه همـۀ آزادي  از برخی

رو نیازمند تري دارد و از این دامنۀ گسترده ،اصالت در مقایسه با خودفرمانی .محدودتر است

کـس بـراي شناسـایی آنچـه در      اصالت بدان معناست که هر. تري است دههاي گستر آزادي

مسئول اسـت زنـدگی    مسئولیتی ویژه دارد و شخصاً ،شود اش موفقیت محسوب می زندگی

چنـین  . کند خویش را از طریق روایت یا سبک زندگی منسجمی بسازد که خود تصدیق می

انتخـاب تفسـیري از زنـدگی     لی که بـر ئدربارة مسا مسئولیتی مستلزم آن است که شخص

   .)Dworkin, 2011: 204( بیشتري داشته باشددي عمل اآز ،گذارد نیک اثر می

بهبود شـرایط زنـدگی   ، گوید از آنجا که وظیفۀ حکومت در جوامع لیبرال دورکین می

 ،تک افراد جامعـه اسـت   رو دغدغۀ برابر براي زندگی و سرنوشت تکاتباع خویش و از این

مقـدم   ،باید برابـري را بـر آزادي   ،تعارضی ایجاد شود ،بین برابري و آزاديدر صورتی که 

را  1اصـل انتـزاع   ،دورکین بر این اساس و براي حل تعارض میان آزادي و برابري .دانست

لحـاظ    توزیع آرمانی تنها هنگامی میسر است که افراد به، کند که بر اساس آن مطرح می

                                                 
1. Principle of Abstraction 
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هایی که براي صیانت از جان و مـال آنهـا یـا     محدودیتقانونی آزاد باشند تا در چارچوب 

 ,Dworkin( خواهنـد عمـل کننـد    هرگونه که می ،ص بازار ضروري استینقا اصلاح برخی

برابـري   هرچندشمرد و  هایی از فضیلتی واحد می او آزادي و برابري را جنبه .)148 :2002

ولی این آزادي باید  .سر نیستگوید برابري بدون آزادي می می، داند را مقدم بر آزادي می

 ،هاي قانونی مناسـبی همـراه باشـد کـه جرایمـی از قبیـل حملـه فیزیکـی         با محدودیت

اصـل   بـدین ترتیـب   .کنـد  دست را منع میرسانی عمدي به اموال و مواردي از این آسیب

 ،ده می نخست اینکه آزادي عمل را در قلب برابري جاي: انتزاع داراي دو پیامد مهم است

بر اساس تعارض میان برخی رفتارها بـا   قانونی هاي ها و محدودیت ایجاد منع دوم اینکهو 

   .)Dworkin, 2002: 152(  کند را منع می یا اخلاقی برخی از اعتقادات دینی

هایی است کـه   فعالیت ،توان بر اساس قانون منع کرد هایی که می تنها فعالیت در واقع

 ،اصـل انتـزاع   روکند و از ایـن  از منابع خویش را نقض میگیري  آزادي عمل افراد در بهره

گامی بـزرگ در راسـتاي آشـتی دادن برابـري و آزادي اسـت و مـوارد دخالـت و ایجـاد         

  ولـی آزادي نامحـدود در انتخـاب نیـز بـه      .کنـد  محدودیت توسط حکومت را محدود می

 از .شـود آفرین است و ممکن اسـت مـانع اجـراي وظـایف حکومـت       مشکل ،دلایل عملی

محدودسـازي   ،کنـد کـه بـر اسـاس آن     را وارد میدان مـی  1اصل تصحیح ،رو دورکین این

یعنی دستیابی به توزیـع   ،آزادي انتخاب در صورتی که میزان تحقق اهداف برابري منابع

ضـروري و   ،شـود افـزایش دهـد    هاي واقعی فرصـت سـنجیده مـی    که با هزینهرا برابري 

  .)Dworkin, 2002: 157(  پذیر است توجیه

کنـد کـه    اصل دیگري را پیشنهاد مـی  ،ص اصل انتزاعیدورکین براي رفع برخی از نقا

هـا را بـه یـک     ص اصل انتزاع آن است کـه همـۀ آزادي  ییکی از نقا .اصل اصالت نام دارد

یـک از   توان هـر  می بر اساس اصل انتزاع .شود قائل نمی راند و بین آنها تمایزي چوب می

چنین تمـایزي را   ،اصل اصالت .به یکسان قربانی امنیت کرد ،رایط خاصها را در ش آزادي

و در زمرة حقوق بسیار قدرتمنـدي   تر از دیگران بنیادي ها را شود و برخی آزادي قائل می

هـدف اصـل    در واقـع  .داند که فدا کردن آنها تنها در شرایط بسیار خاص مجاز اسـت  می

داران و مقامات ي در برابر توجیهات اجراییِ زمامها و حقوق بنیاد صیانت از آزادي ،اصالت

ایجاد  آزادي ،دسترسی گسترده به ادبیات و هنر ،آزادي بیان ،آزادي باورهاي دینی .است

                                                 
1. Principle of Correction 
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 ،به منزله رهایی از نظـارت  1و آزادي عدم بیان هاي اجتماعی و شخصی و صمیمی ارتباط

  . )Dworkin, 2002: 160( ندکاز آنها حمایت میکه این اصل  استهایی  در زمره آزادي

بـدان   ،شـود  عنوان حق سکوت کردن نیـز یـاد مـی    باکه از آن  اصل آزادي عدم بیان

البته دورکین دربارة  .معناست که نباید کسی را برخلاف میلش وادار به سخن گفتن کرد

ه ولی از آنجا که این آزادي را نیز در زمـر  ،دهد توضیح دیگري ارائه نمی ،آزادي عدم بیان

 بیـان  سـنگ آزادي ارزشی هم ،براي آن توان گفت که می ،بنیادي آورده استهاي  آزادي

و  روي دیگرِ سـکۀ آزادي بیـان   ،آزادي عدم بیان که در واقع شاید بتوان گفت .قائل است

طور که سلب آزادي بیان به کرامت و خودفرمانی افراد آسـیب  همان زیرا ؛مکمل آن است

یـا بـه عبـارت     ،خواهنـد  آنان به سخن گفتن در مواردي که نمیوادار ساختن  ،رساند می

رو قـانون بایـد   زند و از این ضربه می دیگر سلب حق ساکت ماندن نیز به خودفرمانی آنان

جز در مواردي کـه الزامـی قـانونی بـه شکسـتن      ه البته ب ،از افراد دربارة نقض این آزادي

صورت تعارض میان اصل انتزاع و اصل  در ،به نظر دورکین. دفاع کند ،سکوت وجود دارد

   .قائل شد وزن بیشتري ،باید براي اصل اصالت ،اصالت

دورکین اصالت را مستلزم حس شخصیت و پایبندي بـه   ،هاي اساسی افزون بر آزادي

 ،بر خلاف خودفرمانی اصالت. داند که مبناي عمل ما هستند ها و استانداردهایی می آرمان

بلکه با تحمیل اسـتفاده   ،شود ه از طبیعت یا شرایط محدود نمیهاي برخاست با محدودیت

هـایی کـه در    گزینـه  نظر از اینکهصرف. شود ها محدود می یا عدم استفاده از برخی گزینه

اگـر دیگـران مـانع از ایـن شـوند کـه از        ،اسـت   چقدر گسـترده  ،اختیار شخص قرار دارد

هـا را بـه    ه کند و استفاده از برخی گزینهارزش است استفاد زعم آنها بی  هایی که به گزینه

  . )Dworkin, 2011: 212( فاقد اصالت است ،او تحمیل کنند

را که مرتبط با بهتـرین اسـتفادة شـخص از     هاییاصالت مستلزم این است که تصمیم

اصالت به معناي خودفرمانی در مفهومی کـه برخـی    رواز این. خود او بگیرد ،زندگی است

خودفرمـانی مسـتلزم ایـن اسـت کـه شـرایط        ،به نظر آنهـا . ندارند نیستپ فیلسوفان می

را باقی بگذارنـد کـه شـخص بتوانـد از بـین آنهـا        ي مختلفیها گزینه ،یا سیاسی طبیعی

فرهنگ جامعـۀ خـود را طـوري     ،هنگامی که حکومت ،بر اساس این دیدگاه. انتخاب کند

حـذف یـا    ،مـورد تأییـد نیسـتند   هاي زندگی را که کند که برخی از شیوه کاري می دست

                                                 
1. Freedom of Nonexpression 
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گیـري وجـود    هاي کـافی بـراي تصـمیم    به شرط اینکه هنوز گزینه ،تر کند غیرقابل قبول

اصـالت از شخصـیت و همچنـین     ولی. افتد خودفرمانی شخص به خطر نمی ،داشته باشد

 شـود بـه   شخصی مجبور می وقتی. پذیردتأثیر می ،موانعی که بر سر راه انتخاب قرار دارد

خـویش    ها و اهداف زنـدگی دربارة ارزشرا  قضاوت شخص دیگري ،قضاوت خویش جاي 

نبایـد   ،شـمارد  کسی که کرامت خویش را ارزشمند مـی . بیند اصالتش آسیب می، بپذیرد

توانـد   او مـی  .یا سیاسـی بپـذیرد   هاي اجتماعی هاي اخلاق فردي را از بیم مجازات ارزش

ولـی بایـد    ؛نوایی با انتظارات دیگـران اسـت  تصمیم بگیرد که خوب زیستن به معناي هم

لاً مـث . )Dworkin, 2011: 212( یـا تـرس   نه از سر تنبلـی  ،این تصمیم را از سر باور بگیرد

به اصالت آنـان   ،کنند سالاري که یک نظام اخلاقی را به اتباع خود تحمیل می جوامع دین

اخلاقـی کلیسـاي    هايولی کسی که در جامعۀ سیاسی لیبرال از دسـتور  ؛زنند آسیب می

امـا اگـر ایـن    . دهـد  این کار را داوطلبانه و از سر بـاور انجـام مـی    ،کند خویش پیروي می

اش  هـاي زنـدگی   آنقدر مکانیکی و نااندیشیده باشد که باورهایش به سـایر جنبـه   ،پیروي

   .)Dworkin, 2011: 213(  است  بهره از اصالت بی ،سرایت نکند و به آن شکل ندهد

: باید داراي دو قابلیـت باشـند   ،باشند داشتهگوید افراد براي اینکه اصالت  می دورکین

حـالات ذهنـی دیگـران و پیامـدهاي      ،دادن به باورهاي واقعی دربارة جهان  توانایی شکل

 هایی که با شخصیت هنجـاريِ آنهـا   و توانایی اتخاذ تصمیم دهند احتمالی آنچه انجام می

همخـوانی   ،انـد  خویشـتن سـاخته   و تصویري که از خاطر تعلقات ،ترجیحات ،یعنی امیال

بستگی دارد  هاخوب زیستن به قابلیت اتخاذ تصمیم .)Dworkin, 2011: 226( داشته باشد

تـا   ،ایـم  ی که گرفتههایبه این بستگی دارد که تصمیم ،ایم و اینکه تا چه حد خوب زیسته

 ،دومین قابلیـت  .اهمیت ندارنداین حوزه  ها در ولی همۀ تصمیم .چه حد مناسب هستند

  خویشتن با برداشتی از معنـاي خـوب زیسـتن اسـت     هايسازي تصمیم توانایی همخوان

)Dworkin, 2011: 245(.      اش  شخصیت هر کسـی از نیروهـاي انباشـته در تـاریخ شخصـی

ش بـا  هـای سازي تصمیم توانایی شخص براي همخوان ،ولی این نیروها ؛شکل گرفته است

کسـانی قابلیـت    وقتـی امــّا   .کننـد  محـدود نمـی   ،ه شـکل گرفتـه اسـت   ک را شخصیتی

ایـن قابلیـت نـابود     ،دهنـد  گیري مرا در خدمت منافع و اهداف خویش قـرار مـی   تصمیم

ارتبـاط بـین    ،شخص یا چیزي که این قابلیت مرا غصب کرده اسـت  بدین ترتیب .شود می

انطبـاق ایـن دو در بهتـرین     ،در چنین حالتیبنابراین . کند تصمیم و شخصیت مرا قطع می
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 وقتـی معقـول اسـت    رواز ایـن  .)Dworkin, 2011: 245( یـک تصـادف خواهـد بـود     ،حالـت 

ام کـه از قابلیـت مـنعکس سـاختن      بین آنچه زمـانی انجـام داده   ،ام پرسم چگونه زیسته می

ایـن   ام کـه از  و آنچه هنگـامی انجـام داده   مند بودم م بهرههایباورها و عقاید خود در تصمیم

ی را بپـذیرم کـه در   هـای تمایز قائل شوم و فقط مسئولیت تصـمیم  ،ام مند نبوده قابلیت بهره

  . ام حالت نخست گرفته

توان چنـین اسـتنباط کـرد     می ،از آنچه تاکنون دربارة خودفرمانی و اصالت گفته شد

 حقی است که حکومت باید براي همۀ افراد تضـمین  ،خودفرمانی ،که در اندیشۀ دورکین

از  .هـاي شـخص نیـز بسـتگی دارد     به قابلیـت  ،ولی اصالت افزون بر اینکه حق است ؛کند

     .در دسترس همگان نیست ،نظر از میزان آزادي موجودصرف رواین

            

  پدرسالاري

ارائـۀ شـرحی مختصـر از     ،از آنجا که پدرسالاري در نقطه مقابل خودفرمـانی قـرار دارد  

طرفـی   به درك بهتر مواضع او دربـارة خودفرمـانی و بـی    ،موضع دورکین دربارة پدرسالاري

پدرسالاري را بـه معنـاي تحمیـل تصـمیمی بـه دیگـري       ، دورکین. کند حکومت کمک می

او دیـدگاهی را نفـی    .نفـع اوسـت    داند که آن تصمیم بـه  برخلاف میل او و با این فرض می

 .سـایرین تحمیـل کنـد    هاي اخلاقی خود را بـه  دهد دیدگاه به اکثریت حق می که کند می

هـاي محـدودي همچـون راهبردهـاي دفـاع ملـی منطقـی         در زمینه البته او این رویکرد را

خـلاف ایـن را حکـم     عـدالت دقیقـاً   ،هایی همچون اقتصـاد  گوید در حوزه ولی می .داند می

چنین کـاري   ،چون حتی اگر اکثریت خواستار اختصاص همه منابع به خود باشند ؛کند می

 .د دیگران نتوانند از منابعی که براي زندگی شایسته لازم است برخوردار باشندشو باعث می

   .)Dworkin, 2002: 214( عادلانه توزیع شوند ،کند که منابع رو عدالت حکم میاز این

استدلال خود در دفاع از مفهـوم پدرسـالاري را بـر مسـئولیت      ،پدرسالاري طرفداران

در جامعـۀ سیاسـی    بر این اسـاس  .سازند دیگر مبتنی میروزي یکافراد جامعه در برابر به

رو بایـد قـدرت   ایـن  از .روزي دیگـران مسـئولیت دارد  هر شـهروندي در برابـر بـه    ،واقعی

کـار    بـه  ،کند زندگی آنها را نابود می ،سیاسی خود را براي اصلاح کسانی که رفتارهایشان

هــایی از  داراي جنبـه  ،یجامعـه را افـزون بـر گروهـی سیاس ـ     ،چنـین اسـتدلالی   .بگیـرد 



  1402سی و چهارم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /78

بـر ایـن اسـاس جامعـه سیاسـی واقعـی بایـد         .داند مسئولیت مشترك و مشخص نیز می

 :Dworkin, 2002( شود روزي دیگران منتفع میهر شخصی از به ،انجمنی باشد که در آن

 روزيبایـد عـلاوه بـر بـه     ،دغدغـۀ دیگـران را دارنـد    کسانی که واقعـاً  افزون بر این .)216

 2گرانه سنجش روزيبه دنبال به ،خواهند یعنی دستیابی به آنچه افراد می ،1رانهنگ خواست

ثیري أنظـر از ت ـ هاي افراد صـرف  تحقق خواسته ،نگرانه روزي خواستمراد از به .نیز باشند

روزي بــدین ترتیــب بــه .گــذارد اســت کــه بــر هــدف کلــی و معنــاي زنــدگی آنــان مــی

روزي ولی بـه  .هایش تحقق یابد بد که خواستهیا هنگامی تحقق می ،نگرانۀ شخص خواست

بـه   یعنـی  ،به چیزي کـه بایـد بخواهـد    شود که شخص هنگامی بیشتر می ،گرانه سنجش

   .)Dworkin, 2002: 216( شود وضعیتش بدتر می ،برسد که بدون رسیدن به آن چیزي

ی پدرسـالاري  یعن ،ما را به تمایز بین دو نوع پدرسالاري ،روزيتمایز میان این دو نوع به

شود که مستلزم تحمیـل و   رهنمون می 4گرانه سنجش و پدرسالاري نگر یا اراده 3نگر خواست

فـرض اسـتوار اسـت کـه      دستکاري در باورهاي فرد دربارة زنـدگی نیـک اسـت و بـر ایـن     

رهنمـون شـویم و    ،دانیم اي که بهتر می او را به سوي زندگی ،توانیم برخلاف میل کسی می

اگـر   ،بـه بـاور دورکـین    .هدایت کنـیم  ،دانیم را به زور به فضایی که بهشت میاو  به عبارتی

او بـراي بررسـی    توانـایی  ،بریم راهکارهایی که براي ایجاد تغییر در زندگی کسی به کار می

حتی اگر خود فرد نیز بر این تغییر صـحه   ،آن تغییر را کاهش دهدهاي  اندیشمندانۀ مزیت

بدین ترتیب و بـر اسـاس تمـایزي    . )Dworkin, 2002: 218( شود زندگی او بهتر نمی ،بگذارد

 ،توان گفت که دورکـین  می ،شود ل میئروزي و پدرسالاري قاکه دورکین بین این دو نوع به

نگـر را تاحـدي ضـروري و     در معناي پدرسالاري خواسـت  پدرسالارانۀ حکومتهاي  دخالت

را  ل برداشتی خـاص از زنـدگی نیـک   ولی دخالت حکومت در تحمی ،داند ناپذیر میاجتناب

  . داند ناروا می ،گیرد گرانه جاي می که در دایرة پدرسالاري سنجش

  

  طرفی حکومت در حوزة اخلاق بی

مسئله سقط جنـین  دربارههاي  ها و پرسش بحث ،»قلمروي زندگی«دورکین در کتاب 

                                                 
1.Volitional Well-being 
2. Critical Well-being 
3. Volitional Paternalism 
4. Critical Paternalism 
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 ا حکومـت آی ـ: دهـد  هاي سیاسی ربـط مـی   و مرگ آسان را به پرسشی کلی در همۀ نظام

به آنها تحمیـل   ،هاي ذاتی بدانند مردم باید ارزش ،نظر او  کوشد تا آنچه را به می شایسته

از آنجـا کـه دورکـین در    . )Dworkin, 1993: 117( و چگونـه؟  چـرا ، چنین است اگر کند؟

 ،کنـد  برابري لیبرالـی کـه وي از آن دفـاع مـی    ، گوید  چارچوب گفتمان لیبرال سخن می

طرفـی حکومـت عقیـده     او نیز همچون سایر مدافعان بـی  .مح نیز هستشامل آرمان تسا

اي را بر این اساس پاداش دهد یا منـع کنـد    دارد که حکومت نباید هیچ فعالیت شخصی

بـر سـایر    ،ها دربارة بهتـرین روش زنـدگی   هاي اخلاقی یا دیدگاه اي از ارزش که مجموعه

   .)Dworkin, 1990: 41( ستهاي موجود برتري دارد یا از آنها بدتر ا دیدگاه

 کـه  گویـد  بارة سقط جنین و مرگ آسان مطرح است می هایی که در او بر اساس بحث

پیامدهاي اخلاقی  ،لیئگیري دربارة دخالت یا عدم دخالت حکومت در چنین مسا تصمیم

کسانی که . بر خودفرمانی است ،یهاینخستین تأثیر چنین تصمیم. و سیاسی مهمی دارد

در صورت تمایل ( بیماران توانمند باید اجازه داشته باشند ترتیبات مرگ خود رامعتقدند 

. کننـد  اغلب به اصل خودفرمانی اسـتناد مـی   ،تعیین کنند) گیري از کمک پزشک با بهره

 ،گیري دربارة خاتمه دادن یـا خاتمـه نـدادن بـه زنـدگی      قدرت تصمیم که گویند آنها می

حقـوق   ةدر زمـر  ،آشـکارا غیـر عقلانـی نباشـد    کم در صورتی که چنین تصـمیمی   دست

   .)Dworkin, 1993: 190( گرانه افراد است سنجش

کننـد و   ولی برخی مخالفان مرگ آسان نیز به همین اصـل خودفرمـانی اسـتناد مـی    

خواهنـد زنـده    ممکن است افرادي کـه واقعـا مـی    ،گویند اگر مرگ آسان قانونی شود می

هـاي   ممکن است بیمار از اینکه درمانش هزینه و زحمت لاًمث .)همان( کشته شوند ،بمانند

چنـین  . گرانـه احسـاس گنـاه کنـد     سـنجش  ،کند گزافی را به خویشاوندانش تحمیل می

خواهـد   شخصی تحت فشار است و شاید ترجیح دهد پزشک این پرسـش را کـه آیـا مـی    

مطرح نیز نکند یا حتی حق درخواست مـرگ آسـان را نیـز نداشـته      حتی ،یا خیر بمیرد

بـاره را  تواند نظر خود در ایـن  همچنین در مواردي که بیمار به هوش نیست و نمی. باشد

 ،مطرح کننـد  برداشت خود از خواست او را ،ممکن است خویشاوندان و نزدیکان ،اعلام کند

 ،ه نفع اوست که به زندگی ادامـه دهـد  تشخیص دهند که ب یا حتی با توسل به شخصیت او

با بیمارانی که توانـایی ذهنـی و    وقتی افزون بر این. اش خاتمه داده شود یا اینکه به زندگی

 ـ انـد  از دسـت داده لاً تفکر خود را کام هـاي   جنبـه  ،مسـئلۀ خودفرمـانی   ،شـویم  رو مـی هروب
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فرمـانی در تعـارض بـا    دو خود ،در چنـین مـواردي   ،دورکـین  ۀگفت  به. یابدمیتري  پیچیده

قبـل از   خودفرمـانی بیمـار  : کنـد  هاي زیادي را ایجاد مـی  گیرد و پیچیدگی یکدیگر قرار می

  . )Dworkin, 1993: 192( و خودفرمانی بیماري که به زوال عقل مبتلا شده زوال عقل

تمـایز   1گرانـه  بین منافع تجربی و منافع سنجش ،دورکین در بحث دربارة مرگ آسان

انسـان در   ،نظـر او   به. منافع تجربی است ،پذیرد که تنها منافع انسان شود و نمی می قائل

گـر   داراي منـافعی اسـت کـه در منـافع تجربـی جلـوه       ،گذرد اش چگونه می اینکه زندگی

ها بـه او خیانـت کنـد و او متوجـه نشـود و از       ممکن است همسر کسی ساللاً مث. نیست

منـافع   ولـی چنـین چیـزي بـه    . ئله را تجربه نکنـد رو حقارت و رنج ناشی از این مساین

 ،یعنی منفعت برخورداري از زندگی سرشار از اعتماد و صـداقت متقابـل   ،او ۀگران سنجش

توان مواردي را تصور کرد که اگر فـرد بیمـار بـه     می نظر او  به. )125: همان( زند آسیب می

جـاي    شاید اگر او بـه لاً مث. اش آسیب ببیند گرانه منافع سنجش ،زندگی خود خاتمه دهد

کارهـاي   ،بـا وجـود تحمـل ایـن درد     ،محض مواجهه با درد و رنج بیمـاري   خودکشی به

این تصمیم در راستاي  ،اش سروسامان دهد تمام خود را به پایان برساند و به زندگی نیمه

 همچنـین . کند تر می چون زندگی او را در مجموع یکپارچه ،اش باشد گرانه منافع سنجش

جاي تحمل درد و رنـج    گرانۀ بیمار در این باشد که به سنجش گاهی ممکن است منفعت

فـرد   کند که خودفرمانی نیز حکم می ،افزون بر منافع. به زندگی خود خاتمه دهد ،میئدا

  . تاحدي بتواند بر زندگی و مرگ خود کنترل داشته باشد

ه حقوقی کـه قـانون اساسـی    ب ،انگاري مرگ آسان دورکین در دفاع از مخالفت با جرم

مخالفـان مـرگ آسـان     کـه  گوید شود و می براي اشخاص در نظر گرفته است متوسل می

وي ایـن  . کننـد  دلایـل مسـتقل از حـق اسـتناد مـی       محور بـه  به جاي دلایل حق عمدتاً

کـه مخالفـان مـرگ     گویـد  دورکین نخست مـی . دهد استدلال را در چند مرحله ارائه می

گوینـد کـه تحـت     کنند و مـی  خود را بر مبناي حرمت زندگی مبتنی میاستدلال  ،آسان

ایـن  کـه  گویـد   سـپس در مرحلـه دوم مـی   . هیچ شرایطی نباید یک زندگی را نابود کرد

هاي متفـاوت در بـاب سـهم طبیعـت و عاملیـت       شامل اندیشه ،دیدگاه مبتنی بر حرمت

معنـاي تفـاوت در     به ،تفاوتهاي م اندیشه نوعسومین ادعا این است که این . انسان است

معنـاي تحمیـل     قـانونی کـردن مـرگ آسـان بـه      چهارم اینکه غیـر . باورهاي دینی است

                                                 
1. Critical Interests 
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 ,Dworkin( گوییم نباید مرتکب مرگ آسان شـوند  دیدگاهی دینی بر کسانی است که می

حکومت مجاز  ،و این همان کاري است که بر اساس معیارهاي جوامع لیبرال )126 :1993

لی همچـون مـرگ آسـان و    ئمسـا  ،توان گفت که دورکین رو میاز این. مش نیستبه انجا

دانـد و دخالـت حکومـت در     خارج از حوزة دخالت مشـروع حکومـت مـی    سقط جنین را

  . داند لی را با حقوق افراد در تعارض میئچنین مسا

هـا و   مسـئولیت  ،حقـوق «در مقالۀ  2و جیمز سی فلمینگ 1بنجامین چارلز زیپورسکی

به بررسی آراي دورکین در بـاب مـرگ آسـان در کتـاب      »لاتی در باب حرمت زندگیتأم

پرسش اساسی این است که تصـدیق   ،در حوزة سقط جنین .پردازند می »قلمروي زندگی«

چـه   ،توان آن را قربـانی کـرد   رو نمیاینکه زندگی جنین داراي ارزش ذاتی است و از این

پرسش اساسی این است کـه   ،شک به خودکشیهمچنین در حوزة کمک پز .معنایی دارد

دیگر تمایلی  ،دلیل بیماري دردناك  حتی زندگی کسی که به ،معناي اینکه زندگی انسان

 چیسـت  ،توان آن را از او گرفـت  رو نمیاین ارزشمند است و از ذاتاً ،به ادامه زندگی ندارد

)Ripstein, 2007: 109-110(.   

کند که معنـاي اینکـه زنـدگی     سفی را مطرح میدورکین بر این اساس این پرسش فل

به بررسـی معـانی مختلـف ایـن      »قلمروي زندگی«او در کتاب  .چیست ،ارزش ذاتی دارد

هـا بـا ایـدة حقـوق در برابـر       پیوند میان این گزاره ،ماهیت ارزش ذاتی زندگی ،ها تصدیق

هـاي   رچوبسیاسی لیبرال و چـا  ۀهایی در جامع و جایگاه چنین بحث دیگران و حکومت

از منظـر اخـلاق سیاسـی و قـانون     که گوید  پردازد و می قانون اساسی چنین جوامعی می

هایی دربارة حرمت زندگی را بـه شـهروندان تحمیـل     حکومت حق ندارد دیدگاه ،اساسی

تصـمیم   ،کنـد  کند و مردم خود حق دارند دربارة اینکه چه چیزي زندگی را مقـدس مـی  

منوعیت سقط جنین و کمک پزشک به مرگ بیمارانی که در از آنجا که توجیه م .بگیرند

 به ،ل استئگیري حکومت دربارة این مسا مسلتزم موضع ،مراحل نهایی زندگی قرار دارند

 ،ولی این مسئله .غیر عادلانه و نامشروع است ،دخالت حکومت در این امور ،نظر دورکین 

دورکـین  رواز ایـن  .کنـد  ی نمـی گو و تبادل نظر آگاهانه را نف ـومسئولیت و ضرورت گفت

                                                 
1 .Benjamin C.  Zipursky 

2 .James E.  Fleming 
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   .)Ripstein, 2007: 110( داند میگویی را وظیفۀ حکومت وتشویق چنین مشورت و گفت 

کند که حـق فـرد را در برابـر تـلاش حکومـت       دورکین از چارچوبی دفاع می در واقع

رسـمیت    لی همچون سقط جنـین و مـرگ بـا کمـک پزشـک بـه      ئانگاري مسا براي جرم

منظـور حمایـت از محـیط      جایگاهی براي دخالت حکومت به ،سوي دیگرشناسد و از  می

اخلاقی و تشویق افراد به تعمق مسئولانه دربارة نحوة محترم شـمردن حرمـت و تقـدس    

جاي دخالت مسـتقیم در    این بدان معناست که حکومت باید به .گیرد زندگی در نظر می

نین و مرگ آسان از طریـق وضـع   لی همچون سقط جئباره مسا هاي افراد در گیري تصمیم

طرفـی و سـلب مسـئولیت از     یا بـی  ،دانند و اعمال قوانینی که چنین کارهایی را جرم می

گیـري مسـئولانۀ شـهروندان در     گو و تصمیموهاي گفت زمینه ،خویشتن در چنین اموري

ه ک ـگوینـد   زیپورسکی و فلمینگ در نقد این رویکرد دورکین مـی  .باره را فراهم سازداین

هاي خود در دفاع از حق سقط جنین و حق مرگ آسان را به جاي  استدلال ،اگر دورکین

تـري  هـاي محکـم  اش بـر بنیـان   نظریه ،ساخت هاي دینی بر خودفرمانی مبتنی میآزادي

  . )Ripstein, 2007: 132( بود استوار می

عقل نیز پیوند برخورد با بیماران مبتلا به زوال  ةمسئله خودفرمانی را با نحو ،دورکین

برنـد و   می و جدي رنج مـی ئدهد و به خودفرمانی و منفعت کسانی که از زوال عقل دا می

بـا تمرکـز بـر بررسـی      وي .پـردازد  الزامات احترام شایسته به ارزش ذاتی زندگی آنها می

برخـی   ،حقوق اخلاقی و منافع کسانی که در مراحل پیشـرفتۀ بیمـاري الزایمـر هسـتند    

آیا مبتلایان بـه زوال عقـل از همـان حقـوق افـراد      : کند را مطرح می اساسی هاي پرسش

یـا افـزایش ایـن حقـوق      عادي برخوردارند یا اینکه این بیماري باعـث کـاهش یـا تغییـر    

دســت کرامـت و مــواردي از ایــن  ،آیــا آنهـا نیــز از حقــوق خودفرمــانی لاً شــود؟ مــث مـی 

 کـه  گویـد  کنـد و مـی   شـاره مـی  برخوردارند؟ دورکین به حق خودفرمانی افراد معمولی ا

ل مهـم زنـدگی   ئحق دارند دربـارة مسـا   ،ممکن است اشتباه کنند هرچند ،چنین افرادي

یـا بسـیاري    ،یـا سـیگار بکشـند    ،گذاري اشتباه کنند سرمایهلاً مث ؛خویش تصمیم بگیرند

بـه چـه    ،هایی همچـون زوال عقـل دچارنـد    ولی کسانی که به بیماري .دیگر هايتصمیم

پاسخ دادن بـه ایـن پرسـش مسـتلزم آن      ،این حق برخوردارند؟ به نظر دورکین میزان از

است که ابتدا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا باید در مـواردي کـه تصـمیم فـردي را     

  . )Dworkin, 1993: 223( به آن تصمیم احترام بگذاریم ،دانیم برخلاف منافعش می
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تجربـه نیـز    .دانـد  بهتر از دیگران میمنافع خود را  ،یک پاسخ این است که هر شخصی

هاي ما نسبت به آنچه براي هـر شخصـی خـوب     قضاوت ،ثابت کرده است که در اکثر موارد

جاي حفظ حـق دخالـت در زنـدگی      رو در مجموع بهتر است بهاز این .درست نیست ،است

 .بشناسـیم رسمیت   را به حق خودفرمانی ،کنند نظرمان اشتباه می  دیگران در مواردي که به

هـاي ذهنـی جـدي     را کـه دچـار بیمـاري    افرادي هايتصمیم ،این استدلال را بپذیریم اگر

چـون چنـین کسـانی از توانـایی اسـتدلال و       ؛دانـیم  مشمول اصل خودفرمانی نمی ،هستند

چـون   ،اي نیسـت  کننـده ولـی ایـن اسـتدلال قـانع     .انـد بهـره  شناسایی منـافع خـویش بـی   

دانـد کـه    حتـی وقتـی خـود او مـی     ،فرد را هايسازد که تصمیم ما را ملزم می ،خودفرمانی

 ،که خودفرمـانی  رو این توضیحاز این .محترم بشماریم ،نفعش نیست  ی بههایچنین تصمیم

توضـیح   ،کنـد  گیرنـد بیشـتر مـی    ظاهر غیر عقلانی مـی  به هايرفاه اشخاصی را که تصمیم

ال اشـتباه فـرد مبـتلا بـه زوال عقـل      توان تنها به صرف احتم نمی بنابراین .مناسبی نیست

  . )Dworkin, 1993: 224( حق خودفرمانی را از او سلب کرد ،دربارة منفعت خود

ارزش  بـر ایـن اسـاس    .کنـد  تأکیـد مـی   1جاي منفعت بر یکپارچگی  به ،استدلال دیگر

گـر  قابلیـت جلـوه  : کند خودفرمانی ناشی از قابلیتی است که خودفرمانی از آن محافظت می

در  )گرانـه  و منافع تجربی و سنجش ،ها پایبندي ،باورها ،هاارزش( ختن شخصیت خویشسا

قضاوت ما دربارة اینکه کسانی که توانایی ذهنـی   ،اگر این دیدگاه را بپذیریم .زندگی خویش

بـه میـزان قابلیـت و     ،تا چه حد باید از خودفرمانی برخوردار باشند ،اند خود را از دست داده

کسی که به زوال عقـل جزئـی   هاي  اگر انتخاب .براي ادارة زندگی بستگی دارد توانایی آنان

 ،ش ضـد و نقـیض نباشـد   هایباشد و تصمیم داشتهپیوستگی و انسجام معقولی  ،دچار است

ولـی   .تواند ادارة زندگی خویش را در دست بگیرد و از خودفرمانی برخوردار باشـد  هنوز می

 ،اي را نشـان ندهـد   باشد و حس خویشتنِ یکپارچـه  و نامنسجم ش متعارضهایاگر تصمیم

 از دسـت داده اسـت   ،قابلیتی را که خودفرمانی براي دفاع از آن طراحی شده اسـت  احتمالاً

)Dworkin, 1993: 225( .خودفرمـانی را   ،یـک از ایـن دو اسـتدلال   هیچ که گوید دورکین می

  .شناسد رسمیت نمی  به ،مراحل پیشرفتۀ این بیماري هستند براي کسانی که در

بـا   »3عقـل  م زوالئ ـخیرخواهی و مبتلایـان دا  ،خودفرمانی«در  2سینا ولنتاین شیفرین

                                                 
1. Integrity 
2. Seana Valentine Shiffrin 
3. Autonomy, Beneficence,and the Permanently Demented 
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هاي دورکین دربارة نحوه رفتار بـا آن دسـته از مبتلایـان زوال عقـل کـه       بررسی دیدگاه

نشـیند و آن را   به بررسی تحلیل دورکین از خودفرمانی مـی  ،امیدي به بهبودشان نیست

هـاي   گیـري  نتیجـه  ،ترِ خودفرمـانی درك کاملکه گوید  داند و می محدود می بیش از حد

ی را که چنـین کسـانی قبـل از ابـتلا بـه ایـن       هایدورکین دربارة ضرورت عمل به دستور

گیـري   نخستین دلیلی که شیفرین براي این نتیجـه  .اندازد خطر می  به ،اند بیماري نوشته

ممکن است اعمال ارادة فـرد مبتلـی بـه     ،رکینکند این است که برخلاف نظر دو ذکر می

همچنین تحلیلی که دورکین  .هاي خودفرمانی همراه باشد زوال عقل با عناصري از ارزش

مشروعیت عمل به دستورات مبتلایان به این بیمـاري   ،دهد از ارزش خودفرمانی ارائه می

مـی ناخواسـته   ئدا در مواردي که بیمار دچـار تغییـر شخصـیت    قبل از ابتلا به بیماري را

   .)Shiffrin, 2004: 198( کند توجیه نمی ،است

  : کند سه پرسش را مطرح می ،وي در این ارتباط

ی را در هایدلیلــی بــراي عمــل بــه چنــین دســتور ،آیــا احتــرام بــه خودفرمــانی .1

   گذارد؟ اختیارمان می

دلیلی براي محترم شمردن خواست کنـونی مبتلایـان    ،آیا احترام به خودفرمانی .2

 به این بیماري نیست؟ 

 ،آیا تحلیل دورکین از وظایف خیرخواهانه ما در برابر مبتلایان بـه ایـن بیمـاري     .3

  کننده است؟  قانع

 ،هسـتند  درباره کسانی که به زوال عقـل نـاچیز مبـتلا    ،پاسخ شیفرین به پرسش اول

وال خواست برخی از مبتلایان بـه ز  که گوید وي در پاسخ به پرسش دوم می .منفی است

 دهنـدة نشـان ارزشمند است و حتی اگر  ،لحاظ خودفرمانی  عقل مبنی بر ادامه زندگی به

او در پاسـخ بـه پرسـش سـوم     . اي نباشد نیز باید محترم شمرده شـود  شخصیت یکپارچه

تحلیل دورکین دربارة وظایف خیرخواهانۀ ما در برابر مبتلایان به زوال عقـل   که گوید می

شـیفرین بـرخلاف دورکـین     .شـود  رابر حرمت زندگی منتج نمـی طرفانه در ب از موضع بی

و  هاتوجه بـه دسـتور   ،درگیر زندگی نباتی است ،در موارد شدیدي که فرد مبتلا گوید می

هایی که فرد مبتلی قبل از ابتلا یا شدت گرفتن بیماري دربارة نحوة رفتار با خـود   توصیه

رو باید در چنین مواردي رد و از اینهیچ مبناي اخلاقی ندا ،در چنین شرایطی داده است

  . به تشخیص خود عمل کنیم
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 یـک بـه خودفرمـانی    هـیچ  ،نه دورکـین و نـه منتقـدانش   که رسد  نظر می  به بنابراین

می و شدید قائل نیسـتند و تنهـا کسـانی را سـزاوار و     ئعیار مبتلایان به زوال عقل دا تمام

کم تاحدي از آنچه دورکین یکپـارچگی   دانند که دست برخوردار از قابلیت خودفرمانی می

دهند  پاسخی به آن نمی ،ولی پرسشی که دورکین و منتقدانش .برخوردار باشند ،نامد می

 ،توان حکم کرد کـه فـرد   این است که حد و مرز این یکپارچگی کجاست و چه هنگام می

  . را نداردچنین قابلیتی 

 

  و کرامت ،اخلاق فردي و ارتباطی

خویش در باب مسائلی همچون سقط جنـین و مـرگ آسـان را بـر      هاينظر ،دورکین

اسـتانداردهاي اخـلاق    .مبتنی ساخته اسـت  2و اخلاق ارتباطی 1تمایز میان اخلاق فردي

که استانداردهاي اخـلاق فـردي    در حالی ،کند روش رفتار با دیگران را بیان می ،ارتباطی

 بـا  »هـا  تیغـی عدالت براي جوجه«اب او در کت. گوید که چگونه باید زندگی کنیم ما می  به

اصـول اخـلاق    ،نظـر او   بـه . پـردازد  به مسئلۀ کرامت می ،بررسی پیوند این دو با یکدیگر

باعث شود در مفهـوم افلاطـونی و    اي تفسیر شوند که اخلاقی بودن گونه  ارتباطی باید به

آشـتی دادن   کـه  گوید دورکین می. )Dworkin, 2011: 191( تر باشیمخوشبخت ،ارسطویی

نیازمند دسـتیابی بـه شـرحی مناسـب از معنـاي خـوب        ،اخلاق فردي و اخلاق ارتباطی

   .)Dworkin, 2011: 195( زیستن است

فـرد  کـه  شـود   با این استدلال که رعایت اصول اخلاق باعـث مـی   توان نظر او نمی  به

عمل بر اساس  ،در بسیاري از موارد زیرا ؛اخلاق را توجیه کرد ،زندگی بهتري داشته باشد

توان موارد بسیاري را مثال  اصول اخلاقی نیازمند فداکاري و از خود گذشتگی است و می

. زندگی بهتري داشته باشـید که شود  باعث می ،زد که عمل کردن برخلاف اصول اخلاقی

و خیـر   بین تکلیف و پیامـد  ،کند که در حوزة اخلاق فردي رو دورکین پیشنهاد میاز این

 ،زیستی و برخـورداري از زنـدگی خـوب    باید بین خوب بنابراین. ز قائل شویمتمای، و حق

با رعایت برخـی   ،معناي تلاش براي ایجاد زندگی خوب  زیستی به خوب. تمایز قائل شویم

 ،ایـن دو مفهـوم  کـه   گویـد  دورکین مـی . قیدهاست که براي کرامت انسان ضروري است

                                                 
1. Ethics 
2. Morality 
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و بخشـی از   ی تفسـیري هسـتند  مفـاهیم  ،یعنی خوب زیستن و زنـدگی خـوب داشـتن   

  . تلاش براي دستیابی به برداشتی مناسب از این دو مفهوم است، مسئولیت اخلاقی ما

انگیـز و تفسـیري اسـت و بـه      موضوعی بحث ،اما معناي زندگی خوب و خوب زیستن

کسـی   ،نظر من  به مثلاًکه  گوید دورکین می. انگیز وابسته است هاي اخلاقی بحث قضاوت

بار و متعارفی داشته و هیچ دوست نزدیـک یـا چـالش یـا دسـتاوردي       کسالت که زندگی

حتـی اگـر خـودش چنـین نپنـدارد و از چنـین        ،زنـدگی خـوبی نداشـته    ،نداشته اسـت 

نتوانسته اسـت   ،هیچ لذتی را از دست نداده ؛ زیرا هرچندلذت برده باشد اي کاملاً زندگی

هنـر و زنـدگی    دورکـین بـا مقایسـۀ   . دمسئولیت خود در برابر زندگی را به انجـام برسـان  

تنهـا ارزش محصـولِ نهـاییِ آن     ،دانیم دلیل اینکه یک اثر هنري را خوب میکه  گوید می

 و پاسخگویی به چالشی هنري اسـت  اند بلکه ارزش اقداماتی که آن را خلق کرده ،؛نیست

بلکـه   ،استانمثابه روایتی کامل همچون یک د زیسته را نه به ما زندگی خوب .)197: همان(

 بـه . دانـیم  ارزشـمند مـی   ،خاطر اینکه به چالشِ ساختنِ زندگیِ خوب پاسخ داده است  به

تنهـا  ، چون اگر چنین باشد ،نظر او نباید ارزش زندگی را با حاصل یا پیامدهایش سنجید 

  . )همان( ارزشی ندارند ،ها هاي معدودي ارزشمندند و سایر زندگی زندگی

. نـه رقیـب   ،دانـد  ق ارتباطی و اخلاق فـردي را همکـار مـی   اخلا ،دورکین در مجموع

 ،کنـد  هایی همچون پرداخت مالیات را بر کسی تحمیـل مـی   هنگامی که حکومت تصمیم

آنجـا کـه    و از نه اخلاق فـردي  ،دهد این کار را بر اساس قوانین اخلاق ارتباطی انجام می

بر اساس الزامـات اخـلاق    ایجاد محدودیت ،مستقل از اخلاق ارتباطی است ،اخلاق فردي

گذارد و بر توانایی فرد بـراي تعریـف    تأثیر منفی نمی، شهروندان ارتباطی بر اخلاق فردي

آن دسـته از قـوانین   . )Dworkin, 2011: 369( گـذارد  نمیهاي اخلاقی خویشتن اثر  ارزش

اي ه ـ اي هستند کـه انتخـاب   بخشی از زمینه ،اند جامعه که با انگیزه مناسبی تدوین شده

مسـئولیت اخلاقـی    ،و ایـن زمینـه   دهـم  اخلاق فردي خود را در چارچوب آنها انجام می

 رو دخالت حکومـت در از این .)Dworkin, 2011: 369-370( کند شخصی مرا مخدوش نمی

نجـا  آاز  ،شـود  گر می گذاري و تنفیذ و اجراي قوانین جلوه ها که به صورت قانون این حوزه

 ،پـذیرد  شهروندان صورت مـی  ی و به منظور تنظیم روابط میانکه در حوزة اخلاق ارتباط

   .طرفی نیست بی ناقض خودفرمانی افراد و به معناي خروج حکومت از دایرة
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طرفـی در آراي دورکـین    به نقد بـی  »1گرایی لیبرالیسم بدون کمال«در  جاناتان کونگ

گرایـی   کمـال  ،وینـد گ گرایـی مـی   برخلاف آنچه مخالفان کمـال که گوید  او می .پردازد می

 ،کنـد  چیزي که زندگی یک شـخص را معنـادارتر مـی    تواند این موضوع را بپذیرد که می

روا جهـان  ،برخی خیرها هرچندچون  .کند زندگی شخص دیگري را نیز معنادار نمی الزاماً

برخی خیرها به دلایل مختلف ممکن اسـت فقـط    بسیاري دیگر چنین نیستند و ،هستند

 ،گویـد  ولی برخلاف آنچه دورکین مـی  .)Quong, 2011: 27( د ارزش باشندبراي برخی افرا

بدون آنکه خود شخص این قضاوت  ،ممکن است چیزي به ارزش زندگی شخصی بیفزاید

کار دانشمندي که به دنبال یافتن درمانی بـراي  لاً مث. )Quong, 2011: 28(  تصدیق کند را

هرچنـد ممکـن   ، عینی ارزشمندتر کنـد ممکن است زندگی او را به لحاظ  ،سرطان است

   .است خود او این کار را ارزشمند نداند

کـاري را ارزشـمند    ،اگـر کسـی   .رسد چندان درست به نظر نمی ،البته این نقد کونگ

تواند از  نمی ،ده باشدکردیگران یا شرایط موجود بر او تحمیل ن راحتی اگر این کار ، نداند

 ،کونـگ کـه  رسـد   در واقع به نظر مـی  .یا ارزشی بیفزایداش معنا  منظر خود او به زندگی

قضـاوت دیگـران    ،معیار ارزشمندي زندگی هر شخص را به جاي قضـاوت خـود شـخص   

راه را براي اولویت بخشیدن به ارزش ابزاري زندگی در برابـر   ،پذیرش نقد کونگ .داند می

نبـال کشـف درمـان    تصور کنید به جاي دانشمندي کـه بـه د   .کند ارزش ذاتی هموار می

 رو هستیم که در طول جنگ جهانی دوم و صـرفاً هاي روب با دانشمند آلمانی ،سرطان است

به خاطر امرار معاش یا به دلیل کنجکاوي علمی بـه دنبـال بهبـود ابـزار کشـتار جمعـی       

 ،انـد  کسـانی کـه چنـین دانشـمندي را اسـتخدام کـرده       مسـلماً  ،در چنین حالتی .است

شـاید   دانند و بسیار ارزشمند می -اشنظر از پیامدهاي غیر انسانیرفص- او راهاي  تلاش

ولی آیا  .میهنانش نیز به او افتخار کنند و کارش را ارزشمند بدانندهم ،در بحبوحۀ جنگ

حتـی اگـر بـه نظـر خـود او      ، توان نتیجه گرفت که چنـین کـاري   در چنین شرایطی می

سـت کـه   ا اي بـرده  ،تر دهد؟ مثالی افراطی یارزش زندگی او را افزایش م ،ارزشمند نباشد

چیزي بـه ارزش   ،رو کار و تلاش بیشترداند و از این کارکردن براي ارباب را ارزشمند نمی

اش بـراي   زنـدگی  ،ولی هرچه بیشتر و بهتر کار کنـد  ؛کند اش اضافه نمی و معناي زندگی

  . معنادارتر و ارزشمندتر است ،ارباب

                                                 
1. Liberalism Without Perfection  



  1402سی و چهارم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /88

نوزیک و دورکـین را نفـی    طرفی همچون ن نقد طرفداران بیای ،»اخلاق آزادي«رز در 

بـین آنهـا    باید کاملاً ،کند که کشور یا حکومتی که خواستار وفاداري شهروندان است می

موضـوع   ،نفسه ارزشمند اسـت  فی هرچند ،زندگی نیکهاي  طرف باشد و ترویج آرمان بی

حق حکومت  ،چنین دیدگاهی ،به نظر او .)Raz, 1988: 110( مشروع اقدام حکومت نیست

سـازد کـه در    کند یا حکومت را ملـزم مـی   براي تعقیب برخی اهداف ارزشمند را نفی می

 ،بـه نظـر او   .تغییـري ایجـاد نکنـد    ،حتی اگر بخواهد و بتواند ،وضعیت موجود نامطلوبی

عمـل بـه دلایـل     ،کنـد  تعقیب اهداف نیک یا ارزشـمند را محـدود مـی    ،چنین دیدگاهی

کنـد تـا از اقـدام بـراي تغییـر       یا حکومت را ملزم مـی  ،کند ت را حذف میصحیح و درس

چنـین   .خـودداري کنـد   ،وضعیت موجودي که دلایل خوبی براي تغییـر آن وجـود دارد  

 ؛غیر قابل پذیرش خودداري کنـد هاي  خواهد که از ترویج آرمان اي از حکومت نمی نظریه

قابـل  هـاي   د که اقداماتش به آرمـان کند که اطمینان حاصل کن بلکه حکومت را ملزم می

و تضمین کند کـه اقـداماتش در    کند غیر قابل قبول کمک نمیهاي  بیش از آرمان ،قبول

گوید ایـن واقعیـت    او می .درست و نادرست به یک اندازه مانع ایجاد کندهاي  برابر آرمان

ارهـاي خـوبی   یعنی پرهیز از انجام آن مقدار ک ،داريستیزي بر خویشتن ،گرایی که کمال

اعتمـادي   این دیدگاه بر بی .دهد اي متناقض می به آن جلوه ،که شدنی است مبتنی است

به حکومت و نظام اداري مبتنی است و بر این فرض اسـتوار اسـت کـه هرگونـه تعقیـب      

تـرین   ممکن است به انحراف کشیده شود و بهتـرین نیـات عاقـل    خیرهاي  سیاسی آرمان

 .پیامدهاي نـامطلوبی داشـته باشـد    ،دست دستگاه حکومت مشاوران نیز ممکن است در

خـویش از مفهـوم   هـاي   همچنین هیچ کس حق ندارد از دولت بـراي تحمیـل برداشـت   

   .)Raz, 1988: 111( زندگی نیک بر دیگران استفاده کند

توان بـا توسـل    هایی را که میابزار و روش ،طرفی رز در پاسخ به این نقد طرفداران بی

 همـۀ  کـه  گویـد  او مـی  .کنـد  محدود مـی  ،گرایانه را به پیش برد کمالهاي  آرمان ،به آنها

لزومـی   رواز این .بر ملاحظات اخلاقی مبتنی نیستند تفاسیر خیر و زندگی نیک منحصراً

خوب بـودنِ زنـدگی    مثلاً .خیر را از عرصۀ سیاست حذف کنیمهاي  ندارد که همۀ آرمان

 .افزایش یابد ،کند ه در جامعۀ خاصی زندگی مییک شخص ممکن است با این واقعیت ک

اوغات فراغت و ورزش فراوان لاً مث( شخصیهاي  افزون بر آرمان ،رو تفسیرهاي خیراز این

از  ،سـازند  اي که چنین خیرهـایی را میسـر مـی    شرایط اجتماعی ،)دستو مواردي از این
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دسـت را نیـز   از این درك عمومی از اهمیت فعالیت جسمی و مواردي ،جمله رفاه عمومی

دورکین نتوانسته است بـه خـوبی بـین    که گوید  رز می .)Raz, 1988: 135( گیرند در برمی

خیـر از عرصـۀ    حـذف تفاسـیر  کـه  گویـد   او در ادامه مـی  .تمایز قائل شود ،این دو جنبه

درسـت یـا معتبـر یـا      ،سیاسی بدان معناست که این واقعیت که برخـی از تفاسـیر خیـر   

همچنین اشـتباه یـا نـامعتبر    . باشد نباید هرگز دلیلی براي اقدام سیاسی ،معقول هستند

  . بودن یا نامعقول بودن یک تفسیر نیز نباید دلیلی براي اقدام سیاسی باشد

اي کـه در   به انـدازه  ،تفاوت میان دیدگاه دورکین و رزکه رسد  به نظر می با این همه

تفکیکـی را کـه    ،رز نیز به نـوعی  اینکه توضیح .عمیق نباشد ،رسد نگاه نخست به نظر می

ولی نام دیگري بر  ،پذیرد دورکین بین اخلاق فردي و اخلاق ارتباطی قایل شده است می

و  رسد تفکیکی که او بین ملاحظـات اخلاقـی از یکسـو    در واقع به نظر می .گذارد آن می

بـا تفکیکـی   به نـوعی   ،کند شخصی و شرایط اجتماعی از سوي دیگر ایجاد میهاي  آرمان

 ؛همخـوانی داشـته باشـد    ،کنـد  که دورکین بین اخلاق فردي و اخلاق ارتباطی ایجاد می

دورکین فقط حذف ملاحظات مرتبط با اخلاق فردي را از دایرة موضـوعات مشـروع    زیرا

کنـد و بـه حـذف آنچـه رز در حـوزة شـرایط اجتمـاعی جـاي          گذاري حذف می سیاست

  . ل نیستئقا ،دهد می

گویـد   نامد و مـی  می 1گرایی طرفی طرفی را بی موضع دورکین دربارة بی ،ناندرو کاپلم

 ،دارد او نشان داده است که این موضع با برخی از مواضع لیبرالیسم همخوانی که هرچند

صـرف   ،بـه نظـر کـاپلمن    بـه عبـارت دیگـر    .دربارة دلایل توجیه آن سکوت کرده اسـت 

دفـاع   کـه  گوید دورکین می .ستی آن نیستدلیلی بر در ،طرفی با لیبرالیسم همخوانی بی

از آزادي دین باید برخی از منافع مهم مـردم را کـه از چنـان اهمیتـی برخوردارنـد کـه       

ولـی هـیچ    .به رسمیت بشناسد ،کندمختلف را طلب میهاي  حمایت ویژه در برابر آسیب

باید دامنۀ این حق  رواز این .اي جدابافته بدانیم دلیلی وجود ندارد که ادیان الهی را تافته

تـوان تعریـف دیـن را    البتـه مـی  . انگر توجیه بهتري باشـد بیرا طوري گسترش دهیم که 

توان بین دیـن   شود و نمیولی در این صورت مرزهاي بیرونی آن مبهم می ،گسترش داد

راه بهتر آن است که ایدة حق ویژه براي دین را کنـار   رواز این .ل شدئو غیر دین تمایز قا

 ،تر استقلال اخلاقی را به رسمیت بشناسیم که بـر اسـاس آن  یم و در عوض حق کلیبذار

                                                 
1. Neutralitarianism 
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کنـد یـک روش   حکومت هرگز نباید آزادي را فقط به این دلیل محدود کند که تصور می

نه به خاطر پیامدهایش براي مردمـی کـه آن   ، خاصی در اره زندگی ةاید زندگی خاص یا

 ارزشمندترین روش زندگی است و ذاتاً ،اشذاتی  زشبلکه به دلیل ار ،اندروش را برگزیده

چـون   ،داند کننده نمیکاپلمن این استدلال دورکین را قانع .دیگر استهاي  بهتر از روش

کند و گزینۀ دیگري را بدون در نظر گرفتن سایر یک گزینه را بدون بررسی دقیق رد می

   .)Koppelman, 2014: 1243( نشاند ها به جاي آن میبخش

اي را کـه در قـانون اساسـی امریکـا یافـت      طرفیبی ،چنین استدلالی ،کاپلمن به نظر

هـایی اشـاره   کاپلمن در ادامـه بـه انـواع مختلـف اسـتدلال      .نادیده گرفته است ،شودمی

از جملـه اسـتدلال مبتنـی بـر      .توان بـراي درك خیـر سیاسـی ارائـه داد     کند که می می

زنـدگی نیـک متعـددي وجـود دارد و     هـاي   روش ،پلورالیسم اخلاقی کـه بـر اسـاس آن   

 هــاي اســتدلالی کــه برنامــه ؛حکومــت نبایــد یکــی از آنهــا را بــر دیگــران تــرجیح دهــد

استدلال مبتنی بـر نـاتوانی حکومـت کـه بـر       ؛داند گرایانه را محکوم به شکست می کمال

 ؛شـود اشتباه  که ممکن است در آنها دچار لی ورود کندئحکومت نباید به مسا ،اساس آن

سیاسـت   ۀل بایـد از عرص ـ ئبرخی مسـا  ،استدلال مبتنی بر آرامش مدنی که بر اساس آن

و اسـتدلال   ؛ویرانگـر منتهـی شـوند   هاي  چون ممکن است به بحث و جدل ،حذف شوند

قابلیـت انتخـاب آزاد    ،سیاسـی هـاي   برخـی برنامـه   ،مبتنی بر کرامت کـه بـر اسـاس آن   

افـراد مختلفـی را متقاعـد     ،هـا از این اسـتدلال هر یک  .شمارند شهروندان را محترم نمی

ولی هر یک بر ایدة متفـاوتی از خیـر    ،پذیرند آنها را می بیشترِ ،همهلاً کرده است و احتما

طرفانـه   یک خود بـی هیچ ،طرفی هستند همه در دفاع از بی هرچندرو از این .استوار است

  . )Koppelman, 2014: 1245( کنند گرایی را نقض میطرفی نیستند و بی

  

  گیري نتیجه

هـیچ   ،اي دارد کیـد ویـژه  أدورکین بر جایگاه خودفرمانی در جوامـع لیبـرال ت   هرچند

یعنی اصل دغدغه برابر و اصل مسـئولیت   ،هاي او بخش اندیشهاي در دو اصل سامان نکته

او نیـز همچـون    .عیـار حکایـت کنـد   داري او از خودفرمانی تمـام نیست که از جانب ویژه

کوشد  ولی با ایجاد دو تمایز می ،داند خودفرمانی را محدود می ،شمندان پرشمار دیگراندی

بـین   ،او در گـام نخسـت   .حد و مرز مشروع دخالت دولت و خودفرمـانی را تعیـین کنـد   
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هاي مورد نیاز بـراي   دامنۀ آزادي کند و بدین ترتیب تمایز ایجاد می ،خودفرمانی و اصالت

به منتقدانی پاسخ دهـد کـه   تا کوشد  وي از این طریق می .دکن خودفرمانی را محدود می

   .دانند خودفرمانی می ضناقهاي حکومت و نهادهاي مختلف آن را  دخالت

 کنـد کـه الزامـاً    ها تعریف می گزینه انواعمثابه دسترسی به  خودفرمانی را به ،دورکین

گیـري   حق تصمیم ولی آنقدر محدود نیست که ،گیرد هاي ممکن را در برنمی همۀ گزینه

حکومـت از   بـدین ترتیـب   .نقض کنـد لاً براي انتخاب معنادار کامرا  افراد در امور خویش

گذاري بـدون اینکـه تعارضـی بـا     گذاري و قانوناختیار کافی براي تحقق الزامات سیاست

اصالت به معنـاي اتخـاذ    ،از سوي دیگر .برخوردار است ،خودفرمانی شهروندان ایجاد شود

رو مهم زندگی خویش بدون تأثیر پذیرفتن از قضاوت دیگران اسـت و از ایـن   يهاتصمیم

این بدان معناست کـه حتـی اگـر حکومـت و      .هاي موجود ندارد ارتباطی با کفایت گزینه

به خودفرمانی افراد آسـیب   ،دانند حذف کنند ارزش می هایی را که بی گزینه ،نهادهاي آن

چـون قضـاوت خـود دربـارة ارزشـمندي یـا       ، اند کرده ولی اصالت آنها را تضعیف ؛اند نزده

حقـی اسـت    ،همچنین خودفرمـانی . اند جاي قضاوت آنان نشانده  ها را به ارزشی گزینه بی

قابلیـت نیـز    ،ولی اصالت افزون بر اینکه حق اسـت  ؛باشندداشته که همۀ شهروندان باید 

   .رو ممکن است از دسترس همگان بیرون باشدهست و از این

 ،بیش از آنکه تفاوت ماهوي داشته باشند ،اصالت خودفرمانی و که رسد نظر می  به اما

 ،گویـد  بر خلاف آنچه دورکـین مـی   رواز این .از نظر درجه و دامنه با یکدیگر تفاوت دارند

رسد تمایزي که دورکـین بـین    در واقع به نظر می .توان آنها را دو مفهوم جدا دانست نمی

چیـزي فراتـر از تمـایز میـان خودفرمـانی محـدود و        ،کند یجاد میاصالت و خودفرمانی ا

 ،بدین ترتیب اگر بخواهیم به زبان خودفرمانی سخن بگـوییم  .عیار نباشدخودفرمانی تمام

 هـاي اي از خودفرمانی که افراد را از حـق اتخـاذ تصـمیم    توان گفت که رعایت آستانه می

  . ضروري است ،مهم زندگی محروم نکند

 ـ ،تر است تر و کاربردي بنیادي ،که به باور من ومدر گام د جلـوگیري از   رايدورکین ب

تمایز  ،یعنی اخلاق فردي و اخلاق ارتباطی بین دو حوزة اخلاق ،دخالت افراطی حکومت

بـدین   .گـذارد  از دایرة دخالـت حکومـت کنـار مـی     شود و حوزة اخلاق فردي را قائل می

تباطات و تعاملات میـان افـراد مختلـف مربـوط     تنها در مواردي که به ار ،ترتیب حکومت

تواند بـراي مـواردي همچـون باورهـا و اعتقـادات دینـی و        حق دخالت دارد و نمی ،است
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ورود  در واقع .گرانه بپردازد برداشت افراد از زندگی نیک به وضع قانون و اقدامات تحمیل

  . ن استشهروندا نقض خودفرمانی ،اي حکومت و نهادهاي قدرت به چنین حوزه

)شخصی(ویژه مسئولیت

کرامت انسانی

اهمیت برابر

برابر دغدغه و احترام

تفکیک حوزه هاي اخلاق تمایز خودفرمانی و اصالت

:اخلاق ارتباطی

حوزه دخالت محدود حکومت

:اخلاق فردي

منع دخالت حکومت

:خودفرمانی

برخورداري از گزینه هاي کافی

:اصالت

تاثیرناپذیري از قضاوت دیگران

 
  هاي مشروع دخالت حکومت  اصالت و خودفرمانی و حوزهنمودار  - 2 شکل

  

حکومت باید کرامت انسانی را محترم بشمارد و چنین کاري در گـرو   دورکین،به نظر 

و مسـئولیت ویـژه آنـان بـراي تبـدیل       رسمیت شناختن اهمیت برابر همگان از یکسو  به

حکـومتی کـه کرامـت انسـانی را     . گـر اسـت  زندگی خویش به زندگانی نیک از سـوي دی 

چنـین   رواز ایـن . کنـد  با همه با دغدغـه و احتـرام برابـر برخـورد مـی      ،شمارد محترم می

و ورود بـه حـوزة    حکومتی نباید با تحمیل دیدگاه خویش دربـارة معنـاي زنـدگی نیـک    

 زنـدگی خـوب  را مسئولیت ویژه افراد براي تبدیل زندگی خویش به آنچـه  ، اخلاق فردي

یا تفسیر گروهی از شهروندان درباره زندگی خوب را بـر تفاسـیر    ،دار کند دانند خدشه می

هاي دیگران مرجح بشمارد و بر این اساس درصدد ترویج برداشـتی در زنـدگی    و برداشت

اصل دغدغـه و احتـرام    ،چنین کاري زیرا ؛هاي دیگر باشد خوب به قیمت تحدید برداشت

 در واقـع . کنـد  انی و کرامـت انسـانی شـهروندان را نقـض مـی     خودفرم ،و به تبع آن برابر
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و  مـرگ آسـان   ،هاي حکومت درباره موضوعاتی همچون سـقط جنـین   سیاست ،دورکین

بازتابی از میزان پایبنـدي و   ،دهد که وي در حیطۀ اخلاق فردي جاي میرا سایر مواردي 

ن تفکیـک دو  و محتـرم شـمرد   باور حکومت به اصول اهمیت برابر و مسئولیت شخصـی 

  . داند حوزة اخلاق ارتباطی و فردي از سوي حکومت می

لی کـه در ایـن مقالـه بـه آنهـا پـرداختیم       ئطور که از آراي دورکین دربارة مساهمان

هایی دارد و به اجبـار بـا قیـدهایی همـراه      دغدغه و احترام برابر نیز محدودیت ،آید برمی

رویکـرد  . کنـد  ندان را محـدود مـی  شـهرو  و خودفرمـانی  طرفی حکومتبی شده است که

ویژه نحوة برخورد با مبتلایان هل اخلاقی غامضی همچون مرگ آسان و بئدورکین به مسا

و همچنین روایی پدرسالاري محـدود در آراي   بر محدودیت خودفرمانی به زوال عقل نیز

ایی ه ـ ویژه شرحی که دورکین از خودفرمانی کسانی که بـه بیمـاري   به .گذارد او صحه می

ناپـذیري راه را   نحـو اجتنـاب    بـه  ،دهد اند ارائه می همچون آلزایمر و زوال عقل دچار شده

دنبـال تـرویج و     کند که بـه  براي توجیه رفتارهاي پدرسالارانۀ نهادها و کسانی هموار می

   .تحمیل برداشت خاصی از زندگی نیک به گروهی از شهروندان هستند

 ؛داند رداري از قابلیت خودفرمانی را یکپارچگی میملاك برخو ،توضیح اینکه دورکین

هـا و  گـر سـاختن ارزش   یعنی قابلیت جلوه، دهد ولی تعریفی که براي یکپارچگی ارائه می

نیست که بتواند بین افراد برخوردار از  واضحچنان آن ،گرانۀ خویش باورها و منافع سنجش

اداري ایجاد کند و تعیین کند که چه تمایز معن ،اند بهره این قابلیت و کسانی که از آن بی

تـوان   مـی  البتـه مسـلماً   .بهره از قابلیت خودفرمانی دانسـت  توان شخصی را بی هنگام می

 ،از یکدیگر تشـخیص داد  ،عدم یکپارچگی قرار دارند -افرادي را که در دو سر یکپارچگی

معلوم  ت دیگربه عبار. جاي دارند گروهاین  ولی مسئلۀ اصلی کسانی هستند که در میانۀ

و ایـن   نیست چه میزان یکپارچگی براي برخورداري از قابلیت خودفرمانی ضروري اسـت 

بخواهی و تحدید خودفرمـانی شـهروندان بـه    راه را براي تفاسیر دل ،ابهام و عدم شفافیت

   .کند بهرگی از قابلیت خودفرمانی هموار می بهانۀ بی

 و ،آزادي ،برابـر  ي اصل دغدغه و احترامدورکین نیز برا که رسد به نظر می در مجموع

آفـرین در  حدودي قائل است و توسل محدود حکومت به اقدامات محدودیت ،خودفرمانی

از  .دانـد  بلکه ضروري و در جهت حفظ کرامت افـراد مـی   ،تنها ممکنها را نه برخی حوزه

خاصـی کـه از    اي خاص و بـا تعریـف   البته در محدوده- اقدامات پدرسالارانه را نیز رواین
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  . داند گریزناپذیر می -پدرسالاري دارد

نقدهایی وارد است که به برخـی از آنهـا    ،مختلف آراي دورکینهاي  به بخش هرچند

تمایز ارزشمندي که دورکین بین اخلاق ارتباطی و اخلاق فردي  ،در این مقاله اشاره شد

گري ی شهروندان و تحمیلتلاشی براي حل تعارض میان خودفرمان مثابهبه، شود قائل می

تواند مبنـایی   رو میاز این .گشاست بسیار ارزشمند و راه ،و رفتارهاي پدرسالارانۀ حکومت

او بـا توسـل بـه چنـین     . مجـاز حکومـت باشـد   هاي  براي تعیین حد و مرز دایرة دخالت

هـاي نقـض خودفرمـانی     مثابـه مثـال  مواردي را که منتقدان دخالت حکومت به ،تمایزي

دهـد تـا انجـام وظـایف مشـروع       اخلاق ارتباطی جـاي مـی   ۀدر حوزه ،دانند می اشخاص

طرفـی را   طرفی آن وارد نکند و شائبۀ پدرسـالاري و نقـض بـی    اي به بی خدشه ،حکومت

لی را که به زندگی شخصی افـراد ارتبـاط دارنـد و نقـض     ئمسا ،از سوي دیگر .ایجاد نکند

دهـد و   اخلاق فردي جاي می ةدر حوز ،دشو نقض اصالت و خودفرمانی محسوب می ها،آن

پذیرش چنـین تمـایزي بـدان معناسـت کـه ورود      . دارد ها مصون می از دستبرد حکومت

بلکه براي صـیانت از حقـوق    ،تنها بدون اشکال استاخلاق ارتباطی نه ۀحکومت در عرص

ولـی ورود آن   ؛رود شـمار مـی    وظایف حکومت به ةشهروندان ضروري نیز هست و در زمر

 ،گرانه اسـت  سنجش اگر نگوییم یکسره ناروا و مصداق پدرسالاري ،به حوزه اخلاق فردي

  . کند خودفرمانی و اصالت فرد را محدود می کم دست

ایـن   ،و بررسی آراي منتقـدان او  طرفی و خودفرمانی همچنین رویکرد دورکین به بی

گرایـی   گرایی و کمـال  یطرف بی ،کند که برخلاف دیدگاه رایج امکان را به ذهن متبادر می

تـوان   رو نمـی واحدنـد و از ایـن   گروهـی دو سـر   ،بیش از اینکه دو مفهوم جداگانه باشند

هـایی  بـا برچسـب   ،بر اساس رویکردي که به این دو مفهوم دارنـد  ها و جوامع راحکومت

 ،عیـار طرفی تمام در واقع بی. گرا یا لیبرال از یکدیگر تفکیک کرد کمال ،همچون اقتدارگرا

بـا هـر    عیار نیـز پدرسالاري تمام .مرز استبا مفهوم حکومت تعارض دارد و با آنارشی هم

عیار قابلیت انتخـاب  کند و با حذف تمام راه را براي استبداد هموار می ،توجیهی که باشد

رو بایـد بـه   از ایـن  .کند آنان را از رسیدن به هرگونه کمالی محروم می ،آزادانۀ شهروندان

و ضمن پذیرش حق  عیار بودعیار و پدرسالاري تمامطرفی تمام ی میانه بین بیدنبال راه

هـا را مجـاز شـمرد و از     از یکسو دخالت حکومت در برخی حـوزه  ،خودفرمانی شهروندان

 ،استفادة صاحبان قـدرت براي محدود ساختن این دخالت و جلوگیري از سوء سوي دیگر



  95/و همکاران خاکباز افشین؛ »دورکین رونالد« يطرفی حکومت در آرا بی ةنقد اید 

دورکـین بـه    رویکـرد  کـه  رسـد  بـه نظـر مـی    .مجاز را تعیین کردهاي  حد و مرز دخالت

هاي اخلاق فردي و اخلاق ارتباطی  ویژه تمایزي که بین حوزههو ب طرفی و خودفرمانی بی

  .بتواند به تحقق این هدف کمک کند ،کند ایجاد می
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  سنجی سیاسی؛ امکان شناسی و امرروان

 شناسی سیاسی جمعیتأسیس نظریه روان
 * اکبري محمدامین

 ** رنجبر ایرج

  

  هچکید 

 يگـرفتن از آرا سیاسـی جمعـی بـا وام    شناسیروان ۀبررسی امکان تأسیس نظری

اصـلی ایـن مقالـه     مسئله ،»اریک فروم«و  »کارل گوستاو یونگ«، »زیگموند فروید«

ندگان بر این دغدغه استوار بوده که با غفلت نظري نسبت بـه  ویسذهنیت ن. است

هـاي سیاسـی   ارزیـابی کـنش   شناسان کـه شـرایط امکـان   روان يآن دسته از آرا

هاي سیاسی و جوامع بیمار ها، جریانها، سازمانگروه ۀکاوانجمعی و تحلیل روان

سیاسـی در بعـد جمعـی خـود      شناسیدهد، موضوع روانرا در اختیار ما قرار می

شناسی افراد گرا به روان انگارانه و گذشتهدر پرتو روایت تاریخ مغفول مانده و صرفاً

این رویکرد نظري هرچند در . سیاسی محدود شده است ۀهاي برجستو شخصیت

عمومی آنهـا توفیـق    هايهاي تصمیم  ریشه مداران و واکاويرفتارشناسی سیاست

توانـد بـه   سیاسی جمعـی، نمـی   شناسی روان با خلع ید خود از ابزار ،نسبی داشته

معـی یـک   چرایـی رفتارهـاي مشـترك ج    بارهکننده درپژوهشگران پاسخی اقناع

بـا  تـا  اند نویسندگان تلاش کرده رواز این. جامعه، سازمان و یا گروه سیاسی بدهد

اي از موضعی متاتئوریـک،   کتابخانه آوريتحلیلی، بر مبناي جمع -روش توصیفی

هـاي فرهنگـی،   ها و ریشهاي نظري را ارائه دهند که در آن با ابتنا از رانهوارهطرح

                                                 
   اه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایرانواحد کرمانشعلوم سیاسی گرایش مسائل ایران، گروه دانشجوي دکتري *

amin_akbari93@yahoo.com 
   ، ایرانکرمانشاه ،یواحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلام ،یاسیگروه علوم س اریاستاد: نویسنده مسئول**

Iraj_ranjbar79@yahoo.com 
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 لوژیک، سیاسی و تاریخی مشترك موجود در ناخودآگاهاجتماعی، اقتصادي، ایدئو

روانی آنان را تشکیل داده و ضمن تولیـد فردیـت منفـی     جمعی جامعه که خوي

ــی    ــاي م ــه ج ــه ب ــک را در جامع ــوارض نوروتی ــذاردع ــراي  ،گ ــو ب ــافتی ن  رهی

  .دست آورنده محور بسیاسی جمع شناسی روان

 
 الگـو، خـوي  جمعـی، کهـن   آگـاه سیاسـی، ناخود  شناسـی روان: هاي کلیدي واژه

  .اجتماعی، پدرسالاري
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  مقدمه 

شناسان براي اشاره به برخی اختلالات روانی از اصـطلاح  کاوي فردي، رواندر سطح روان

شـود  اطلاق مـی ) روانی(اي از عوارض نفسانی نوروز به مجموعه. کننداستفاده می 1نوروز

او بـا عـالم خـارج نشـده و بـه       ۀطع رابطرغم ایجاد اختلال در روان فرد موجب قکه علی

 کـاوان دیگـر آن را بـه عنـوان بیمـاري در نظـر      دلیل عموم و شمول آن نزد آدمی، روان

 ،شناسـان هایی که به نوروز دچارند سبب شده است تا روانکمیت بالاي انسان .آورند نمی

ی میـان انسـان   مدعی عدم تفـاوت کیف ـ  ،ناپذیر دانستهدر روان افراد اجتنابرا وجود آن 

وضـعیت اخـتلال حـادتري را تجربـه     افـرادي کـه    در این بین صـرفاً  .سالم و بیمار شوند

بـه بـاور   . )113-112: 1391مـوللی،  (به عنوان بیمار در نظر گرفتـه خواهنـد شـد     ،کنند می

زده توانند آنها را بپذیرند و واپسهایی دارند که نمیافکار و خواسته ،هاانسان فروید، همه

  .)54: 1395برزگر، (آغاز ظهور اختلالات نوروتیک است  ،شوند، که این فرآیندمی

زدگی در هر فرد بر شدت بیماري او اثر خواهد گذاشت، به نحوي کـه هرچـه   میزان واپس

زدگـی  تر باشد به موازات آن امیال فروخورده نیز بیشتر شـده و واپـس  حجم سرکوب گسترده

کـه نشـان دهـیم بـا      ین مقاله قصد ما بررسی این موضـوع اسـت  در ا. تر خواهد بودنیز عمیق

شناسی چه ابـزار نظـري را بـراي    از فرد به افراد، روان مورد مطالعه تغییر سطح تحلیل و سوژه

هـاي تئوریـک موجـود بـراي     ضـعف . ي بیمار در اختیار ما قـرار خواهـد داد  کاوي جامعهروان

سیاسـی جمعـی افـزوده     شناسـی ضـوعات روان جمعی بر دشواري پژوهش در مو تحلیل روان

مـدرن   هـاي اتمیـزه شـده در عصـر پسـت     این در حالی است که جامعه مملو از انسـان  .است

  . استکاوانه اي و روانرشتههاي بینامروزي نیازمند توجه بیشتر پژوهش

رض بروز بیمـاري روانـی و عـوا    ،فروید، فروم و یونگ يابتدا با استفاده از آرا رواز این

ها و یا احزاب را ممکـن دانسـته و   ها، طبقات، نژادها، سازماننوروتیک براي جامعه، گروه

هاي مخرب روانی موجود در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگـی،  در ادامه به تحلیل مکانیسم

سـپس  . خـواهیم پرداخـت   ،اقتصادي و تاریخی که بنیاد آنها بر اقتدارگرایی استوار شـده 

تلاش خواهـد   کرده، سیاسی یک جامعه را طرح شناسینبراي روا هاي نظري موجودخلأ

 شناسـی نظري جدیدي براي روان ۀ، دریچیادشدههاي افراد گیري از اندیشه با بهره تا شد

هاي جمعـی و سـاختارهاي   ترتیب مفهوم سرکوب رانه بدین. سیاسی جمعی گشوده شود

                                                 
1. Nevrose 
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شناسـی و سیاسـت مـورد    یوند روانبازرسی و سانسور بر زندگی عمومی به عنوان نقطه پ

مداقه قرار گرفته و نقش آن بر ایجاد اختلالات نوروتیکی که جنبه اجتمـاعی دارنـد و در   

مـورد توجـه    ،نمایندهاي پارادوکس مینژند و دچار کنشجامعه را روان ،شکل حاد خود

 .گیردقرار می

  

 تحقیق پیشینه

سی را بر اساس محتوا بـه طـور کلـی    شناسی سیاآثار و کتب پژوهشی مرتبط با روان

شناسی سیاسـی  ، روان)فردمحور(ها شناسی سیاسی شخصیتتوان از سه دسته رواننمی

خـارج  ) محـور تئـوري (شناسـی سیاسـی   روان هايهو نظری) محورجمع(ها و طبقات گروه

ي هـا به علت تمرکز تئوري ،ندگان مطلع هستندویسداخلی تا آنجا که ن ةدر حوز. دانست

 بـه  اغلـب شناسـی سیاسـی   هـاي روان کـاوي فـردي، سـوابق پـژوهش    شناسی بر روانروان

هاي مؤثر و برجسته کاوي شخصیت و چهرهنهایت رواندر شناسی سیاسی فردمحور و  نروا

خـوي  و خلـق  ن روحیـات و یبـه تبی ـ  سیاسی در تاریخ معاصر ایران محدود شده و یا صـرفاً 

هـاي  شـاخه  ،شناسـی سیاسـی  ر واقع دو سـطح دیگـر روان  د. اندبرآمده از فرهنگ پرداخته

  . که ضرورت توجه به آنها وجود دارد ستمهجوري از دانش سیاسی در کشور ما

مـاریون   ۀشکسـت شـاهان  «یـا کتـاب    »آشوب«جمال در کتابی با عنوان اثر احمد بنی

 ةی در زمرهمگ ،»شناسی سیاسی شاهان قاجارروان«لیف ابراهیم برزگر با نام أو ت »زونیس

 تــاشناســی سیاســی فــردي هســتند کــه در هــر کــدام ســعی شــده هــاي روان پــژوهش

اخیـر کشـور از طریـق تحلیـل جایگـاه       هاي مشهور در سپهر سیاسی دو سـده  شخصیت

گیـري شخصـیت و بررسـی    طبقاتی، توصیف بسترهاي تربیتی و تاریخی مؤثر بـر شـکل  

  . شوندکاوي روان ،وقایع زندگی

از آثار در منتهی علیه هدف خـود، یـک فـرد را بـه واسـطه       گروهاین باید بگوییم که 

آنکه شخصیتش داراي ابعاد سیاسی است و در نزد تاریخ و عموم جامعه به عنوان انسانی 

کـاوي  کـاوي نمـوده و در امـر روان   روان ،سیاست عملی شناخته شـده  ۀشاخص در عرص

 هـاي مبتنـی بـر   در پـژوهش  هـاي موجـود  بـر ایـن اسـاس خـلأ    . سیاسی جامعه ناتوانند

علمـی خـود    ۀشناسی جمعی که یک گروه، طبقه، قوم، نژاد و یا ملت را مـورد مداق ـ  روان

البته در برخی آثار نظیـر آنچـه دکتـر محمـود     . است در کشور ما بسیار عمیق ،قرار دهد
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و  »اقتـدارگرایی ایرانـی در عهـد قاجـار    «هاي فرهنگ سیاسی ایـران،  القلم در کتابسریع

از طریـق   تـا  تاحدودي تلاش شده اسـت  ،انجام داده »اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوي«

هـاي سـوء   هایی چون روح اقتدارگرایی موجود در شخصیت ایرانی، ویژگیتأکید بر مؤلفه

تـوان   شناسی به هـیچ عنـوان نمـی   لیکن از منظر روش ؛رفتاري برآمده از آن نمایان شود

از جمله دلایـل ایـن   . داد کاوي سیاسی جمعی قرارهاي روانپژوهش ةاین آثار را در حوز

هـاي  کـاوي سیاسـی، کاسـتی   هاي جمعـی بـراي روان  غفلت فکري در پرداختن به سوژه

جریـان تئوریـک غالـب در     ؛ زیـرا محـور اسـت  سیاسی جمع شناسینظري در حوزه روان

  .است شناسی افراد استوار شدهروان شناسی عمدتاً بر پایهروان

شناسـی سیاسـی   موضوع روان ،اي به نام فاشیسمر غرب نیز تا پیش از ظهور پدیدهد

اندیشـمندان نظیـر    از حتی برخـی . نمود بیشتري داشت ،در سطوح تئوریک و فردي آن

و  »نظریـه فرویـدي و الگـوي تبلیغـات فاشیسـتی     «معروف  ۀآدورنو و همکارانش، در مقال

شناسی فردي براي تحلیـل فاشیسـم اسـتفاده    ، از ابزار روان»شخصیت اقتدارطلب«کتاب 

هـاي  تب تأکید بر جنبـه  ،اما کنکاش در چرایی بروز این پدیده به صورت مقطعی .کردند

فـروم در کتـاب    نـی همچـون اریـک   اشناسی را بالا برد و متفکرسیاسی و اجتماعی روان

شناسـی  انهاي نظـري رو چارچوب ،و برخی از اصحاب مکتب فرانکفورت »گریز از آزادي«

مناسبات سیاسی بنا  ۀاي در عرصجمعی و توده هايسیاسی جمعی را براي تحلیل کنش

کـاوي توسـط یونـگ ابـداع و از مفهـوم      فلسفیِ روان -در این اثنا گرایشِ تحلیلی. نهادند

کاوي تاحـدي از حالـت   هاي روانتئوري ،جمعی سخن به میان آمد و در عمل ناخودآگاه

 تـاریخی  -هـاي اجتمـاعی  زمینـه  ۀشناسـان شـد و تحلیـل ابعـاد روان   فردي اولیه، خـارج  

  . )219-218: 1401رنجبر و اکبري، (هاي سیاسی و جمعی اهمیت یافت  کنش

پس از افول نازیسم، با موضوعیت یافتن علوم رفتاري در غرب، تلاش براي پـرورش و  

سـپرده   موشـی بـه فرا  شناسی سیاسی جمعی مجـدداً هاي روانند نمودن چارچوبمنظام

بینـی  سیاسـی و پـیش   شناسی، در رفتارشناسـی شد و سعی گشت تا از توان نظري روان

 از جملـه . دهـی اسـتفاده شـود   هـایی ماننـد رأي   گیري افـراد در کـنش  چگونگی تصمیم

شناسـی سیاسـی کـه اولـی     توان به دو اثر با عناوین مشـابه روان ها میدست پژوهش این

 ،و دومـی اثـر پاتریـک هوتـون اسـت     ) 1397(سیدانیوس جاست و جیم .نوشته جان تی
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شناسی این آثار عمدتاً نه با نگاه روان. اندشده هاي اخیر نیز ترجمهاشاره کرد که در سال

 بیسـتم بـا   هـاي میـانی سـده   تحلیلی، بلکه متأثر از روح حاکم بر علوم انسـانی در دهـه  

و با اسـتفاده   اندیستی به خود گرفتهو رویکردي پوزیتوشده هاي رفتارگرایانه انجام  شیوه

پـذیر  بینـی سـعی در توضـیح و پـیش    ،رفتارگرایی هايههاي آزمایشگاهی و نظریمدل از

  .نمودن کنش سیاسی دارند

شناسـی  بدین ترتیب پژوهشگران علم سیاست همچنان بر اهمیت و توان شاخه روان

هـاي فـردي آن   اً در جنبهکاوي را صرفدر تحلیل مسائل سیاسی چشم پوشیده و یا روان

سیاسـی، طبقـات    هـاي هـا، احـزاب، جریـان   کاوانه گروهو از تحلیل روان اندگرفته به کار

از . انـد محور این گـرایش غفلـت داشـته   کلی ابعاد جمع طور ها و بهاجتماعی، اقوام، ملت

قابل  هاي مهم سیاسی، تلاشنخبگان و شخصیت ۀکاوانهاي رواننگاري رو جدا از تکاین

از جملـه دلایـل ایـن    . کاوي سیاسی جمعی صـورت نگرفتـه اسـت   روان ةتوجهی در حوز

 زیـرا  اسـت؛ محـور  سیاسـی جمـع   شناسیهاي نظري در حوزه روانغفلت فکري، کاستی

شناسـی افـراد اسـتوار شـده و     شناسی عمدتاً بـر پایـه روان  جریان تئوریک غالب در روان

 رواز ایـن  .کاوي جمعی در اختیار قرار دهـد براي روان تواند ابزار مناسب و جامعی رانمی

ابتدا وجـود اجتمـاع بیمـار را بـه عنـوان موضـوع        ،این مقاله در نظر دارد تا در دو بخش

آن بـه اثبـات رسـاند و سـپس      ن برجستهاشناسی سیاسی جمعی در اندیشه متفکرروان

نـوان ابـزاري بـراي تحلیـل     به ع کرده،ن استخراج ااین متفکر يپازل نظري خود را از آرا

  .ن قرار دهدادر اختیار محقق یادشده جامعه

  

هـاي فـروم، فرویـد و    نوروتیک در اندیشه ۀبررسی عوامل مؤثر در ایجاد جامع

  یونگ

  فروم و جامعه بیمار

 مهم بین بیماري روحی فردي و اجتمـاعی وجـود دارد   یفرق که گویدفروم می اریک

اگر کسی نتوانـد  . 2نژنديو روان) نقص( 1نارسایی :وم استکه دال بر تفاوت میان دو مفه

ممکن اسـت او را معیـوب    ،صادقانه و حقیقی خود برسد ۀبه آزادي، رضایت باطن و عرض

                                                 
1. Defect 
2. Neurosis 
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مـا بـا    ،هاي مذکور برسنداي نتوانند به هدفاگر اکثریت افراد جامعه. و ناقص تلقی کنیم

فـرد در   ،در این حالـت . م داشتسروکار خواهی ،نقصی که شکل و صورتی اجتماعی دارد

شریک و سهیم است و از عیب و نقص خود آگاه نیست  ،داشتن نقص با بیشتر افراد دیگر

در حقیقـت در  . کنـد و خطر تباین با دیگران و مطرود شدن و ناایمنی او را تهدیـد نمـی  

فضـیلت و   ،اشفرهنـگ مربوطـه   اي ممکن است عیب و نقص فرد به وسیلهچنین جامعه

  . )35-34: 1395فروم، (کند تلقی گردد و در نتیجه شخص احساس موفقیت  حسن

کند و در کنار آن معتقـد  نژندي جوامع را تأیید میموضوع روان ،فروم در خطوط بالا

ها با استفاده از کمیت بالاي افراد مبـتلا بـه اخـتلالات روانـی در     برخی فرهنگ که است

تنها افراد نه ،جامعه ایجاد کرده که متأثر از آن يکاذب در بین اعضا جامعه، نوعی آگاهی

هاي شخصیتی خود را حسـن  بلکه ممکن است ویژگی ،نژندي خود مطلع نیستند از روان

هر فرهنگ، داروي جلـوگیري از علائـم عصـبی را کـه      ،در باور او. و فضیلت تلقی نمایند

فـروم  . )37-36: همان(بیند تدارك می ،مولود نواقصی است که خود فرهنگ سبب آن شده

و تشـخیص ایـن    کرده را خلق 1نژندي اشتراکیاصلاح روان ،براي اختلالات روانی جامعه

او در طول کتاب  رواز این. داندامري پرمخاطره می ،نژندي فرديبیماري را برخلاف روان

پـردازد کـه از طریـق آن بتـوان     به بررسی راهکارهـایی مـی   »سالم ۀجامع«خود با عنوان 

  .)41-40: همان(ارضات جوامع را شناسایی کرد تع

بیمـار   ،مـردم ناکـام باشـد    اي که در برآورده کردن نیازهاي اولیههر جامعه ،از نظر او

گیـري  نقش جامعه بـر شـکل   ،فروم ۀدر اندیش. )210: 1395برزگر، (است و باید تغییر کند 

شده و یکی از عوامل اصـلی  ناپذیر در نظر گرفته امري برجسته و اجتناب ،شخصیت افراد

فئودال یا فاشیسـت،   در یک جامعه .اجتماعی است شناسانقرار گرفتن وي در زمره روان

داريِ دهند که پذیرا و منفعل باشـند و در جوامـع سـرمایه    افراد باید خود را چنان شکل

  .)120: 1383شولتز، (شوند کننده تربیت میافراد مصرف ،محورکالا

او . جامعـه پدرسـالار اسـت    ،نژندي اشتراکی از نظر فرومع مبتلا به روانیکی از جوام

هـم نـه در   شـود، آن نخستین استثمار محسوب مـی  ۀپدرسالاري در واقع نمون«: گویدمی

بـر ایـن   . خاص، بلکه در مورد نیمی از طبیعت بشري، توسط نیمی دیگر ۀمورد یک طبق

                                                 
1. Pathalogy of civilized communitles 
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رسـد، مگـر آنکـه    ی استثمار به پایـان نمـی  توان گفت به طور کلباورم که با اطمینان می

نفسـه آن  امري که تاکنون رخ نداده است؛ زیرا پدرسـالاري فـی  . پدرسالاري متوقف شود

رفتاري از آدمی است که به موجب آن، یک شخص از دیگري در جهـت اهـداف خـویش    

هنـگ  پدرسـالاري را از یـک فر   ،بدین ترتیب فروم. )43-42: 1398فروم، ( »کنداستفاده می

نـوعی   ،مند به روابط اجتماعی و هر نوع اراده معطوف بـه قـدرت کـه از نظـر فوکـو     نظام

  .کندخرد می ،نمایدمندي را اعمال میحکومت

هـاي اجتمـاعی و ظهـور نیروهـاي جدیـد سیاسـی و       سالاري، دگرگـونی دیوان ،فروم

م بـا  أتـو اقتصادي را عاملی براي تغییر بافت طبقـه متوسـط و ظهـور انسـان تشـکیلاتی      

رونـد   ،»اندیشـی مسـیحی  جـزم «او در کتـاب  . )29: 1397، همـان (دانـد  نابودي فردیت می

هاي فرهنگی، اجتمـاعی، اقتصـادي،   زمینهگیري شخصیت افراد جامعه در پرتو پس شکل

روانی و اندیشـه مـردم    تحولات منطق که و باور دارد کندمی سیاسی و تاریخی را بررسی

حلیل تحولات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی در تاریخ جوامع دریافت توان از روي ترا می

سـازي  تأثیر فرهنگ اقتدارگرا و پدرسالار را بر دوپاره ،فروم در این کتاب). و نه بر عکس(

ایـن   ،دهد که چگونـه در یـک دوران تـاریخی   جامعه به نمایش گذاشته و نشان می روان

خود را چونان دوران کودکی، وابسته بـه مهـر و    ،هاي مردمآید تا تودهوجود میه امکان ب

روانـی، هـم خواسـتار سـرنگونی او و هـم جویـاي        قهر پدر بینگارند و در یـک دوگـانگی  

 مدافع سرسخت جامعه ،برخلاف فروید وي. )9-8: 1389فروم، (بخشش و عطوفتش باشند 

  .)86: 1392جی، ( مادرسالار و منتقد پدرسالاري بود

  بیمار فروید و جامعه

 ،بیمـار در اندیشـه فرویـد نیـز بـه نحـو دیگـري        فـروم، وجـود جامعـه    جدا از اریک

جـرح و  . )57: 1395برزگر، (شود کاوي با فروید شروع میمدرن روان ةدور. موضوعیت دارد

نظـري را در   گانهتوان یک سهاي بود که میش به گونههایهتعدیل پیوسته فروید در نظری

هاي زمانـه و  فروید متأثر از واقعیت ،اي که در آنگانهسه ؛متمایز کردوي  ياندیشه و آرا

شناسی مطلقاً فـردي  از یک روان ،شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر ابتداي قرن بیستم

شناسـی جمعـی و رئالیسـتی در    اولیه، به سـمت روان  هايهلیستی در نظریآو کاملا ایده

او همیشـه   يرو در بررسـی آرا از ایـن . )Freud, 1940 :ك.ر(کند خرش حرکت میأمت يآرا
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 ،فرویـد . اش تعلـق دارد زنـدگی  ةهاي مورد نظر به کـدام دور باید توجه داشت که دیدگاه

گیر در روانی همه تعارض میان وضعیت انسان و طبیعت را بستري براي بروز یک اختلال

 هـاي هجنسی و در نظری ةیزاو در ابتدا غر. )54: 1395برزگر، ( دانستبین اعضاي جامعه می

کند کـه بـا سـازوکار پیچیـده و اعمـال      تمدن را به عنوان عاملی معرفی می ،خر خودأمت

سـرکوب غرایـز بیشـتري را     ۀطبیعی بر زندگی بشـر، زمین ـ  هاي ضدقوانین و محدودیت

تـر خواهـد   پیامد سرکوب بیشتر امیال نیز بروز حوادث نوروتیـک افـزون  . نماید فراهم می

نژندي را در جامعه بـه دنبـال   اي جز افزایش روانعارضه ،س رشد و پیشرفت تمدنپ .بود

  . )1399: فروید :ك.ر(نخواهد داشت 

 ،جهـانی  هاي زمانه و اتفاقاتی چون جنـگ پردازي فروید متأثر از واقعیتسیر نظریهم

فرویـد از   يایـن بعـد از آرا  . )279: 1379زاده، سـیف (یابـد  تري میابعاد اجتماعی و سیاسی

بـا تعریـف دو    ،پردازي وي بازگشته کـه در چـارچوب آن  لحاظ زمانی به دورِ سوم نظریه

پیکار و تقابل ایـن   ۀ، حیات بشر را عرص)مرگ( 2و تاناتوس) زندگی( 1غریزه متضاد اروس

هـایی  بدین ترتیب فرهنگ و تمدن، عرصه. )89-88: 1395برزگر، (کند دو غریزه تفسیر می

در . خـواه و دیگـري اقتدارگراسـت   میان این دو غریزه که یکی آزادي ةمبارزهستند براي 

هاي پدرسالاري و ابعاد اقتدارگرایانـه بیشـتري را داشـته    این بین هرچه فرهنگ، شاخص

ل کند، موضوع فردیت در آن رو به زوال خواهد رفـت و ناخودآگـاه   اباشد و بر جامعه اعم

اي توده شناسیروان«همین استدلال، فروید در کتاب  بر پایه. تر خواهد شدعمیق ،انسان

 ةاي پرداخـت و پدیـد  هـاي تـوده  ن سازوکار ظهور جنـبش یبه تفسیر و تبی »اگو و تحلیل

. )111: 1392آدورنـو،  (بینـی کـرد   فاشیسم را حدود ده سال قبل از ظهور آن در اروپا پیش

اولیه خـود، همچـون هـابز در     يگذاري هنجاري، برخلاف آرادر اینجا فروید بدون ارزش

تمـدن و   ةخـود دربـار   ۀپرداز رئالیست ظاهر شده و در دیدگاه پدرسالارانمقام یک نظریه

و ) فـرامن  ۀبه وسیل(سرکوب درون  ۀحفظ و پیشبرد آنان را ناگزیر و تنها در سای ،اخلاق

البتـه  . )202: 1388اودایینیـک،  (دانـد  ممکـن مـی  ) دیکتـاتوري و قـدرت   به واسطه(بیرون 

یک تصویر  ۀمنظور فروید از ناگزیر بودن پیشرفت تمدن از حرکت در چنین مسیري، ارائ

طبـق نظـر   . گوید، نه آنچه باید باشـد سخن می ،او در اینجا از آنچه هست .آرمانی نیست

                                                 
1. Eros 
2. Thanatos 
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شـناختی  هـاي روان ارتباط نزدیکی با نوع جدید بیماري ،توده شناسیفروید، مسئله روان

شـاهد زوال فـرد و    ،اقتصـادي  -بارز عصري هستند که به دلایل اجتمـاعی دارد که وجه 

  .)111: 1392آدورنو، (سستی متقابل و تسلیم او به مراجع جمعیِ قدرتمند بیرونی هستیم 

دانـد و  فرهنگ و تمدن را عامل اعمال محدودیت مضاعف بر فـرد مـی   ،در واقع فروید

تر امیال و غرایـز طبیعـی   سرکوب وسیع معنایی جز ،او ۀمحدودیت مضاعف نیز در اندیش

به نحوي  ،هویت شخصی یا همان اگو در فرد است ةتنگ شدن دایر ،پیامد این امر .ندارد

ما با انسان مستقل و آزادي که بدون دغدغه به دنبال تحقق علایـق و   ،که در این مرحله

هـاي  و هجوم رانهبلکه با موجودي سروکار داریم که در پرت ؛مواجه نیستیم ،غرایزش باشد

 ـ   خـود، آمـاده    ۀاقتدارگرایانه بیرونی در یک تراژدي تلخ با فراموشی محـض و گـاه عامدان

البتـه  . سرسپردگی به انواع مراجع مشروع و نامشروع قدرت و انجام هر نوع کنشی اسـت 

انتقـاد   ،»آینده یک پنـدار «ادیپ، در کتاب  ةفروید با وفاداراي به نظر خود در موضوع عقد

  .)18: 1397فروم، ( کنداز جامعه بیمار را به سرکوبی تمایلات جنسی محدود می خود

  یونگ و جامعه بیمار

یونـگ در  . یونگ نیز صراحتاً قابل مشـاهده اسـت   بیمار در اندیشه ۀموضوعیت جامع

ها هم درست مانند افراد، خود بر این باور بود که نژادها، قبایل و ملت 1کاوي تحلیلیروان

. )101: 1388اودایینیـک،  (خود را دارند  ةویژ 2شناسی روانیشناسی خاص و نیز آسیبروان

ترین قسمت ناخودآگاه هـر  جمعی به عنوان عمیق ناخودآگاه ۀاو با اضافه کردن بعد و لای

متـأثر از عوامـل    ،خاصیت اشـتراکی دارد  ،گیري این لایه را که در بین افرادانسان، شکل

شـمول از ابـداعات   جهان اصطلاح روان. داندمی 3)الگوهاهمچون کهن(محیطی و تاریخی 

هاي باستانی هنوز درون هر تمامی افسانه ،یونگ ۀدر اندیش. )68: 1399یونگ، (یونگ است 

جنسـیت   در واقع ما نه فقط همچون آنچه فرویـد بـا طـرح مسـئله     .یک از ما وجود دارد

رابرتسـون،  (انی در ناخودآگاه خود مواجه هسـتیم  گوید، بلکه با انبوهی از متغیرهاي رومی

شناسی خاص هر فرد، نـژاد یـا ملتـی، حاصـل تعامـل میـان       ترتیب روان بدین. )4: 1398

خود به وسیله تـاریخ فـرد یـا     تمایلات موروثی و شرایط محیطی است و اینها نیز به نوبه

  .)101: مانه(سازند شوند که در گام بعد همان تاریخ را میملت تعیین می

                                                 
1. Analytical psychology 
2. psychopathology 
3 archetype 
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 بیمـاري جامعـه را در زوال فردیـت    ۀریش ـ ،یونگ نیز همچون لویون، فرویـد و فـروم  

، بـر ایـن   1او و فروید ضمن پذیرش توصیف کلاسیک لوبون درباره جمعیت انبوه. داند می

نظرند که فـرد در دل انبـوه جمعیـت از نظـر عقلانـی بـه وضـعیت ابتـدایی و هیجـانی          

یونـگ   ،»مشکلات روانی انسـان مـدرن  «در کتاب . )171-170: 1398رابرتسون، (گردد  بازمی

استقلال فردي انسان امـروزي را بـه    ،غربی ۀدهد که ساختارهاي حاکم بر جامع می نشان

اي را بـیش از  تـوده  هـاي انگیزي هدف قرار داده و بستر بروز و ظهور جنـبش طرز حیرت

انسان روزگار نو را پایـداري   ترین مسئلهاو مهم. )1397: یونگ :ك.ر(اند گذشته فراهم آورده

اي و جلوگیري از پیدایش اي تودهدست شستن از فردیت خود در جامعه ۀدر برابر وسوس

حفـظ  . )83: 1388اودایینیـک،  (دانـد  العاده متمرکـز و سـراپا قدرتمنـد مـی    یک دولت فوق

و متمرکزِ قوي  فردیت، حقوق بشر، آزادي فرد و جلوگیري از پیدایش یک دولت توتالیتر

شناسـی  هـاي اصـلی روان  و یا تغییر چنـین رژیمـی در صـورت وجـود داشـتن، دغدغـه      

 ،یـافتگیِ مثبـت  ترتیـب فردیـت   بـدین . )158-157 :1395برزگر، (محور یونگ هستند  جمع

بایسـتی   ،کنـد شناسی یونگ است و هر عـاملی کـه بـا آن مقابلـه مـی     اصلی روان هسته

  .)مقدمه: 1398رابرتسون، (د شناسایی شده و از بین برو

امـروزي را تشـریح    ۀوضعیت اسفبار فرد در جامع ،»نشدهکشف« ،یونگ در کتاب خود

تا زمانی که جامعه خود از افرادي تشـکیل شـده   « :گویداو می. )1399: یونگ :ك.ر(کند می

 .دگیـر رحم قـرار مـی  ، در این حالت زیر سلطه فردگراهاي بی2که فردیت از آنها سلب شده

 .هـا در بیـاورد  ها و سازماناجازه دهید جامعه تا آنجا که دوست دارد خود را به صورت گروه

از بین رفتن کامل شخصیت فردي اسـت کـه باعـث تسـلیم      ،هانتیجه همین تشکیل گروه

موضـع یونـگ دربـاره نقـش مخـرب      . )63: همـان ( »شـود شدن انسان به یک دیکتـاتور مـی  

هـایی  کومت بر زندگی انسان تاحدودي با موضـع آنارشیسـت  ویژه حههاي اجتماعی ب تشکل

طبیعـی جامعـه، قـوانین     چون ویلیام گادوین و پرودون که باور داشـتند بـا کشـف قـوانین    

  .)19: 1386بشیریه، (مطابقت دارد  ،ها از میان خواهد رفتبخواهانه و خودسرانه حکومت دل

هاي جمعـی  کننده تشکلت خفهدر همه جاي جهان غرب ما، قدر«: دهداو ادامه می 

اهمیـت بـودن فـرد را نشـان     بـی  ،...هـا و هر روز به نحوي و به اشکال مختلف در روزنامه

                                                 
1. crowd 
2. De-individualized Persoas 
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نژندي، خودویرانگري را به عنوان نوع دیگـري  وي جدا از روان. )68: 1399یونگ، ( »دهد می

کــه او معتقـد اســت  . کنــداز بیمـاري مشــترك دیگـر میــان فـرد و جامعــه مطــرح مـی    

پـریش  ویـژه در افـراد روان  هاي روانی فردي اسـت کـه بـه   دویرانگري از جمله بیماريخو

بـه  کـه  در واقع یونگ باور دارد . کندها هم صدق میولی در مورد گروه ،شودمشاهده می

نژنـدي  دلیل سرکوب ناخودآگاه در دوران پس از روشنگري، کل تمدن غـرب دچـار روان  

 سیاسـی امـروزي و در سـر پرورانـدن اندیشـه     هـاي  حادي است کـه در قالـب کشـاکش   

اودایینیـک،  ( نمایدرخ می ،هاي آن استیکی از نمونه ،خودویرانگري که مسابقه تسلیحاتی

تشکیلات سیاسـی نیـز   . خودویرانگري ناشی از انتقادناپذیري و فرافکنی است. )91: 1388

تشکیلات سیاسـی  . ر نیستهاي متقابل به دوزنیها و اتهاماخلاقییونگ از بی ۀدر اندیش

گونه که فرد تمایل ثابتی دارد تا همان .بیندهمیشه شرارت و بدي را در گروه مخالف می

از طریـق نسـبت دادن بـه     ،خواهد کـه بدانـد  داند و یا نمیاز آنچه در مورد خودش نمی

چیزي بیشتر از ایـن خودرضـایتی و فقـدان مسـئولیت، تـأثیر      هیچ ،دیگري خلاص شود

فرافکنـی رابطـه حسـنه در جامعـه و فهـم       .اي بر جامعه نـدارد کنندهانگیز و بیگانهتفرقه

  .)110: 1399یونگ، (برد متقابل را از بین می

به شکاف میان ایمـان   ،تحلیل نتایج تعارض میان طبیعت و انسانیونگ در چارچوب 

: همـان (دازد پـر هاي اختلالات روانی عصر حاضر مـی و دانش به عنوان یکی دیگر از نشانه

هاي تجربی و علمی محض اسـت و آن را یـک انحـراف در آگـاهی     او منتقد گرایش. )82

هایی اسـت کـه فضـا و    برده و قربانی ماشین ،در حقیقت انسانکه داند و معتقد است می

هـاي  بدین ترتیـب وي در معـرض تهدیـد و خطـر تکنیـک      .اندزمان را برایش فتح کرده

امـا آزادي اخلاقـی و    ،اش را محافظت کننـد بود وجود فیزیکی جنگی قرار گرفته که قرار

ماهیت انسان عاقـل   ،عقلانی -اگر فروید با روشی علمی. )48: همان(روحی را از او گرفتند 

یونگ نیز عقـل مجـرد را محـدود و ابـزاري      ،مختار در عصر مدرن را مورد تردید قرار داد

 او. شـود مـی  حـدودیت انسـان را موجـب   عقلی که پیروي از آن نه رهایی، کـه م  ؛دانست

ترین مشکلی است کـه امـروزه بـا آن    اینکه عقل به تنهایی کافی نیست، بزرگ«: گوید می

  . )108: همان( »مواجه هستیم

برهم خـوردن ایـن تعـادل بـه      .در واقع یونگ به تعادل میان عقل و روح معتقد است
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روانی  وي از آن با عنوان تورمموضوعی که  ؛تهدید جدي براي جامعه است ،نفع احساس

اگر میزان احساسات در جامعـه   که او نیز همچون فروید و لوبون معتقد است. کندیاد می

شـعارها و   ،از بـین رفتـه   ،خاصی فراتر رود، احتمال اینکه تعقل بتواند مؤثر باشد ۀاز درج

اع، بیـنش و  در ایـن حالـت، اجتم ـ   .آیـد یاپردزانه به حاکمیت درمیؤهاي واهی و رخیال

با سـر  . )13-12: 1399یونگ، (کند سرکوب می ،که ظهور آن در فرد ممکن استرا تفکري 

اي کـه مکمـل   آید و در حکومـت اقتدارگرایانـه  اي پدید میبرآوردن احساس، انسان توده

اکنـون تهدیـدي بـراي رشـد اخلاقـی و       ،چنین انسانی است، دولت جاي کلیسا را گرفته

 در اینجــا یونــگ بــه نقــد نظــام. )199: 1388اوداینیــک، (رود مــیروانــی فــرد بــه شــمار 

هـدف وسـیله را    ،کـه در آن را داري او این ویژگی نظـام سـرمایه   .پردازدداري می سرمایه

رحمانه سرکوب عقاید آزاد عنوان نمـوده  به عنوان یکی از سازوکارهاي بی ،کندتوجیه می

  .)33: 1399یونگ، (شود که در آن روح اخلاق خفه می

سالاري، زوال فردیت و از بین رفـتن تعـادل روان بـه    با ظهور دولت، گسترش دیوان 

 .آیـد تـوده فـراهم مـی    ۀروانـی جامعـه و تشـکیل هسـت     سود احساس، زمینه براي تورم

در گام بعد، گـروه بـه    .آوردگیري گروه نیز به طور خودکار نیاز به رهبر را پیش می شکل

اقتداري پرهیبـت و قواعـدي    ،شود و از اوکور رهبر می ۀبستلد ،شکلی پرشور و سودایی

هـایی  یونگ در اینجا به نوعی با توضیح علت بروز پدیـده . دطلبگیرانه میخشک و سخت

شکلی آشفته خود سامان دهد، دست بـه  جمع براي اینکه به بی«: گویدچون فاشیسم می

شـود  خـود مـی   ة، قربانی خود بادکردبدون استثنا زند، که او هم معمولاًانتخاب رهبر می

واقعیت این اسـت کـه   . )23: همان( »شماري براي آن وجود داردهاي بیمثال ،که در تاریخ

ویـژه  هاي لیبرالی کلاسیک بـه شناخت یونگ از روان، لاجرم به طرفداري از برخی آرمان

خودکامـه سیاسـی و   او و مبارزه بـا اجبـار    ۀهاي یگانتأکید بر منزلت فرد، رشد و توانایی

ل آدموکراسـی را شـکل ایـده    لیبـرال  ،یونـگ . )63: 1388اودایینیـک،  (برد اجتماعی راه می

رو اعتقاد داشـت در  از همین .داندکشورها عملی نمی ۀحکومت دانسته، ولی آن را در هم

تاریخی، اجتماعی و سیاسی لازم براي نظمی دموکراتیک وجـود نداشـته    ۀجایی که زمین

او  .کـاري نابخردانـه اسـت    ،غرس کردن نهال دموکراسی به وسـیله صـدور فرمـان    ،باشد

  .)197: همان(دید دموکراسی را تنها در مقیاس کوچک قابل تحقق می
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موضوع تغییرات روانی در یک جامعه اسـت   ،یونگ ۀیکی از نکات حائز اهمیت در اندیش

دانـم   مـن فقـط مـی   «: گویـد میاو . هاي جمعی باشدتواند الگویی براي تحلیل کنشکه می

بینشی کـه بـه   . به زمان احتیاج دارد ،ایجاد تغییرات روانی که شانس پایداري داشته باشند

گرایی مقطعی که بسـیار بعیـد   لآتأثیرات پایدارتري خواهد داشت تا ایده ،آرامی طلوع کند

پایـدارتر بـودن    رهبادر را اگر فرضِ یونگ. )114: 1399یونگ، ( »است مدت زیادي دوام بیاورد

باید قبول کنیم که تـأثیر عوامـل سیاسـی،     ،شوند بپذیریمهایی که به مرور ظاهر میبینش

از تـأثیر آن   ،انـد ها بر ناخودآگاه جمعـی اثـر گذاشـته   اجتماعی و فرهنگی که در طول قرن

  .در کنش انسان مؤثرتر است ،اندموضوعاتی که در ناخودآگاه فردي جاي گرفته

  

  سیاسی جمعی شناسیي اصلی در تأسیس نظریه روانهامؤلفه

کـاو، وضـعیت جوامـع بیمـار     در بخش نخست مقاله تلاش شد تا از دیدگاه سـه روان 

 هـر یـک از ایـن   . موضوع امکان بروز اختلالات روانـی جمعـی اثبـات شـود     شده،تشریح 

 ولـی  ؛دنـد دلایل بیماري روانی جامعه را از دیدگاهی متفـاوت نگریسـته بو   ،شناسان روان

روانـی   هاي اقتدارگرا و پدرسالار بر بـروز اخـتلالات  فرهنگ روزافزونتمامی آنها بر نقش 

ها نیز به صورت مجزا وجود داشت که توجه هر برخی مؤلفه. در جامعه اتفاق نظر داشتند

فروم در قالب مفهوم خـوي اجتمـاعی، تغییـر    . شناسان به آن جلب شده بودکدام از روان

 .کـرد پارگی جمعی معرفی میاقتصادي، سیاسی و اجتماعی را عامل روان هايدر ساختار

الگوهـاي ازلـی و    ،فروید بر نقش زوال فردیت در عصر تمدن مدرن تأکید داشت و یونگ

نژنـدي آن  علت روان ،پرداختندشده بر جامعه را که به بازتولید اقتدار میپیشینی تحمیل

نگریسـتن   گرفتـه از زوایـه  تأشناسان یادشده که نشناین اختلاف دیدگاه روا. دانستمی

پوشانی نظـري، از  توان با ایجاد یک همندگان را مجاب کرد که میویسن ،متفاوت آنهاست

تر رسید که منطبق بر آن به چارچوب و بنیادي بـراي  شناسی به تصویري کاملبعد روش

هـاي  مقاله به مؤلفـه  بدین منظور در بخش دوم. اسی سیاسی جمعی دست یافتنشروان

هـایی کـه هـر یـک از آنهـا      مؤلفـه . پـردازیم سیاسی جمعی می شناسیاصلی نظریه روان

ورود به ناخودآگاه یک گروه یا جامعه را ایفا کرده  ةهمچون گلوگاهی کلیدي، نقش درواز

  .جمعی جامعه به بررسی آنها نیازمند است براي شناخت روانِ قو محق
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  پدرسالارفرهنگ

هرچـه  . فرهنگ حاکم بر یک جامعه بـر میـزان اخـتلات روانـی آن مـؤثر اسـت      نوع 

. تر خواهد بـود پارگی جامعه مشهودتر باشد، روانتر و به پدرسالاري متمایلفرهنگ بسته

مفهوم پدرسالاري در معناي تخصصی آن، اصطلاحی است که بر نوع خاصـی از سـاختار   

لالت دارد؛ ساختاري با نظام ارزشی ویژه سنتی ماقبل مدرن د ۀسیاسی جامع و اجتماعی

دهی اقتصادي استوار شـده و  متمایزي از سازمان ةو اشکالی از گفتمان و عمل که بر شیو

ویژگـی  . )45-43: 1385شـرابی،  (دهـد  خصوصیت جامعه و مردان و زنان آن را شـکل مـی  

قی آن، سـلطه  کار و چه متراین نوع جامعه، چه از نوع محافظه 1اجتماعی -اساسی روانی

طبیعی حول محور  طور خانوادهملی و همین بوده که خانواده) پاتریارك یا پدرسالار(پدر 

تنهـا روابـط    ،و بـین پـدر و فرزنـد    3و توده 2بدین طریق بین حکمران. یابداو سازمان می

مطلق است کـه هـم در جامعـه و     ةاراد ،پدري ةدر هر دو زمینه، اراد. عمودي وجود دارد

اجبـار  ۀ خانواده از طریق یک اجماع سنتی و همراه با مراسم، تشریفات و خصیص ـ هم در

مدنی در فرهنـگ پدرسـالار تحقـق    ۀ در واقع مفهوم جامع. )31: همان(شود وارد عمل می

هاي اجتمـاعی از تنـوع و تکثـر برخـوردار     نیافته و در یک ساختار متمرکز سیاسی، نقش

به جاي یک بافت چندگانه و پیچیـده حاکمیـت    سلولییک سیستم ساده و تک. نیستند

رکت امردم اتباع حاکم تلقی شده و حقی براي رقابت و مش ـ ،در این نوع فرهنگ. کندمی

و یا با ) از اتباع به شهروندان(تابعیت صرفاً با تغییر واژگان  ۀطبیعی است که رابط .دندارن

وجـوه مختلـف حیـات اجتمـاعی     بلکه با  ،رودنوشتن قانون اساسی به یکباره از بین نمی

  . )662: 1386بشیریه، ( پیوند دارد

زمـانی گذشـته و    ةمحـدود بـه بـاز    ،امروزه اما ثابت شده است که حیات پدرسـالاري 

نظـر از اشـکال و   پدرسـالاري صـرف   ةشـد نوسـازي  ۀنسـخ . جوامع سـنتی نخواهـد بـود   

. نیـز پدیـدار شـود   تواند در آنهـا  ساختارهاي حقوقی و سیاسی مدرنِ جوامع امروزي می

کند از قـدرت برهنـه   فرد سعی می ،طور که در فضاي مدنیهمان« :گویدهشام شرابی می

پناهگـاهی در مقابـل    ،فاصله گرفته ،مذهبی ۀاي مثل خانواده، طایفه یا فرقنهادهاي اولیه

 صـورت مشـابهی از اقتـدار و    ،)هـا پناهگاه(یابد که این نهادها  آن بیابد، همواره نیز درمی

                                                 
1. psychosocial 
2. ruler 
3. ruled 
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بـدین ترتیـب صـور و اشـکال بیرونـی، مـدرن، مـادي،         .گذارند خشونت را به نمایش می

 پدرسـالار جدیــد هرچــه باشــد، ســاختار  شــناختیِ خــانواده و جامعــهحقـوقی و زیبــایی 

هــاي گــروه هــا و روابــط اجتمــاعی پدرســالارانهشــان همچنــان ریشــه در ارزش داخلــی

مـدرن و پدرسـالار بـا دوگـانگی      .دي دارداي، مذهبی و قومی یـا نـژا  خویشاوندي، طایفه

پـارادوکس  . )32: 1385شـرابی،  ( »زیسـتی دارنـد  آمیز با هـم هـم  خاصی در اتحادي تناقض

بدین ترتیب حاکمیـت فرهنـگ   . ي نوروتیک در جامعه خواهد بوداعارضه ،سنت و مدرن

 ،بورژوازيخردهدر این بین  .کنددر جامعه ایجاد می 1ايپارهیک دوگانگی روان ،پدرسالار

هـا  ترین گـرایش ها و متناقضترین ارزشپدرسالاري است و قرار گرفتن متعارض ةنمایند

ترین وجه به عنوان نمادي بـراي ایـن دوگـانگی    آن را به روشن ،يزبورژواخرده ۀدر طبق

  . )33: همان(کند پاره تبدیل میروان

 ،اجتماعی کـه پـیش از بقیـه    ۀبقط مثابهتوان بهبورژوازي را میدر یک تعریف، خرده

هـا را در  ها و گرایشترین ارزشجامعه و فرهنگ پدرسالار جدید است و متعارض ةنمایند

هـم همزیسـتی دارنـد و سـبب ایجـاد       خود دارد که بدون تصمیم و یا ترکیب آگاهانه با

، 2ظنجیب محفو. در نظر گرفت ،گردندنوعی از ساختارها و اعمال نامربوط و متناقض می

کوري تشبیه ة شخصیت فرد در چنین حالتی را به کلاف سردرگم و گر ،نویسنده مصري

ی فرد تکرده که بخشی از آن تحت تأثیر عقاید جدید غربی و بخش دیگر در باورهاي سن

رود و گیـرد و بـه زیـارت مـی    کند، روزه مینیمی از او اعتقاد دارد، عبادت می: ریشه دارد

ها و حتی در سینما و تئاترها و شـاید حتـی   ها، دادگاها در بانکهایش ردیگر ارزش ۀنیم

  . )همان(سازد اعتبار میباطل و بی ،اش در مقابل تلویزیوندر خانه و در میان خانواده

نظام باورهاي چنین اشخاصی بر اثر سرعت تحولات، فرسـوده، در معـرض تخریـب و    

این انسـان هنـوز بـه    . اي بیش نیستدهافتااو انسان تک. متزلزل است ،اجتماعی او ۀطبق

بلوغی نرسیده که از فعلیت گفتاري و رفتاري خود یک مسـئله بسـازد و ایـن فعلیـت را     

اش باید معنـا و  انتقادي ۀرویدادي که اندیش ؛به پرسش و نقد بگیرد 3همچون یک رویداد

یاد آنچـه را  ارزش فردیت آن را بیان کند و در آن هم دلیل وجودي خود را بیابد و هم بن

اي کـه در  این انسان بـراي رهـایی از وحشـت دوگـانگی     ).24: 1399تاجیک، (گوید که می
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2. Najib Mahfouz 
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اي احتیـاج دارد تـا در آن بنگـرد و مـنِ     بیش از هر زمانی به آینـه  ،هویت او رخنه کرده

معطوف به  ةگاه اراد. چیز نیستچیز هست و هیچلوح وجودي او، همه .اش را بیابدواقعی

ناخودآگاه او میل دارد هم رهبـر باشـد، هـم     .معطوف به مقاومت ةد و گاه ارادتسلیم دار

  .)114: 1399تاجیک، (... هم سنتی باشد و هم مدرن و ،...پیرو و

تـوان  کند که در چارچوبش میمحور بر تفکر او حکمرانی میو کلام 1گفتمانی دوانگار

 ۀبـدین ترتیـب نسـخ   . ت برشـمرد نهای ـذهنی او را تا ابد در مقیاسی بی ۀتضادهاي دوگان

لاي شـکاف میـان سـنت و    پدرسالاري یا همان پدرسـالاري جدیـد از لابـه    ةنوسازي شد

در ایـن  . کندو اعضاي جامعه را بدون پشتیبان در آن تضاد رها می ،مدرنیته سر بر آورده

کـه  یابنـد  اي تبلور مـی بورژوازي، یعنی طبقهپاره عمدتاً در خردههاي روانبین شخصیت

نشـینی و سـاختار متمرکـز    ظهور آن حاصل رشد جمعیت، مهاجرت به شـهرها، حاشـیه  

کنار  درك بهتر این تضاد مستلزم آن است تا در. آن توسط نظامیان است قدرت یا قبضه

دانسـت، تعریـف و   تولید آسـیایی مـی   ةوضعیت پدرسالار، که مارکس آن را ناشی از شیو

 .اي اروپـایی اسـت  پدیـده  ،مدرنیته در ذات خود. یمدست آوره شناختی هم از مدرنیته ب

محتواي تاریخی آن به عصر رنسانس و روشنگري دینی مبتنی بر مرزبندي میان آنچه از 

هـاي  واقعیـت  ةدهندبازتاب .گرددتجربه حاصل شده و آنچه ماورائی و یا وهم است بازمی

توقـع پاسـخگویی از    جدید سیاسی و اجتماعی از قبیل شورش، حق انتخاب و اعتراض و

بلکـه در ابعـاد    ،باز نه فقط در بعـد سیاسـی   ۀامکان واقعیت یافتن جامع .داران استزمام

جدیـد، حقـوق    يهـاي نـو، آرا  ایـده  ،در پرتـو آن  ،اقتصادي و فرهنگی را تحقق بخشیده

چهار ویژگی مدرنیته بـا   این. )156-109: 1386بـرمن،  (گردد فردي و امکان رشد فراهم می

توانـد  تعارضی که لاینحل ماندن آن مـی . صر روح پدرسالاري در تعارضی فاحش استناع

  .نژندي اجتماعی بیفزایدبر شدت روان

  سرکوب و سانسور 

توان مفهومی به نام شناسی و سیاست را مینقطه کلیدي و فصل مشترك پیوند روان

بسـته   ،سیاست ةحوزاین مفهوم در . سرکوب و سازوکار اعمال آن بر فرد و جامعه دانست

هاي اعمال قدرت، اشکال متنوعی را به خود گرفته کـه علـم سیاسـت بـه     به نوع و شیوه

                                                 
1. Binary opposition 
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بر بسته بـودن آن   ،بالا بودن شدت سرکوب در یک جامعه معمولاً. پردازدبررسی آنها می

. ارتبـاط نیسـت  شناسی نیز با تحلیل موضوع سـرکوب و عوامـل آن بـی   روان. دلالت دارد

دهـی و  ترین عامـل شـکل  شناسی فرویدي به عنوان مهمسی سرکوب در روانکاربرد اسا

در واقع سرکوب چون چماقی است که با فرود بر سر امیـال  . ناخودآگاه است عامل تغذیه

ن یایسـتوپ در تـلاش بـراي تبی ـ    آنتـونی . فرسـتد آنها را بازپس می ،برآمده از ناخودآگاه

جهـانی دوم   نه مردان و زنان جوان در جنـگ چگو« :نویسدسازوکار اجتماعی سرکوب می

 :دهـد او پاسـخ مـی   »رو شـوند؟ ترین اشکالش روبهتوانستند با مرگ در برخی از فجیعمی

میل به مـادر را   ،کاري که اگر آنها در طفولیت ؛اندشان از مرگ را سرکوب کردهسآنها تر«

 در واقـع ایـن  . بـود ینـاممکن م ـ  ،و ترس از اختگی ملازم با آن را سرکوب نکـرده بودنـد  

. ها، زنا با محـارم، پدرکشـی  شوند؛ مرگ، شکنجه، موشهاي آنهاست که سرکوب می دال

بـدون خطـر در    ،کننـد هایی که خیالات واقعی مربوط به این مقولات را بازنمایی میدال

  . )48: 1397ایستوپ، ( »گیرندناخودآگاه جاي می

رو سرکوب یک رویداد تکینه که در یک مقطع زمانی و لحظه خاص ظاهر شود از این

بلکه یک سازوکار مداوم است که از کودکی شروع شـده و در طـول زنـدگی     ؛نخواهد بود

کند او را با دهد و تلاش میگیرد، شخصیت و هویتش را هدف قرار میاو را در برمی ،فرد

ایـن رونـد از طفولیـت بـا فـرد      . همراه سازد هنجارهاي حاکم بر گفتمان خود همگون و

خـط   ،هنجاري براي او، نهـاد را بـه قاعـده درآورده    ةوارهمراه است و با تعریف یک نظام

پذیر و در برابر گفتمان سـرکوب  بینیکند که مطیع، پیشسیر ثابتی را برایش تعریف می

هاي حاکم بگریـزد و بـه   انساز گفتمیکسانس رِپِکار باشد و نگذارد او از محافظه معمولاً

هـاي مسـلط بـدل    عرصه مقاومت و کانون استقامتی در برابر گفتارهاي غالب و گفتمـان 

  .و میل را فریاد بزند شود

منـابع متعـدد و متفـاوتی مـورد      ۀدر واقع نهاد از ناحی ـ. منابع مختلفی دارد ،سرکوب

خشـی از آنهـا بـه مـرور     اما ب ،این منابع همگی بیرونی بوده. گیردسرکوب قرار می ۀهجم

هایی چون وجدان، بـاور  و در قالب ویژگی شودمیطی فرآیندي در شخصیت فرد درونی 

دهد کـه خـود ممکـن    کند و آن منِ آرمانی را تشکیل میخود را بر نهاد تحمیل می ،...و

از . مستقیم به افراد جامعـه معرفـی شـده باشـد     قدرت جعل و به طور غیر ۀاست از ناحی
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پـدر،  (در سطح فرد، خـانواده  . استدو سطحِ فرد و اجتماع  ،بع بیرونی سرکوبجمله منا

هنجارهـاي حـاکم و سـاختارهاي اقتصـادي،      ،و در سطح اجتماع...) مادر، خواهر، برادر و

از . توانند عاملی براي سرکوب نهـاد باشـند  سیاسی و علمی معطوف به بازتولید قدرت می

وابسـتگی حجـم و میـزان سـرکوب را بـه شـرایط        منـد بـودن و  توان موقعیـت رو میاین

نوع سرکوب و میزان آن در یک نظام دموکراتیـک  . محیطی، زمانی و مکانی تشخیص داد

تمـایز فرهنگـی و تربیتـی     .متفاوت اسـت  ،در مقایسه با یک نظام دیکتاتوري یا اقتدارگرا

تـوان از همـین   هاي سیاسی را میمیان شخصیت افراد رشدیافته در این دو گونه از نظام

اسـتعداد بیشـتري بـراي تربیـت افـراد       ،یک نظام اقتدارگرا یا دیکتـاتوري . ناحیه دانست

تواند با تقویت جسارت فردي، گونه که یک نظام دموکراتیک میهمان .مطیع و پیرو دارد

  .خواه بیشتري را به جامعه تحویل دهدهاي آزاديانسان

خصوصـی بـر ناخودآگـاه فـردي مـؤثر       ةزگونه که در حـو بدین ترتیب سرکوب همان

شـکل   ،که با دیگران مشترك است را عمومی ناخودآگاه جمعی هر انسان ةاست، در حوز

گونـه تحلیـل   کاوي بـدین کنش را از منظر روان توان ارتباط میان سرکوب ومی. هددمی

دهـد و  ها و آرزوهاي فروخورده را به ناخودآگاه ارجـاع مـی  نمود که سرکوب، امیال، لذت

  .زندمستقیم با جعل آگاهی، کنش را رقم می ناخودآگاه در سازوکاري غیر

  زوال فردیت

هـاي سـلامت جامعـه،    یکـی از نشـانه   ،شناسـان گونه که اشاره شد، از نظر روانهمان

شـده از  وبنـدهاي تحمیـل  یافتگی آن به معناي احترام به مـن و آزادي آن از قیـد  فردیت

مجبور به تن دادن به  ،متأثر از شرایط و ضوابط زندگی اجتماعیهرچه افراد . بیرون است

ضعف به خلاقیت رو  ،در این شرایط. با زوال فردیت مواجه خواهیم بود ،آنچه نیستند شوند

شود و فردیت منفی مبتنی بـر  گرایی توجهی نمینهاده خواهد شد، به استعدادها و تخصص

اخلاقـی چـون    جامعه گرفتار اوصاف ضـد  ،یافتهها با یکدیگر پرورش اخلاقی من رقابت غیر

تمدن و رشد آن را به عنوان عامل ایـن   ،فروید. شودمی... گویی وغوزنی، درریاکاري، زیرآب

از نظر او، تمدن احترامی براي انسان و کرامتش . )1399: فرویـد  :ك.ر( کندمیوضعیت معرفی 

 ةکنـد تـا انسـان را در چنبـر    می شماري را بر وي تحمیلهاي بیو محدودیتی نیستقائل 

فریبانـه  شناختی عوامو فرصت را براي تسلط نیروهاي روانکند گرفتار  شمارترهاي بیعقده

  . )Freud, 1922: 7(بخش او با گروه فرآهم آورد در ترکیب وحدت
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تردیـد یکـی از   بـی . شوداهمیت قائل می ،خود براي زوال فردیت ۀیونگ نیز در نظری

اي در اینجـا رابطـه  . ظهور دولت مدرن اسـت  ،زوال فردیت در اندیشه یونگعوامل اصلی 

پردازان مـدافع  اي که از نگاه نظریهنکته؛ معکوس میان قدرت دولت و فردیت برقرار است

در سراسر کتاب کوچـک  ) فیلمر(او . ماندپدرسالاري همچون رابرت فیلمر نیز پنهان نمی

رشد فردیـت،  که سعی دارد تا نشان دهد  »عی شاهانپدرسالار، یا قدرت طبی«خود به نام 

  .)1396: فیلمر :ك.ر(انحلال اجتماعی را به دنبال خواهد داشت 

کفـورت و  نپـردازان مکتـب فرا  نظریـه  يیونگ در نقد خود از دولت، بـه آرا  ،در مقابل

ل پیـروزي تعق ـ . شودداري نزدیک میابزاري حاکم بر نظام سرمایه آنان از عقل هايانتقاد

رنجوري کلی در انسان مـدرن پدیـد آورده کـه    نوعی اختلال روانی یا روان ،)ابزاري عقل(

را ) کنایه از نظام دوقطبی آن زمان(یک گسست شخصیتی شبیه دوپارچگی جهان امروز 

آن  ،حضور دولت در تمام شئونات زنـدگی فـردي  یونگ با انتقاد از نفوذ و . شودسبب می

اي شـدن اجتمـاع وجـود    امکان توده ،اند که در چنین شرایطیدرا عامل زوال فردیت می

نیازمنـد اسـت تـا از نظـر      ،بـوده  چراکه جمع در این حالت از نظر روانی دچار خلأ ؛دارد

توانید خدایان یـک انسـان را از او   شما زمانی می. روانی به مرجع اقتدار دیگري تکیه کند

مسـاوي   ،زوال فردیـت . )73: 1399نگ، یو( بگیرید که در عوض خداي دیگري به او بدهید

  .ايهاي تودهاست با تحقق شرایط ظهور جنبش

هـا،  بـا از بـین رفـتن فردیـت انسـان      که ها پیش از یونگ اشاره کرده بودلوبون مدت

لوبـون،  (یابـد  تدریج سطح فرهنگ کاهش میبه ،اي شدن جوامع افزایش یافتهامکان توده

ه عنوان محصول عقـل مـدرن، در مقـام یـک اسـطوره      دولت ب ،در نظر یونگ. )24: 1395

از همـین   دفـاع یونـگ از جایگـاه دیـن دقیقـاً     . کندظاهر شده و آگاهی کاذبی را القا می

قـدرت دنیـوي، تعـارض میـان او و      ةگیرد که دولت بـه عنـوان نماینـد   ت میأموضع نش

در اینجا دین بـه   .کندها را سرکوب میفردیت انسان ،از این راه ،طبیعت را مضاعف کرده

دنیوي همچون عنصري وارد شـده کـه تعـادل روانـی را در فـرد       عنوان منبع قدرت غیر

قرار گرفتن دین دولتی مارکسیست و دین دولتـی کلیسـا را در    ،البته یونگ .ایجاد نماید

  . )49-27: 1399یونگ، (کند کنار هم خطرناك توصیف می

هگـل قـرار    هـاي هدرست در مقابل نظری ـ هاي آنیونگ از دولت و کارویژه هايانتقاد

دولت بـه عنـوان نهـادي     ۀنظری ةترین نماینددر واقع اگر هگل را به عنوان مهم. گیردمی
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 ۀشناسـان و فلاسـف  شاید بتوانیم ادعا کنیم اختلاف میان روان ،وار و عقلانی بپذیریماندام

ت أان و یـا عقـل نش ـ  گرایی چون هگل، دقیقاً از اختلاف بر سر اعتقـاد بـه نقـش رو   عقل

دولت را والاترین مرحله در تکامل اخلاقی انسان و بنابراین متضمن  ،هگل. خواهد گرفت

دانست و تنها در تبعیت کامل فرد از دولت، واقعیت عقلانی عقلانی و آزاد انسان میة اراد

نـه   ،هگل در اطاعت از دولت حاصل شـده  ۀآزادي کامل در اندیش. یافتفردي تحقق می

ترین مظهر آگاهی و آزادي در طـول تـاریخ بـوده و در    عالی ،چراکه دولت ؛ال شخصیامی

  .)31: 1386بشیریه، (تري از عقل و روح را داراست پیشرفته مرحله ،مقایسه با فرد

. وي نیازمنـد اسـت   ۀشناخت جایگاه فردیت در اندیشه فروید به بررسی ساختار نظری

 ،اول ۀدر بره ـ. ادیـپ اسـت   موضوع عقده ،ي فرویدپردازروح حاکم بر هر سه مدل نظریه

گرا بود که از تلاش بـراي کشـف ارتبـاط بـا     هاي کودكشناسی فروید داراي ویژگیروان

او . پرداخـت شد و به تحلیل میسالگی متوقف میاساطیر دوردست شروع و در مرز هفت

فرویـد   .کـرد می شناسی را از ذهن افراد بزرگسال استخراجحتی با خونسردي این کودك

 ـ ،به خود کودك کاري نداشت اصلاً  ؛بزرگسـالان سـروکار داشـت    ۀبلکه با ذهنیت کودکان

ردپـاي عواطـف    ،گوي با عقلودر گفت هاي بزرگسال و اصلاًچراکه تنها با توجه به عاقل

ادیـپ   عقده ،تربه بیان واضح. زندآن تا دوران کودکی فرد ریشه می شود و دنبالهپیدا می

با رشد او در قالـب   ،ترین عقده، از کودکی بر روان فرد اثر گذاشتهه عنوان اولین و اصلیب

ایـن   توان گفـت طـی ایـن برهـه، در اندیشـه     پس می. شودهاي دیگر بازتولید میصورت

گرایی و بازگشت به عقب مشاهده شده و فروید کلید اصلی گذشته هايگرایش ،دانشمند

سـالی و اواخـر   ولی در دوران میان .یابدطیر و اعصار گذشته میسؤالات خود را از دل اسا

  .آوردهاي او سر برمیشناسی در اندیشهعمرِ فروید، سیماي نوعی فرجام

 شناسیروان ۀارکان یک نظری ،پردازي فرویدآرایش نیروهاي حاکم بر دوره اول نظریه

خودآگـاه   ربنایی به نام ضمیردهد که ساختار آن بر دو مفهوم زیفردگرا را به ما نشان می

خود مبتنی بر دو بعد خودآگـاه   ۀاولی هايهفروید در نظری. و ناخودآگاه استوار شده است

 سـخن  3، ناهشـیاري 2هوشـیاري ، نیمـه 1و ناخودآگاه روان فرد، از سـه سـطح هوشـیاري   

 ؛دهـد بخش کوچک شخصیت را تشـکیل مـی   ،فروید ۀخودآگاه در اندیش ضمیر. گفت می

                                                 
1. Conscious 
2. Preconscious 
3. Unconscious 
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همان ضمیرناخودآگاه بوده کـه محـل دفـن غرایـز،      ،شخصیت ةلی که قسمت عمددر حا

برزگـر،  (تـأثیر فـراوان دارد    ،زده است که در رفتار آدمیهاي واپسامیال، آرزوها و خاطره

فردیـت   ،ترتیب هرچه میزان این فروخوردگی امیال در فرد بیشتر باشد بدین. )58: 1395

هـاي متنـوعی از   ناخودآگـاه از روش  روید براي نفوذ به ضمیرف. تر خواهد بودیافتهاو زوال

 .)4-3: 1377سیاسی، (کرد یاها استفاده میؤآزاد و تعبیر رجمله تداعی

طراحی شخصیت انسان  ةدهندفروید به مرور پازلی جدید را به عنوان ساختار تشکیل

 هـاي هدوم نظری ـ ۀدر دسـت . سـخن بـه میـان آورد    3و فـرامن  2، من1و از سه وجه نهادکرد 

او در . )266: 1375، و شولتز شولتز(ناخودآگاه است  ةشدیافته و بیشینهنهاد مدل تکامل ،فروید

نهـاد   .نـامیم مـی  روان را نهـاد  ةترین حـوز دیرینه«: گویدتعریف خود از این بخش روان می

لـد  تمامی خصایصی کـه در بـدو تو   ؛بردشامل تمامی آن خصایصی است که فرد به ارث می

غرایـز   ،تـرین جـزء نهـاد   به همین دلیـل مهـم   .گیرندبا او هستند و در سرشت او جاي می

  . )3: 1392فروید، ( »گیرندهستند که از سازمان بدن سرچشمه می

فرویـد بـا    زیـرا پاشـد،  اي فرومـی فروید و یونگ براي لحظـه  يدر اینجا مرز میان آرا

تاحدي بـه   »رث رسیده تشکیل شده استنهاد از خصایص به ا«مطرح کردن این نکته که 

با طرح ایـن موضـوع کـه نهـاد      اما سریعاً ؛شودجمعی یونگ نزدیک می ناخودآگاه ۀنظری

در مسیري متضاد با یونگ بـه   مجدداً ،جنسی است ، خاصه لذت4تابع غریزه و اصل لذت

ي رنـج  سـاز هدف نهاد به حداکثر رساندن لذت و حـداقل  ،او ۀدر اندیش. آیدحرکت درمی

فردیـت بـه    ۀدر عرص ـ ،نیابـد  هاي مدنظر دستفردي که به لذت. )69: 1395برزگر، (است 

 خر و منشعب از نهـاد شـکل  أمت ،دو بخش دیگر، یعنی من و فرامن. تکامل نرسیده است

هـیچ   ،نهـاد . )5: 1377سیاسـی،  (کنـد  هاي خود را از آن دریافت میگرفته و انرژي فعالیت

هـاي   ها ندارد و بدون در نظر گرفتن مقتضـیات و عینیـت  ج و واقعیتاطلاعی از عالم خار

چیـزي از   ،همچنـین نهـاد  . وجوي تنها هدفش یعنی ارضاي آنی اسـت بیرونی در جست

بـدیهی  . )266: 1375، و شـولتز  شـولتز (شناسـد  هاي ارزشی خوب و بد اخلاقی نمـی قضاوت

 ةدر اینجـا پدیـد   .تغذیـه کنـد   توانـد تمـام امیـال و غرایـز را ارضـا و     است که نهاد نمـی 

                                                 
1. Id 
2. Egu 
3. Super egu 
4. Pleasure principle 
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زده در امیـال واپـس  . )70: 1395برزگـر،  (یابد ها به درون نهاد بروز میزدگیِ خواسته واپس

 در رفتـار شـخص اثـر    ،اما در ناخودآگاه و نهاد جـاي گرفتـه   ،شوندخودآگاه فراموش می

  . )168: 1375پور، آریان(گذارند  می

چراکـه   ،فردیت براي تمامی جامعه ممکن نیسـت تحقق که البته فروید نیز باور دارد 

 زدگی اتفاق نیفتد و تمدن بر مبناي نهاد و تحقق غرایـز آن پـیش  اگر بنا بود هیچ واپس

 از. یافـت چنـدان دوام نمـی   ،تضاد شدید امیـال بـا یکـدیگر    ۀزندگی انسان به واسط ،رود

 کـه کـارکردي   دهـد اختصـاص مـی  ) اگـو (قطعه دوم پازل خود را بـه مـن    ،رو فروید این

او بـه  . )147: 1377کـرین،  ( منطق، وجدان و عقل است ةدر اینجا من نمایند. گرا دارد برون

تابعیت از اصل واقعیت، شرایط بیرونی را در نظر گرفته و به کنترل، رام کردن و تطبیـق  

کـرد، اصـل   غریـزه عمـل مـی    ۀاگر اصل لذت بر پای ـ. پردازدهاي بیرونی مینهاد با حوزه

ت اکتسابی بوده و مبتنی بر کسب تجربه براي وفق دادن خود با محـیط اجتمـاعی   واقعی

 اوسـت کـه تشـخیص   . هاسـت در واقع مـن، سانسـورچی لـذت   . )67: 1374کریمی، (است 

او . توانـد متبلـور شـود   دهد تحقق کدام لذت با واقعیات جامعه در تضاد نیست و مـی  می

فرویـد  ۀ طرح دومین نظری ةکنندتکمیل ،وفرامن، منِ آرمانی یا سوپراگ. عقل مطلق است

امـا روش آن   .کنـد کننده بر نهاد اعمال میاین بخش از روان نیز سازوکاري کنترل. است

هـاي  بلکه بـر مبنـاي هنجارهـاي اخلاقـی و ارزش     ،گیري از عقل نبودبرخلاف من، بهره

شـان  درسـتی بـر   ،آنها را درونی کـرده  ،اکتسابی خوب و بد است که فرد در طول زندگی

شـود و نمایـانگر   آرمانی توسط جامعه براي فـرد ترسـیم مـی    ترتیب منِ بدین. باور دارد

  . )108: 1372پروین، (انتظاراتی است که اجتماع از او دارد 

. اي خواهـد شـد  هـاي تـوده  جامعـه پـذیراي ویژگـی    ،آرمانینِ به موازات رشد این م

 بـه همـین جـا خـتم نشـده و متـأثر از      فرویـد   هـاي هبرجستگی ابعاد سیاسـی در نظری ـ 

 يجهـانی اول در آرا  اندیشی و حاکمیت روح مرگ بـر روان اروپـاي درگیـر جنـگ     مرگ

جهـانی بـه    او پـس از جنـگ  . یابـد تري میاو نمود واضح هايهسوم نظری متاخر و دسته

یـز  غراۀ طلبانـه، نظری ـ گانه خود در توجیه رفتـار جنـگ  هاي سه سازه ۀدلیل ناتوانی نظری

فرویـد بـا فاصـله گـرفتن از      ،در ایـن زمـان  . )279: 1379زاده، سـیف (دوگانه را مطرح کرد 
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ــود  ــی خ ــاي قبل ــز ،باوره ــدگی  ةدو غری ــرگ  1)اروس(زن ــاتوس(و م ــاي 2)تان  را نیروه

غریـزه زنـدگی یـا اروس،    . )279: 1377سیاسی، (دانست شخصیت انسان می دهنده تشکیل

ها مایلات طبیعی انسان و به صورت فراگیر دلبستگیبخش و در برگیرنده تمامی توحدت

یک نیـروي ویرانگـر بـا     ،در مقابل غریزه مرگ. است) جنسی با تأکید بر میل(و امیال او 

تـوزي،  جویانـه، حسـادت، کینـه   احساسـات انتقـام  . هدف تخریب و تحقق نیسـتی اسـت  

 .)88-87: 1395ر، برزگ ـ(گیـرد  همگی از این غریزه سرچشـمه مـی   ،آزاريخودآزاري و دگر

مرگ بر روان یک جامعه نیـز حکایـت از آن دارد کـه افـراد آن جامعـه بـه        تسلط غریزه

  .برنداز فردیت ضعیف رنج می ،صورت مجزا مملو از امیال فروخورده بوده

  خوي اجتماعی

هـاي شـناخت   توان به عنوان یکـی دیگـر از مؤلفـه   اجتماعی فروم را می مفهوم خوي

یـک یهـودي بـود کـه      ،فروم نیز چون فرویـد . یک جامعه استفاده کرد ناخودآگاه جمعی

 ،هـاي نظـري او  دیـدگاه  ،شناسـان همانند بسیاري از روان. اي عمیقاً معتقد داشتخانواده

 همین امـر موجـب شـد   . )200-199: 1383شولتز، (اش بود هاي زندگیگرفته از تجربهالهام

گیـري  نقـش عوامـل بیرونـی را در شـکل     کـاوي خـود،  خاص روان ةبعدها او در شیو که

 ،چراکه از نظـر او  ،فروم حضور دارد ينفوذ جامعه در سراسر آرا. شخصیت برجسته بداند

هـا ناشـی از   هاي شخصـیت شخصیت به وسیله اجتماع ساخته و پرداخته شده و اختلاف

 بــدین ترتیــب او را در کنــار آدلــر و هورنــاي بــه عنــوان .اخــتلاف میــان جوامــع اســت

گیـري شخصـیت بـه    کننـد کـه در شـکل   بندي مـی روانی دسته -شناسان اجتماعی انرو

. )209-201: 1395برزگـر،  (تأثیرپذیري آن از نفوذ نیروهاي اجتماعی و فرهنگی باور دارنـد  

شناسـی عجـین بودنـد    سیاسـی و روان  ۀاي داشت که در آن اندیشرشتهاو رهیافتی میان

  . )199-198: 1383شولتز، (

تعارض میـان آزادي و امنیـت    ،اجتماعی فروم شناسیروان ۀارکان اساسی نظرییکی از 

ضـمن اشـاره بـه پیونـد      ،»3گریز از آزادي« اش به نامبه نحوي که او در شاهکار نظري ،است

سیاسی در تمدن غرب، نسبت میـان آزادي و امنیـت انسـان را     ۀشناسی و اندیشمیان روان

بـر میـزان    ،آیـد دست میه گاه آزادي بیشتري براي انسان بدهد که هراي نشان میبه گونه

                                                 
1. Eros 
2. Thanatos 
3. Escape from freedom 
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: 1395برزگـر،  (شـود  اش از دیگران افـزوده مـی  اهمیتی و بیگانگیاحساس ترس، تنهایی، بی

برخـورداري از آزادي بیشـتر در تنهـایی و     ۀانسان مدرن و معاصر را بـه واسـط   ،فروم. )202

بـا رشـد تمـدن،    کـه  دهـد  فروم نشـان مـی  در واقع . کنداحساس ناامنی بالایی ارزیابی می

 ،یابد، در زندگی اجتمـاعی در بستر آن فرد حق انتخاب می ،هرچند آزادي نیز افزایش یافته

هـایش را در   او و کـنش  ،اياي است که همچون پیلـه هاي متعدد و نانوشتهاسیر محدودیت

تـر  بزرگ و بزرگتر و اضطراب را برایش هایش را کوچک و کوچکبرگرفته و جهان انتخاب

از جملـه  (رانتـی و انحصـارگرا    هـاي اقتصـادي  فروم با تأکیـد بـر اثرگـذاري نظـام    . کندمی

و چرخش طبقاتی بر روان، استقلال اقتصـادي انسـان در چنـین    ) داري انحصارطلب سرمایه

فـرد نـاتوان از درك رونـدهاي     کـه  و معتقـد اسـت   دانـد مـی هایی را از دست رفتـه  حالت

هـا بـه احسـاس    خـراش هاي بیکاري، تورم و گسترش آسمانواجهه با بحراناقتصادي در م

  .)72- 70: 1383شولتز، ( شوداهمیتی دچار میترس، ناتوانی و بی

اي از عوامـل اقتصـادي، اجتمـاعی،    مجموعـه  ،کـاوي خـود  وي در سبک خـاص روان 

 عنوان خـوي  اببه ابداع مفهومی  ،ایدئولوژیکی و تاریخی را با موضوع روان مرتبط ساخته

فهـم   ،سیاسـی  شناسـی روان ۀوظیف ـ ،در باور فروم. )281: 1391فروم، ( پردازداجتماعی می

تأثیر زیربناهاي اقتصادي و  رفتاري است که ناخودآگاه برانگیخته شده و این فوران تحت

جایگـاه   ،از نظر او. )83: 1392جی، (هاي روانی جامعه صورت گرفته است اجتماعی بر رانه

متفـاوت   ،هـاي دیگـر اجتمـاعی   ایدئولوژي هر طبقه و گروه اجتماعی با طبقات و گروه و

در  .هاي مختلف نیز با یکـدیگر متمـایز اسـت   بوده و به همین منوال نیازهاي روانی گروه

اینجا فروم تاحدي به مفهوم انتزاعی تاریخمندي در اندیشه هورکهایمر و مارکوزه نزدیک 

  .)82: همان( شودمی

اسـت   »خوي اجتماعی«سیاسی و جمعی، مفهومِ  کاويهاي فهم رواناز کلیدواژه یکی

اصـلی سـاختمان خـوي اکثریـت      ةاین مفهوم موجـد جـوهر  . دکرکه اریک فروم مطرح 

 هـاي اساسـی و طـرز مشـترك    اي از تجربـه پـاره  اعضاي هر گـروه بـوده کـه در نتیجـه    

گیـري  کـاويِ تحلیلـی، شـکل   نظر رواناز . )281: 1391فروم، (شان پدید آمده است  زندگی

هاي روانی انسان با طرز زندگی رایـج در اجتمـاع   انطباق نیازمندي ۀمنش یا خوي، نتیج

از نظـر  . کنـد خود افکار و احساسات فرد را معین مـی  یافته به نوبهاین خويِ شکل. است

ت کـه در  عـاطفی اس ـ  -ین یا دستگاه نظري، داراي زادگـاهی هیجـانی  یاین دیدگاه، هر آ
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ساختمان خوي فرد ریشه دارد و کلید فهم روح هر اجتماع در پی بـردن بـدین واقعیـت    

کـه   داردنهفته است که آن اجتماع یا هر یک از طبقات آن، شخصیت اجتمـاعی خاصـی   

. )283: 1391فـروم،  ( شوندیابند و نیرومند میهاي مختلف پرورش میاندیشه ،بر اساس آن

لوبـون،  (شـود  یافـت نمـی   »میـراث احساسـی  «چیزي پایدارتر از  ،سان در یک جامعهبدین

1395 :33( .  

 ،این مسئله که خوي چه کاري براي فرد و چه سـودي بـه حـال اجتمـاع دارد     درباره

شخص بهنجار را بـه جانـب افعـال    تا وظیفه دارد  ،خوي از لحاظ ذهنی که توان گفتمی

 بـاره نصیب وي سازد و در ،ز این فعالیتو رضایتی روانی نیز ا نمایدعملاً ضروري هدایت 

آمیـزد و  برد و به بـاطن فـرد مـی   ضروریات خارجی را درون می ،اجتماع، خوي اجتماعی

 ترتیب انرژي انسانی را به وسیله یـک نظـام اقتصـادي و اجتمـاعیِ معـین تجهیـز       بدین

روهاي روانـی  کند، نیرضایت فرد را تأمین می ،تا زمانی که اجتماع از هر دو نظر. کند می

اي بـه  بنديِ اجتماعی و اقتصادي تازهاما هنگامی که صورت .گردندموجب تحکیم آن می

اي پدید خواهد آمد و شرایط نوین در تعارض با خوي قدیم بـه کـار   فاصله ،آیدوجود می

 ،در چنـین شـرایطی  . تواند موافـق طبیعـت خـود عمـل کنـد     افتد و خوي قدیم نمیمی

 ؛دهنــدواکــنش نشــان مــی) ي متوســطخاصــه طبقــه(جتمــاعی هــاي اطبقــات و گــروه

  . رسندحتی متناقض به نظر می گاههایی که  واکنشی

ارتباطی تام با وضعیت برخی اقشار اجتماعی در  ،ظهور چنین شرایطی ،از نظر کوهن

ناشی از چنـین   هاياضطراب. بندي دیگر داردبندي به صورتصورت دوران انتقال از یک

 عصـر  بـاره هـا و اعتقـادات سـنتی در   اسطوره يدوپارگی روانِ جمعی و احیاگذاري باعث 

از طرفـی در  . گـردد اي براي فرافکنی آرزوهاي اجتماعی میطلایی آینده به عنوان وسیله

هـاي غیـر   یک فرهنگ پدرسالار و اقتدارگرا که سیاست در آن متمرکز و اقتصاد بر شیوه

 کـه  فروم معتقد اسـت . شوددوپارگی مهیاتر می شرایط براي تحقق این ،آزاد استوار است

پـذیري و تحـت   مجذوب ایدئولوژي است و پتانسیل بیشتري براي تسلیم ،خوي اقتدارگرا

  .)286: 1391فروم، (سلطه قرار گرفتن خواهد داشت 

 ،آیـد اي به وجود مـی در همان حال که شرایط اقتصادي تازه که دهدفروم توضیح می

ماند و خصایص کهن دیگر بـه کـار ایـن شـرایط نـوین      جاي می ساختمان قدیم خوي به
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ولی یا افعالشان در  ،کنندمردم بسان گذشته مطابق خویی که دارند عمل می. خورندنمی

موفـق بـه    گردد یـا اصـولاً  مانع پیشرفتشان می ،انداقتصادیات پیشه کرده ۀآنچه در زمین

. )287: 1391فروم، (شوند نمی ،کنند یافتن وضعی که اجازه دهد موافق طبیعت خود رفتار

دهـد کـه بـا تغییـر جایگـاه اقتصـادي و شـیفت        او سپس با آوردن مثال آلمان نشان می

جویی و احتیاط و دیرباروري کـه از قـدیم در   طبقاتی، ارزشِ صفاتی چون قناعت و صرفه

تی گراید و در عوض قـدرت صـفا  به کاستی می ،رفتمتوسط از فضایل به شمار می ۀطبق

فزونـی خواهـد یافـت     ،تازه مانند ابتکار و آمادگی براي تن به مخـاطره دادن و جسـارت  

و بـرهم   ،او به تناسب میان رشد روان و شرایط اقتصـادي بـاور داشـته   . )288-287: همان(

  . کنداي براي بروز تعارضات روانی ارزیابی میخوردن این وضعیت را زمینه

تربیـت در خـوي اینـان     ۀخصایصی کـه در نتیج ـ  روزگاري بود کهکه  گویدفروم می

ولـی بعـد رشـد اقتصـاد از رشـد       ،شـد شان منطبق میبا وضع طبقاتی ،پرورش یافته بود

 ـ  خوي سبقت گرفت و فاصله بـه   ،وجـود آمـد  ه اي که میان تحولات اقتصـادي و روانـی ب

مـول  هاي اقتصادي معفعالیت ۀوضعی منجر شد که دیگر احتیاجات روحی افراد به وسیل

هاي دیگـر  بایست به راهالبته خود احتیاجات به جاي باقی بود و لاجرم می .شدنمیارضا 

نیـز از خصوصـیات    نظرانه و خودپسندانه براي جلب منفعت قـبلاً تلاش کوته. اقناع شود

به  ،ولی اکنون به جاي آنکه به خود شخص محدود شود ،رفتمتوسط به شمار می ۀطبق

در  هـاي درونـی ناشـی از سادیسـم سـابقاً     جنـبش . یافـت سطح همه ملت گسترش مـی 

اجمـاع  ۀ اما اینک قسمتی به صحن ،یافتندهاي خصوصی میدان عمل میتنازعات و رقابت

گشـت و بـاور افتـادن عوامـل     در اثر ناکـامی تشـدید مـی    گاهشد و و سیاست منتقل می

آنکـه در اثـر   نتیجـه  . طلبیـد قدیم از طریق آزارگري و جنگ رضـایت مـی   ةمحدودکنند

کننده اوضاع نیروهاي روانی به جاي تحکیم نظام اجتماعی موجود امتزاج با کیفیات ناکام

هایی که به نابودي سـاختمان سیاسـی و   منفجره تبدیل شدند و در خدمت گروه ةبه ماد

  . )288: همان(به کار افتادند  ،اقتصادي کهن یک اجتماع کمر بسته بودند

تأثیر حداکثري خود را زمانی بـر سـاختمان    ،عوامل اقتصادي ،مدر واقع به اعتقاد فرو

دهند کـه شـاهد عبـور از خصـایص کهـن نظـام اقتصـادي و بـروز         روانی نشان می خوي

اقتصادي، آثار روانـی را در فـرد بـه     ۀشرایطی نوین در این عرصه باشیم و این تغییر طبق

 امعه، تحلیلی یگانـه، قـوي و  تحلیل فروم از تعامل بین بشریت و ج. جاي خواهد گذاشت
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شناختی را بر الاطراف است و آثار متقابل و مداوم عوامل اجتماعی، اقتصادي و روانجامع

هـاي  او تلاش براي تولید هویت. )216: 1395برزگر، (دهد ماهیت انسان به خوبی نشان می

هویـت   حـل کـردن   ،کرد کـه هـدف آن  اي ناسالم ارزیابی میپارچه و مشابه را شیوهیک

فردي در هویت گروهی بوده کـه از نتـایج آن از بـین رفـتن فردیـت و درك تفـاوت در       

اي بـر  تواند مقدمـه این امر می. )208: 1383شـولوتز،  (هاست استعدادهاي ذاتی و توانمندي

  . اي باشدهاي تودهگیري جوامع و جنبششکل

 کــی بــا نــوع جدیــدارتبــاط نزدی ،تــوده شناســیروان ۀآدورنــو بــاور دارد کــه مســئل

بـارز عصـري هسـتند کـه بـه دلایـل        ۀشناختی دارد که وجـه مشخص ـ هاي روان بیماري

. )111: 1392آدورنو، (شاهد زوال فرد و ضعف و سستی متقابل اوست  ،اقتصادي -اجتماعی

ها و عـدم انطبـاق   به طور کلی در چارچوب خوي اجتماعی، تغییر جایگاه اقتصادي گروه

ن، تمرکزگرایی نظام اقتصادي و گرایش آن به یک نظـام مـالی غیـر    آنها با وضعیت پیشی

رقابتی و وجود ساختارهاي اقتـدارگرا در نظـام سیاسـی و معضـلات اجتمـاعی از قبیـل       

هـاي کلیـدي را بـراي درك وجـود     تواننـد آلارم همگی مـی ... سوادي ونشینی، بیحاشیه

  .نژندي اشتراکی در جامعه ارائه دهندبیماري روان

  الگوهاي تاریخیکهن

شـناس  روان ،کـارل گوسـتاو یونـگ   . دکـر بار یونگ مطرح اولینرا الگوها موضع کهن

 ،پـدر و هشـت عمـویش    .اي مسیحی و معتقـد بـه دنیـا آمـد    سوئیسی بود که در خانوده

شناسی یونگ روان. )15: 1384بیلکسر، (کشیش بودند و مادرش نیز فرزند یک کشیش بود 

ورود بـه   ۀدریچ ـ. )81: 1374کریمـی،  (لسفی عرفانی و مـذهبی دارد  حالتی ف ،تحلیلی بوده

او یعنـی   ۀدو مفهـوم بنیـادي نظری ـ   ،شناسی وي و ارتباط تنگاتنگ آن بـا سیاسـت  روان

شمول باور او به وجود روان جهان. )9: 1388اوداینیک، (الگوهاست جمعی و کهن ناخودآگاه

کودکی شخصیت که در کانون توجـه فرویـد   یونگ به جاي مبانی . )68: 1399یونگ، (دارد 

بود، به مبانی جمعی شخصیت توجه داشت و به وجود یک شخصیت گروهی یا همگـانی  

معتقـد  ) زنـد مستقیم کنش آنها را رقـم مـی   که به صورت غیر(در ضمیر ناخودآگاه افراد 

فـردي و   جمعی که در کنار ناخودآگـاه  از دگر سو، کشف ناخودآگاه. )52: 1377سیاسی، (بود 

شـناختی   روان هـاي در توضـیح ریشـه   است،یونگ  ۀنظری ۀگانخودآگاهی، یکی از ارکان سه

بـه  . )146: 1395برزگـر،  (ها، نژادها و جوامع حائز اهمیت اسـت  هاي جمعی اقوام، تودهکنش
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تـرین قسـمت   عمیـق  ناهشیاري و در ۀترین لایمهم ،جمعی شناس، ناخودآگاهباور این روان

جمعـی را   ناخودآگـاه . )302- 301: 1375، و شـولتز  شـولتز (فرد جـاي گرفتـه اسـت     ناخودآگاه

 ،هاي گذشته تشکیل داده که با خصلت انباشتی و تکـاملی خـود  اي از تجارب نسلمجموعه

ضمن انتقال از نسلی به نسل دیگر، الگوهاي ازلی و تجارب روانـی را بـراي اقـوام، نژادهـا و     

هـاي مشـابه، رفتارهـایی    دهـد تـا در موقعیـت   ا آمادگی مـی کند و به آنهجوامع ترسیم می

  . )149- 148: 1395برزگر، (هاي پیشین بروز دهند همانند نسل

الگوهـا از نسـلی بـه    انتقال الگوهاي تاریخی با ساخت اقتدارگرایانه در چارچوب کهن

موضوعی است که از نظـر یونـگ بـه وسـیله نهادینـه شـدن ایـن الگوهـا در          ،نسل دیگر

بدیهی است در چنین وضعیتی براي شـناخت روان  . ودآگاه جمعی اتفاق خواهد افتادناخ

بـه شـناخت الگوهـاي ازلـی و ابـدي آن نیازمنـدیم؛ الگوهـایی کـه          ،جمعی یک جامعـه 

یونـگ  . امروزي اثر بگـذارد  ۀپارگی جامعتواند بر روانپارادوکس آنها با وضعیت مدرن می

هاي کـم و  شک یکی از لایهبی«: گویدالگوها میکهنجمعی و  ناخودآگاه ۀدر تببین نظری

من این سـاحت را ناخودآگـاه شخصـی    . بیش ساختگی ناخودآگاه، ساحت شخصی است

جمعی  تري قرار دارد که آن را ناخودآگاهعمیق ۀاما ناخودآگاه شخصی روي لای. امنامیده

آگـاه فـردي نیسـت،    چون این بخش از ناخود ،جمعی را انتخاب کردم ۀمن کلم. نامممی

محتویات و رفتارهایی را در  ،بلکه عمومی است و برخلاف بخش شخصی روان، این بخش

یونـگ،  ( »مثـل هـم هسـتند    ،هـا انسان ۀجا و در بین همگیرد که کم و بیش در همهبرمی

ها مشترك است و بنـابراین  انسان جمعی در همه ناخودآگاه«: دهداو ادامه می. )10: 1398

مـا نیـز    ۀسازد که داراي ماهیت فوق انسانی است و در هم ـانی مشترکی را میساحت رو

  . )10: همان( »وجود دارد

ایـن مفهـوم از    کـه  الگو نامیده و بـاور دارد محتویات ناخودآگاه جمعی را کهن ،یونگ

هـاي دور  یعنـی ایماژهـایی کـه از گذشـته    -طریق پرداختن به الگوهاي باستانی و ازلـی  

. )11-10: همـان (کنـد  ظرفیت دستیابی به مقصود را براي ما ایجاد مـی  -اندهمراه ما بوده

هـاي اصـلی   الگوهـا کـه یکـی از بخـش    شناسی یونگ با پیش کشـیدن مفهـوم کهـن   روان

بینـی  جهـان  ،الگوهـا کهـن . شودسیاست بسیار نزدیک می ةبه حوز ،جمعی است ناخودآگاه

شـود تـا   حرکی کـه ناخودآگـاه سـبب مـی    م ةهمان قو. دهندانسان و جوامع را تشکیل می
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 أبه همان صـورت نیـز منش ـ   ،پرندگان آشیانه بسازند ،زندگی تعاونی را سازمان داده ،مورچه

زنـدگی سیاسـی از    ،الگوهـا بـوده  متـأثر از کهـن   ،زندگی سیاسـی جوامـع و اقـوام و افـراد    

بـه اعتقـاد   . )149: 1395برزگر، (پذیرد بیشترین تأثیر را می ،شخصی و جمعی ناخودآگاه غیر

برخلاف ناخودآگاه فردي که از یک فـرد بـه فـرد دیگـر متفـاوت اسـت، ناخودآگـاه         ،یونگ

  . )149- 148: همان(یکسان و مشابه است  ،ها با توجه به اجداد مشتركانسان ۀجمعی در هم

هـا داراي دو سـطح تمـایزآفرین و    ناخودآگاه انسان که توان نتیجه گرفتمی رواز این

هاي افراد بـا یکـدیگر، تمـایز میـان عناصـر      علت اصلی تفاوت در کنش. از استسشباهت

در  .فرایند متمـایز سـرکوب غرایـز آنهاسـت     ،فردي و به تبع آن ناخودآگاه ةدهندتشکیل

 ـ     مشـترك، ایـن خصـلت     هـاي هاقوام و جوامع با توجه بـه اشـتراك مفـاهیم کهـن و تجرب

دهد کـه بـر اسـاس    جمعی مشترك می و روح جاي خود را به یک ناخودآگاه ،متمایزکننده

لـذا  . هـا را تحلیـل نمـود   جمعی همراه با اتحاد اقوام و تـوده  هاي سیاسیتوان کنشآن می

هـا  عقـده  جمعی باید بر توجه به اساطیر، الگوهاي فرهنگی، هاي سیاسیبراي بررسی کنش

 ن موضـوع تـورم  یونگ با پیش کشـید . هایی تأکید شود که خصلت جمعی دارندو سرکوب

جمعـی بـر    محتویـات ناخودآگـاه   ۀسـازي، غلب ـ درونـی  ةدهـد کـه پدیـد   روانی توضیح می

نمایـد از طریـق   فرد تـلاش مـی   ،به نحوي که طی آن ،فردي را در افراد رقم زده ناخودآگاه

شخصـیتش را در وراي   ،...هـا و هاي جمعی چون جوامع، نژادها، تـوده قرار گرفتن در هویت

فضایی را اشغال نماید که در حالت عادي امکان قرار گـرفتن در   ،توسعه داده مرزهاي فردي

- اعتماد به نفس و توانمندي تـازه  ،این حالت به افراد. )33: 1388اوداینیک، (آن وجود نداشت 

و  نیستهاي خصوصی آنها مختص افراد و کنش روانی صرفاً بروز حالت تورم. بخشداي می

  .)34 :همان( ر آن قرار گیرندیثأتوانند تحت تا قوم نیز مییک گروه، نژاد، ملت و ی

  

  گیرينتیجه

هـایی  عمـدتاً بـر مؤلفـه    شناسـی روان هايهدر مواجهه با بیماران روانی، ساختار نظری

رو از ایـن . اند که به تسهیل شرایط امکان نفوذ به ناخودآگاه این افراد بپردازنداستوار شده

هـاي عمیـق   یابی به لایهتیه از وضعیت شخص بیمار، براي دسکاو پس از بررسی اولروان

پرداختـه کـه شـرایط بهتـري را بـراي       هـایی هدست از نظریبه گزینش میان آن ،روانِ او
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هاي نظري با تغییر سـطح تحلیـل از   قوام این چارچوب. دهدتحلیل در اختیارش قرار می

امعه، سازمان، گـروه، حـزب یـا    یک ج. فرد به افراد دچار نقص شده و از بین خواهد رفت

شناسـی  هـاي روان تـوان بـا مکانیسـم   نمـی  ،که با عوارض نوروتیک مواجه استرا نژادي 

سازد کـه  اي میزمینه ،حاصل از این خلأ ۀشناسانهاي روشضعف. کاوي کردفردي، روان

سیاسـی   شناسـی نسیاسی را محـدود بـه روا   شناسین و پژوهشگران، روانامحقق بیشتر

. روانکاوي جمعی را نداشته باشند ۀو جسارت ورود به عرص بدانندهاي برجسته صیتشخ

این در حالی است که تعارض عمیق انسان با طبیعت که به اعتقاد فروم، فرویـد و یونـگ   

امـروزي را در موقعیـت اتمیـزه     ۀدر ماهیت زندگی عصر مدرن به بعد نهفته است، جامع

  . زندروتیک متعددي را براي او رقم میدهد که عوارض نواي قرار میشده

موضـوعی کـه   . پارگی آن را به دنبال خواهد آورداختلالات روانیِ جامعه، ابتلا به روان

هـاي پارادوکسـیکال   درك کـنش . کنـد را بر مدارهاي متنـاقض اسـتوار مـی    رفتار جامعه

را آلـوده   هاي بروز نوعی بیماري روانـی اسـت کـه جمـع    جامعه مستلزم آگاهی از زمینه

پدرسالاري فرهنگی، زوال فردیت، تغییرات ناگهانی جایگاه طبقات اقتصادي . خواهد کرد

بسترهاي این بیماري هستند  ،...رقابتی، اقتدارگرایی سیاسی و و تمرکزگرایی مالی و غیر

جمعی و به تبع آن رفتارشناسـی روانـی    نفوذ به ناخودآگاهۀ تواند نقطکه تحلیل آنها می

هـاي  هاي سیاسـی اندیشـه  پوشانی و ترکیب نظري بخشرو با هماز این. عه باشدیک جام

مجزاي هر یک از آنها نخواهد توانست تصـویر کـاملی از    ةفروید، فروم و یونگ که استفاد

ه محـور ب ـ سیاسی گفتمان شناسیروان ۀمدلی از نظری ،هدف را نمایش دهد ۀروان جامع

هـاي  گانه در جامعه، به پرتـوافکنی بـر رانـه   هاي پنجدست آمد که از طریق تحلیل مؤلفه

تحقـق ایـن    لازمه. پردازداش میمؤثر بر ساختمان روانی آن و شناسایی امیال فروخورده

تلاش سوداگرایانه آن است که ابتدا اتمسفر فرهنگی محاط بـر جامعـه از منظـر سـطوح     

هـاي  سانسور در عرصهسپس میزان و حجم سرکوب و . اقتدارگرایی فعالش شناخته شود

تا  ،مورد نظر ارزیابی شده شرایط تحقق فردیت در جامعه ،در ادامه. مختلف بررسی گردد

اجتمـاعی   در کنـار ایـن مـوارد، خـوي    . دست آیـد ه اي در آن بامکان بروز تحرکات توده

. هدف واکاوي شده تا میزان ثبات اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن مشخص شـود  ۀجامع

هـدف تحمیـل    ۀلگوهاي تاریخی که به عنوان میراث رفتاري گذشتگان بر جامعدر آخر ا
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هاي دست آمده از تحلیل دادهه نهایت ارتباط منطقی میان نتایج بدر بررسی و  ،گرددمی

  . گانه تببین شودهاي پنجاین مؤلفه

 ۀندي اجتماعی و بروز رفتارهاي دوگاننژتواند رواناستفاده از این چارچوب نظري می

تـوانیم سـطح   شناسی جمعی مـا مـی  در واقع با این سبک از روان. جمعی را توضیح دهد

موضـوعی کـه در شـرایط حـاد باعـث بـروز رفتارهـاي        . پارگی یک جمع را دریـابیم روان

میل به اقتدار در یک مقطع زمانی و گریـز  . نماي گروهی خواهد شدپارادوکس و متناقض

  . این رفتارهایند ۀاز جمل... از آن در مقطع زمانی دیگر و
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  چکیده

تواند وجـوه مختلـف    انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می

هـاي   زندگی عموم مردم را تحت تـأثیر خـود قـرار دهـد و نویـدبخش شـکوفایی      

ر، ایـن سـاختار بـه واسـطه     اما از منظـري دیگ ـ . گسترده فردي و اجتماعی باشد

 ـ    ویـژه هافزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هـر حکـومتی، ب

وسوسـه کنـد تـا     ،کـه اعتقـاد راسـخ بـه مبـانی دموکراسـی ندارنـد        را هایی نظام

هـاي خـود قـرار دهـد؛      گـري  شهروندانشان را بیشتر از پـیش در چنگـال کنتـرل   

هـایی جدیـد از سـویی و     ور ابردیکتـاتوري آ وضعیتی که در صـورت تحقـق، پیـام   

موجود  ۀبر این اساس مقال. اضمحلال فردیت شهروندان از سوي دیگر خواهد بود

وردهاي انقلاب صنعتی چهارم، فارغ اتوصیفی و با توجه به دست - با روش تحلیلی

بخــش ایــن تحــولات، ابتــدا قصــد آشکارســازي وجــوه مختلــف   از وجــوه آزادي

خواهد به ایـن پرسـش    سپس می .را دارد یادشدهذیل وضعیت هاي انسانی  بحران
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هاي بشـري   هاي فردي و حق توان در این عصر از آزادي پاسخ دهد که چگونه می

بـر اسـاس نتـایج ایـن      .ها حراست کـرد  هاي حکومت و شهروندي در مقابل تعدي

 واسطه گسترش امکانات منبعـث از انقـلاب صـنعتی چهـارم، امکـان       پژوهش، به

یابد و همه ساختارهاي سیاسـی را   ها، بیش از پیش افزایش می استفاده دولت سوء

لاجـرم بـراي جلـوگیري از ایـن وضـعیت و      . کند سمت اقتدارگرایی دعوت می  به

هاي شهروندان باید الگوهاي حکمرانی فعلـی بـازنگري    ها و آزادي حراست از حق

 ةها در حـوز  نفوذ حکومت ةرافزاي این تحولات، دای و با تأکید بر وجوه آزادي شود

  .یابد طرفی مطلق سوق شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی

  

دولت دیکتاتوري سایبري، انقلاب چهارم صنعتی، اقتدارگرایی، : هاي کلیدي واژه

  .هوش مصنوعی و مدرنشبه
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  مقدمه 

سیاسـت  اي میـان اندیشـمندان تـاریخ     موضوع پرمناقشه ،مبدأ و چرایی تشکیل حکومت

هـا   انسان ،اما به صورت کلی. نماید ممکن می هاي آن عملاً غیر است و دسترسی به ریشه

حال (اند؛ اما به دلایلی دست به جمع شدن زدند  ابتدا به زندگی فردي خود مشغول بوده

بالطبع بـودن انسـان و یـا      قرارداد اجتماعی یا مدنی ۀدر نظری یادشدهیا به واسطه موارد 

واسطه الزاماتش   ها به روند این جمعیت. هاي کوچک را خلق کردند و جمعیت )ادله دیگر

هـاي   هـاي کوچـک، حکومـت    موجبات تأسیس خانواده، قبیله، محاکم، قوانین، حکومـت 

) حداقل در ظاهر(ها را  هاي انسان ها شد؛ فرایندي که آزادي بزرگ و در نهایت امپراتوري

هـاي صـنعتی صـرفاً در چهـارچوب      ش از انقـلاب این روند تا پـی . اي نزولی بخشید وجهه

کشـیدن    ها چون عده و عده کافی بـراي سـرك   کلیات حیات انسان جاري بود و حکومت

توانسـتند در   ن یا افراد متفـاوت مـی  اها را نداشتند، مخالف در وجوه گوناگون زیست انسان

  . رنگ جماعت به زندگی خود مشغول بمانند پوششی هم

هـاي   داري نیز تفـاوت  در قرن هجدهم، وضعیت حکومت »1قلاب صنعتیان«اما با وقوع 

قدرت شهروندان بیشـتر بـود و    ،در کشورهایی که به صورت سنتی. شگرفی را شاهد شد

 ـ آنان رقم مـی  رامباحث عمده اقتصادي  د، بـه واسـطه آنکـه منبـع اصـلی درآمـد از       زدن

ا نیز نسبت بـه قـدرت ایـن    ه یافت، لاجرم حکومت ها به طبقه شهرنشین کوچ می فئودال

ــه عقــب ــن تحــول  طبقــه وادار ب یکــی از موجبــات اصــلی تحقــق   ،نشــینی شــدند و ای

اما در کشورهایی که تمشیت امور بیشتر بـر عهـده   . هاي امروزي را فراهم کرد دموکراسی

تنها طبقه شـهري را مقتـدر نکـرد، بلکـه     سازي نه هاي صنعتی حکومت بود تا مردم، موج

از نیمـه  (با گسترش موج دوم انقلاب صنعتی . می را نیز محدودتر ساختهاي عمو آزادي

فزونی گرفتن امکانـات ارتبـاط    و رو به ) تا پیش از جنگ جهانی اول میلادي 19قرن دو 

سـازي را   ساختارهایی کـه رونـد مردمـی    ،)مانند تلگراف، تلفن، رادیو و تلویزیون(جمعی 

در این مسیر بـا سـرعت   ) اختارهاي سیاسی باز، س2به قول کارل پوپر(پیش گرفته بودند 

گـري   هاي سیاسی بسته، ابزار موجود را در مسیر کنتـرل  اما نظام. بیشتري گام برداشتند

افزون بر مردمان به استخدام گرفتند و بیش از پیش در راه محدودسـازي مـردم حرکـت    

                                                 
1. Industrial revolution 
2. Karl Raimund Popper 
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در دوره (لمـان  حتی این روند به صورتی نشر و نمو یافت که کشـورهایی ماننـد آ  . کردند

، اتحــاد جمــاهیر شــوروي و )در دوره مـائو (، چــین )در دوره فاشیســم(، ایتالیــا )نازیسـم 

دست، تبدیل به الگوهاي مطلوب براي رسیدن به پیشرفت سـریع بـراي   هایی از این نظام

هاي صـنعتی شـدند؛ الگوهـایی کـه بـراي       بسیاري از کشورهاي دورتر از تحولات انقلاب

نیازهـاي شـهروندمحور آن را لحـاظ     پـیش  ،هاي صنعتی ردهاي انقلابوادستیابی به دست

به آنها  هاي باز و نیل هایی از جانب حکومت نشینی این روند حتی موجب عقب. کنند نمی

  . ریل ساختارهاي بسته شد

دهـه پنجـاه قـرن بیسـتم     (البته وقوع جنگ جهانی دوم و پیروزي متفقین از سـویی  

از سـوي  ) در دهه پایانی قرن بیستم میلادي(ماهیر شوروي و فروپاشی اتحاد ج) میلادي

دیگر، مجدداً ایده پیـروزي آزادي بـر پیشـرفت دسـتوري را گسـترش داد و حتـی ایـن        

 و کمـال آن معرفـی کـرد    »پایان تاریخ«به عنوان  »1فرانسیس فوکویاما«رویکرد را به زعم 

در جهـان، رشـد و گسـترش     21قـرن  اما بحـران مـالی دهـه اول    . )1393فوکویوما، : ك.ر(

و تصـور ناکارآمـدي کشـورهاي     19هاي تروریستی، جهانگیر شدن بیماري کوییـد   گروه

در  فنـاوري دموکراتیک در مهار و مدیریت آنهـا، در کنـار گسـترش انفجـاري اقتصـاد و      

 محـور را مـورد توجـه    پیشـرفت دسـتوري و حکومـت    ةجمهوري خلق چین، مجدداً ایـد 

هـایی در کشـورهاي دموکراتیـک و     اي که هم از جانب گروه ایدهعمومی قرار داده است؛ 

شـاید تصـور   . گیـرد  اي توسعه مورد توجه و ترویج قرار می هم از جانب کشورهاي حاشیه

امـا   .شود که این موج نیز مانند موج برخاسته در اوایل قرن بیستم فـرو خواهـد نشسـت   

نمایـد و آن   مهـم و اساسـی رخ مـی    تفاوت این دوره از تاریخ با ادوار پیشین در یک نکته

  .انقلاب صنعتی چهارم است

وردهاي شـگرفی در مسـیر   اتواند دسـت  انقلابی است که می ،»2انقلاب صنعتی چهارم«

با امکاناتی ماننـد   ؛وردآهاي خودشکوفا به ارمغان  توسعه دموکراسی و ظهور و بروز انسان

هـاي   د و با گسترش اتوماسـیون بعدي پرسرعت، مرزهاي سرزمینی را درنورد اینترنت سه

هـاي   آگـاهی  ؛بعدي، تولید و اشتغال را متحول سـازد  اي متصل به پرینترهاي سه کارخانه

واسـطه هـوش مصـنوعی بـه       هاي مغزي گسترش دهـد و بـه   واسطه تراشه  عمومی را به

                                                 
1. Francis Fukuyama 
2. Industry 4.0 
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تواند جامعه را بـه سـمت توسـعه،     اموري که همه و همه می. سنجی اخبار بپردازد صحت

هـاي   اما از سوي دیگر، اگر قدرت در اختیار حکومـت . و دموکراسی رهنمون داردسعادت 

ظاهري حیات انسان را بدرد و در نهاد او  ۀتواند پوست خودکامه قرار گیرد، این انقلاب می

هـا و سـایر مـواردي از     هـا، سـلایق، اراده   بسی ژرف نفوذ کند؛ بـه صـورتی کـه خواسـته    

هـا   خود فرد بداند و استدراك کند، در اختیـار حکومـت  دست را بیش و پیش از آنکه  این

  . شود میآنها  روي از خواست این واسطه مانع هرگونه کج  قرار دهد و به

 - ها و سـاختارهاي مشـروع دولـت    تواند خودبنیان از سوي دیگر وقوع این انقلاب می

هـاي   اقضرا مورد حمله قرار دهـد و موجـب وقـوع تن ـ   آنها  ها و دموکراسی حاکم بر ملت

سازي  هاي گوناگون براي این ساختارها شود؛ به صورتی که با مجهول درونی و سردرگمی

سه رکن سرزمین، جمعیت و حاکمیـت، هـم نهـاد دولـت ملـی را تضـعیف کنـد و هـم         

این در حالی است که کشورهایی که پایبنـدي  . چالش بکشد  هاي موجود را به دموکراسی

 الملـل دارنـد، بـا سـرعتی     حقوق فردي و حقـوق بـین   هاي منبعث از کمتر به محدودیت

ترین مزایاي این  ها و کسب مهم يفناورآور در مسیر پیشرفت و گسترش  مراتب سرسام به

انـدازهاي قـانونی،    ها بدون دسـت »1اَبرداده«دارند و با پردازش  انقلاب، اطلاعات، گام برمی

  . شود شتر و بیشتر میها بی هر روز امکاناتشان براي شناخت و مدیریت انسان

اي این جریان، براي پیوستن به ایـن مـوج خروشـان،     در این میان کشورهاي حاشیه

رویکـرد شـهروندمحور را    ،یـا در ایـن مسـابقه    ؛بیننـد  تنها دو الگو را پیش روي خود می

انتخاب کنند و هم از سرعت خود بکاهند و هم دچار تناقضات درونی شـوند، یـا رویکـرد    

اما در صورت وقوع روند . اج بسپارندنه را برگزینند و خود را به این رودخانه مواقتدارگرایا

هـا را بـراي تحقـق     تواند ایـن حکومـت   دوم، امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم می

بـه شـکل   (ي کنـد  فنـاور هاي بـزرگ   هایی ذیل قدرت تبدیل به دیکتاتوري ،اهداف خود

اي بـراي   چاره ،و اگر پیش از تحقق آن) جهان امروزکشوري مستعمره، البته با مقتضیات 

مراتـب  بـه ) از باب اختیـار (تنها شهروندان آن کشورها را در شأنی آن اندیشیده نشود، نه

دهد، بلکه حتی امنیـت جهـانی را بـه واسـطه حکـامی       داري تنزل می تر از ایام برده نازل

یـن حکـام انسـانی باشـند و چـه      کند؛ حال چـه ا  رو می اقتدارگرا با مخاطراتی جدي روبه

  .مبتنی بر هوش مصنوعی

                                                 
1. Big data 
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تحلیلـی، در   - اساس مقالـه حاضـر درصـدد آن اسـت کـه بـا روش توصـیفی        بر این 

چهارچوب نظري پدیدارشناسی تاریخی و با توجه به تحـولات انقـلاب صـنعتی چهـارم،     

بـه   ابتدا مخاطرات آن را براي آزادي و حقوق بشر و شهروندي برشمرد و سپس پاسـخی 

هاي بشـري و شـهروندي    هاي فردي و حق توان از آزادي چگونه می :دهد که پرسشاین 

ها در عصر انقلاب صنعتی چهـارم حراسـت کـرد؟ فرضـیه ایـن       در مقابل تعدي حکومت

پژوهش آن است که تنها در صورتی امکان کاهش تأثیرات منفی انقلاب صـنعتی چهـارم   

  . طرفی آنها، سیر صعودي یابد و در مقابل، بیها، سیر نزولی  وجود داد که نفوذ دولت

 

  تحقیق و ساختار پژوهش ۀپیشین

 یادشـده موضـوع   بارهالمللی مختلفی در هاي بین پردازان و سازمان پیش از این، نظریه

اتحادیـه  «هـاي   توان به تلاش از جمله می. اند ها و راهکارهاي خود پرداخته به ارائه اندیشه

انقـلاب  «در گزارشـی بـا عنـوان     2021اتحادیه در سـال  این . ره کرداشا بارهدر این »اروپا

، منظـور از  »آور در اروپا محور و تاب صنعتی پنجم؛ در راستاي ایجاد صنعتی پایدار، انسان

صنعت نسل پنجم را ساختاري بیان کرده است که ریشه در انقلاب صنعتی چهـارم دارد،  

در این ساختار بـرخلاف صـنعت نسـل    . جاندکند اصول اخلاقی را در آن بگن اما سعی می

آوري و پایداري اجتماعی است و برخلاف طـرح   چهارم، تمرکز اصلی بر اصل انصاف، تاب

ي استوار است، ایـن الگـو   فناورهاي  که صرفاً به الگویی پیشرفت )1(»2025ساخت چین «

  . سترا در دستور کار خود قرار داده ا همزمان با این مهم، قصد توسعه انسانی

تولیـد  «شناختی خاصِ  این مفهوم علاوه بر رفع نیازهاي اقتصادي، به رفع نیازهاي بوم

بنیـان  . براي تحقق صنعت کربن خنثـی و کارآمـد از نظـر انـرژي نیـز تأکیـد دارد       »سبز

شده، صرفاً بـا   هاي این اندیشه بر این نکته استوار است که در یک دنیاي جهانی استدلال

محیطی و اجتماعی را به طـور مناسـبی    ها و مزایاي زیست وان هزینهت تأکید بر سود نمی

براي اینکه صنعت به عنوان عامل اصلی در ایجاد رفاه واقعی عمل کنـد، در  . برآورده کرد

این امر شـامل  . محیطی نیز لحاظ شود تعریف هدف آن باید موضوعات اجتماعی و زیست

وري یـا بـه حـداکثر رسـاندن سـود و       نوآوري مسئولانه است که با هـدف افـزایش بهـره   

ــاه تمــامی نقــش  ــزایش رف ــه ســرمایه همچنــین اف ــان، از جمل ــارگران،  آفرین گــذاران، ک
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  .شود زیست محقق می  کنندگان، جامعه و محیط مصرف

ارجحیت دارد و بـه جـاي ارائـه     یادشدهنگاه خیرخواهانه به تحولات  ،در این رویکرد

پــردازد کــه طبیعتــاً اگــر  ن امــور مطلــوبی مــیراهکــاري قابــل پیگیــري، صــرفاً بــه بیــا

از سـویی دیگـر بـر    . سـت آنها نشان از صحت نفس ،اندرکاران امر بدان مایل باشند دست

گیرنـد ایـن    ها هستند کـه تصـمیم مـی    ، حکومتهاهفرض بنیادین این نظری اساس پیش

 که توجـه بـه نظـم خودانگیختـه     این در حالی است .تحولات به کدام سمت حرکت کند

  .ي، در این موارد نادیده گرفته شده استفناور

با توجه به روند تاریخ بشر،  »خداگونه انسان«در کتاب ) 1398( 1در مقابل نوح هراري

ي را در مسیر کاهش اختیـار انسـان و   فناورروي انسان در حیطه   تحولات گسترده پیش

 ـ. کنـد  مصرف شدن جمعیت زیادي از این نـوع معرفـی مـی    در نتیجه بی ر اسـاس ایـن   ب

بینی با گسترش نکات کلیدي انقلاب صنعتی چهـارم، عمـلاً نقـش انسـان در رونـد       پیش

رود و به واسطه هوش مصنوعی نیز تسلط انسـان بـر    تولید کالا و ارزش افزوده از بین می

هـا   طور که به واسطه انقلاب صنعتی اول، حکومـت  پس همان. افتد آگاهی به مخاطره می

در مقابل طبقه نوظهور صنعتی تن به دموکراسی دهند، بـا ناکارآمـد   لاجرم مجبور شدند 

ایـن سـاختار بلاموضـوع     يشدن این طبقه، چه در تولید و چـه در مـدیریت، لـزوم بقـا    

تکاملی دارویـن اسـت و بـر ایـن      ۀي در امتداد اندیشفناور ۀنگاه هراري به مقول. شود می

هـاي   بیعت به صورت بخت و ضـرورت تاریخ، ط ۀکند تا پیش از این مرحل اساس بیان می

گـري در ایـن    امکـان انتخـاب   ،اما امروزه انسان. را پیش برده است »2تکامل«حیات، روند 

پایـان   ،گـري  ولـی ایـن انتخـاب    .تواند به انتخابی هوشمند دست زند و می دفرایند را دار

  . خود او بر جهان نیز خواهد بود ۀسلط

کـه  کنـد   عنوان می نیز »3.0زندگی «کتاب  در) 1400( 3در این میان مکس تگمارك

را  فنـاوري هوشمند، آخرین اختراعی است که انسان با آن مرزهاي   نخستین ماشین فوق

دلیل این ادعا آن است که اگر انسان بتواند نوعی هوش مصـنوعی خلـق   . کند جا می جابه

عاتش به واسـطه  کند که صرفاً امکان اتصال به اینترنت داشته باشد و قدرت پردازش اطلا

                                                 
1. Yuval Noah Harari 
2. evolution 
3. Max Tegmark 
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چـه  (ها  تواند در همه شئون، هم هزینه هاي کوانتومی گسترش یابد، این مصنوع میرایانه

وري را  و هـم بهـره  دهـد  را کـاهش  ) محیطـی  هـاي زیسـت   هاي تولید و چه هزینه هزینه

وي معتقـد  . هـاي امـروز بازنشسـته کنـد     افزایش دهد و هم در نهایت انسان را از اشتغال

ها دیگر امکان اشـتغال و ایجـاد    بخش زیادي از انسان ،چون در این عصرلاجرم که  است

 هایی از امروز مورد اجمـاع قـرار گیـرد کـه بـه      ارزش افزوده را نخواهند داشت، باید طرح

شود و همچنین بخشـی   UBI(1(عنوان درآمدي پایه براي همه شهروندان در نظر گرفته  

نهایـت سـه جبهـه را نسـبت بـه      در توضیحات  وي با بیان این. از خدمات را رایگان کند

کسانی کـه ایـن تحـولات را     ،دسته اول .شمرد تحولات انقلاب صنعتی چهارم برمی ةآیند

شـمرند و   کسـانی کـه آن را پایـان دنیـا برمـی      ،کنند، دسته دوم شهري معرفی می آرمان

کـاهش  کسانی که دنبال مدیریت این تحولات براي افزایش سعادت بشري و  ،دسته سوم

  .مخاطرات آن هستند

تواند راهگشـاي   نگري اتحادیه اروپا می نه مثبتکه رسد  با توجه به این مطالب، به نظر می

توانـد نگـاهی    بنـدي تگمـارك مـی    در ایـن میـان تقسـیم    .گرایی هـراري  امر باشد و نه تسلیم

 ـ   . به ارمغان آورد یادشدهتر را براي تحول  مناسب ب موجـود و  بر این اساس بـا توجـه بـه مطال

ي، این پژوهش ابتدا با نگاهی اجمالی به انقـلاب صـنعتی چهـارم و    فناورهاي آینده  بینی پیش

آمیـز باشـد،    توانـد بـراي آزادي شـهروندان مخـاطره     امکانات منبعث از آن، مواردي را که مـی 

  . پردازد و سپس به ارائه راهکار براي جلوگیري از این وقایع می شمردمیبر

  

  مدرنی چهارم در تناسب با ساختارهاي اقتدارگراي شبهانقلاب صنعت

قـرار دارد و  ) به بعد 2016از حدود سال (چهارم جهان امروز در عصر انقلاب صنعتی 

هـایی ماننـد رباتیـک، هـوش مصـنوعی،       هاي نوین در حـوزه  این انقلاب با ظهور فناوري

اینترنت اشیا، خودروهاي  فناوري، زنجیره بلوکی، نانوتکنولوژي، پردازش کوانتومی، زیست

 ،انقـلاب صـنعتی چهـارم    هسـته اجـراي  . تازد دست به پیش میخودران و مواردي از این

در ایـن   اجـرا پیوند دنیاي فیزیکی در سطح اجرا با دنیاي سایبري است و اجـزاي اصـلی   

در نتیجـه و در صـورت   . )18: 1401شـواب،  (هستند  2فیزیکی - هاي سایبري ایده، سیستم

                                                 
1. Universal Basic Income 
2. Cyber-Physical Systems 
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هـوش مصـنوعی،    ،چنـدان دور  اندازهاي انقلاب صنعتی چهارم، در آینده نـه  شمتحقق چ

طور مسـتقیم بـا     آلات، واحدهاي تولیدي، تدارکات و محصولات به نیروي انسانی، ماشین

 & Mottaghi(پردازند  مییکدیگر کنند و به همکاري مستقیم با  همدیگر ارتباط برقرار می

Mottaghi, 2022: 23( .  

هـایی بـا    چـه در سـرزمین   ،وقـوع انقـلاب صـنعتی چهـارم     کـه  ذکـر اسـت   لازم به«

مسـتوجب مخـاطرات    ،دموکراتیـک  هـاي غیـر   هاي دموکراتیک و چـه حکومـت   حکومت

هـا، هـر کـدام از     فارغ از وضـعیت فعلـی حکومـت    که باید توجه داشت. اي است گسترده

قـلاب صـنعتی   هـاي ان  گیـري طوفـان   هاي سیاسی حاکم بر کشورها، در صـورت اوج  نظام

توانـد   رو خواهنـد داشـت کـه مـی      شـان پـیش  مبانی بارههاي بنیادین در چهارم، پرسش

ملـت، بـا    - در کشورهاي دموکراتیک مبتنی بر دولـت . بار آورد  هاي گوناگون را به بحران

بعدي شدن آن و همچنین افـزایش مبـادلات اقتصـادي در     گسترش فضاي سایبري و سه

ات جمعیتـی، هـم مناسـبات اقتصـادي و هـم حتـی مناسـبات        بستر اینترنت، هم مناسب

صورتی که کارآمدي دموکراسی حـاکم بـر الگـوي      شود؛ به سرزمینی دچار دگردیسی می

مردم یـک سـرزمین فیزیکـی    (گیرنده  ملت، با توجه به عدم تناسب میان تصمیم - دولت

ه محـل زیسـت   تمام افراد مرتبط با ایـن تصـمیم ک ـ  (با جامعه متأثر از تصمیم ) مشخص

  . تواند محل مناقشه قرار گیرد می) گیري نیست رأي ةفیزیکی آنان در حوز

ها و برداشت کلاسیک از حاکمیت آنان نیـز در ایـن شـرایط     همچنین اقتدار حکومت

صـورتی کـه بـا گسـترش زیسـت انسـانی در فضـاي سـایبر و           شود؛ بـه  دچار خدشه می

هـا،   و سایبري، عملاً قدرت نفوذ حکومت رنگ شدن مرز میان جهان فیزیکی همچنین کم

و چه ) المللی و مبتنی بر رمزارزها بین با گسترش اقتصاد دیجیتال(چه در امور اقتصادي 

با گسترش ارتباط میان شهروندان، بودن مرزهـاي  (در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

نظـارت نیـز در   یابـد و حتـی امکـان     روند نزولـی مـی  ) فیزیکی، جغرافیایی و حتی زبانی

هـاي   دولت ،در این شرایط. شود ها از حیطه نفوذ این ساختارها خارج می بسیاري از حوزه

دست به اصـلاحات   بایددموکراتیک در آستانه یک دو راهی بزرگ قرار خواهند گرفت؛ یا 

بر الگوهاي کلاسـیک   بایدگسترده بزنند و ساختاري متناسب با جهان جدید بنا کنند؛ یا 

لازم . مـدرن وارد شـوند   هاي سیاسی اقتدارگراي شبه شاري کنند و به جرگه نظامخود پاف
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به شکلی از حکومـت اطـلاق    »1اقتدارگرایی«سیاسی، اختصاراً در ادبیات  که ذکر است  به

توان به رد تکثّر سیاسی، اسـتفاده سـخت    هاي اصلی و عام آن می شود که از مشخصه می

گیـري   یـا اثرگـذاري رأي   فقـدان  وجود سیاسـی و از قدرت مرکزي براي حفظ وضعیت م

  . )Levitsky & Way, 2010: 15-16( »دموکراتیک اشاره کرد

ها، به جاي بررسـی عنـوان و ظـاهر     بر این اساس براي شناخت این دسته از حکومت

آنها  آنها، باید به عملکردها و مناسبات جاري در این ساختار نگریست و سپس به قضاوت

هـاي   بـرخلاف حکومـت  (مـدرن   هاي اقتدارگرا بـا سـاختاري شـبه    ا دولتبسچه. پرداخت

ظاهر دموکراتیـک، ماننـد احـزاب سیاسـی، مجـالس مقننـه و        داراي نهادهایی به) سنتی

شـوند و انتخابـات    انتخابات باشند که براي استقرار اقتدارگرایی حکومـت، مـدیریت مـی   

راي بازشناسـی الگوهـاي اقتـدارگرایی    بر این اساس ب. سازند رقابتی برپا می تقلبی یا غیر

مدرن، برخلاف ساختارهاي سنتی کـه   توان گفت ساختارهاي شبه مدرن و سنتی می شبه

ي فنـاور با صداقت، عدم پذیرششان نسبت به مظاهر مدرنیته، چه در علوم انسانی و چـه  

 کنند، ماهیتی همانند یک شهرك سینمایی دارند و بـر ایـن اسـاس نهادهـاي     را بیان می

، با وجـود ظـاهري مبتنـی بـر الگوهـاي      )مانند مجلس، وزارتخانه و رسانه(موجود در آن 

در نتیجه کارکردهاي مورد نظر ایـن نهادهـا در سـاختارهاي     .مدرن، از معنا تهی هستند

  . )Svolik, 2012: 79( کند مدرن را حاصل نمی

م، ایـن  در عصـر انقـلاب صـنعتی چهـار     کـه  بینـی کـرد   توان پـیش  بر این اساس می

گـام   یادشـده گانـه   گیـري از امکانـات جدیـد، در راسـتاي اهـداف سـه       ساختارها با بهره

در . بار آوردند  برخواهند داشت و در نتیجه محتمل است مخاطرات گوناگون انسانی را به

هاي نهاد حکمرانـی بـه شـهروندان آزاد و     تواند وابستگی این میان، سه تحول شگرف می

این سـه مـورد   . پیش کاهش و امکان استیلا بر آنان را افزایش دهدخودشکوفا را بیش از 

  : استبدین شرح 

حتی بسـیاري  (ها  ها به عامه انسان يفناوروابستگی ، »هوش مصنوعی«به واسطه  .1

کاهش یابد و موضوع اقناع عمـومی در اجـراي دسـتورات از اولویـت     ) از نخبگان

   .خارج شود

                                                 
1. Authoritarianism 
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هـا بـراي اصـلاحات ژنتیکـی و روانـی از       شفناوري، تلا به واسطه تحولات زیست .2

و در نتیجـه قـدرت    یابـد ها از سـویی دیگـر، گسـترش     سویی و ایجاد سایبورگ

   .مدیریت و سرکوب جامعه افزایش یابد

هـا توسـط هـوش مصـنوعی،      بینـی  به واسطه گسترش امکـان پـردازش و پـیش    .3

تـر مـورد توجـه     يدر علوم انسانی، جد ویژهه، ب»ها پایان نظریه«هایی مانند  نظریه

هاي منبعث از این ابزار، منتقـدان   انگاري واسطه قطعیت  شود و در نتیجه به واقع 

  . و دگراندیشان بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند و طرد شوند

  .در ادامه به شرح این موارد پرداخته خواهد شد

  هوش مصنوعی

بـراي  . اسـت  »1مصنوعیهوش « ۀمقول ،یکی از تحولات مهم در انقلاب صنعتی چهارم

بـه صـورت   . شناخت هوش مصنوعی لاجرم باید ابتدا تعریفی از هوش در اختیـار داشـت  

 ـ ةتوان محدود مفهومی نسبی دارد و نمی ،کلی هوشمندي تعریـف از   ۀدقیقی را براي ارائ

رسـد،   هوشـمندانه بـه نظـر مـی     ،یک فرد یا حیـوان  بارهرفتاري که در. آن مشخص کرد

امـا در مجمـوع خصوصـیاتی    . اینگونـه نباشـد   ،فرد یا حیوان دیگر ممکن است براي یک

هاي از قبل تعریف نشده با انعطاف بسیار بـالا و بـر اسـاس بانـک      مانند پاسخ به موقعیت

هـا، تجزیـه و    هاي نادرست یا مبهم، درك تمایزها و شـباهت  دانش، معنا یافتن براي پیام

گـرفتن و برقـراري ارتبـاط     تن و یـاد گیـري، توانمنـدي آمـوخ    تحلیل اطلاعات و نتیجـه 

  . )Chrpa et al, 2021: 44-45( هاي مهم هوش معرفی کرد توان از شاخصه دوطرفه را می

) یادشدههاي  با ویژگی(را به هوشی اطلاق کرد  توان هوش مصنوعی بر این اساس می

نوران، جـا  باشود که  یابد و در مقابل هوش طبیعی شناسایی می ها ظهور می ماشین باکه 

هـوش  کـه  باید توجـه داشـت   . (Poole et al, 1998: 83-84)شود  ها آشکار می شامل انسان

هاي بزرگ اقتصادي به سرعت در حال گسترش اسـت   گذاري مصنوعی به واسطه سرمایه

توانـد تصـاحب کنـد؛ از راننـدگی      از مشـاغل را مـی  بسیاري  ،چندان دوراي نه و در آینده

آغـاز شـده و بـه     2021در کشور امارات متحده عربی از سـال  کاري که (اتومبیل گرفته 

هاي خـودران اختصـاص    رانی دبی و ابوظبی به ماشین واسطه آن بخشی از ناوگان تاکسی

                                                 
1. Artificial intelligence/AI  
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هـاي امریکـا،    که به صورت همزمان ارتش اي پروژه(ها  تا نیروهاي نظامی در جنگ) یافت

تـر بـه آن    ورت جـدي و در بخش بعـدي بـه ص ـ  [ هستندي روسیه و چین در حال پیگیر

  .)Mottaghi & Mottaghi, 2022: 29( )]پرداخته خواهد شد

سـاختارهاي   بـاره ، با توجه به ویژگـی خـاص ذکرشـده در   یادشدهفارغ از کارکردهاي 

هر چقدر تعـداد افـراد در ایـن سـاختارها بیشـتر باشـد،        که توان مدعی بود اقتدارگرا می

  بـه . یابـد  افـزایش مـی   ،ر با خواست نهـاد حاکمـه  ها و اعمال مغای احتمال تکثّر در اندیشه

تواننـد کـارگزاران    همین دلیل است که اصولاً این ساختارها بـه صـورت بلندمـدت نمـی    

هـاي   کشـی  زمـانی، خـط  القاعده پس از گذشت مدت متخصص ثابتی داشته باشند و علی

یـري  گ پیشـین لاجـرم از صـحنه تصـمیم    که کارگزاران  یابدمیگوناگون به سمتی سوق 

خـدمت بزرگـی کـه هـوش     . )2(یابنـد  شوند و حتی در قامت دشمن ظهـور مـی   خارج می

مـدرن کنـد، حـذف طبقـه      هاي اقتدارگراي شبه تواند در این عرصه به نظام مصنوعی می

بـر ایـن اسـاس سـاختار حکومـت      . و جایگزینی آن با هوش مصنوعی اسـت  »1سالار فن«

و کارکنان اجرایی است، طبقه دومش را از  سالاران که داراي سه طبقه حکام، فن یادشده

 ،هاي طبقه حکام فاصله بگیرنـد  نیروهایی که ممکن است به واسطه تخصصشان از آرمان

شـود؛ هـوش مصـنوعی کـه بـر اسـاس        کند و هوش مصنوعی جایگزین آن می خالی می

 هـا و  توانـد تحلیـل   هاي موجود، در صورت در اختیار داشتن اطلاعات کافی می بینی پیش

سالاران امـروزي نداشـته    فن هايکمی از دستور تنها دسترا صادر کند که نه هاییدستور

 .)38-36: 1401شواب، (تر و بیشتر در مسیر اهداف قوه حاکمه باشد  جانبه باشد، بلکه همه

سـالاران، یکـی از عمـده     همچنین فارغ از جایگزینی هـوش مصـنوعی بـه جـاي فـن     

 68نزدیک به  ،2021تنها در سال . هاست وله پردازش دادههاي این ساختار در مق توانایی

هاي اجتمـاعی   شبکه راداده در فضاي سایبر تولید شده که بخش بزرگی از آن  )3(زتابایت

تواننـد   مدرن به واسطه هوش مصنوعی مـی  هاي اقتدارگراي شبه دولت. انددهوربه وجود آ

امکانات این مهم و با توجه به این نکتـه  به پردازش این اطلاعات بپردازند و با استفاده از 

نهند، به شـناختی از هـر کـدام از     ها به اصول حریم خصوصی وقعی نمی که این حکومت

مردم کشور خود دست یابند که حتی خود فرد نیز از آن آگاه نیست و به این واسطه وي 

بـا   ،ر شـده ت ـ توانـد از ایـن نیـز وخـیم     البته این وضـعیت مـی  . را مورد کنترل قرار دهند

                                                 
1. Technocrat 
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هاي کامپیوتري، افـرادي را کـه ممکـن اسـت در آینـده بـراي نظـم حـاکم          یابی احتمال

تـوان در   نمونه اجرایی این وضـعیت را مـی  . کنندآمیز باشند، شناسایی و تعقیب  مخاطره

هـاي   کشـور چـین بـا رصـد کـاربران خـود در شـبکه       . الگوي امنیتی چین ملاحظه کرد

هـر   بـاره اي اختصاصـی در  آنها، پرونـده  هاي مالی اکنشاجتماعی و همچنین مجموعه تر

شهروند در فضاي ابري مبتنی بر اینترنت ملی خود ایجاد کرده است و در صـورت وقـوع   

هرگونه عملی که ممکن است منجر به وقوع تخلف شود، اخطارهـاي لازم را بـه آن فـرد    

  ). ICJ report: 2022: ك.ر(کند  صادر می

امـا زمـانی کـه     ؛ن وضعیت موجب افزایش امنیت جامعه شودای نخست،شاید در نگاه 

گر و اقتدارگرا قرار گیرد، عمـلاً آزاد فـردي و    اي مداخله این امکان در اختیار نظام حاکمه

کشـاند و امنیـت عمـومی را از آنـان سـلب       حریم خصوصی شهروندان را به مخاطره مـی 

ها بـه فضـاي سـایبر     وابستگی انسانشود که  رو بیشتر نیز میاهمیت ماجرا از آن. کند می

بعـدي شـدن اینترنـت،     هر روز رو به فزونی دارد و گسترش اینترنت اشیا و همچنین سه

  .گیرد وجوه بیشتري از حیات آنان را در برمی

  فناوري و علوم شناختی زیست

. ین خودروسـت تـر  خودروي زرهی تـو، قـوي  ! ژنرال«: سرود می 1زمانی برتولت برشت

اما یک عیب دارد؛ نیاز بـه یـک راننـده    . کند ریزد و هزاران مرد را له می جنگل را فرو می

  .)38: 1400برشت، ( »!دارد

کننـده از آن  هـاي اسـتفاده   اي مهم به تمایز میان ابزار جنگ و انسـان  اشاره ،این شعر

سـر تمکـین    ،اشـتباه  هاياندیشند و ممکن است در قبال دستور هایی که می دارد؛ انسان

هـاي جنگـی هوشـمند ماننـد پهپادهـا،       يفنـاور امـا امـروزه بـا گسـترش     . فرود نیاورنـد 

هـاي اختصاصـی در امـور خـاص      هاي عمومی جنگ و ربـات  هاي خودران و ربات ماشین

ها در حال حذف شدن اسـت؛ وضـعیتی کـه     نظامی، مرز میان این ابزار جنگی و جنگنده

هـا   کاهش تلفات و اشتباهات انسانی و افزایش دقّت عملیات تواند هم از سویی موجب می

فرماندهان، بدون توجه بـه مباحـث    هايشود و هم از سویی دیگر اجراي ماشینی دستور

تـن و جنـگ بـا     بـه  توان به تفاوت جنـگ تـن   در توضیح مورد دوم می. انسانی را رقم زند

ل در هـر سـتیز میـان    تـن، هـر فـرد دخی ـ    بـه  در جنگ تـن . هاي مدرن توجه کرد سلاح

                                                 
1. Bertolt Brecht 
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. کنـد  زند و تبعـات آن را درك مـی   هاي اخلاقی مختلف لاجرم دست به انتخاب می گزاره

فـرو کـردن شمشـیر در جسـم دیگـري       ،اما در عصر فناورانه شدن جنگ، فعل فرد دیگر

نهایت فشردن یک دکمـه اسـت   در بلکه  ؛نیست که بار عاطفی و اخلاقی آنی داشته باشد

که در یک لحظه، صدها هـزار و  ) اي امریکایی بر سر مردم ژاپن هسته مانند پرتاب بمب(

  . برد ها نفر انسان را به کام مرگ می حتی میلیون

کند که هر چقدر ارتباط بـدون واسـطه بـا     ست که مارتین هایدگر بیان میا رو  از این

ارد گـذ  یابد، خشونت انسان نسبت به جهان پیرامونش رو به تزاید مـی  طبیعت کاهش می

حال در صورتی که این ابزار در اختیار ساختارهاي حاکمـه اقتـدارگرا   . )11: 1373هایدگر، (

ها و همچنین اولویت حفظ قـدرت نسـبت    بودن این نظامنواسطه پاسخگو   قرار گیرد، به

تـر از وقـایع جنـگ جهـانی دوم را      هاي بسیار بـزرگ  به امور اخلاقی، امکان وقوع جنایت

  .ودتوان متصور ب می

از سوي دیگر، فارغ از ابزار جنگی هوشمند، منطقی خواهد بود که ساختار اقتـدارگرا  

 ویژههب(اندیشد و امکان طغیان دارد  نهایت می در انسان مدنظر برشت را کهتا سعی کند 

ابـزار مـادي ایـن مـدیریت را     . مـدیریت کنـد  ) زمانی که رخت سربازي به تن کرده است

در توضـیح ایـن موضـوع بایـد گفـت زمـانی کـه هـوش         . یافت  فناوري توان در زیست می

هـاي اساسـی آن در    یکـی از مأموریـت   ،گیرد سالاري را به عهده می وظیفه فن ،مصنوعی

، نیـاز  فناورانهآلات  رو در کنار ابزاراز این. حیطه حفظ امنیت و مباحث نظامی خواهد بود

بـه فرمـان     زار در اختیـار و گـوش  به سربازانی است که از سویی مانند همین وسایل و اب

فرماندهان خود باشند و از سوي دیگر، نسبت به سایر مردم داراي قدرتی بیشـتر باشـند   

ــا نظــام حــاکم  ــه تنه ــرل آن را داشــته باشــد  ،ک ــه ؛امکــان کنت ــل  دو دغدغ ــه ذی اي ک

ــل پیگیــري اســت  »آوري فــن زیســت« منظــور از . در عصــر انقــلاب صــنعتی چهــارم قاب

هاي زیستی، جانـداران یـا مشـتقات آن     هرگونه کاربرد فناورانه از سامانه ،1آوري فن زیست

گونـه   ربه عبارت دیگر ه ـ. یا فرایندهاي خاصی را ایجاد یا اصلاح کند است تا محصولات

 هاي گوناگون از راه دسـتکاري  فراورده ۀکنش هوشمندانه بشر در آفرینش، بهبود و عرض

بر ایـن اسـاس یکـی از اهـداف مهـم      . گیرد ي میدر سطح مولکولی در این حوزه جاآنها 

                                                 
1. biotechnology 
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تلفیـق دو سـپهر    ،منظـور از سـایبورگ  . خواهـد بـود   »1سایبورگ«آوري، مقوله  فن زیست

اسـت   فناورانـه و ایجاد یک موجود با اجزاي طبیعی و  3و ارگانیسم 2هاي ماشینی مکانیزم

)Halacy, 1965: 7( .  

ه افراد نـاتوان و بیمـاران بـود تـا     میلادي، کمک ب 1960دهه هدف اولیه این علم در 

امـا پـس از چنـدي، بـا توجـه بـه امکـان گسـترش          .را جبران کنـد آنها  نواقص جسمی

نیز گسترش یافت و حتی تـلاش بـراي    هاي افراد سالم، توجه به این وجه موضوع توانایی

ی البته در جـوامع (اي را به بار آورده است  آوردهاي گسترده دست ،ایجاد ارتش سایبورگی

امـا برخـی    ؛واسطه فشارهاي جامعه مدنی، اجراي آن متوقف شده اسـت   مانند امریکا، به

امـا بـا    ،)شود ها منتشر می گاهی در رسانه از شایعات در ارتباط با توسعه محرمانه آن هر

هـاي کشـورهاي مختلـف، احتمـال گسـترش ایـن سـبک         و پروژه فناورانههاي  پیشرفت

  . )mottaghi & mottaghi, 2022: 28(گري رو به افزایش است  نظامی

ــت     ــه دول ــت ک ــز نیس ــن نی ــبه   دور از ذه ــدارگراي ش ــاي اقت ــدرن ه ــی از  ،م یک

ماننـد  (هـا   هاي اصلی خود را در حیطه افزودن امکانـات نظـامی در انسـان    گذاري سرمایه

هـاي سـبک،    هاي مغزي، اسلحه یاب، انواع ایمپلنت ضبط و دید در شب، موقعیت  دوربین

امـا ایـن   . مبـذول دارنـد  ) ها و ابزار به هم به واسطه اینترنت و اینترنت اشیا اناتصال انس

توانـد   امکانات در صورتی که مدیریت مطلق آن در اختیار حکومت نباشد، هر لحظـه مـی  

 در اینجاسـت کـه پـاي الگوهـاي جدیـد     . بـه کـار رود  مانند تیغی دو لبه، علیه حکومت 

  .آید ی ژنتیک به میان میشناسی و حتی مهندسپزشکی، روان روان

در عصـر انقـلاب صـنعتی چهـارم، نـوع نگـاه بـه         »علوم اعصاب«که باید توجه داشت 

هـاي پیشـرفته امـروزي     مفهوم انسان را متحول کرده اسـت و بـه واسـطه قـدرت رایانـه     

هـاي گونـاگون ذهـن انسـان دسـت یابـد کـه عمـوم عملکـرد و           سـازي  تواند به مدل می

حال این امکان در کنار تسلط . بینی کند ا ضریب اشتباه کم پیشهاي آن را ب العمل عکس

) گفتـه  بـه واسـطه مطالـب پـیش    (هاي عمـومی انسـان    آگاهی هوش مصنوعی بر فعالیت

هـاي   تواند به اکتشاف بخش قابل توجه هر کدام از رفتارهاي انسان در قبـال محـرك   می

                                                 
1. Cyborg 
2. Cybernetic 
3. Organism 
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فناورانـه و در کنـار    زیسـت  مختلف نایل شود و به واسطه داروهاي اختراعی جدید، ابـزار 

ها، فرد را وادار به انجام خواست حکومت کند و به صـورت   هاي منتشره در رسانه خوراك

  .پذیري آن را افزایش دهد اطاعت ،ضریب عقل نقاد یک نظامی را کاهش داده ،اختصاصی

ــاك ــا خطرن ــیش  ام ــوارد پ ــر از م ــت   ت ــی اس ــولات ژنتیک ــراي تح ــلاش ب ــه، ت . گفت

تواند حتی تمام نسـل انسـان را    می ،که صرفاً معطوف به یک نفر نبوده هایی اندازي دست

هایی بـراي   فعالیت ،طور که در آلمان دوران استیلاي حزب نازي همان. دچار بحران سازد

اصلاح ژنتیکی و تکامل انسان به صورت هوشمند انجام شد، امروزه نیز بحث درخصـوص  

ها، از مقابله با روند پیر شدن و بیمـاري   اناصلاح ژنتیکی براي بهبود وضعیت عمومی انس

مـورد توجـه مجـامع علمـی مربوطـه قـرار گرفتـه و        آنهـا   هاي فیزیکی تا افزایش توانایی

: 1398هـراري،  (اسـت  نکـات بسـیاري مطـرح     ،اخلاقی بودن آن درخصوص اخلاقی یا غیر

 وضـعیت، دیگـر   در صـورت تحقـق ایـن   کـه  رسـد   نظـر مـی    کلی بـه  طوربه . )229-233

روي هـم، یکـی از موضـع     مـدرن روبـه   هاي برابر در یک ساختار اقتـدارگراي شـبه   انسان

ها با اصلاحات ژنتیکی  کنند، بلکه این حکومت آرایی نمی شهروند و دیگري حکومت، صف

تر را به وجـود آورده کـه عمـلاً     ، طبقه ژنتیکی برتر در مقابل طبقه ژنتیکی پایینیادشده

در حیطه نظامی نیز این اصلاحات . دهد خود را از دست می منطق نظري ،آرایی این صف

تـر بـا قـدرت جسـمی بسـیار بیشـتر و بـا         تواند به بار آورنده سربازانی مطیع ژنتیکی می

  .هاي اخلاقی بسیار کمتر باشد معذوریت

  ها در علوم انسانی پایان نظریه

. پـردازد میبحث  شده، هر دو از دریچه عملی به موضوع مورد پیشتر بیان دو مخاطره 

کنـد و آن   تر از موارد قبل، مخـاطره اساسـی اسـت کـه در عـالم نظـر بـروز مـی         اما مهم

. و تعمیم آن به علـوم انسـانی اسـت    »1ها پایان نظریه«هایی مانند نظریه  گسترش اندیشه

در اروپـا در تعریـف علـم، آن را فراینـد      »انقلاب علمـی «، یکی از پدران 2فرانسیس بیکن

کند؛ رویکردي که نسبت بـه سـاختار کلاسـیک     معرفی میحکام از استقرائات استخراج ا

گشـا   خود که شناخت جهان را عموماً از دریچه قیاسات مدنظر داشت، نگاهی جدید و راه

  . رود هاي تعریف امروزین علم نیز به شمار می و از پایه )212-211: 1395نراقی، (بود 

                                                 
1. The End of Theory 
2. Francis Bacon 
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طرفی و عـدم   علوم طبیعی ابتدا با سعی در بیمنظور از این تعریف آن است که عالم 

آوري  پـردازد و سـپس بعـد از جمـع     مـی آنهـا   در کـاوش هـا و   سوگیري به بررسی پدیده

ها و روابط بـه صـدور احکـامی     ها، تفاوت و کشف شباهتآنها  اطلاعات، به واسطه تحلیل

ظریـه  سـپس ن . گیـرد  پردازد کـه عنـوان نظریـه بـه خـود مـی       موضوع مربوطه می بارهدر

پـس از موفقیـت ایـن    . شـود  آمده به آزمایش گذارده و وجاهـت آن بررسـی مـی   وجود به

هـاي   به جاي روش قیاسی که در آن احکام جهـان از کتـب مقـدس یـا تئـوري      ،رویکرد

شد، گروهی از اندیشمندان مدعی شدند که هر  فلسفی استخراج و موارد با آن تطبیق می

ارچوب انجام شـود، چـون قابلیـت صـدق و کـذب      چه اي که خارج از این کوشش اندیشه

از میـان  . فایده اسـت  نیز بیآنها  دربارهندارد، لاجرم نباید بدان عنوان علم گذارد و بحث 

بـه   بـاره بیش از سـایرین در ایـن   ،»1گرایی اثبات«قائلان به این رویکرد، فیلسوفان مکتب 

بـر مناسـبات علـوم انسـانی و     این رویکـرد را حـاکم    ،اند و حتی برخی ارائه نظر پرداخته

دانند؛ یعنی براي درك یک پدیده انسانی، ابتـدا موردهـاي مختلـف بـه      اجتماعی نیز می

هاي کلی صـادر   آوري داده شده و سپس با اطلاعات موجود، حکم گفته جمع صورت پیش

تواند مستوجب دو نقـد اساسـی    اما این الگوي روشی در ساحت علوم انسانی می. شود می

توانـد اعتبـار    گیرد و همین مسـئله مـی   اول اینکه مقوله اختیار انسان را نادیده میباشد؛ 

دوم نیـز بـه قـول کـارل     . دار کنـد گرفته توسط این روش را خدشههاي صورت بینی پیش

ادعـاي ناصـوابی    ،در علوم انسانی و اجتماعی ویژههفرض وجود استقرا، ب پوپر، اساساً پیش

قیاس یا استقرا، بلکه از طریـق حـدس و تخمـین بـه احکـام      است و انسان نه به واسطه 

 یابد و بنیاداً اثبات شدن چیزي به طریقـه علمـی در علـوم انسـانی عمـلاً غیـر       دست می

  .)276: 1395نراقی، (ممکن است 

رویکردي جدید در حال گسترش است کـه عامـل    ،اما در عصر انقلاب صنعتی چهارم

نقص جهان، بلکه نـاتوان   ممکن بودن استدراك بی غیرهاي پیشین را، نه  ثباتی تحلیل بی

بودن عامل درك از سویی و ناقص بودن موارد استقرا براي رسیدن به یک حکم از سـوي  

هاي مـورد بررسـی نیـل بـه      پس بر این اساس، در صورتی که تعداد نمونه. داند دیگر می

ها برابـر شـود،   هـا و صـد   نهایت ممکن کند و همچنین قدرت پردازش عامل بررسـی، ده 

ها  کران داده هایی که به بیرایانهدیگر نیازي به صدور نظریه نیست و با قدرت پردازش ابر

                                                 
1. Positivism 
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 »اسـتخراج حکـم  «و  »پـردازش اطلاعـات  «، »آوري اطلاعـات  جمع«دسترسی دارند، نتیجه 

کـریس   بـار کـه اولـین  را ایـن اندیشـه   . سـازد  را مکشـوف مـی   »1یقانون علم ـ«مستقیماً 

پایـان  «اي بـا عنـوان    به صـورت جـدي در مقالـه    »3ردیوا« دبیر سابق مجله، سر2اندرسون

در عصـر  که مدعی است  کرد،مطرح  »کند ها روش علمی را منسوخ می نظریه؛ سیل داده

تی و مبتنـی بـر فرضـیه، منسـوخ     و ابرمحاسباتی، روش علمی سـن  )4(»پتابایت«اطلاعات 

خواهـد داشـت و بحثـی بـه وجـود      اي وجـود ن  خواهد شد و دیگر هیچ نظریه یـا فرضـیه  

بلکـه در ایـن عصـر جدیـد،      ؛هـا را رد یـا تأییـد کنـد     آورد که نتایج تجربـی فرضـیه   نمی

هـا بـراي    جـوي حجـم عظیمـی از داده   وهاي پیچیده و ابزار آماري براي جسـت  الگوریتم

بـه کـار گرفتـه خواهنـد شـد و هـر        ،توانند به دانش تبدیل شوند یافتن اطلاعاتی که می

اي را در لحظه با حداکثر تعداد موارد قابل بررسـی سـنجیده و رد یـا تأییـد آن را      فرضیه

هاي رایانههوش مصنوعی متصل به ابرکه توان مدعی بود  بر این اساس می. کنند ارائه می

ها، نیاز به دانشمندان را در بسیاري از موارد منتفـی   ها و ابرداده کوانتومی در کنار گیرنده

، با قـوانین علمـی   )5(افزار هاي علمی از نرم ها صرفاً با پرسش ن اساس انسانکند و بر ای می

دیگر انسان از دام عدم قطعیت دانـش   ،در راستاي این نظریه. شوند مدنظر خود آشنا می

، بلکـه  )یا ماشین(شود و قوانین مکشوفه، نه صرفاً برداشت ذهن انسان  بیرون کشیده می

  .)Mazzocchi, 2015: 2250-2255( قوانین حقیقی طبیعت خواهد بود

گرایی علمی بوده که یکـی از مصـائب    مخاطره منبعث از رواج این تحول، افزایش قطعی

نگري علمـی را بـیش از هـر     بزرگ جهان اندیشه تا پیش از انقلاب علمی است و بیم جزمی

وم تجربـی بـه   سازتر، سرایت این نگاه از عل تر و بحراناما دغدغه مهم. دهد زمانی افزایش می

کننده براي مقابله با تکثرگرایی علوم انسانی و اجتماعی است؛ بحرانی بزرگ که دلیلی اقناع

از جـانبی  آنهـا   ها از جانبی و اختیار تواند موجب عدم پذیرش تفاوت انسان خواهد بود و می

ات کنـد  ي بتواند اثبارایانههوش  ۀبه عبارت دیگر، زمانی که یک دولت به واسط. دیگر باشد

بهترین روش براي سعادت جامعه است، دیگر براي وجود حق تضـارب   ،الگوي مدنظر اوکه 

یابـد و ایـن    دست توجیهی نمیهاي انتقادي، انتخابات و مواردي از این آزاد آرا، انتشار رسانه
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2. Chris Anderson 
3. WIRED Magazine 



  149/و همکاران سید محمدرضا متقی؛ ... سنجی تعدیل مخاطرات انسانیِ امکان 

گیرد، مجوزي براي سرکوب هرگونه مخالفـت خواهـد    ها را نادیده می آفت که اختیار انسان

هاي اقتدارگرا از سـویی و همچنـین اضـمحلال     نتیجه این روند موجب تحکیم نظامدر . شد

هاي دموکراتیک امروزین، در صورت عـدم انجـام اصـلاحات گسـترده از سـوي دیگـر        نظام

گفته، دیوارهاي زندانی بـزرگ را بـراي بشـر     وضعیتی که در کنار دو مورد پیش. خواهد بود

  .بودآنها  له با آن نشود، باید منتظر وقوعدهد و اگر فکري براي مقاب زنهار می

  

  گیري نتیجه

روي بـوده کـه    اي در حـال پـیش   گونه  انقلاب صنعتی چهارم بهکه باید توجه داشت 

گویـاي   ،روي اما روند این پـیش . غایت دشوار استامري به ،بینی زوایاي مختلف آن پیش

عـث از آن راهکارهـایی   هـاي منب  از وقـوع بحـران   پیشتحولاتی بس شگرف بوده که اگر 

در این میـان،  . بار آورد  ناپذیري را به هاي جبران تواند آسیب براي آن اندیشیده نشود، می

هـاي جـدي    ها از این تحولات، خود یکـی از چـالش   برداري حکومت برخورد و بهره ةنحو

البتـه در ایـن مجـال، تمرکـز بحـث بـر سـاختارهاي        . روي بشر در این عصر اسـت  پیش

اما نکته مهمی را نباید از نظـر دور داشـت و آن اینکـه    . مدرن قرار گرفتراي شبهاقتدارگ

وجودآمده  ملت نیز به واسطه تحولات به - هاي دموکراتیک مبتنی بر دولت خود حکومت

هایی ماننـد تغییـر    بحرانی(هاي هویتی و بنیادین خواهند شد  از این انقلاب، دچار بحران

و اگر دست به اصلاحاتی اساسـی نزننـد، یـا    ) ی جمعیتمعناي سرزمین، حاکمیت و حت

مـدرن بـا نهادهـا و سـاختارهایی     هایی اقتدارگراي شبه لاجرم خود نیز مبدل به حکومت

  . شوند و یا سرنوشتی جز هرج و مرج در پیش نخواهند داشت کارا می نمایشی و غیر

ي انقـلاب صـنعتی   هاي اقتدارگراي موجود نتواننـد الگوهـا   در مقابل نیز اگر حکومت

امـا  . شان باقی نخواهـد بـود   چهارم را به درستی هضم کنند، راهی جز فروپاشی در ناصیه

ها، اگر منجـر بـه اصـلاحات اساسـی و      گرفته براي مردمان این سرزمیناین هضم صورت

هــاي آنــان نشــود، ارمغــانی جــز کــاهش  ســاختاري در راســتاي گســترش خودمختــاري

بـه عبـارت    .هاي جدید نخواهد داشـت  و تولد ابردیکتاتوري هاي فردي و اجتماعی آزادي

دیگر، انقلاب صنعتی چهارم در صورت تحقـق امکانـات آن در سـاختارهاي اقتـدارگرا، از     

ها را به صورت کامل تبدیل بـه موضـوع اداره کـردن     هاي ذیل این حکومت سویی، انسان

تر میان جامعه و حکومت و  ظغلی فناورانهکند و از سوي دیگر به واسطه ایجاد حجاب  می



  1402م، پاییز و زمستان چهارسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /150

کنـد و هـم امکـان تحقـق      تر می حتی انسان و محیط، هم امکان ارتکاب جنایت را آسان

شـود،   ها می یک ملت قربانی این نظام تنهادر این شرایط، نه. دهد اصلاحات را کاهش می

 بلکه ممکن است به واسطه حکاّمی بلندپرواز بر سریر قدرت این ساختارها، امنیـت همـه  

 .رو شود نوع بشر با مخاطرات جدي روبه

 - چـین  - هاي اصلی ایـن انقـلاب   یکی از قطب که نظر گرفت از سویی دیگر باید در

هـاي اقتـدارگرا    مدرن است و همچنـین از حکومـت   هاي اقتدارگراي شبه خود از حکومت

و  نیـز بـا عـدم تـوازن     - متحـده امریکـا  ایالات - قطب دیگر این انقلاب. کند حمایت می

مـرزي خـود، در برخـی     هاي برون استانداردهاي نامشخص، دوگانه و چندگانه در سیاست

موارد، خواسته یا ناخواسته به تشویق کشورها براي قـرار گـرفتن در مسـیر اقتـدارگرایی     

از  یادشـده المللی و مدیریت تحولات  بنابراین تصور امکان نظارت نهادهاي بین. پردازد می

  . نماید د مدیریت جهانی، دور از ذهن میطریق سازکارهاي موجو

شناسـی   هسـتی «و  »اخلاق سیاسی« بارهرسد باید در در این ورطه است که به نظر می

ي ارو، بـازنگري جـدي    حاکم بر جوامع در این عصر، با توجه به تحـولات پـیش   »سیاسی

هـاي کلیـدي نظـري بـا توجـه بـه ایـن وقـایع، در راسـتاي حفـظ            انجـام داد و قضـاوت  

تحـولات   که باید توجه داشت. را اتخاذ کردآنها  وردهاي موجود و سعی در گسترشاستد

اي دوسویه نسبت به نیازهاي بشر هستند؛ هم از سویی در راسـتاي   فناورانه، داراي رابطه

یابند و هم از سویی دیگر، نیازهاي جدیدي بـراي   هاي بشر، تولید و گسترش می خواست

امـا  . شـود  هـا مـی   وجب تکاپویی دائمی در این رفت و بازگشتآورند و م وجود می  بشر به

هـاي اخلاقـی آفریننـدگانش     فارغ از این رابطه، فناوري، همان طور که مبتنـی بـر ارزش  

هـاي   وجودآمـده، ارزش  هـاي بـه   یابد، خود نیز به واسـطه مقتضـی   ساخته و گسترش می

مان خلق و توسعه، بـه آن  در ز ،کند که شاید هیچ کدام از خالقان آن جدیدي را خلق می

گنجد  مجموعه تحولات انقلاب صنعتی چهارم نیز در زمره این امور می. نیندیشیده بودند

  . و خود نیازمند نظام اخلاقی مناسب با خود است که مانع تناقضات نظري و عملی شود

 کـه  دهـد  هـا نشـان مـی    بینـی  در حال تولید هستند که پـیش  يدر این انقلاب، ابزار

به ارائه برنامه، اجرا، ارزشیابی و در نتیجـه   ،نند بهتر از هر انسان یا مجموعه انسانیتوا می

بینـی   در این شرایط، سه حالت متفاوت براي کشورها قابل پیش. بهبود فرآیندها بپردازند

بـه واسـطه ایـن ابـزار،      ،یا ایـن امکانـات در اختیـار حکـام اقتـدارگرا قـرار گرفتـه        :است
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کنند؛ یا در اختیار جوامع دموکراتیک  هاي جدید را خلق می ردیکتاتوريابراستبدادها و اب

مـواردي ماننـد تغییـر در    (هـا   يفنـاور صلب قرار خواهد داشت و تناقضات حاصل از این 

معنـا شـدن دموکراسـی     ها، بی مفهوم ملت و سرزمین، به حداقل رسیدن حاکمیت دولت

دو راهی اقتدارگرایی و تبـدیل شـدن بـه     را درآنها  ،)دستمستقیم و مواردي از این غیر

یا اضـمحلال  ) مانده از ادوار قبلیبا اصرار بر الگوهاي ناکارآمد باقی(مدرن یک الگوي شبه

ها، فضا را به سـمت اصـلاح    يفناوردهد و یا این  ساختارهاي حاکم و هرج و مرج قرار می

  . کند ها، ساختارها و سازکارها هدایت می ارزش

در الگوي . دي این مقاله، نفی دو مورد اول و تأکید بر راهکار سوم استالگوي پیشنها

از جملـه اینترنـت بـا ضـریب امنیـت و      (مدنظر این پژوهش، به واسطه امکانات سایبري 

 تواننــد در ، عمــوم شــهروندان مــی)ســرعت بســیار بیشــتر نســبت بــه وضــعیت موجــود

از سـویی  . ن دخالـت کننـد  کـلا  هايسیاسی، اجرایی، قضایی و سایر تصمیم هاي تصمیم

خود به هوش مصنوعی، اهـداف   يها، با ارائه آرا توانند در تهیه برنامه دیگر، شهروندان می

بـه  سـازي آن   و پـس از تخصصـی  کنند هاي مطلوب خود را بیان  هاي برنامه و چهارچوب

برنامه تولیدشده پس از نظـارت شـهروندان   . هوش مصنوعی، آن را به رأي گذارند کمک

هـاي نظـارت    ي اجرا به اتوماسیون اداري سپرده شود و هم شـهروندان و هـم سـامانه   برا

مبتنی بر سنسورها، اینترنت اشیا، اینترنت، ارزشیابی سیستمی و سایر امکانـات موجـود،   

  . بر اجراي صحیح برنامه و میزان انطباق آن با اهداف، نظارت کنند

فتد و بـه دیکتـاتوري ماشـینی خـتم     اما براي آنکه این روند در دام گسترش دولت نی

تـرین خـط قرمـز     نشود، باید براي این ساختار، نوعی نظام اخلاقی تعریف کرد که اساسی

طرفی و اصل آزادي باشد؛ خط قرمزي که چه در حوزه شخصـی و چـه در حـوزه     بی ،آن

 گرانـه  عمومی، اساس امور را بر عدم دخالت دولت بداند و صرفاً براي خود، نقشی تنظـیم 

وجودآمده از منظر ظـاهري و کـارکردي در    بر این اساس دولت به. حداقلی شناسایی کند

ماننـد  (شناختی قالب نفی هرگونه تفوق  ، از منظر نظام هستی»دولت کمینه« يقالب الگو

ایـن ویژگـی و    يو براي تضمین بقـا ) شده از جانب فلاسفه آنارشیستهاي مطرح اندیشه

اصالت «ه یک ساختار استبدادي، مبتنی بر اخلاق سیاسی مانعیت براي تبدیل شدن آن ب

حال طریقه کارکرد این ساختار و بررسی الگوهاي اجرایـی آن  . شود شناسایی می »آزادي

  . نیازمند مجالی مفصل است که در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت
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  نوشت پی

انداز خـود ترسـیم    وظیفه اصلی در چشم هنُ ،تدوین شده است 2015این طرح که در سال  .1

ادغام فنـاوري   -2توسعه نوآوري در تولید  -1: استاندازها بدین شرح  این چشم. کند می

 -6 توسـعه تولیـد سـبز    -5توسعه برندهاي چینـی   -4تقویت پایه صنعتی  -3و صنعت 

 -8 توسـعه خـدمات و خـدمات مـرتبط بـا تولیـد       -7تسریع در بازسـازي بخـش تولیـد    

از جملـه هـوش مصـنوعی،    (صـنعت کلیـدي   ده پیشـرفت در   -9 سازي تولید المللی بین

  .)140-139: 1401نشین،  قربانی شیخ و صداقتی() روباتیک و فناوري اطلاعات

زمـانی   .توان در نظام اتحاد جماهیر شوروي مشاهده کـرد  وضعیت را می نمونه شاخص این. 2

، یکـی از  )Leon Trotsky(، حاکم این ساختار، لئون تروتسکی )Joseph Stalin(استالین 

 هاي شاخص انقلاب کمونیسـتی روسـیه و وزیـر جنـگ ایـن کشـور را بـه عنـوان         چهره

نـوع عملکـرد قـوه     بـاره ی مختصـر در هایترین دشمن انقلاب تلقی و به موجب انتقاد مهم

  .)97: 1400آشوري، ( حاکمه به سیبري تبعید کرد

  .بایت است 1021مترادف با  ،هر زتابایت. 3

4 .PB :1015 بایت  

  .هاي اولیه در این مسیر دانست توان گام را می »Chat GPT«اي هوشمندي مانند ه سامانه. 5
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قرن نوزدهم میلادي( دبرآمدن مفهوم جدید وطن در ایران عصر تجد(   

  )الدوله اظمخان ناندیشه سیاسی میرزا ملکم :مطالعه موردي(
  *مهدي روزخوش

 ** خالقی دامغانی احمد 

  چکیده 

سیاسـی   ۀاندیش چگونگی تکوین مفهوم جدید وطن در با هدف بررسی مقالهاین 

خـان  میـرزا ملکـم  ، فکران ایرانـی قـرن نـوزدهم مـیلادي    ترین روشنیکی از مهم

اي بخانـه کتا - هـا بـا روش اسـنادي   داده. الدوله به رشته تحریر درآمده است ناظم

شده براي هاي کیفی شناختهگردآوري شده و با روش تحلیل مضمون که از روش

هاي علوم انسانی از جملـه مطالعـات   تجزیه و تحلیل متون در بسیاري از پژوهش

دسـتگاه  ، اما با توجه به موضـوع پـژوهش  . است  واکاوي شده، تاریخ اندیشه است

هاي سیاسی کـه آراي اندیشـمندان   تحلیلی کوئینتن اسکینر براي بررسی اندیشه

بـه عنـوان چـارچوب    ، کنـد دوران تـاریخی واکـاوي مـی    »مسـئله «را در نسبت با 

این تحقیق نشان داد که مفهوم جدیـد وطـن   . انتخاب شد پژوهشمفهومی انجام 

اندیشـمندان  . ظاهر شـده اسـت   »ترقی«در ایران قرن نوزدهم در پاسخ به مسئله 

ت مـدرن را راهـی بـراي خـروج ایـران از      مل ـ -دولت تأسیس، ایرانی قرن نوزدهم

در اندیشـه  ) کشـور ( ملت و وطـن ، دیدند و چون مفاهیم دولتنیافتگی میتوسعه

تـرین لـوازم تأسـیس    یکی از مهـم ، مفاهیم به هم پیوسته هستند، سیاسی جدید

جـایگزین روایـت   ، آن بود که تلقی از وطن به عنوان ملک مشاع ملت، دولت ملی

این امـر در ایـران بـه دلیـل     . دانستآن شود که وطن را دارایی شاه میسنتی از 

تحدیـد سـلطنت   . دوچنـدان داشـت  اهمیـت   ،هاي حقوقی پشتیبانفقدان سنت

                                                 
   ایران تربیت مدرس ، دانشگاهعلوم سیاسی آموخته دکتريدانش: نویسنده مسئول*
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نیازمنـد وضـع قـانون بـود کـه میـرزا       ، مستقل براي تحکیم مفهوم جدیـد وطـن  

 ةشـالود ، سـالاري مـدرن  خان با طرح قانون تنظیماتی براي تأسـیس دیـوان   ملکم

، »دولـت مطلقـه مـنظم   «تلاش او براي اسـتقرار  . نظري آن در ایران را پی ریخت

. تایـران مـدرن اس ـ  ر از مفهوم جدیـد وطـن د   »حقوقی«مبین نخستین خوانش 

 ،بـیش از هـر مفهـوم دیگـري     ،خـان در اندیشه سیاسی ملکـم  »تنظیمات«مفهوم 

ت دسـتگاه  تأکیـد بـر تنظیمـا   . نمودار تلاش براي بنیادگذاري این سـامانه اسـت  

سـازي بـر   گـرفتن دولـت   مثابه شرط لازم بـراي ترقـی وطـن از پیشـی    دیوانی به

  .سازي در تکوین مفهوم نوآیین وطن توسط وي حکایت دارد ملت

 
  .تنظیمات، ملت، دولت، وطن، ترقی: هاي کلیدي واژه
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  مقدمه 

در  نهـا ضـمون آ معناي ذاتی و ازلی ندارنـد و م ، علوم انسانی و اجتماعی ةمفاهیم در حوز

هر مفهومی کـه در  «. داشته استهمواره در معرض دگرگونی و بازآرایی قرار ، طول تاریخ

تـن بـه تعریـف     ،فراهم آمده باشد ]در گذر زمان[ هاي معناییآن فرایندي کامل از نشانه

  .)101 :1380 ،نیچه( »پذیر استتعریف ،تنها آن چیز که تاریخی نداشته باشد. دهدنمی

به عنوان پدیـده   تمل -دولتروایتی از وطن که در چارچوب ساخت سیاسی  تصور یا

خـود را در نگـاه    هرچنـد ، نیمه دوم قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم میلادي ایجاد شد

ایـن   ،در دوران پـیش از تجـدد  ، نمایاندمثابه امري ذاتی و ازلی میبه، انسان دوران جدید

مفهومِ تازه وطن به سـرعت از مرزهـاي اروپـاي    . دشده نبوین چندان شناختهیمفهوم نوآ

 ــ  فکــران ایرانــی کــهروشــن. دمتجــدد پــا فراتــر نهــاده و در سراســر گیتــی منتشــر ش

هایشان بسط این مفهوم را در اندیشه، هاي جدید به وطن خود بودنددهندگان ایده انتقال

یۀ پـژوهش قـرار   توانـد دسـتما  در اینجا چند مسئله قابل تأمل وجود دارد که مـی  .دادند

و تمایزهـاي  هـا    گیرد؛ از جمله نوع تلقی از مفهوم وطن در ایران دوران مدرن و شـباهت 

هایی که در طرز تلقی خـود متفکـران   و تفاوتها  احتمالی آن با روایت غربی و یا شباهت

ایرانی از این مفهوم وجود دارد و یا وجوه اختلاف بین این مفهوم جدید با تلقی سنتی از 

مثابه کشوري با قدمتی طـولانی و تـاریخی پرفـراز و    ایران به زیرا ؛ین مفهوم در ایرانهم

، دار سنتی بود که پیش از آنکه در معرض وزیدن تندباد تجدد قـرار گیـرد  میراث، نشیب

 اي تلقی از این مفهوم در زهـدان تمـدن کهـن آن تکـوین یافتـه بـود و در نتیجـه       گونه

  . تمدنی مواجه بودند ةبا نصوص نظري دو حوز، ن آنمنورالفکران ایرانی در تبیی

یکی از نخستین این منورالفکران  ،)شمسی1212-1287( الدولهخان ناظممیرزا ملکم

 کنـون محسـوب   تـا  برانگیزتـرین آنهـا از زمانـۀ خـود    و در زمرة تأثیرگذارترین و مناقشه

و اجتمـاعی وي  ارزیـابی چگـونگی تکـوین مفهـوم وطـن در اندیشـه سیاسـی        . گردد می

هاي مهمی بـراي فهـم اندیشـه سیاسـی مشـروطیت از سـویی و       تواند نتایج و دلالت می

   .سو داشته باشد ت از دیگرمل -دولتذهنیت منورالفکران ایرانی نسبت به پدیدار 

خـان  ملکـم  »کـنش گفتـاري  «: ترین پرسش پژوهش حاضر عبارت است از اینکـه مهم
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 پایـه کـدام مفهـوم اساسـی در اندیشـه سیاسـی او      بـر   »مسـئله وطـن  «بـراي پاسـخ بـه    

 گردد؟ بندي می صورت

 »مسئله وطـن « به پاسخ براي خانملکم »گفتاري کنش«فرضیه پژوهش این است که 

  .گرددمی بندياو صورت سیاسی اندیشه در »تنظیمات«پایه مفهوم  بر

  

   پیشینه و جنبه نوآوري تحقیق

 کـه  دهـد نامـه نشـان مـی   مقالـه و پایـان   ،مروري بر ادبیـات موضـوع اعـم از کتـاب    

که مفهـوم  -مطالعات مرتبط با مبحث هویت ملی در ایران  ةهاي فراوانی در حوز پژوهش

ها  پژوهش اما این. صورت گرفته است -جدید وطن نیز در نسبت با آن قابل بررسی است

ند و یا سطح اعمدتاً یا بر مفروضات و مبانی نظري متفاوتی از پژوهش حاضر سامان یافته

هاي مطالعاتی که براي واکـاوي مفهـوم جدیـد وطـن در نظـر      بازه زمانی و نمونه، تحلیل

شناسـی نظـري کـلان بـر     در یـک گونـه  . کندمقاله حاضر را از آنها متمایز می، اندگرفته

تـوان ایـن   اساس باور به تداوم یا گسست میان مفهوم قدیم و جدید وطن در ایـران مـی  

   :سه دسته جاي دادها را در پژوهش

گیرد که به نوبودگی مفهوم جدیـد وطـن   آراي نویسندگانی را در برمی، دسته نخست

اي یکسـره  آن را پدیده، هاشمول از تشکیل ملتدر ایران قائلند و بر اساس روایتی جهان

به چند نمونه ، گیرند از میان انبوه نویسندگانی که در این دسته جاي می. دانندمدرن می

اي آثار آنها به لحـاظ پژوهشـی اهمیـت بیشـتري دارد و علائـق ایـدئولوژیک و فرقـه       که 

. کنـیم اشـاره مـی  ، ندارنـد .. .خواهانـه و گرایانه و جـدایی سیاسی قوم هايهمچون گرایش

هویت ملـت  «خاستگاه نظري ، شناسی سیاسیحسین بشیریه از پژوهشگران حوزه جامعه

 »فکـران ایرانـی در اواخـر سـده نـوزدهم     سل روشـن هاي نخستین ناندیشه«را در  »ایرانی

هـم آنـان بودنـد کـه     . که ستایشگر تجربۀ دولت ملی در اروپا بودنـد «کند جو میوجست

 »تدریج جانشین مفهوم سنتی رعایا ساختندمفهوم ملت را در معناي مدرن اروپایی آن به

  . )820-819: 1382 ،بشیریه(

عناي آن بود کـه محـدوده جغرافیـایی سـرزمین     به م »ملت«با  »رعایا«این جایگزینی 
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، بـه سـخن دیگـر   . بازتعریف و بازسـازي شـود  ت مل -دولتایران نیز باید متناسب با نظم 

در همـین  . )1(براي نخستین بار در اندیشه ایرانی تکـوین یافتـه بـود    »وطن ملی«نوعی از 

ساس گسترش زبان بر ا«گیرد که آنچه در ایران عصر پهلوي بشیریه نتیجه می، چارچوب

سـاختار هـویتی   ، تاریخ و هویت تاریخی ایران و تجدیـد فرهنـگ کهـن    يفارسی و احیا

 :1382 ،بشـیریه ( »اي در گذشـته نداشـت  پیشـینه ... آورداي در جامعه ایران فراهم مـی  تازه

) رضـا شـاه  ( که محقق دیگري در توصیف همین دورانچنان، بر اساس این نگرش. )422

دوستی به یک مفهوم سیاسی کـه اطاعـت از ملّـت و دولـت را در پـی      میهن« ،نویسدمی

تبدیل شد؛ ایدئولوژي وحدت ملّی و باوري که در خانـه القـا و در مدرسـه تکـرار     ، داشت

  . )385: 1389، کاشانی ثابت( »شدمی

سیاست مشـت آهنـین   «یرواند آبراهامیان نیز تأسیس هویت ملی در ایران را در پرتو 

ــاه ــأ »رضاش ــی «ثر از و مت ــتی غرب ــی  »نژادپرس ــل م ــدتحلی ــان از . کن ــلاش«آبراهامی  ت

از سـوي   »هـاي ملـی در جامعـه   براي القاي آگـاهی «که در دوره رضاشاه  »اي یافته سازمان

، سـازمان پـرورش افکـار   ، نهادهاي فرهنگی پرشماري همچون فرهنگستان زبـان فارسـی  

هـاي دولتـی اطلاعـات و    روزنامـه مانند ایران باسـتان و   هاییهانجمن میراث ملی و نشری

هـاي هیتلـر دربـاره    یاد کرده و با اشاره به یکی از سـخنرانی ، ژورنال تهران صورت گرفت

کـه تـا   - »پرسـیا «تصمیم رضاشاه به تغییر نام رسمی کشور از ، ارتباط ایران و نژاد آریایی

سـفارت ایـران   ترغیب « ۀبه ایران را نتیج -شدآن زمان در مکاتبات خارجیان استفاده می

   .)161: 1389، آبراهامیان( داندمی »در برلین

اثـري  ، اندهاي اخیر در چارچوب همین روایت نگاشته شدهاز میان آثاري که در سال

رو هـم   اهمیت بیشتري دارد و ارتباط محتوایی آن با تحقیق پیش، که به لحاظ پژوهشی

 »جاسـازي نژاد و سیاست بـی ایرانیپیدایش ناسیونالیسم «کتاب ، بیش از آثار مشابه است

شناسـی  دیـرین «نویسـنده در ایـن کتـاب بـه     . اسـت  )1396( نوشته رضا ضیاء ابراهیمی

دهـد کـه چگونـه نخسـتین     نشـان مـی   پـردازد و بـه زعـم خـود    می »ناسیونالیسم ایرانی

ایران از کشوري مسـلمان در خاورمیانـه بـه     1»جاسازيبی«هاي ایرانی براي ناسیونالیست

                                                 
1. dislocation  
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روایتـی  ، گـري سـتیزي و آریـایی  عـرب ، گرایـی بر مبناي باستان، ی از تمدن اروپاییبخش

سازي زبان و نژاد و اند که بر محور یکسانرمانتیک و مغشوش درباره ملیت ایرانی ساخته

میرزا فتحعلی آخونـدزاده و   ،هاي مطالعاتی وينمونه. جعل آگاهی تاریخی بنا شده است

آراي این دو را به عنوان نماینـدگان  ، ما نیز در این پژوهش. دمیرزا آقاخان کرمانی هستن

روایت دیگري از آن را کـه  ، اما در مقابل این تلقی ،ایماز وطن لحاظ کرده »هویتی«تلقی 

برجسـته  ، ایـم نام نهاده »حقوقی«تلقی  ما آن را و انددادهخان و مستشارالدوله بسط ملکم

  .خواهیم کرد

یخی و برخی از ملاحظـات نظـري انتقـادي ضـیاء ابراهیمـی      تبارشناسی تار چند ره 

ناآگـاهی وي از اهمیـت   ، درباره آراي کرمانی و آخوندزاده شایان توجه و سـودمند اسـت  

تـوجهی او نسـبت بـه    و بی آن »جدید«ایران در تکوین هویت ملی  »قدیم«میراث تاریخی 

 گـروه راهیمـی در  آن توسـط ضـیاء اب   »جاسـازي بـی «موجودیت تاریخی خاص ایران بـه  

لحـن  ، هاي پایانی کتـاب در بخش افزون بر این. کشورهاي جدیدالتأسیس انجامیده است

گفته از موازین متعارف علمی فاصله گرفته و توأم با نویسنده نسبت به منورالفکران پیش

اجتماعی نویسـنده   -رویکرد تاریخی. شودهاي شخصی میزنیهاي ارزشی و اتهامقضاوت

افت تئوریک پژوهش حاضر که در حیطه اندیشه سیاسی و بـا عطـف نظـر بـه     هم با رهی

  .متفاوت است، شودبندي میتاریخ تحول مفاهیم صورت

کسانی هستند که به دیرینگی و پایندگی مفهوم وطن در ایران باور دارنـد  ، گروه دوم

جملــه  حمیــد احمــدي از. داننـد دار از آگـاهی ملــی مــی ربرخــو ،و ایرانیـان را از دیربــاز 

هویـت ملـی   «هـاي وجـود   او از نشـانه . گیـرد نویسندگانی است که در این نحله جاي می

و اشـعار فردوسـی و    عربی و ایرانـی سـخن گفتـه   ، هاي کلاسیک یونانیدر نوشته »ایرانی

تـاریخ  ، احمـدي . دانـد مـی  »آگاهی به هویت ملی ایرانیان ةبازگوکنند«نظامی گنجوي را 

 و بـرخلاف بشـیریه   گرداندبرمی »ها پیش از ظهور اسلامقرن«به  را »ملیت ایرانی« تکوین

فکران ایرانی پـس از مشـروطیت دربـاره هویـت ایرانـی      شود که نظرات روشنمدعی می

ایـن نگـرش از   . )1382، احمـدي : ك.ر( »ریشه عمیق در گذشته دیرین این جامعه داشـت «

ر ایران حکایت دارد و تحـولی را  گرایی و باور به حضور فراتاریخی هویت ملی دنوعی ذات

نادیـده  ، که در نتیجه مواجهه با تجدد در آگاهی به امر ملی در ایران ایجـاد شـده اسـت   
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ایرانیسـت  گـرا و پـان  در زمره فعالان سیاسی باستان گاهبرخی نویسندگان که . انگاردمی

از ایـن  ، ارنـد هاي سیاسی دکه رنگ و بوي بیانیه »پژوهشی«اي آثار در قالب پاره، هستند

  . )1397، طالع :ك.ر( انددیدگاه دفاع کرده

نویسندگانی هستند که در عین باور به نوظهور بودن مفاهیم تازه ملـت و   ،گروه سوم

صورتی از آگاهی قـومی تکرارشـونده دربـاره    ، با ارجاع به تاریخ این کشور، وطن در ایران

ی مـؤثر در پیـدایش ایرانیـت جدیـد     وطن ایران در گستره تاریخ طولانی آن را عاملکلان

میـراث تـاریخی ایـران را ذیـل مفـاهیمی      ، این نویسندگان برخلاف گروه پیشین. دانندمی

اما این میراث را در تحکیم هویت ملی جدید واجد  ،دهندمانند ملت و هویت ملی قرار نمی

شناسـی   جامعـه  یکی از این نویسندگان اسـت کـه از منظـر    ،احمد اشرف. بیننداهمیت می

حـل  راه« تـا  تلاش کرده اسـت  »هویت ملی ایرانی«و  »هویت ایرانی«تاریخی با تفکیک میان 

  . )38: 1395، اشرف( گفته پیدا کندرا در نزاع میان دو گرایش پیش »ايمیانه

ریشـه  ، هـایی در شـیوه تحلیـل   بـا تفـاوت   هرچندجواد طباطبایی و فریدون آدمیت 

احتجاج آنهـا در  ، اندجو کردهوهاي دیرین جستدر گذشتهایرانی را تاحد زیادي  »ملیت«

عمدتاً بر پایه تذکار نسبت به وجوه تمایز فرهنگـی و تـاریخی   ، پنداريتوجیه این دیرینه

ایران از کشورهاي نوظهور بنا شده اسـت کـه رویکـرد آنـان را از گـروه پیشـین متمـایز        

همین دیـدگاه  ، رودر پژوهش پیش .)55: 1395، طباطبایی؛ 265-264 :1357 ،آدمیت( کند می

بـار  انداز تاریخ اندیشه و تاریخ تحول مفاهیم دنبال شده است که بـراي نخسـتین  از چشم

تحقیقـات  . در ایران در آثار طباطبـایی بـه طـور جـدي و روشـمند مطـرح شـده اسـت        

هـاي مربـوط بـه    در ایران عمدتاً در حـوزه پـژوهش   شده درباره مفهوم جدید وطن انجام

نویسندگانی هـم کـه بـه بررسـی      بیات و شعر مشروطیت بوده است و به همین ترتیباد

ها را از منظري متفاوت از پـژوهش  این اندیشه، اندخان پرداختههاي سیاسی ملکماندیشه

اند و موضوع خاص این پژوهش یعنی بررسی مفهوم جدیـد وطـن در   حاضر بررسی کرده

  . یق مستقلی قرار نگرفته استدستمایه تحق ،خاناندیشه سیاسی ملکم

جـو در  واي که مؤلفان آنها به صورت سرراست با جستهاي منتشرشده در بین کتاب

اشـاره   نمونـه  تـوان بـه چنـد   می، اندعنوان وطن به تتبع در متون جدید فارسی پرداخته

 نگاشته ماشاءاالله آجودانی که مفهوم جدید وطن را در شعر »یا مرگ یا تجدد«کتاب  :کرد
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که این مفهـوم بـراي ایرانیـان     کند او البته اذعان می. بررسی کرده است) تجدد( آن دوره

عنـوان وطـن     بلکه در شـعر کلاسـیک فارسـی هـم ایـران بـه       ،یکسره جدید نبوده است

 »ایـران «به معنی نادیده گرفتن درك نوینی که از «هرچند این . مشترك مطرح بوده است

همـین نویسـنده در کتـاب    . )325: 1387، آجـودانی ( »تنیس ـ، شـده اسـت   پیـدا  »ایرانی«و 

نیز تلاش کرده است تا پیامدهاي منفی خلط میان دو معنـاي  ) 1382( »مشروطه ایرانی«

   .جدید و قدیم مفاهیم ملی و ملت در دوران مشروطه را برجسته کند

 بر مبنـاي  »تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ«نیز در کتاب  )1381( محمد توکلی طرقی

مواجهه فرهنگی ایـران  ، برایندي از وجوه جهانی و بومی بوده است ،این نگرش که تجدد

ساز پردازش مفهوم تازه وطن در با هند و غرب در قرون هیجده و نوزده میلادي را زمینه

شناسانه به کند که نوعی نگاهی پزشکی و آسیبداند و این ارزیابی را مطرح میایران می

پیامد ، گیرد که نجات مام میهن از بیماريی به مشروطیت شکل میوطن در دوران منته

گیرد و عمدتاً با ارجـاع  تاریخ فرهنگی قرار می ةپژوهش او که بیشتر در حوز. این نگاه است

رغم اطلاعات تاریخی و منابع ارزشـمند  به، ها و متون ادبی انجام شدهسفرنامه، به مطبوعات

بـرد کـه از منظـر تـاریخ     توار است و به نتـایجی راه مـی  از حیث نظري بر مقدماتی اس ،آن

در کتـاب  که رسد  به نظر می. جالب توجه و قابل دفاع نیست، اندیشه و تاریخ تحول مفاهیم

میان جهانی شدن تجدد و صدور آن از غرب مدرن به جوامع شـرقی کـه از نتـایج     یادشده،

جتمـاعی در ایـن جوامـع منجـر     ا - ناگزیر تفکر جدید بود و به شقاق و دوپـارگی فرهنگـی  

شـرقی و غربـی   ، با دوبنی بودن تجدد یعنی نه شرقی نه غربی و یا به سـخن دیگـر  ، گردید

بودن توأمان آن خلطی صورت گرفته و نویسنده به گسستی که در دوران مدرن بـا تمـدن   

در ایـن کتـاب هـم    . نگـرد  چندان به دیده عنایت نمی، غربی در حیات بشري رخ داده است

 .خان وجود ندارداي به مفهوم وطن در اندیشه ملکمرهاشا

  

   چارچوب مفهومی و روش پژوهش

بنا به ماهیت آن و بـا   رواز این، شناسانه استپژوهشی اندیشه، از آنجا که این تحقیق

صـورت مـنقح و مـدونی    ، توجه به اینکه اندیشه سیاسی منورالفکران ایرانی قرن نوزدهم

ثار مختلفشان به تفاریق آمـده اسـت و بـه دلیـل آنکـه نخسـتین       لاي آهنداشته و در لاب
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خـان بـیش از آنکـه در هیئـت فیلسـوف و      حاملان اندیشه جدید در ایران از جمله ملکم

کدام در معناي مـدرن آن در ایـران تکـوین پیـدا     که هیچ-... دان وشناس و اقتصادجامعه

شـان  زمانه براي پاسخ به مسئلهاجتماعی  -هاي سیاسیدغدغه، ظاهر شوند -نکرده بودند

نیازمند انتخاب دستگاه تحلیلی است که در جهت کشف معنـاي مـتن و فهـم    ، اندداشته

  . کار آید قصد پدیدآورندگان آن به

اي مشـاهده  -هاي تجربی و توصیفیفهم معناي یک اندیشه و قصد اندیشمند با روش

لوژي کـوئینتن  ومتـد . تفهمی استبلکه نیازمند یک مبناي تفسیري و  ،گرددحاصل نمی

دستگاه تحلیلی مناسب براي انجام  ،حیثهاي سیاسی از ایناسکینر براي مطالعه اندیشه

 -هـاي عملـی  هـاي داراي سـویه  تناسـبی ویـژه بـا اندیشـه     نخستاین پژوهش است که 

ن در ای ـ دوم اینکـه خواهانه دارد و فکرانه و تحولهاي روشنایدئولوژیک و ملهم از دغدغه

سـهم  ، توجه به مبحث تغییر مفاهیم که موضوع اصلی پژوهش حاضـر اسـت  ، لوژيومتد

کـنم  من سخت از این عقیده حمایت مـی «: نویسداسکینر در این مورد می. دارداي عمده

تنها باید آماده پـذیرشِ واقعیـت تغییـر مفـاهیم     که ما در مقام نگارندگان تاریخ فلسفه نه

او . )300: الـف 1393، اسـکینر ( »ر مرکز کار پژوهشی خود قرار دهیمبلکه باید آن را د ،باشیم

تحـول مفـاهیم را در تـاریخ اندیشـه غـرب       ،چنین کرده است و در آثـار متعـددش   خود

   .بررسی کرده است

تحـول مفـاهیمی نظیـر    ، )1393( »بنیادهاي اندیشه سیاسی مدرن«اسکینر در کتاب 

بـه همـین   . را در عصر جدید نشان داده اسـت ... مشروطیت و، اومانیسم، مقاومت، آزادي

که به تحلیل اندیشه سیاسی این اندیشمند اثرگـذار  ) 1373( »ماکیاولی«در کتاب  ترتیب

هاي ایتالیاي زمانه حیات ماکیـاولی و  ضمن توضیح مسائل و بحران، اختصاص یافته است

و دولـت را  ) وویرت( برخی مفاهیم مهم مانند فضیلت، مجادلات فکري مطرح در آن زمان

لاش ت ـ) 1390( )2(»آزادي پـیش از لیبرالیسـم  «و در کتـاب   دهدنیز مورد کاوش قرار می

هاي داخلی انگلستان و مناقشات نظـري  کند که تحول مفهوم آزادي را از زمان جنگمی

تـا تثبیـت   ، در این کشـور ظـاهر شـد    »مداريبحران قانون«اي که با عمیق شدن پردامنه

هـا و  رویـه «نشـان دهـد و در ایـن میـان بـر اهمیـت       را دید این مفهوم معناي لیبرالی ج

که از حقوق رمی به یادگار مانده بود و فیلسوفان حقوق طبیعی جدیـد روایتـی    »سوابقی
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 کـه  سـازد او البته خاطرنشـان مـی  . نهدانگشت تأکید می، تازه از آن سوابق عرضه کردند

هروندي بـود و سرشـت متفـاوتی از    آزادي در حقوق رمی از جنس مشارکت در حیات ش

اسـکینر تحـول معنـاي مفـاهیم را در چـارچوب      ، در تمام این موارد .آزادي لیبرالی دارد

شرایط تاریخی و اجتماعی تولید و تکثیر آنها و در آراي متفکران مطرح عصـر برآمـدن و   

  . تغییر مضمون یک مفهوم کاویده است

، بنـدي شـده اسـت   رمنوتیک صـورت  در تداوم دانش ه هرچند شناسی اسکینرروش

در تفکر فلسـفی   »چرخش زبانی«نتایج  ویژهرود که بهبازپرداختی ویژه از آن به شمار می

قرن بیستم را براي بررسی تاریخ اندیشه به طور عام و اندیشه سیاسی به طور خـاص بـه   

متن  هم متن و هم زمینه و بستر تاریخی پیدایش ،شناسیدر این روش. گیردخدمت می

. گیـرد و همچنین قصد و نیت مؤلف از تألیف آن در کنار یکدیگر مورد ملاحظه قرار مـی 

تفسیر مـتن بـا   ، نام گرفته است »1محورهرمنوتیک روشی مؤلف«لوژي که وطبق این متد

اسـاس  . متضـمن ارائـه بهتـرین قرائـت از آن اسـت     ، 2استفاده از شـیوه کـنش گفتـاري   

از چه  ،این پرسش است که براي فهم متون تاریخ اندیشهتأمل درباره  ،لوژي اسکینرومتد

گویـد کـه بـه طـور معمـول در      او در پاسخ به این پرسش مـی  .اسلوبی باید استفاده کرد

دو نوع رویه متضاد به کار رفته است که به زعم وي هر ، بررسی آراي نویسندگان گذشته

   .دو ناکارآمد و نامناسب هستند

مثابه موجودیتی مستقل از زمان و مکان که بر خود متن به »قرائت متنی«روش  ،یکی

هـاي  پرسـش «شود و بر این مفروض مبتنی است که در متون تاریخ اندیشـه  متمرکز می

طرح شده اسـت و نویسـندگان    »و زندگی اجتماعی دین، سیاست، ابدي مربوط به اخلاق

 بـه آن  »گسـتر در قالـب اندیشـه جهـان   «خـود و   »حکمـت جاودانـه  «گذشته بـر مبنـاي   

نـاهمخوانی  «تـرین آفـت ایـن روش را    مهـم  ،اسـکینر . اندهاي بنیادین پاسخ داده پرسش

انـد بـه آن   توانستهداند که آنان هرگز نمیمتون و نسبت دادن نظراتی به قدما می »زمانی

اصل «و  »قرارداد اجتماعی«همچون  هاییهاو براي مثال به نظری. باور داشته باشند ها،نظر

کنـد کـه هـر دو در دوران مـدرن پدیـد آمـده و در آراي       اشاره می »قوا ]توزیع[ک تفکی

                                                 
1. authorـoriented Hermeneutics as method 

2. Speech-Act  
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امـا در صـورت اسـتفاده از    ، متفکران جدید نظیر روسو و مونتسکیو تفصـیل داده شـدند  

  . ها نادیده گرفته خواهد شدینی این اندیشهینوآ، روش قرائت متنی

کنـد کـه   ینیان اشـاره مـی  ی از منـدرجات پیش ـ رخ ـاسکینر براي اثبات این مدعا به ب

تواننـد بـه   مـی  یادشـده در چارچوب روش  رواز ایناستعداد ناهمخوانی زمانی را دارند و 

، مـثلاً ریچـارد هـوکر   . گفته تلقی گردنـد پیش هايهعنوان سند باورمندي ایشان به نظری

 دهرچن، »قوانین جامعه کلیسایی«کشیش و متأله انگلیسی قرن شانزدهم در کتابی با نام 

براي دفاع از حقانیـت کلیسـا   ، دانداجتماع سیاسی را امري طبیعی می، به اقتفاي ارسطو

محققانی کـه  . اندگوید که مردم بر اساس توافقی اولیه به اطاعت از کلیسا مکلف شدهمی

ممکـن اسـت دچـار ایـن     ، هاي هوکر را مطالعه کننداندیشه، بر اساس روش قرائت متنی

کـه   در حـالی  ؛قرارداد اجتمـاعی بـوده اسـت    ۀکر هم مدافع نظریشوند که هوتفاهم سوء

 یافتهدر گسست از اندیشه ارسطویی طبیعی بودن اجتماع سیاسی تکوین  یادشده ۀنظری

هاي الاهی کلیسـا از  اي براي بازشناختن خاستگاهصرفاً این بود که طریقه«هوکر  »نیت«و 

  . »آوردتر همبستگی مدنی به وجود هاي دنیويخاستگاه

فیلسوف ایتالیایی قـرن   ،هاي مارسیلیوس پادواییتوان به اندیشهبه همین ترتیب می

، بـاز هـم در اسـتمرار مبنـاي ارسـطویی      »مدافع صلح«چهاردهم اشاره کرد که در کتاب 

مطالبی درباره نقش اجرایی حاکم در برابر نقش تقنینی مـردم نگاشـته اسـت کـه بـراي      

بـه   مراجعـه این در حالی است که با  .باشد »اصل تفکیک قوا«تواند موهم می مفسر مدرن

ایـن  ، ها و مسائلی که در زمانه این نویسندگان وجود داشته اسـت بستر تاریخی و پرسش

شود که هوکر و پادوایی هرگز به قرارداد اجتماعی و اصل تفکیـک قـوا   حقیقت آشکار می

اندیشیدن بر پایه نظامی از معانی و  ،ییهاداشتن چنین دیدگاه ۀزیرا لازم ؛اندباور نداشته

، اسـکینر ( مفاهیم است که در روزگار حیات این متفکران اساساً بـه وجـود نیامـده بودنـد    

  .)116 -109 :ب1393

مـورد نقـد قـرار    هاي سیاسـی نویسـندگان   در بررسی اندیشهاسکینر روش دومی که 

توجه خود را بر بستر ، متنیاي است که در برابر روش قرائت روش قرائت زمینه، ددهمی

بـراي فهـم    ،مطـابق ایـن روش  . کنـد تاریخی و اجتماعی پیدایش یک متن متمرکز مـی 

معناي یک متن باید آن را با عطف نظر به زمینه تاریخی و اجتماعی تألیف متن واکـاوي  
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بردن به مقصود یک نویسنده از نوشتن متنی یا کشف معناي هر مفهومی  بنابراین پی. کرد

مستلزم بازسازي شرایط تاریخی و اجتماعی است که در آن نویسنده دسـت  ، یک نوشته در

هـر  ، توان قائل به جدایی میان فرد و جامعه شدکه نمی همچنان. به نگارش اثري زده است

اینکه نویسـنده در  . اي هم از بستر اجتماعی و تاریخی آن قابل تفکیک نیستمتن و اندیشه

هـایی  چه ویژگی ،اریخی به تفکر پرداخته و ساختار سیاسی زمانه اوچه شرایط اجتماعی و ت

  . کننده محتواي اندیشه نویسنده استتعیین، داشته است

اسکینر در تأکید بر اهمیت بستر تاریخی تألیف یک متن به عنوان شرط لازم  هرچند

از . دانـد وجـه آن را کـافی نمـی   هیچبه، اي همراه استبراي فهم آن با روش قرائت زمینه

اي اما در روش قرائت زمینـه ، تواند به فهم متن یاري رساندشناخت این بستر می ،نظر او

یـک   ،نوشـتن . از یک نکته اساسی غفلت شده است و آن ماهیـت کنشـی نوشـتن اسـت    

بـه  . است و توضیح شرایط پدیداري یک کنش به معناي فهم خود کنش نیسـت  »کنش«

تواند بـه  کند اما نمی »1تبیین«تواند یک متن را عی میبستر تاریخی و اجتما، سخن دیگر

تمـایز  ، 4و انگیـزه  )3نیـت ( اسکینر میـان قصـد  ، در همین راستا. آن منتهی گردد »2فهم«

امـري   ،امـا انگیـزه  ، امري درونی و مربوط به نویسـنده اسـت   ،قصد یا نیت. شودقائل می

در  »علـت «معـادل  ، انگیـزه . رددگبیرونی است و به بستر تاریخی و شرایط اجتماعی برمی

امري انسـانی و   ،اما قصد، هاي مادي سر و کار دارندعلوم تجربی است که با تبیین پدیده

  .تفهمی است

بـراي   ،شناسـی اسـکینر  توان نتیجـه گرفـت کـه بـر اسـاس روش     می به طور خلاصه

ر آن اي کـه متفکـر د  دستیابی به معناي کنش گفتاري یک اندیشمند باید مسائل زمانـه 

پـردازي  هـاي پدیدآمـده در آن دوران بـه نظریـه    زمانه زیسته است و در پاسخ به پرسش

خـود و   هر اندیشمندي در پیوند با مسائل عصـر . تبیین و تدقیق گردد، روي آورده است

پردازد و در جهت پاسخ به سؤالات و مشکلاتی کـه  خویش به تأمل می ۀهاي جامعبحران

بنـابراین شـرط لازم   . کندهایی را تولید میاندیشه، یبان استاو با آن دست به گر ۀجامع

                                                 
1. Explanation 
2. Understanding 
3.Intention 
4. Motive 
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بسـتر و شـرایط تـاریخی    ، آن است کـه نخسـت  ، هاي سیاسی متفکرانبراي فهم اندیشه

بازسـازي شـود و سـپس    ، هایی در بطن آن روییده استها و بحرانآنها که پرسش ۀزمان

ا در ایـن پـژوهش از   شـایان ذکـر اسـت کـه م ـ    . شودبررسی  پاسخ متفکر به این مسائل

ایـم و نـه روش   متدولوژي اسکینر صرفاً به عنوان چارچوب مفهومی و کلان استفاده کرده

ها به معناي جزئی و محدود کـه متـدولوژي اسـکینر بـه عنـوان      گردآوري و تحلیل داده

 .گیردفراسوي آن قرار می اساساً، نوعی روش تفسیري و تفهمی

  

   وم وطن در ایران قرن نوزدهمزمینه تاریخی و افق معنایی مفه

  »ترقی«مواجهه با غرب و مسئله محوري 

پرسش تاریخی عباس میرزا از فرستاده ناپلئون با هدف کشف راز چیرگـی غربیـان و   

بحـران در  «آغـاز   ،به شکل نمادینی اغلب، ناتوانی و ناکامی ایرانیان براي هماوردي با آنان

   .شوددر نظر گرفته می »آگاهی

 عطـا  ،ی است که بـه شـما برتـري و مزیتـی را کـه بـر مـا داریـد        چه قدرت«

کند؟ علت ترقی روزافزون شما و ضعف مداوم مـا چیسـت؟ شـما فنـون      می

و استفاده از کلیه قوا و اسـتعدادهاي بشـري را    پیروز شدن، حکومت کردن

در ، وریـم در جهل غوطـه  -نمایدچنین می-حال آنکه ما  ؛دانیدبه خوبی می

... اندیشـیم و هرگـز بـه آینـده نمـی     کنـیم فلت نشو و نما مـی خبري و غبی

با من بازگوي که براي بیـدار کـردن ایرانیـان از خـواب     . حرف بزن، اجنبی

  .)131: 1395، ژوبر( »غفلت چه باید کرد

کنجکـاوي دربـاره   ، در نسبت با مناسبات تمدن جدید چنین تحلیلی از شرایط ایران 

خی درباره ضرورت سهیم شـدن در آن و تـلاش بـراي    خودآگاهی تاری، قدرت غرب أمنش

اي در منظومـه  همگی حکـایتگر گشـایش افـق معنـایی تـازه     ، یافتن راه تحقق این هدف

، »خـود «دربـاره بحـران تـاریخی     »فرنگی«و  »اجنبی«طرح پرسش از . فکري ایرانیان است

بـا اتکـا بـه     ساز این پ ـ دلالت ضمنی مهمی را در بردارد و آن این است که تمدن ایرانی

جـوي ریشـه و   وقادر به پاسخگویی به مسائلش نبود و در جست، میراث فرهنگی خویش

 دوران حضـور یگانـه و  ، بـه سـخن دیگـر   . کـرد ها باید به غرب رو مـی  شد بحرانراه برون
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ایرانیان سـپري گشـته و عصـر     بخش به افکار و افعالرقیب سنت در مقام کلیت تعین بی

  . وجدان تاریخی ایرانی آغاز شده بود دوگانگی و تعارض در

تجدد یاد کرد کـه پـس از گذشـت حـدود دو      -توان به نزاع سنتاز این وضعیت می

. دهـد همچنان در تمام سطوح حیات اجتمـاعی جامعـه ایـران خـود را نشـان مـی      ، قرن

هاي فکري متفاوتی وجود داشـت و مـثلاً   مدرن هم جریاندر اندیشه ایرانی پیشاهرچند 

تمـایز  ... فلسـفی و  -صوفیانه و حکمـی  -عرفانی، کلامی -هاي فقهیوان میان اندیشهتمی

وجوه گوناگون فرهنگی یک تمدن و ظهورات ، هاي نظري متفاوتاما این سنت .قائل شد

 .مختلف یک عقلانیت بودند که از آن به عقلانیت سنتی یا پیشامدرن تعبیـر شـده اسـت   

اي ایرانیان را در معرض دستاوردهاي عقلانیـت تـازه  ، که مواجهه با تمدن مدرن در حالی

هـاي  جنـگ . قرار داد که سرشت متفاوتی داشته و بر مبادي و مبانی دیگري استوار بـود 

قدرت نظامی برآمده از عقلانیت مدرن را به آشکارترین صورت ممکـن بـه   ، ایران و روس

تغییر وضعیت فرهنـگ و  عطف تاریخی در  اطنق ی ازیک، آنان نشان داد و به زعم بسیاري

، به دنبـال شکسـت ایـران در جنـگ هـاي ایـران و روس      « .آیدتمدن ایرانی به شمار می

 کــه از، انســجام نظــام وجــوه متفــاوت عناصــر تــاریخی و فرهنگــی ایــران و وحــدت آن

برهم خورد و در هماهنگی آن عناصر که به دنبال بحران در ، هاي دوران قدیم بود ویژگی

  .)33: 1385، طباطبایی( »خللی به وجود آمد، خود را داشتند آگاهی زمان ویژة

نـابرابري قـدرت   ، عصر جهانگیري و اشاعۀ شئون تمـدن جدیـد  ، در آغاز قرن نوزدهم

چنان ژرفایی داشت که حس اعجـاب و حقـارت ایرانیـان را در برابـر      ،میان ایران و غرب

چیزي نسـبت داده شـد    تفوق غرب به، به طور طبیعی. شوکت و هیمنه فرنگ برانگیخت

نـه   ،افزارهاي نظامی و قـدرت تکنولوژیـک بـود   که در برابر چشم قرار داشت و آن سخت

طرح پرسش درباره مبانی فکري که چنین قدرتی را بـه غـرب   . بنیاد نظري تمدن جدید

نیازمند نظامی از مفاهیم بود که در سنت تاریخی ایرانی غایب بودند و در  ،بخشیده است

مواجهـه  ، اي به عالم و آدم برآمـده بودنـد  ن مفاهیمی که از نحوه نگرش ویژهفقدان چنی

هاي عقلـی  نه به پرسش، هاي حسی صرفدریافت« .حسی با تمدن جدید گریزناپذیر بود

شد و نه راهی به تولید مفاهیم جدید در جهت توصیف و تصویرسازي مناسـب  میتبدیل 

  .)156 :1387، منصور بخت( »یافتاز مشاهدات می
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  پاسخ به مسئله ترقی در ایران قرن نوزدهم میلادي

   اخذ علم و فناوري جدید

نخستین گـروه  ، با همین وجهۀ نظر بود که در چارچوب یک سلسله اقدامات اصلاحی

طـب و  ، سـازي مهندسـی و اسـلحه  ، دانشجویان به انگلستان براي فراگیري علوم نظـامی 

اي کـارگر هـم بـه روسـیه بـراي کسـب       عـده ، نبرداري اعزام شـدند و عـلاوه بـر آ   نقشه

ایجـاد  ، احـداث کارخانـه تولیـد اسـلحه    ، تجهیـز قشـون  . هاي فنی فرستاده شدند مهارت

از جمله دیگر اقدامات اصلاحی بـود  ... دارالترجمه براي ترجمه کتب نظامی و مهندسی و

عملـی  ، السلطنهمقام فراهانی وزیر نایبکه عمدتاً به مدد همت عباس میرزا و درایت قائم

هـاي مختلـف اداري مخصوصـاً در    اصلاحات در زمینـه  ۀعباس میرزا که خود شیفت« .شد

 ،مورد قشون و نظام و همچنین به تحصیل افتخارات نظامی علاقه و شوق بسیاري داشت

مقـام را  کـه قـائم   ییاستفاده کاملی نمـود تـا جـا    ،مقامهاي معنوي و فکري قائماز کمک

  .)19: 1326، نجمی( »جدید ایران نمود مأمور تنظیم سپاه

   ملت مدرن -تأسیس دولت

   اولین ساختارهاي دولت مدرن در ایران

هاي ایران و روس در پاسخ به مسـئله ترقـی   اي که پس از جنگسازانهتحولات دولت

دار طلیعـه . گرفـت  روزافزونـی شـتاب   ،در زمان پادشاهی ناصـرالدین شـاه  ، آغاز شده بود

طلـب  صـدراعظم اصـلاح   ،خـان امیرکبیـر  میـرزا تقـی  ، آغاز عصر ناصـري سازي در دولت

 .هـاي گونـاگون بـود   هاي اصلاحی گسـترده در حـوزه  او مجري برنامه .شاه بودناصرالدین

در ، جانبـه اصلاح و ترقی بود و مدار آن گسـترده و تقریبـاً همـه    ،هاي امیرمحور اندیشه«

از مواجـب و   ؛لـت را سـر و سـامان داد   مالیـه و خزانـه ممک  .. . :جهت اصـلاحات عمـومی  

بـراي پادشـاه    ؛هاي گزاف شاهزادگان و درباریان و دیوانیان و روحانیون کاسـت مستمري

مشاقان نظـامی  : در اصلاح نظام جدید . ...بر عایدات دولتی افزود ؛حقوق ثابت معین کرد

ه درسـت  هـاي تـاز  فـوج  ؛منصبان جدید پرداختبه تربیت صاحب ؛اروپایی استخدام کرد

در اصـلاح  . .. .کرد و حتی از ایلات و عشایر سرحدي هنـگ نظـامی جدیـد ایجـاد نمـود     

امور عرفـی و شـرعی    ؛اي بنیان نهاددیوانخانه و دارالشرع را بر اصول تازه: دستگاه عدالت

هاي شرعی اقلیت مذهبی زرتشتی و یهودي و مسیحی را از اجحاف ؛را از هم جدا ساخت
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  .)219 :1362 ،آدمیت( »...و شکنجه را ممنوع گردانید ن آزارییآ ؛رهانید

ترقی و اصلاحات معطـوف  ، آنو در پاسخ به هاي تاریخی ضرورتهمسو با ، امیرکبیر

منـاطق مختلـف    ،تـا پـیش از امیرکبیـر    .اي قـوي دنبـال کـرد   سازي را بـا اراده به دولت

وجهی از خـودگردانی  به میزان قابـل ت ـ  »ممالک محروسه ایران«قرارگرفته درون مرزهاي 

جـایگزین وضـعیت    ،نوعی از نظم متمرکز، با اصلاحات گسترده امیرکبیر .برخوردار بودند

، خانی در دولت نیرومنـد مرکـزي کـه تأسـیس کـرد     نظم میرزا تقی« مفهوم .گذشته شد

و  گاه قدرت مرکزي بـه حـد روزگـار امیـر نرسـید     در دورة قاجار هیچ. نیک متجلی است

فرمـان دولـت تـا نهایـت نقطـۀ      . امور کشور به آن انـدازه متمرکـز نگشـت   گاه اداره هیچ

  ).214: همان( »روان بود... جفرافیایی مرز بلوچستان

افـزایش دامنـه و نفـوذ    ، صـورت متمرکـز  ه اداره کشور ب، هاي محلیخلع ید از قدرت

هـاي  مشـابه اقـدامات دولـت   ... تلاش براي محدود کردن محـاکم شـرع و  ، قدرت مرکزي

 حاکمیـت بـدن را بـر اصـلاحات میـرزا      ۀتوان نظری ـاز این نظر می. مطلقه در اروپا بودند

 ؛کـرد در ایـران تـلاش مـی    »حاکمیت«امیرکبیر براي ایجاد  .قابل اطلاق دانست خان تقی

، در پاسخ به بحـران ترقـی ایـران    به این ترتیب .مظهر آن بود ،حاکمیتی که شخص شاه

تقویـت قـدرت   ، برقـراري نظـم  ، مقـام کبیر همچون سلفش قـائم مایه اصلاحات امیردرون

   .نظامی و ایجاد تمرکز در ممالک محروسه بود

هـاي نظـامی و از دسـت دادن    پـس از شکسـت  ، ایران روزگار امیرکبیر ۀشرایط آشفت

ماندگی از کاروان ترقی و بیش از هر چیز حس عقب ،هاهاي بسیار در این جنگسرزمین

تحقیقـاتی کـه دربـاره ابعـاد     . براي پیوستن به آن را تقویت کرده بـود  اندیشیلزوم چاره

گذارد کـه وي  بر این فرضیه صحه می، هاي امیرکبیر صورت گرفته استمختلف سیاست

یکـی از  . دیـد تأسیس نهادهاي دولت مدرن را پاسخ مناسب به بحـران ترقـی ایـران مـی    

مـتن چهـل شـماره    ، »ل گفتمانتحلی«با روش ، پژوهشگران براي کشف ذهنیت امیرکبیر

 کـرده بررسـی  ، دهکرمینخست روزنامه وقایع اتفاقیه را که وي در زمان صدراتش منتشر 

عباراتی  ،این نویسنده با اشاره به این مطلب که پربسامدترین واژگان در این نشریه. است

ولیـاي  ا«، »دولـت قـوي شـوکت   «، »اولیاي دولت«، »اولیاي دولت علیه«، »دولت علیه« نظیر

کنشگري بـه دولـت    ،هاي فوقدر متن«گیرد که نتیجه می، و نظایر آنهاست »دولت قاهره
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پذیري به رعیت و صاحبان حرف و صنایع کـه  و اولیاي آن نسبت داده شده است و کنش

  .)82: 1392، اطهري( »قرار است امري را به انجام برسانند

   زدهمت در ایران قرن نومل -دولتهاي نظري تأسیس سازه

   روایت هویتی از مفهوم جدید وطن )الف

ترین مهم ،میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی، الدین میرزاي قاجارجلال

هـاي  سـوگیري  ،گروهی که در ناسیونالیسم خود. پردازندگان روایت هویتی از وطن بودند

بـه ایـران    »بازگشت«با کردند و نژادي را حمل می - قومی هايفرهنگی و گرایش -زبانی

خـروج از سـنت اسـلامی و متولیـان آن را کـه بـه عنـوان        ، باستان و شاهنامه فردوسـی 

اي براي ورود به دنیاي جدید دروازه، شدندتجدد و ایرانیت متجددانه مطرح می »دیگري«

و  1395، کرمـانی  ؛1395 و 1357، آخونـدزاده : ك.ر( دانستندو تأسیس دولت ملی در ایران می

هـاي باسـتانی   گرایشی به احیـاي ارزش ، گرایان ایرانی برخلاف ظاهر لفظباستان. )2001

آنـان را بـه برسـاختن ایرانیتـی نـاب و اصـیل       ، بلکه شیفتگی به مظاهر تجـدد  ؛نداشتند

و اکنـون ایرانیـان بایـد بـا طـرد       اولیه و نابـالغ تجـدد بـوده    ۀکرد که گویا نسخراهبري 

بـه ذات  ، اندمانع از بلوغ و باروري آن شده، که در مسیر تاریخهایی ها و ناخالصیآلودگی

  . برگردند، رهنمون شده است »ترقی«خود که غرب مدرن را به عالم 

  روایت حقوقی از مفهوم جدید وطن )ب

اي و العابـدین مراغـه  زین، خان مستشارالدولهمیرزا یوسف، الدولهخان ناظممیرزا ملکم

رزانی هستند که در ایران عصر قاجار به تحکیم روایـت حقـوقی   واندیشه ،طالبوف تبریزي

روایتی که هم از مبانی نظري این مفهوم در غرب نسب . ین وطن پرداختندیاز مفهوم نوآ

زیـرا در غـرب    ؛برد و هم از سوي دیگر با اقتضائات خاص ایرانی از آن انطباق داشـت می

ی به صورت مکتـوب ماننـد منشـور    پیش از عصر جدید هم صورتی از قانون و نظام حقوق

یا نامکتوب در قالب قراردادهاي ضـمنی میـان شـاه و فئودالیسـم مسـتقل       1کبیر آزادي

 ،اما در ایران قرن نـوزدهم  ؛قدرت نهاد سلطنت بود ةاروپایی وجود داشت که تحدیدکنند

 تثبیت مفهوم جدید وطن نیازمند ارائه طرحی در جهت خلع ید از نهاد سلطنت و انتقال

مین خـویش کـه   ملت بر سرز) عضو(همه افراد هموند مالکیت . مالکیت وطن به ملت بود

                                                 
1. Magna Carta Libertatum.  
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بنیاد مفهوم جدید وطن را تشکیل ، همزاد و همراه حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است

کند که ملک مشـاع همـه   وطن محدوده جغرافیایی را مشخص می، دهد که طبق آنمی

  . طلق فرمانروامشهروندان داراي حق برابر است و نه ملک 

از نیمه دوم قرن نوزدهم در ایران رو به گسترش بـود و عـلاوه    ویژهبه، این طرز تلقی

 ـ   هاییهدر نشری، هاي منورالفکرانبر اندیشه  ویـژه در خـارج از ایـران منتشـر    ههـم کـه ب

 هـاي هالمتین چاپ کلکته در یکی از مقالوقتی که روزنامه حبل. یافتانعکاس می، شد می

اگـر  ، ما ایرانیان حق مالکیت این سرزمین را داریـم «نوشت که در توصیف ایران میخود 

کـرد کـه   روایتی از مفهوم وطن را برجسـته مـی  ، )3(»چه شخصاً مالک تکه زمینی نباشیم

مالکیـت کـل ممالـک    ، تـا آن زمـان  . اي در ایران تا پیش از قرن نـوزدهم نداشـت  سابقه

چون در مالکیت ، مالک تکه زمینی هم بودند، رانیانمحروسه به شاه تعلق داشت و اگر ای

هر آن ممکن بـود کـه حـق مالکیـت ایشـان بـر       ، ملک و سرزمین ایران سهمی نداشتند

شـناختی  هـاي روان زمینه ،و ملک »رعیت«پیوند . ملکشان توسط صاحب ملک سلب شود

نش و آداب و خوي سـاکنا وو عاطفی داشت و به حس تعلق ایشان به خاك زادبوم و خلق

امـا بـا برآمـدن مفهـوم جدیـد       .شدهاي جاري در آن مربوط میرسوم و مناسک و آیین

، ارتقـا یافتـه بودنـد    »ملت«تغییر ماهیت داد و رعیت که اینک به مرتبه ، این رابطه، وطن

مـاهیتی حقـوقی پیـدا    ، »قانون«خود منشأ وضع مناسک اداره وطن شدند که تحت لواي 

فظ حق مالکیت ایشان هم بر ملـک شخصـی خـود و هـم بـر ملـک       کرده بود و ضامن ح

پـرداز تلقـی حقـوقی از وطـن در ایـران قـرن       نخسـتین نظریـه  . بود) کشور( مشترکشان

بـا اسـتفاده از چـارچوب مفهـومی      الدوله بود که در ادامـه خان ناظممیرزا ملکم ،نوزدهم

  .دهیم آراي او را مورد کندوکاو قرار می ،اسکینر

هـا بایـد در نسـبت بـا     اندیشـه ، که شرح دادیـم چنان، ین دستگاه مفهومیبر اساس ا

و پاسخ متفکر به مسئله یا مسائل دوران در پیونـد بـا    شودمسئله دوران تاریخی بررسی 

گرفتـه  گوهـاي صـورت  وافق معنایی زمانه که مشتمل بر آراي سایر اندیشمندان و گفـت 

از آنجـا کـه زمینـه    . سنجیده شـود ، است... مفاهیم مرسوم در زبان زمانه و و میان ایشان

 واره پیشـنهادي مطـابق بـا همـین طـرح    ، پیشتر توضیح داده شد، تاریخی و افق معنایی
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شده به آن و پاسخ متفکر و بررسـی آن  هاي ارائهترین مسئله دوران تاریخی و پاسخمهم(

  . کنیم پژوهش پیش رو را دنبال ،)هایشدر پیوند با مفاهیم همبسته در اندیشه

  

  ترقی غرب و بحران ترقی ایران: مسئله ملکم و نسبت آن با مسئله دوران

فرزند دورانی بود که تجدد از خاستگاه خود در اروپـاي غربـی بـه سراسـر      ،خانملکم

ناپذیري این رویداد را او اجتناب. شدیافت و تقدیر تاریخی انسان جدید میعالم بسط می

او را درباره لزوم توجه بـه   »فریاد« ،از اینکه اصحاب قدرت ملکم. به خوبی درك کرده بود

گلایه داشت و در نخستین رساله مکتـوب خـود    ،وندنشکه سرازیر شده بود نمی »سیلی«

   :گفتخطاب به آنان می

آن وقتی که شـما در آسـیا بـه طـور دلخـواه خـود سـلطنت        ! سرکار وزیر«

. کـرد ه ساعت طی نمـی آن وقت کسی دویست فرسخ راه را در د ،کردید می

آن ایام ، دانستندمعنا و قطر شکم میآن وقتی که انتظام دولت را به وقر بی

  .)27: 1394، الدولهناظم( »مدتی است گذشته است

فهـم او از   ۀنتیج، فرمانروایی رایج در تاریخ ایران ةاعتبار شدن شیواشاره ملکم به بی 

بخش مدرنیته و پایـان  روا و وحدتجهان، یگانهمثابه آغاز تاریخ مناسبات دنیاي جدید به

   .هاي بومی و قومی استتاریخ

هـر دولـت کـاملاً مختـار      ،در ایام سابق از عهد جمشید گرفته تا این اواخر«

بیسـت سـی سـال    . بود که مملکت خود را موافق دلخواه خـود اداره نمایـد  

، دولت بلژیکحالا چه . است که این اختیار به کلی از دست دول رفته است

به حکم استیلاي ترقی مجبور هسـتند   ،چه دولت فرانسه و چه دولت روس

 دیگـر  .که اوضاع خود را به اندازه و بـر وفـق ترقـی اطـراف ترتیـب بدهنـد      

خواهد بارم را با شتر حمل دلم می ؛ملک من است، توان گفت که ملک نمی

  . )40: 1389، همان( »نمایم

در « دهـد کـه  هشدار مـی  نگران و هراسان، وضعیتیبا درك خطیر بودن چنین  ملکم

در ایـن عهـد کـه انتشـار علـوم و      ، وجه شباهتی به عهود سابق نداردهیچاین عهد که به
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مشترك جمیع اجـزاي   ۀزمین را خان ةتمام کر ،کثرت مراودات و استیلاي اجتهاد انسانی

  .)72: 1389الدوله، ناظم( است »آدم کردهبنی

وطن و اندیشیدن درباره راه نیـل   »بدبختی خاك مستمند«علت دغدغه ملکم کشف  

 »سـفر جانکـاه  «و  »فرصـت کوتـاه  « زند کـه او دردمندانه فریاد می. به خوشبختی آن است

باید برخیزنـد و اسـباب پیشـگیري از     بی فوت وقت، پس عقلا و وکلا و علماي قوم. است

. اي رؤسـاي اسـلام  ، لاي ایـران اي عق ـ، اي وکلاي دولـت ایـران  « :حادثه را فراهم نمایند

  .)275: همان( »برخیزید که ظهور طوفان نزدیک و مجال تدارك منتهی است

  

  یا تأسیس دولت مدرن در ایران »تنظیمات« مفهوم: پاسخ ملکم به مسئله دوران

بدیهی است که آسایش  ،ایران خانۀ ماست و تا این خانه نظم نداشته باشد«

 .)4(»بودخیال محال خواهد  ،اهل خانه

کـه تـاریخ تحـول نثـر فارسـی را بررسـی        »شناسـی سبک«الشعراي بهار در کتاب ملک

الدوله با یک سبک نوشـتاري ویـژه   که میرزا ملکم خان ناظم با اشاره به این مطلب، کند می

ایـن  ، هاي خود پرداخته استبه تحریر رساله »طرز تیاتره شیوة سؤال و جواب و به ب«یعنی 

 گویدسخن می »مکتب ملکم« جد اهمیت زیادي دانسته و به اعتبار آن از وجودنوآوري را وا

هـاي  از نوآوري مفهومی مهمی هـم در یکـی از ایـن رسـاله     بهار در ادامه. )374: 2535، بهار(

اي بـر  در تحشـیه ، ملکـم  »وزیر و رفیق«از رساله  هاییبخشاو ضمن نقل . کندملکم یاد می

شـود کـه در   متـذکر مـی  ، است بردهبه کار  رامفهوم ملت  ملکم، عبارتی از رساله که در آن

معنی مجموع رعایا استعمال شده اسـت  ه نخستین مرتبه است که ملت ب«این ، زبان فارسی

)378: همان( »نام شریعت یا پیروان شریعت بوده است، »ملت«و قبل از این 
)5( .  

 کـه  به این ترتیـب اسـت  ، رح کردهاین مدعا را ط، که بهار به استناد آن عبارتی از ملکم

باشند و به جهـت  شصت سال است که اولیاي دولت ایران درصدد اخذ تنظیمات فرنگ می«

الخصوص در امور لشکر به اقسام مختلفه نهایـت اهتمـام وکمـال    علی، اجراي این تنظیمات

چ سلاطین ما به جهت ترغیب ملت از هیچ قسم گذشـت و هـی  ... اندهمت را مصروف داشته
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یک از سلاطین آن عهـد بـه قـدر پادشـاه     توان گفت هیچاند و مینوع مشقت گریزان نبوده

  . )69- 68 :1389، الدولهناظم( »در ترقی دولت خود زحمت نکشیده است، امروز ایران

. تواند تلقی ملکم را از مفهوم جدیـد وطـن نشـان دهـد    به خوبی می یادشدهعبارت  

کـه پیشـتر در غـرب محقـق      »تنظیمـات «باید از طریق  »اولیاي دولت«، حسب این تلقی

با خـود همـراه سـازند و از آنجـا کـه ایـن امـر         »ترقی«را در پیمودن مسیر  »ملت«، شده

از  »خرابه ایران«، توان امیدوار بود که با پیشبرد این راهکارمی، نیست »مخالف طبع ملت«

  . )70-69 :همان( از مواهب ترقی برخوردار گردد ،وضعیت کنونی نجات یافته

او مدعی کشـف پاسـخی متفـاوت    . بحران ترقی ایران است، اصلی ملکم بنابراین مسئله

موانـع ترقـی ایـن     بارهدر »عقلاي ایران«اگر از  که گویدریشه این بحران است؛ او می بارهدر

توانـد مـواردي    را که مـی  »فروعات مسئله«، عقلاي وطن هر کدام از، کشور نظرخواهی شود

امـا  ، برخواهند شمرد، باشد... و »خواري عمالرشوه«و  »اغراض وزرا«، »تعدي حکام«ن همچو

در مقـام   »یمـات ظمجلس تن«در در رساله  او. مانداز نظر ایشان پنهان می »اصل مانع« اغلب

مـانع مطلـق و   ، مانع اصـلی « :داند اصل مانع را از این قرار می، پاسخ خود به این مسئله ۀارائ

توان تصور کـرد کـه ترکیـب    هیچ نمی. در نقص ترکیب دولت است، ترقی ایران مانع واحد

هـا و  جمیـع ذلّـت  . مجمع چه معایب و اسباب چه ضررهاي بزرگ بـوده اسـت  ، دولت ایران

  .)76: همان( »بلاحرف حاصل معایب این دستگاه است، ها و انقلابات ایرانخرابی

  

: ان در قالب نظام سیاسی مطلـوب ایر »مسئله«حل مفهوم تنظیمات به عنوان راه

  دولت مطلقه منظم 

که وضـع   »به جهت مفارقت این دو اختیار« هرچند سلطنت معتدل، خاناز نظر ملکم

با توجه به شـرایط ایـران ایـن نـوع از     ، موجد نظم و پیشرفت است، و اجراي قانون باشد

هـاي مطلـق   نتسـلط  هاي مطلق را نیز به دو نوعِاو سلطنت. مناسب آن نیست ،سلطنت

. منظم و غیر منظم تقسیم کرده و خواستار نیل به سلطنت مطلق منظم در ایـران اسـت  

 در سـلطنت مطلـق مـنظم کـه او روسـیه و عثمـانی و اتـریش را       ، بنا بـه تعریـف ملکـم   

قـدرت   ةهرچند هر دو اختیار وضع و اجراي قانون در حوز، کندهاي آن معرفی می نمونه
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یکـی  «: دو دستگاه مجزا وجود دارد ،هاي شاهاجراي مناسب فرمانبراي ، پادشاه قرار دارد

، شرح اراده پادشاهی و تعیـین شـرایط اجـراي آن   . دستگاه اجرا و دیگري دستگاه تنظیم

محول به دستگاه  ]معین[ برعهده دستگاه تنظیم است و اجراي اراده مزبور موافق شروط

  .)76: 1389الدوله، ناظم( »اجراست

-هـاي دولـت  یکـی از ویژگـی   ،درت مطلقه فرمانروا به مرزهاي قانونیمحدود شدن ق

 خـان ایـن اسـت کـه در چـارچوب     هـدف ملکـم  کـه  رسـد  به نظر مـی  .ملّت جدید است

تاحدي زمینه محـدود شـدن قـدرت    ، کارانههاي تاریخی با اتخاذ رویکردي محافظه امکان

ی بیان کند کـه شـاه بـه جـاي     کند آن را با زباناما سعی می ؛مطلقه پادشاه را فراهم کند

گویـد کـه بـا    به همین دلیل ملکـم مـی   .آن را همسو با منافع خود تصور نماید، مخالفت

او بـه   .)32: همـان ( یابدمیقدرت پادشاه افزایش  ،گذاري و اجراییجدایی دو اختیار قانون

کـردن  برده و درصـدد پیـدا    شده ناشی از تمرکز قدرت در نهاد سلطنت پیفساد نهادینه

  . اي براي علاج آن استچاره

شصت و چهار هـزار فرسـخ زمـین    ، ایران عبارت است از بیست کرور خلق«

الآن اختیار جمیع این نفوس و جمیع ایـن اشـیا    ...پانصد قسم معدن، مربع

عقل من از درك بنیان ایـن اختیـار   ... در دست یک وجود واحد ضبط است

خیر و شر ، است که در تمام ایران بینم اینچیزي که مسلّم می. قاصر است

 »کلاً بسته است به طرز استعمال اختیـار مزبـور  ، و ترقّی و تنزّل فخر دولت

  .)124: همان(

او  .کردن اختیار مزبور است تا مسیر ترقی ایران هموار شـود  مندملکم درصدد ضابطه

ارسی گاهی به واسطه ترتیب یک دستگاه مخصوص که به زبان ف«مندي را راه این ضابطه

البتـه او   .دانـد ممکـن مـی   )همـان ( »گوینـد گـاهی دولـت و گـاهی سـلطنت مـی     ، دیوان

 Governmentخانه را نیز مترادف با دولت و به عنوان معادل اصطلاحات حکومت و درب

ملکـم را بـه سـمت    ، بحـران ترقـی ایـران    به این ترتیب .)204 :همان( استفاده کرده است

اما براي این نوسـازي نیـاز بـه     .پاسخ به این بحران سوق دادنوسازي دستگاه دولت براي 

  .اي از قوانین وجود داشتوضع مجموعه
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تنظیمات و وحدت رویه درون مرزهاي وطن براي نیـل بـه   : قانون در نگاه ملکم

  ترقی 

، شـده نباشـد  ساخت سیاسی که مبتنی بر نوعی از قانون و رویه تثبیت، در نگاه ملکم

سـویی  وجهان را به سـمت ، رقی ناتوان است و اساساً روند فراگیر ترقیاز راهبري مسیر ت

او در شماره هفـتم روزنامـه   . قانون در آن محکوم به فنا هستندهاي بیرانده که حکومت

ترقی دنیا به جایی رسیده که دیگر در هیچ نقطه ربع مسکون نخواهند «: نویسدقانون می

اما قانونی که ملکـم آن  . )30 :1369 ،الدولهناظم( »ندقانون باقی بماگذاشت که یک دولت بی

 ترکیبـی از  ،قـانون مـدنظر او  . ویژگـی خاصـی دارد  ، کنـد را براي ترقی ایران تجویز مـی 

قـانون بایـد بیـان اراده    «: هاي معناي جدید این مفهوم و سنت سیاسی ایران استدلالت

ملکم بـا اذعـان بـه ایـن     . )38 :1394 ،همان( »شاهنشاهی و متضمن صلاح عامه خلق باشد

معایب «افزاید که می، »قدرت اختیاري ندارد« ،بشري به اندازه شاه ایراننکته که هیچ بنی

 ةادار... قـانونی اسـت   ةاختیاري و در ادار ةدر ادار، حکمرانی ایران و شکوه سلطنت فرنگ

اما در . »سیاهاي آیعنی عظمت خرابی اختیاري ةادار، ترقی فرنگ ]یعنی معجزات[قانونی 

اظهـار   ،آینـد  درنمـی  جویانه از اینکه احکام صادرشده پادشاه به عمـل عین حال مصلحت

  . )78: همان( کندطرح خود را راهی براي جبران این نقیصه معرفی می ،نارضایتی کرده

خان بعدها در روزنامه قانون بـا ادبیـاتی پرشـور و خصـمانه نسـبت بـه       ملکم هرچند

خواستار برقـراري قـانون مشـروطه در ایـران     ، آمیزمحتوایی تناقض حکومت وقت و البته

در نظام سـنتی اندیشـه سیاسـی در     »انقلابی«وي نیز  يپیشنهاد »قانون تنظیماتی«، شد

خواهی را در خـود  بروز فکر مشروطه ۀزمین »گذار نظریه«مثابه شد و بهایران محسوب می

. الرقابی و قانون مشروطه اسـت قانون مالکحلقه واسطه  ،مفهوم قانون تنظیماتی« .داشت

، زادهراسـخ و بخشـی  ( »تنظیمات در واقع نطفه مفهوم قانون را در عصر مشروطه منعقد کرد

1392 :58(
 ین وطن تناسـب برقـرار  یقانون تنظیماتی از جهت دیگري هم با مفهوم نوآ. )6(

 )7(هـاي ار دولتکند و آن موضوع تقسیم قدرت بین قواي حکومتی است که در ساختمی

بر اینکه مجلس  تأکید مکرر ملکم. مدرن براي پیشگیري از فساد قدرت تعبیه شده است

در گسست از اندیشـه سیاسـی سـنتی ایـران و     ، تنظیمات باید از مجلس وزرا مجزا باشد
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همسو با اندیشه سیاسی متفکرانی مثل مونتسکیو است که طـرح اعمـال محـدودیت بـر     

  . هاي رقیب را درانداخته بودندقدرت با تکیه بر قدرت

مـاده   180قـانون اساسـی پیشـنهادي خـود را در     ، خان با چنین وجهه نظـري ملکم

، کنـد هایی هم که ملکم درباره شرایط وضع و اجراي قانون بیان میمؤلفه. کندتنظیم می

ملکـم   .هاي مدرن قابل فهم نیسـتند تمل -دولتجز در منظومه اندیشه سیاسی جدید و 

بـر  «را  »قـوانین تنظیمـات ایـران   « ،از فصول این قانون اساسی یا به تعبیـر خـودش   یکی

آنچـه  . کنـد گذارد که سعی او در بازآرایی مفهوم وطن را نمایان مـی نام می »احیاي ایران

دهد کـه ایـران آرمـانی ملکـم بـه مقـدار       به وضوح نشان می ،ذیل این عنوان آمده است

سـازي اسـت   همین اهتمام به دولت. منظم همبسته است زیادي با ایجاد دولتی مقتدر و

هاي سـختی بـراي کسـانی کـه     مجازات، شود ملکم در مبحث احیاي ایرانکه موجب می

از جملـه مجـازات اعـدام بـراي     . در نظر بگیـرد  ،کنندنظم دستگاه دیوان را مخدوش می

ان حکومـت کـه   کـارگزار  گیـرد؛ از را در برمـی  ايگسترده ةخائنین دولتی که که محدود

تا وزرایی که خـلاف قـانون مصـوب عمـل     ، اندیا در اموال دولت تخلف کرده رشوه گرفته

عناوین سایر فصول هم شامل مواردي است که در نسـبت بـا ایـن تـلاش قابـل      . اندکرده

بر وضـع  ، بر شرایط وضع قانون، بر ترکیب حکومت دولت ایران«ارزیابی هستند؛ همچون 

مـواردي همچـون برابـري     ،»حقـوق ملـت  «او ذیل عنـوان  . »...ق ملت وبر حقو، تعلم ملی

 -کنـد کـه تنهـا در گسسـت از روابـط نـابرابر امتـی       حقوقی و آزادي عقیده را مطرح می

جدیـد  ت مل ـ -دولتماعتی پیشامدرن و پیوست به همبستگی اجتماعی مبتنی بر نظم ج

  . )59-23 :1394الدوله، ناظم( یابدمیموضوعیت 

بار بعد از انقلاب فرانسه در آن کشور مسـتقر  که چنین نظمی براي نخستین دانیممی

هـایی را در فرانسـه   ملکـم کـه خـود سـال    . گیـر شـد  شد و سپس در قرن نوزدهم جهان

او در حاشـیه مبحـث حقـوق     .هاي حرکت در این راه واقف استبه دشواري ،گذرانده بود

دربـارة  « دهـد مطـالبی کـه او   نکه نشان میپردازد که علاوه بر ایاي میملت به ذکر نکته

برگرفته از اعلامیه حقوق بشر فرانسه و به احتمال قـانون اساسـی آن   ، حقوق ملت آورده

جـو بـراي تحقـق و    وروي جسـت التفات او به موانع پـیش ، )90 :1384 ،اصیل( »کشور است
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ربـارة مـوادي   ملکم د .توان از آن استنباط کردحتی فهم معناي حقوق و آزادي را هم می

  : نویسدمی ،که در مبحث حقوق ملت ذکر کرده

بـه  . خیال خواهد کرد که فهمیده اسـت ، این چند سطر را هر کس بخواند«

، کـنم کـه بـراي همـین چنـد سـطر      قدر را عرض میاین ،جهت رفع اشتباه

هر کس معانی این چند سـطر را  . هشت کرور آدم تلف کرده ،دولت فرانسه

شود که ده سال عمر خود را صرف این معانی کرده می معلوم، فهمیده است

  . )39: 1394، الدولهناظم( »است

هاي سنگینی کـه متعاقـب آن بـر ایـن کشـور      اشاره ملکم به انقلاب فرانسه و هزینه 

و از سـوي   طلبـی آرام او باشـد  تواند شاهد تاریخی مؤید اصـلاح از یکسو می ،تحمیل شد

بـا  ، سیاسـی و حقـوق شـهروندي    ۀري مسیر نیل به توسـع نشانه تفطن او به دشوا، دیگر

تـوانیم فسـاد و   نمـی «: نویسـد اي است که ملکم مـی کارانهمحافظه -چنین رویکرد لیبرال

تواند ملتـی را از بردگـی   انحطاط قرون را با صدور یک فرمان براندازیم و نه آن فرمان می

  . )160: همان( »به آزادي برساند

گفتـه،  شد از انحطاط تاریخی پـیش کر، نخستین گام جهت بروندر تلقی این منورالف

سـالاري مـدرن در دسـتگاه    ایجاد یک دیـوان «چنانکه فرزین وحدت به ایجاز اشاره کرده 

است که تا پیش از ملکـم، در ایـران، تقریـر نظـري چنـدانی نیافتـه بـود و         »دولتی ایران

یگزینی حکومـت خودکامـه بـا    هاي نظري براي جایکی از نخستین تلاش«اندیشه ملکم، 

  .)65: 1385وحدت، (بود  »سالارانهحکومت دیوان

که بـه   »رساله سیاسی«نکته جالب توجه این است که میرزا یعقوب، پدر ملکم هم در 

بوده است، بـر لـزوم تأسـیس دولـت      »طرح عریضه به خاك پاي همایونی«تعبیر خودش 

که در استانبول نوشـته شـده، امـا زمـان     در این رساله . مدرن در ایران تأکید کرده است

: نویسـد دقیق نگارش آن مشخص نیست، میرزا یعقوب خطـاب بـه ناصـرالدین شـاه مـی     

جاي اختفا نیست که در ایران هرگز بساط دولت نبـوده، بلکـه اسـم و لفـظ دولـت هـم       «

... یک سلطنت بی معنی بوده که فال آن را خوانـدیم و شـنیدیم و دیـدیم   . معروف نبوده

ی سلطنت ایران این بوده که اسباب قتل و غارت جمع نموده، بـه جـان اهـالی خانـه     معن
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داري بوده، نه طریق فتوحات و تسخیر و توسـیع  پروري و مملکتنه شرط رعیت... بیفتند

میـرزا یعقـوب در ادامـه رسـاله،     . )9-8: 1385خـان،  میـرزا یعقـوب  ( »ملک و خیال حفظ آن

: کنـد شنی، روایت او از مفهوم جدید وطن را بازنمایی میکند که به روعبارتی را ذکر می

وطن مقدس و معبود شخص دولت است که حافظ و حامی جمیع حقوق شـرعیه اسـت   «

بدون دولت چه مسکنی، چه راحتی، چه عیالی، چـه آبرویـی،   . در داخل و خارج مملکت

 . )12: همان( »چه اطمینان جان و مالی

  

  گیري نتیجه

برقـرار بـود،    »سلطنت مسـتقل «یران، به تعبیر مرسوم در عصر قاجار، تا زمانی که در ا

توانست وطن به معناي جدید تلقی گردد؛ زیـرا ایـن قلمـرو    محدودة سرزمینی ایران نمی

جغرافیایی، عرصۀ اعمال حق حاکمیت مردمان برابر و برخوردار از حق وضـع قـانون کـه    

کـه   »یییـا رعا«شوکت بـر  طانی ذيبلکه سل. شدصاحبان وطن تلقی گردند، محسوب نمی

با توجه به . راندهاي خودکامانه او نداشتند، حکم مینقشی و سهمی در نظارت بر تصمیم

در اندیشه سیاسی جدید، بـراي تأسـیس   ) کشور(همبستگی مفاهیم دولت، ملت و وطن 

مفهوم جدید وطن در ایران باید تدبیري در جهت محدود کردن سلطنت مطلقـه ایرانـی   

ایـن امـر از   . شد تا وطن همچون دارایی مشترك همه ایرانیان لحـاظ شـود  یشیده میاند

  . طریق وضع قانون در معناي مدرن که در ایران تا قرن نوزدهم ناشناخته بود، ممکن بود

ورز ایرانی بود که با طرح تأسیس دولت مطلقه مـنظم بـه   خان، نخستین اندیشهملکم

بر ضرورت حاکمیت قانون، در این راسـتا گـام مـؤثري     عنوان ساختاري قانونمند و تأکید

جدیـد   »ابـر مفهـوم  «بخـش بـه   در اندیشه سیاسی او، بسیاري از مفاهیم سامان. برداشت

مفاهیمی مانند مصلحت عمومی، افکار عمومی، اصل پیشـرفت، زمـان   . وطن حضور دارند

ترقی وطن، بـیش از  اما پاسخ او به مسئله ... . خطی، سوژه و اصل حاکمیت، علم جدید و

 . هر چیز تأسیس ساختارهاي اداري دولت مدرن در ایران است

اي اسـت کـه از   ، تفصـیل همـان گـزاره   خان از مفهوم جدید وطنکنه برداشت ملکم 

در اندیشه ملکم هم مفهوم جدید وطن، بیش از هـر  . رساله پدرش میرزا یعقوب نقل شد

او بـه مفهـوم   . کنـد ایران پیوند برقرار مـی چیز با تأسیس دستگاه دیوانی دولت مدرن در 
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نظر از مقطعی که در مقام معارض سیاسی حکومت با اما صرف. عنایت نیستملت هم بی

سازي در اندیشه او، انتشار روزنامه قانون، سعی در برانگیختن ملت علیه دولت دارد، ملت

عنوان مـدل حکـومتی    رو ملکم از دولت مطلقه منظم بهاز این .است سازيتابعی از دولت

را که بـر تأسـیس نهادهـاي حقـوقی و      »تنظیمات«مطلوب براي ایران یاد کرده و مفهوم 

از . بـرد اقتصادي و سیاسی عصر جدید در ایران دلالت دارد، در آثار خود بارها به کار مـی 

نظر ملکم، پیشبرد پروژه ترقی ایران، موقوف به اجراي تنظیمات براي گذار از پراکنـدگی  

دولتی که باید طرح ترقی ایـران  . قاعدگی ممالک محروسه به دولت علیه ایران استبی و

  . را در دستورکار خود قرار دهد

 

  نوشت پی

  .1401 روزخوش،: ك.براي آگاهی بیشتر و آشنایی با روایتی متفاوت، ر .1

ی ترجمه شده به فارس) 1390اسکینر، : ك.ر( »آزادي مقدم بر لیبرالیسم« این کتاب با عنوان .2

  .است

  .18 -17صص  ،1900سپتامبر  10/ 1318جمادي الاول  15 ،42شماره  المتین،حبل. 3

 قـانون، میـرزا   :در 1307 ، شـعبان 2 الدولـه، روزنامـه قـانون، شـماره    خان ناظممیرزا ملکم .4

 . 1369خان، کویر،  ملکم

ر زبان فارسی، فضل تقـدم  درستی این گزاره که در استفاده از معناي مدرن مفهوم ملت د. 5 

جوي ما در منـابع موجـود نشـان    وکه جست زیرا تا آنجا ؛با ملکم است، محل تردید است

 .دهد، احتمالاً آخوندزاده پیش از ملکم، ملت را در معناي جدید استعمال کرده اسـت  می

مسیحیه از براي تغییـر   1857در سنۀ «شود که آخوندزاده در شرح حال خود متذکر می

اي تألیف کردم و دلایل وجوب تغییـر آن را در ایـن   کتابچه ،باي اسلام در زبان فارسیالف

، در این کتابچه که زمان تألیف آن طبق اظهـار  )13: 1351آخوندزاده، ( »کتابچه بیان نمودم

ملکم است، آخوندزاده، مفهـوم ملـت را در تـداول     »وزیر و فقیر«نویسنده، پیش از رساله 

 :همـان (دانـد  مـی  »مرام فایده عموم ملّـت «از جمله تغییر الفبا را . بردیجدید آن به کار م

هاي آخوندزاده هم معناي جدیـد مفهـوم ملـت اسـتفاده     پیش از آن در نمایشنامه. )180

در  گـاه  اند،ها که در اصل به زبان ترکی آذربایجانی نوشته شدهاین نمایشنامه. شده است

به روسی برگردانـده  آن را مایش درآمده و خود نویسنده زمان انتشار در تئاتر تفلیس به ن
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. پطرزبـورگ هـم بـه روي صـحنه رفتنـد     تعدادي از آنـان در تئـاتر مسـکو و سـن    . است

را وي  »خورده ستارگان فریب«اي، شش نمایشنامه آخوندزاده و داستان محمدجعفر قراچه

 »تمثـیلات «ر کتابی با نام اي با نظارت نویسنده به فارسی ترجمه کرده و ددر قالب مجموعه

هـاي  کارگیري مفهوم ملت در نمایشـنامه اي از بهبراي نمونه. )41 :1349 آدمیت،(منتشر نمود 

اما در باب شغل وزارت بنـا  « :آوریمرا می »وزیرخان لنکران«از نمایشنامه  قسمتیآخوندزاده، 

مداخله امثال شما به  براي آنکه. به اصلاح امور ملک و ملت از من حق توقع نخواهی داشت

چون هر که بخواهد امور مملکت را موافق قاعـده  . ستا خلاف انصاف و مروت ،امور مملکت

امـور ملـک و ملـت را بـه مـردان      ... به اصلاح بیاورد و رعیت و ملت را ترقی بدهد، لابد باید

  .)85: 1356آخوندزاده، ( »غرض با اطلاع واگذاردکاردان کافی و بی

  .1392 ،زادهو بخشی راسخ: ك.ر .6

انگلیسـی   »state« بلکه نهاد دولت است که معـادل  ،هاي ادوارينه حکومت منظور از دولت،. 7

  .دآیبازوي اجرایی آن به شمار می )government( است و حکومت
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  منابع 

  .، نشرنیتهران، تاریخ ایران مدرن) 1389( یرواند، آبراهامیان

  .اخترانتهران، ، وطه ایرانیمشر) 1382( ماشاءاالله، آجودانی

  .اختران، تهران، چاپ چهارم، یا مرگ یا تجدد) 1387( --------------

  .احیا، تبریز، به کوشش حمید محمدزاده، مکتوبات و الفباي جدید) 1357( میرزا فتحعلی، آخوندزاده

  .آوا، تهران، به کوشش باقر مؤمنی، مقالات) 1351( --------------------

باشـگاه  ، جـا بـی ، اصغر حقـدار به اهتمام علی، الدولهمکتوبات کمال) 1395( --------------------

  .ادبیات

، چـاپ سـوم  ، ترجمه محمـدجعفر قراجـه داغـی   ، تمثیلات) 1356 ،2536( --------------------

  .خوارزمی، تهران

  .خوارزمیتهران، ، هاي میرزا فتحعلی آخوندزادهاندیشه) 1349( فریدون، آدمیت

  .خوارزمیتهران، ، امیرکبیر) 1362( ------------

  .پیام، تهران، هاي میرزا آقاخان کرمانیاندیشه) 1357( ------------

هویت ملی ایرانی در گستره تاریخ، فصـلنامه مطالعـات ملـی، سـال چهـارم،      ) 1382(احمدي، حمید 

  .46-7، صص 1شماره

، ترجمه فریبرز مجیديدر باب روش، : جلد اول، هاي علم سیاستبینش )الف1393( کوئینتن، اسکینر

  .فرهنگ جاوید، تهران

  .آگاه، تهران، ترجمه کاظم فیروزمند، بنیادهاي اندیشه سیاسی مدرن) ب1393( ------------

  .فرهنگ جاوید، تهران، ترجمه فریدون مجلسی، آزادي مقدم بر لیبرالیسم) 1390( ------------

  .طرح نو، تهران، چاپ دوم، االله فولادوندترجمه عزت، ولیماکیا) 1373( ------------

هویت ایرانی به سه روایت، در هویت ایرانی از دوران باستان : هامفاهیم و نظریه) 1395(اشرف، احمد 

  .حمید احمدي، تهران، نشرنی: تا پایان پهلوي، ترجمه و تدوین

  .کویر تهران، ،پردازي مدرنیته ایرانیظریهالدوله و نخان ناظممیرزا ملکم) 1384( االلهحجت، اصیل

تحلیل گفتمانی اصلاحات امیرکبیر در متـون منتخـب روزنامـه وقـایع     ) 1392( سید حسین، اطهري

  .98-69 ، صصتابستان، 3شماره ، هشتمدوره ، اتفاقیه

 ،شناسی و توسعۀ سیاسـی جامعه، پنج گفتار در فلسفهسی ، عقل در سیاست) 1382( حسین، بشیریه

  .نگاه معاصر، تهران

  .امیرکبیر، تهران، شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک )2535( بهار، محمدتقی

  .تاریخ ایران، تهران، تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ) 1381( ، محمدتوکلی طرقی

 مالک الرقابی از: مشروطه عصر در قانون مفهوم زمینۀپیش«) 1392( زادهبخشی فاطمه و ، محمدراسخ

   .58، ص یزیپا ،83شماره  ،مجله حقوقی دادگستري، »تنظیمات تا
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: گذر از وطن پیشاملی به وطن ملـی در ادبیـات سیاسـی عصـر مشـروطه     «) 1401( مهدي، روزخوش

بـه اهتمـام عـارف     ،گفتارهـایی دربـاره مشـروطه ایرانـی     :در، »مطالعه سیاحتنامه ابـراهیم بیـگ  

  .اندیشه هزاره سوم، تهران ،مختار نوري و مسعودي

  .1900سپتامبر  10/ 1318جمادي الاول  15، 42شماره ) میلادي1900(المتین روزنامه حبل

  .علمی و فرهنگی تهران، ،ترجمه محمود مصاحب، مسافرت به ارمنستان و ایران) 1395( پیر، ژوبر

  .سمرقندتهران، ، ناسیونالیسم ایرانی) 1397( هوشنگ ،طالع

  .ستوده، تبریز، کتب تبریز و مبانی تجددخواهیم) 1385( جواد سید، طباطبایی

اي بر نظریه انحطـاط ایـران بـا    دیباچه: جلد نخست، تأملی درباره ایران) 1395( ----------------

  .مینوي خرد، تهران، ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران

ترجمـه حسـن   ، جاسـازي پیدایش ناسیونالیسم ایرانی نژاد و سیاست بی) 1396( رضا، ضیاء ابراهیمی

  .مرکز، تهران، افشار

 ،تهـران ، کـامران کلانکـی   ترجمـه ، 1946-1804هـاي مـرزي   افسـانه ) 1389( فیروزه، کاشانی ثابت

  .سرا کتاب

، دفتـر دوم / پژوهشی در ایـران اسنادي از مشروطه :در، االلهرساله ماشاء) 1395( میرزا آقاخان، کرمانی

  .باشگاه ادبیات، جابی، اصغر حقداربه کوشش علی ،هفت رساله

  .بیان، تهران، هشت بهشت) م2001( ---------------- 

هاي ایرانیان از تمدن جدید و تأثیر نظري و عملی آن در نخستین دریافت) 1387( قباد، منصور بخت

  .170-139 شماره ، صص ،تاریخ ایران مجله، الگوي نوسازي امیرکبیر

هفـت  ، دفتـر دوم / پژوهشی در ایراناسنادي از مشروطه :در ،رساله سیاسی) 1395( خانمیرزا یعقوب

  .باشگاه ادبیات، جابی، اصغر حقداربه کوشش علی ،رساله

  .کویرتهران، قانون،  روزنامه) 1369(خان الدوله، ملکمناظم

، اصـغر حقـدار  بـه کوشـش علـی   ، الدولهخان ناظمهاي میرزا ملکمنامه) 1389( -----------------

  .هچشمتهران، 

  .االله اصیل، تهران، نشرنیمجموعه رسائل، به کوشش حجت) 1394( -----------------

هاي ترین فرزند خاندان قاجار و جنگتپرسعباس میرزا یا رشیدترین و میهن) ق1326( ناصر، نجمی

  .کانون معرفت، جابی، ایران با روسیه تزاري

 .آگاه، تهران، چاپ سوم، یوش آشوريدار ترجمه، تبارشناسی اخلاق) 1380( فریدریش، نیچه

خـواه، چـاپ دوم،   مهـدي حقیقـت  : رویارویی فکري ایران با مدرنیت، مترجم) 1385(وحدت، فرزین 

  .ققنوس ،تهران

  

  



 
 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 185 - 211: 1402 پاییز و زمستان، مچهارو  سیشماره 

  07/06/1402: تاریخ دریافت

  01/12/1402: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  »جمهوریت«و  »شهروندي«فرونهادگیِ : قانون اساسی مشروطه و متمم آن

زاده کریم عطاءاالله
*

  

  **منوچهري عباس

  ***دانییز سهراب

  چکیده 

ترین دورة تاریخ معاصر ایران در ارتباط با مدرنیتـه محسـوب    مهم ،دورة مشروطه

آن  فناورانـۀ دنیاي غرب تنهـا در تحـولات مـادي و     ،در فضاي مشروطه. شود می

، هاي مدرن در اشکال گونـاگون فکـري   ها و اندیشه بلکه به ایده، شد نگریسته نمی

در مـتن قـانون    هرچنـد ، در ایـن ارتبـاط  . دش ـ و اجتماعی آن توجه مـی  سیاسی

اسـتفاده   »جمهوریـت «و  »شـهروندي «مفهـوم   اساسی مشروطه و مـتمم آن از دو 

 با وجـود . خواهان نبود این به معناي فقدان فهمی از آنها نزد مشروطه، نشده است

در جدال با مفاهیم جدیـد و   »سلطنت«و  »شرع«دو سنت تاریخیِ ایران یعنی  این

وجودیت خود بودند و در متن قانون اساسی مشروطه و متمم آن تـلاش  دفاع از م

کردند که نفوذ و قدرت خود را با حقوقی کردن و به رسمیت بخشیدن قانونی آن 

هـاي   ایـن بـود کـه ایـده    ، آنچـه بـه وقـوع پیوسـت    ، به همین خاطر. حفظ کنند

قـدرت   بـودگیِ مـردم و   که به معنی فراروي از رعیـت  »جمهوریت«و  »شهروندي«

در نتیجـه تـنش بـین دو جریـان فکـري اصـلی بـا ممانعـت و         ، بـود آنهـا   یافتن

بلکـه در  ، تنهـا در سـاحت انضـمامی نهادینـه نشـد      یافتگی مواجه شد و نـه  تقلیل

 .ساحت نظري نیز رشد نیافت

  .متمم و قانون اساسی، مشروطه، جمهوریت، شهروندي: هاي کلیدي واژه

                                                 
    ایران ،دانشگاه تربیت مدرس هاي سیاسی، دانشجوي دکتري اندیشه: نویسنده مسئول *

atakarimzadeh@yahoo.com 
   Amanoocheri@yahoo.com                           ایران ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس **

  yazdanis1948@gmail.com                           ایران ،دانشگاه خوارزمی دانشیار بازنشسته گروه تاریخ، ***
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  مقدمه 

و گسسـت و   به عنوان یک دورة مهم از تاریخ ایران به طور اعـم  از یکسو »عصر مشروطه«

وقتـی  ، از سـوي دیگـر  . جایگاهی ویژه دارد، پیوست بین قبل و بعد از خود به طور اخص

نیازمنـد  ، رونـد  مدنی براي شرایط خاص تاریخی به کار مـی  -فلسفی هايهمفاهیم و مقول

ن درباره موضـوعیت آن بـراي یـک    این است که فهمی عمیق از یک مفهوم داشت تا بتوا

جنـبش   هرچنـد . سـخن گفـت   -مشـخص مشـروطه در اینجـا   به طـور  - تجربۀ تاریخی

گسست از عصر قـدیم و سـنت و ورود ایـران بـه     ، خواهی و مشروطیت در ایران مشروطه

آنچه اهمیت دارد این است که چه فهمی از ورود بـه عصـر جدیـد    ، دوران جدیدي است

اجد چه مبانی فکري بـود کـه بـه طـور انضـمامی در قـانون       و مشروطیت و وجود داشت

  . اساسی و متمم آن نمود یافت

 حقـوقی  -اي سیاسـی  نظریـه  ،نظر است کـه مشـروطیت   طباطبایی بر اینسید جواد 

، طباطبـایی (گیـرد   براي تأسیس نظامی است که در آن قانون برتر و فراتر از فرد قـرار مـی  

ترین واژه در ایران معاصر است  مهم، »قانون«کلمه  که تتوان گف می رواز این. )174: 1399

دین و تجـدد اسـت؛ چراکـه    ، و حدود دو قرن است که محل جدال و مناقشه در سیاست

به همین دلیل همزمان با زوال نظـام  . قلب تجدد و دولت مدرن و ملازمۀ آن است ،قانون

انون هرگـز معنـایی ثابـت و    واژة ق ـ البتـه . ایدة محوري در ایران جدید شد »قانون«، قدیم

قـانون در ایـرانِ   ، به بیان دیگر .)11: 1399، فیرحی(یکنواخت در ایران به خود ندیده است 

کرد و متضمن ایـن بـود    مرکز ثقل آن چیزي بود که مشروطه با آن معنا پیدا می ،معاصر

 آزادي ،بـه طـوري کـه مشـروطیت     ؛شـوند  ماندگار می که ملت و حاکمیت با قانون درون

تساوي حقوق افراد و حکومت مردم بر مردم را در ایران استوار کرد و تقدیر ملک ، عقیده

را در وضع قوانین متناسب بـا اخـلاق و صـلاح جامعـه      )1(و ملت را به مردم سپرد و ملت

تـوان گفـت انقـلاب مشـروطه در ایـران در واقـع انقـلاب در         بر این اساس می. آزاد نمود

بـود   »دولـت ملـی  «ي عـدالت و ارادة عمـوم بـراي تأسـیس     جووجست، ماهیت حکمرانی

  . )147 :1400، فیرحی(

کنـار زد و بیـان    »االله و برگزیـدة خداسـت   پادشـاه ظـل  «که را  هعقید ، اینمشروطیت

زبـان و اعمـال    ،دیگر ارادة شاهی. نمایندة ملت و منتخب جامعه است ،داشت که پادشاه



  187/و همکاران زاده کریم عطاءاله؛ ... :سی مشروطه و متمم آنقانون اسا 

آن  »قـانون اساسـی  «یعنـی اگـر   . ن را گرفـت جاي آ ،ملت شد و ارادة قانون محسوب نمی

پـس در  ، را مدنظر دارد  وظایف و حقوق شهروندان و حکومت، چیزي است که مسئولیت

و  »حکومت قانون«به چالش گرفته شد و ایدة  »شاه و رعیت«ایدة ، قانون اساسی مشروطه

بـه   ؛)21: 1ج، 1383، زاده ملـک (را گرفـت  جـاي آن   ،به عنوان جامعـه  »مردم«بر اساس آن 

هایش در بازخوانی از انقلاب فرانسه و تاریخ پیش از اسـلامِ   طوري که مشروطیت و آرمان

ملت ایران جانشـین ملـت شـیعه    . را شکل دهد »ملت ایران«ایران توانست مفهوم و ایدة 

رابطۀ دینی به برادري و هموطنی تبدیل شـد و گسـترة جدیـدي بـراي     ، عشري شد اثنی

 »برابـر و بـرادر  ، آزاد« ،م گشوده شد که در آن همـۀ افـراد ملـت   گیري حکومت مرد شکل

  . )256: 1395، توکلی طرقی(شدند  پنداشته می

زبـانِ اصـلی    ،قانون اساسی مشروطه و مـتمم آن بـه عنـوان نـص انقـلاب مشـروطه      

اجتمـاعی جامعـۀ ایـران یعنـی سـلطنت       -هرچند دو ستون ثبات سیاسی .مشروطه بود

در عمل نهادهاي جدید دموکراتیک به جـاي آنهـا   ، متزلزل شدندقاجاریه و دستگاه شرع 

، امانـت (نهادینه نشد و صرفاً شکل سنتی همزیسـتی دیـن دولـت قاجـاري متزلـزل شـد       

قانون اساسی مشروطه و مـتمم آن بـه عنـوان نـص انقـلاب       هرچندیعنی . )579: ب1400

  بـل هـواداران سـنت   خواه در مقا نیروهاي مشروطه -به جدال بین نسبت، مشروطه بودند

به طوري که بسیاري از اصول قـانون اساسـی مشـروطه و     ،شرع و سنت سلطنت انجامید

واجد رویه قانونی و حقوقی در خدمت سلطنت و شـرع شـد و ایـن امـر مـانع       ،متمم آن

بـه همـین   . ملت و جمهوریت بود، هاي نویی چون شهروندي گیري یا گسترش ایده شکل

موجب  »قانون اساسی مشروطه و متمم آن«آن است که چگونه ۀ مقالۀ حاضر مسئلخاطر 

   .شد »جمهوریت«و  »شهروندي«گیري یا فرونهادینگی دو ایدة  شکل  عدم

ادبیات جریانِ غالب دورة مشروطه به گسست تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از دورة 

روطه و برخی گسست فکري از گذشته را موجـب ایجـاد مش ـ  . قدیم به جدید تأکید دارد

دولت و حکومـت  ، ملت«که سید جواد طباطبایی در کتاب  چنان .دانند تأسیس امر نو می

 معتقـد اسـت   و دیگر آثار مربوط به دورة قاجار خـود  »جستار در بیان نص و سنت: قانون

مشروطیت اساساً ایجاد نهادهاي نو براي ایـران جدیـد بـود؛ ضـمن اینکـه نخسـتین        که
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در واقـع بـه نظـر    . نون اساسی در یـک کشـور اسـلامی بـود    حکومت قانون و نخستین قا

در ایـران بـود کـه فهمـی      Stateگذار دولت مدرن در معناي  پایه ،مشروطیت، طباطبایی

مفاهیم قدیم «هایی چون  حسین آبادیان نیز در نوشته. نوین از حاکمیت را با خود داشت

فکري گاهی و تکوین روشنبحران آ«و  »درآمدي نظري بر مشروطه ایران: و اندیشه جدید

داند که موجب گسست قبل و بعـد از خـود    مشروطیت را جنبشی معرفتی می، »در ایران

  . دهی استبراي سازمان »اکنونیت«شد که تاریخ جدیدي را ایجاد کرد و مستلزم مواد 

دولت مدرن و بحـران  «و  »مفهوم قانون در ایران معاصر«د فیرحی از جمله ودر آثار داو

تـرین واژه در ایـران معاصـر     قـانون مهـم  ، »چالش قانون و شریعت در ایران معاصر: قانون

 زیـرا ، دیـن و تجـدد انجامیـده اسـت    ، که حدود دو قرن به جدالِ سیاست شود تلقی می

پژوهشگران اغلب چون به گسسـت فکـري و    از این دسته. قلب دولت مدرن است ،قانون

پـس اساسـاً مقولـۀ    ، ان پیشین معتقد هستندتغییر پارادایم دوران مشروطه نسبت به زم

شـود کـه موجـب     نیز ذیل این گسسـت تلقـی مـی   آنها  قانون و قانون اساسی و محتواي

هایی چون  عملی و نهادي شده است و به هر صورت نیازي به بررسی مقوله، تحول نظري

  .هایشان نیست متن قانون اساسی به طور ویژه در نوشته

امـا  ، با وجود باور بـه تغییـر و تحـول از قـدیم بـه جدیـد      ، برخی دیگر از پژوهشگران

 »مشـروطۀ ایرانـی  « آجودانی در کتاب ماشااالله. کنند خورده قلمداد می مشروطه را شکست

. مثابۀ یک بحران اسـت چگونه مدرنیته براي ایران هنوز به در پی این است که نشان دهد

که مفاهیم و  طه بر این باور استهاي فکري عصر مشرو گاهی به جدالنظردر واقع وي با 

 کـه  کردنـد  فکران سعی مـی اصطلاحات مدرن یا بد فهمیده شدند و یا اینکه حتی روشن

مطـابق  ... دموکراسـی و ، آزادي زیـرا  ؛مفاهیم غربی را با مفاهیم اسـلامی تطبیـق دهنـد   

 ـ    هاي اسلامی بیان می ارزش ه شد و دیگر نه غربی بودند و نه اسـلامی و از همـین بـاب ب

  . برد را به کار می »مشروطۀ ایرانی«اصطلاح  ،کنایه

انقـلاب و  : فقه شـیعی و قـانون اساسـی   «امیرحسین بوذري در پژوهش خود با عنوان 

به طور همزمان ایدة مشروطه وارداتی از غرب و فقه شیعی را در گذاري تـاریخی   »1ایران

                                                 
1. Shiʼi Jurisprudence and Constitution: Revolution in Iran, 2011 
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قد است که ایـن قـانون و   او با بررسی اصول قانون اساسی معت. کند و مفهومی بررسی می

متمم آن در طرح کـردن حقـوق اساسـی مـردم و حاکمیـت عمـومی شکسـت خـورد و         

مشروطۀ ایران به دلیل قدرت و نفوذ فقه شیعه و روحانیت نتوانست یک دولت مـدرن را  

  . ایجاد کند

مثابـۀ  جمهـوري بـه  «زاده و رضا شفیعی اردسـتانی نیـز در مقالـۀ     محمدعلی حسینی

، »رسی چرایی مخالفت روحانیت با جمهوري از مشروطه تا انقلاب اسلامیسکولاریسم؛ بر

هـاي   با توجه به تجربهرا علت مخالفت جامعۀ ایران به طور اعم و روحانیت به طور اخص 

، ضد دین از جمهـوري داشـتند   دانند که تصوري در این می... جمهوري فرانسه و ترکیه و

تنها مخالفـان جمهـوري   در واقع نه. دیدند رع میبه طوري که آن را در مقابل با دین و ش

 ةایـده و حتـی واژ  ، دینـی  از ترس بی ،هاي مدرن باور داشتند که حتی کسانی که به ایده

رویکردهـاي ایـن گـروه از    ، اسـاس آنچـه بیـان شـد     بـر . بردنـد  جمهوري را به کار نمـی 

جـابی  وجـوه ای ، کـه معتقـد هسـتند مشـروطه شکسـت خـورد      نبه دلیـل ای ، پژوهشگران

اگـر مـواد و   آنهـا   در واقـع بـه نظـر   . پذیرنـد  مشروطه و قانون اساسی و متمم آن را نمی

حقـوق مـدنی و سیاسـی و    ، محتواي دولت مدرن در متعلقات آن چون حاکمیـت مـردم  

مشـروطه نتوانسـت موفـق    کـه  توان گفت  می، هاست ها و برابري اجتماعی در انواع آزادي

  .شد باشد و قدرت شرع در نهایت پیروز

. داننـد  برخی نیز مشروطه و قانون اساسی آن را نمود عینی دموکراسی در ایـران مـی  

و  »عصـر سپهسـالار  : اندیشـۀ ترقـی و حکومـت قـانون    «فریدون آدمیت در آثـاري چـون   

به ایـران مـدرن در قالـب قـانون     ، هایش و نیز دیگر نوشته »ایدئولوژي نهضت مشروطیت«

پردازد و  قانونی و تعیین حدود حکومت و ملت می دولت مسئول و منتظم و نظم، اساسی

آدمیـت در عـین حـال    . دانـد  می »دموکراسی سیاسی«حتی پایۀ ایدئولوژي مشروطیت را 

که در ارتبـاط  ، داند را واجد خصلت برابري افراد در جامعه می »دموکراسی اجتماعی«ایدة 

هـاي سیاسـی و    اصول قانون اساسی با ایـدئولوژي مشـروطیت اسـت و حقـوق و برابـري     

  . اند اجتماعی به شکلی عام دیده شده

بـه  ، »قانون اساسـی ایـران و اصـول دموکراسـی    «مصطفی رحیمی در کتابی با عنوان 

اسـاس   وي بـر . پـردازد  اساس اصول دموکراسی می قانون اساسی مشروطه و متمم آن بر
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حاکمیـت   اصـولی چـون  ، هاي غربی وجـود دارد  فهمی که از دموکراسی بر مبناي اندیشه

  . کند را در هر دو متن ردیابی می... تفکیک قوا و، آزادي، برابري حقوقی و سیاسی، ملت

مفهوم برابري در مقابل قانون در متمم قـانون  «همچنین سید ناصر سلطانی در مقالۀ 

از  »برابـري در قـانون  «و  »برابري در مقابـل قـانون  «با بررسی دو ایدة  »اساسی مشروطیت

خواهـان و شـارحان مـتمم قـانون اساسـی       ر این باور است که مشروطهمنظري حقوقی ب

چـه   ،مثابۀ حقوق مساوي همۀ افراد ملـت را به »برابري در مقابل قانون«سعی کردند ایدة 

که محتواي برابري در شکلی  »برابري در قانون«هرچند ایدة  ؛شاه و چه رعیت بنیان نهند

 »یــک کلمــه«د آن را در آثــاري چــون تــوان ر انضــمامی آن بــا وجــود اینکــه حتــی مــی

 ،پژوهشـگران  از ایـن دسـته   بنـابراین . اي فراگیـر شـود   نتوانست ایده، مستشارالدوله دید

هـا و   و انـواع حقـوق و آزادي   مشروطیت و قانون اساسـی آن را مبـین ایـدة دموکراسـی    

چـه  دانند و رویکرد انتقادي به ماهیت مشـروطیت و آن  هاي سیاسی و اجتماعی می برابري

  .ندارند رخ داد

فهمی از ایدة جمهوریت و شـهروندي   ،تقریباً در آثار مهم دورة مشروطه به طور کلی

تـوان   هاي فکري عصر مشروطه و قانون اساسی مشروطه و مـتمم آن نمـی   بر اساس نزاع

اگر فهـم از دولـت مـدرن منـوط بـه تشـریح        که از همین موقف باید گفت رواز این. دید

تـوان دربـارة مشـروطه     آنگـاه مـی  ، جمهور و شهروند باشد، یت مردممباحثی چون حاکم

تنهـا امکـان بازگشـایی    هـا نـه   غالـب روایـت   کـه  توان گفت می بر این اساس. داوري کرد

. اند بلکه صرفاً مسیر خطیِ جریان غالب را تداوم بخشیده، اند هاي روشنی از آن نکرده افق

ورود ایران بـه عصـر مدرنیتـه را بـازبینی و      ترین واقعۀ به همین خاطر نیاز است که مهم

 از فرد و شهروند به عنوان ملت و مردم کـه حاکمیـت   که ویژه دانستهموشکافی کرد و ب

چه فهمی وجـود داشـته اسـت تـا      ،نشانۀ مدرنیتۀ سیاسی است ،در حقوق و وظایفآنها 

  .میسر شود »اکنونیت«ورزانه براي  مسیري اندیشه

 »ریکـوري «محـور   اح مسئله و موضوع مقاله از هرمنوتیک مـتن ایض برايدر این مقاله 

بلکـه در  ، رسالت هرمنوتیک نه با بازگشت بـه بنیادهـا  ، ریکور از نظر. استفاده شده است

بـه  . دهـد  گویی نوظهور و جدیدي است که بـا پـژوهش تـاریخی رخ مـی    ومکالمه و گفت

تأویل در . شن از تأویل استتعبیري رو کارکرد بنیادین هرمنوتیک در ارائۀ، همین خاطر
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، ایـن اسـاس هـر شـکلی از تأویـل      باشد و بـر  آفرینش معنا میواقع درگیري خواننده در 

تأویل متنی کـه از گذشـته    ،براي ریکور. )622: 2، ج1389، احمدي( است »تأویلی شخصی«

، موجب مبارزه و چالشی در فاصلۀ تـاریخی بـین دو زمینـۀ متمـایز    ، به جاي مانده است

کننـده بـا    تأویـل  ،در ایـن بـین  . خواهد گردیـد  »زمان تأویل«و  »زمان نگارش متن«ی یعن

در واقـع بـراي   . سعی در غلبه بر این فاصله دارد، اختصاص دادن متن به زمینۀ دوران آن

ریکـور در  . )625: همـان (باشد  براي امروزي شدن معناي متن می» اختصاص یافتن« ،ریکور

ۀ تأویـل در  مسـئل . و ارتباط هرمنوتیکی آن را بسط دهـد  »فلسفۀ تأمل«پی این است که 

هر اندازه هم که وابسته به چیزي باشد که متن به  ،این است که هر خوانشی از یک متن

یـک سـنت و یـک جریـان زنـدة      ، همواره درونِ یک جامعـه ، خاطر آن نوشته شده است

 ـ. فـرض و اسـتلزامات خـاص خـود را دارد     دهد که پـیش  اندیشه رخ می ، ر همـین مبنـا  ب

ۀ کلی فهم را بیـان و مطـرح   مسئلبلکه ، هرمنوتیک یک فن در اختیار متخصصان نیست

  .)112-111: 1387، ریکور( کند می

وجـوي   داند که خـود مـتن بـه جهـت جسـت      وظیفۀ هرمنوتیک را در این می ،ریکور

قـدرت   اي باشد که بر ساختاریابی اثر حاکم است و همچنین در پی درونی  شناسی پویایی

که متن به آن ارجـاع   متن براي فرافکنی خویش به بیرون از خویش و زادن جهانی باشد

به همـین  . )59: 1398، مانه(نامید  »عمل متن«توان  این همان چیزي است که می. دهد می

محور و بنیان هرمنوتیک است که با نوع گفتـاري آن متفـاوت   ، »متن« ،براي ریکور خاطر

و عمـل و کـنش اجتمـاعی نیـز یـک       فقط نوشتار و مکتوبات نیست است و به واقع متن

دهـد و در نظـر او هـر     نهایتی گسترش می را به طرز بی »متن« ،ریکور بنابراین. استمتن 

بلکـه  ، یعنی نه فقط مـتن مکتـوب   .ابۀ متن باشدمثتواند به می، چیزي که قابل فهم باشد

 ـ    در واقـع تـاریخ  . هسـتند ل تفسـیر  کنش انسانی و تاریخ فردي و جمعی نیـز متـونی قاب

شناسـانه   ایـن روح روش . بلکه باید تأویل نیز بشود، نباید صرفاً فهمیده شود، مثابۀ متن به

، به تـاریخ وصـل کنـد    ،تواند هر چیزي را که مشتاق عینی شدن و ثبت ماندگار است می

  .)17-13: 1397، مانه( »شود تاریخ به واقع متنِ کنشِ انسانی می« زیرا
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 بودگی ابهام در گذر از رعیت: فرمان مشروطه تا ایجاد مجلس

قانون معدلت اسلامی طبـق  «ن در عریضۀ خود خواستار امهاجر، طی مهاجرت صغري

گوید که عموم  شاه در جواب آنها می. در تمام مملکت ایران شدند »مذهب شیعۀ جعفریه

: 1ج ، 1398، کرمـانی (ده است بو »رأفت و معدلت ما همیشه به افراد رعیت«علما بدانند که 

حتـی وزیـر عدلیـه     هرچنـد که خواست عدالتخانه ناشی از این بود کـه   چنان. )390-392

. اي وجود نداشت و امور از سـر خودکـامگی و اسـتبداد بـود     در واقع عدلیه، وجود داشت

همچنین برپا کردن عدلیه نیازمند قانون بود و این موقفی بـراي قـانونی شـدن امـور در     

  . )88-87: 1399، کسروي(ور بود کش

نشینان به قانون شرع فقـه شـیعی محـدود     خواست بست ،در این عریضه این با وجود

داد و هنـوز   شد و عریضۀ شاه نیز پاسخ خود را به علما براي احکـام شـرع مطـاع مـی     می

و کـرد   استفاده می »رعیت«هنوز شاه از لفظ  زیرابحثی از محاکمات عرفی در میان نبود؛ 

 »ملـت «و مردم ایران هنوز به عنـوان   رفت به کار می »طبقات رعیت«براي عامۀ مردم نیز 

 اساس آنچه موسوم به فرمان مشـروطیت  از سوي دیگر بر. شدند به رسمیت شناخته نمی

توان تغییر پارادایم  می، امضا کرد .ق 1324الثانی  جمادي 14 در شاه مظفرالدین است که

شـاه  ، سه روز بعد از فرمان نخست. را به شکلی نحیف دید »ملت«دة به ای »رعیت«از ایدة 

فرمان مکملی به خاطر نارضایتی مردم فرستاد که در آن حق حاکمیت عمـوم مـردم بـه    

پس از صدور فرمان مشروطیت در متنی بـا   )2(رئیس جامع آدمیت. رسمیت شناخته شد

که در تأسیس مجلس شـوراي   در هفده ماده به شاه نوشت »یادآوري خیرخواهانه«عنوان 

واجب اسـت کـه اذعـان صـریح بـه      «بلکه بر پادشاه ، نیازي به شخص خاصی نیست ،ملی

حقوق . باشد »سند همیشگی عامۀ ملت«و آن دستخط  »حقوق قاطبۀ ملت ایران بفرمایند

و مجلـس شـوراي    »تأخیر و تعطیل آن بیش از این جایز نیست«و  »ودایع خداست«ملت 

. خواه و نیز انتخاب اعضاي مجلس بر عهـدة هـر بلـد باشـد     ردم آگاه و وطنملی باید از م

رؤسـاي روحـانیون بایـد    . مردم اسـت  »حق مشروع« ،مجلس يضمن اینکه انتخاب اعضا

مجلس باید به ترویج . کنند »و تمکین تصدیق« ،کند مجلس ملی صادر میرا اجراي آنچه 

مانع ظلم به قاطبۀ خلـق   ،ري و ایجاد امنیتعلوم و صنایع بپردازد و نیز با رفع فقر و بیکا



  193/و همکاران زاده کریم عطاءاله؛ ... :سی مشروطه و متمم آنقانون اسا 

همچنین به دلیل اینکه آحاد مردم ایران بـه حقـوق بشـري خـود آگـاه نیسـتند و       . باشد

بایـد بـه آنهـا    ، دانند را نمی »کلمۀ مشروطه و معتدله و جمهوري«معنی حقیقی عدالت و 

  . )250: 1340، آدمیت(آگاهی داد 

تـنش دوگانـۀ   ، توان به دسـت داد  شاه می الدینبر اساس آنچه از متن دو فرمان مظفر

به طور همزمان دید؛ یعنی هم پایانی بر سیاست سنت استبدادي  شود پایان و آغاز را می

در واقع استبداد در ساحت مدرن آن پس از مشروطه در تلفیق استبداد - شاهی در ایران

 -اي بـراي دولـت   هو هم آستان -سنتی در ایران و سازوکارهاي مدرنیزاسیون شکل گرفت

دانـد و نقـص    فرمان مشروطه در واقع شاه را حافظ و نگهبان اهالی ایران می. ملت مدرن

این فرمان آن بود که به حاکمیت ملت اشاره نشده بود و ارادة شاهی را ضامن و ضـرورت  

گانـه   هـا و اصـناف شـش    ن گروهاداند و تنها مجلس شوراي ملی را از منتخب اصلاحات می

اکثریت مـردم ماننـد کشـاورزان و افـراد طبقـات       ،یعنی در این فرمان. رده بودانتخاب ک

در عین حال مجلس مذکور نـه  . دهندگان خارج شده بودند پایین و طبقۀ متوسط از رأي

شـد؛ ضـمن اینکـه     به عنوان نگهبان حقوق ملت که به عنوان نگهبان عدل شاه تلقی می

اي به مشـروطه شـدن    تنها هیچ اشارهفرمان نه پس این. کرد باید قوانین شرع را اجرا می

. دانست بلکه ایجاد نهادها و اصلاحات را نیز به ارادة همایونی میسر می، کرد حکومت نمی

واژة  ،در فرمان دوم، گانه تقلیل داده شده بود ملت به طبقات شش ،در فرمان اول هرچند

ه بـه شـکلی بـه رسـمیت     هـاي جامع ـ  جانشین طبقات گردید و همۀ افراد و گروه »ملت«

جنبۀ مشورتی داشت و شاه خود را  ،مجلس شوراي ملی، اساس فرمان بر. شناخته شدند

 ،دانست و مجلـس  دانست و نمایندگان را واجد این حق نمی حافظ حقوق مردم ایران می

  . )30: 1383، آبادیان(گذاري نداشت حق قانون

ــر ــن اســاس  ب ــان مشــروطه هرچنــدای ــا فرم ــران ،ب ــت ای در زمــرة کشــورهاي  دول

در هیأت حاکمـه و رأس قـدرت و مناسـبات آنهـا     این با وجود  ،درآمد »توسیونل کنستی«

هرچنـد عامـل اساسـی    ؛ بین پیشامشروطه و مشروطه شاید تفاوت چنـدانی ایجـاد نشـد   

: 1375، اتحادیـه ( مطرح شدن مردم به صورت تلویحی و در واقع به حساب آوردن آنها بـود 

شرع در ایـن فرمـان    -هاي سنتی دوگانۀ سلطنت باید گفت که سویه ضمن آنکه. )51-52

ایـن  . شـود  ابزاري در خدمت آنها قلمـداد مـی   ،نقش وافري دارند و سویۀ مدرن مشروطه
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گانـۀ  ایـن سـه   ،رویکرد موجب این شد که هم در نظامنامۀ انتخابات و هم قانون اساسـی 

بـه طـوري کـه نظامنامـۀ     ؛ باشـند سلطنت و مدرنیته در جدال با هم قـرار داشـته   ، مذهب

مالکیـت و تـوان    ،در نظامنامـۀ انتخابـات  . حاکی از طبقاتی بـودن مجلـس اسـت    ،انتخابات

دهی است؛ یعنی نظامنامه حاکی از این بود که چـه کسـانی شـهروند     مبناي رأي ،اقتصادي

اشـخاص و افـرادي   . شـوند  باشند یا اصلاً شمرده نمـی  هستند و چه کسانی هنوز رعیت می

اشخاص معروف بـه فسـاد   ، ن قتل و سرقتامرتکب، ورشکستۀ به تقصیر، چون طایفۀ نسوان

   .)639- 638: 1ج، 1398، کرمانی(عقیده و متظاهر به فسق از انتخاب کردن محروم هستند 

بـه قـانون   ، بر این اساس اولین جایی که عموم مردم به طور عینی به حساب نیامدند

اقشـار و  ، تخابات صنفی شد و شرایطی که معین شـده بـود  گردد که ان انتخابات اول برمی

ن بایـد صـاحب ملکـی    ان و فلاحااینکه مالک. کرد طبقات پایین را از حق رأي محروم می

تاجران بایـد حجـره و تجـارت معینـی داشـته      ، باشند که هزار تومان قیمت داشته باشد

کرایه آن مطابق میانگین باشند و اصناف باید داراي کار معین و صاحب دکانی باشند که 

امري است  ،یعنی در اینجا شهروندي. )54-53: 1375، اتحادیه( هاي همان محل باشد کرایه

که قانون آن را مشروط و محدود کرده است و به همـین منـوال نیـز هـیچ امـر عمـومی       

  .پذیرد نمی ،که مصداق ایدة جمهور و جمهوریت استرا به عامۀ مردم  مربوط

پارلمان در دورة اول خـود بـه   . مجلس تشکیل شد، »نظامنامۀ انتخابات«پس از ایجاد 

بـه طـوري کـه بـه نظـر       ؛ایجاد نخستین قانون اساسی و متمم آن بـراي ایـران انجامیـد   

مشروطیت را ایجاد کرد و آن را از مرحلۀ حـرف بـه عمـل    ، مجلس اول ،السلطنه احتشام

در  المقـدور  قوانین کرد و هم حتیهم ایجاد  ؛در حکم مجلس مدیره بود آن مجلس .آورد

مـتمم قـانون   «در واقـع تنظـیم و تصـویب و توشـیح     . ن اقدام نمـود اجلوگیري از مستبد

ترین خدمت مجلس اول است که مشـروطیت ایـران و رژیـم پارلمـانی را     بزرگ، »اساسی

 قانون اساسـی مشـروطه و مـتمم آن   این با وجود . )612: 1367، السلطنه احتشام(بنیان نهاد 

خواهان بود و  محل جدال دو نیروي قدرتمند سیاسی و فکريِ سلطنت و شرع با مشروطه

رنـگ   ،هاي سـلطنت و مـذهب   خواست ،به همین خاطر در بسیاري از اصول این دو متن

  .قانونی و حقوقی به خود گرفت
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  گذاري سلطنت در جدال با قانون: نظامنامۀ اساسی

ییـد و  أماده تهیه کرد و براي ت 51را در  »ساسیقانون ا«یا  »نظامنامه اساسی« ،مجلس

یید کرد أشاه آن را ت مظفرالدین ،1324ذیقعده  14شاه فرستاد و سرانجام در روز  يامضا

اینکـه  . )211: 1399، کسـروي ( داده شـد  »قـانون اساسـی   ،توده ایران«و به قول کسروي به 

حالا ، در دست ستمگران بودایران به درازنايِ تاریخ خود صاحب استبداد و خودکامگی و 

 ،هر بندي از قانون اساسی که نگریسـته شـود   به به طوري که ؛واجد یک قانون شده بود

آیـا   :پرسـد  کسـروي مـی  این  با وجود. براي مردم ایران نشانۀ نوعی ترقی و پیشرفت بود

اي صرف داشتن قانون را چـاره   کرد؟ چراکه عده مشکلات را حل می ،داشتن قانون صرف

چنـین رویکـردي را باعـث     ،دانستند و در واقـع ناآگـاهی از کُنـه امـور     مشکلات می همه

ناظر بر این است که ، شود آنچه از قانون اساسی مشروطه مستفاد می. )212: همان(شد  می

تغییر اساسی در حکمرانی سیاسی و حقـوقی  ، نظام حکومتی تغییري نکرده است هرچند

، هـاي حکـومتی   وري که مشروطیت نه از انواع شـیوه به ط ؛به شکلی مورد قبول واقع شد

گـذاري و حقـوق و اجـراي     هاي حکـومتی بـود و قـانون    اي از سامان آن شیوه بلکه شیوه

بـه تفکیـک دو سـاحت سیاسـت و حقـوق       ،عدالت که به نهاد و ارادة شاهی وابسته بـود 

  .)289-288: 1399، طباطبایی(انجامید 

برخی از  ،توان گفت از نظر ماهوي می) ون اساسیقان(اساس متن نظامنامۀ اساسی  بر

هـاي مـدرن و سـنتی دولـت را در خـود دارد و ایـن امـر بــه         اصـول آن همزمـان سـویه   

بر ایـن مبنـا   . اند هایی دامن زد که همواره در تاریخ معاصر ایران محل مناقشه بوده جدال

بـه سـوگندنامۀ   گـردد کـه مربـوط     قانون اساسی برمی 11اولین مورد این جدال به اصل 

نمایندگان مجلس هنگام آغاز به کار مجلس است و واجد وجوه دوگانۀ ایدة مدرن ملت و 

، انتخـابی اسـت   در پی حل دو بنیان قدرت انتخابی و غیـر  هرچندسنت سلطنت است و 

اساس مـذاکرات   که بر چنان. تواند به سازش بین این دو بینجامد ماند و نمی در سطح می

جـدال  ، قانون اساسی در مجلس مورد بحث قرار گرفت 11وقتی اصل  ،1324ذیقعده  9

دو گروه نمایندگان بر سر این بود که آیا وکلا باید در برابـر ملـت سـوگند یـاد کننـد یـا       

قسم «: گفت خان می آمیرزا ابوالحسن رواز این. سوگند نمایندگان به دولت و شاه نیز باشد

در صورتی که وکلا نخواهند تخلف از سـلطان   .در این موقع حق یا صحیح است یا نیست
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چـه ضـرر   ، عادل خودشان بکنند و بخواهند که جد و جهد در اصلاح ملک و ملت نمایند

بـه اینهـا قسـم     .وکـلا وکـلاي ملتنـد   «: داد زاده جواب می و تقی ».دارد که قسم یاد کنند

: کـرد  مـی و صدیق حضـرت بیـان    ».دهند مخصوص می يقسم به نوکر و اجزا .دهند نمی

، میرزاصـالح ( »نه براي حفظ حقـوق ملـت  ، این قسم به جهت تخلف نکردن با دولت است«

1384 :79( .  

حضرت نسبت به اعلی«نمایندگان سوگند یاد کردند که  ،11اساس اصل  در نهایت بر

... شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صـدیق و راسـتگو باشـیم و بـه اسـاس سـلطنت      

این اساس نمایندگان باید خود را در برابر شـاه مسـئول بداننـد و در    بر . »خیانت ننماییم

نقش هژمونیـک دارد و   ،یعنی هنوز کارکرد سنتی سلطنت ؛واقع به سلطنت وفادار باشند

در عـین  . باشـند ، انتخابی و موروثی است مجلس باید تابع شاه که مقامی غیر نمایندگان

کند که بـا صـداقت بـه امـور محولـه و       مینمایندگان را ملزم  ،حال وجه مدرن این اصل

یم و هـیچ  یحقـوق ملـت خیانـت ننمـا    ... «به طـوري کـه بـه    ، وظایفشان رسیدگی کنند

یعنـی نماینـدگی واجـد    . »منظوري نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایـران 

عمـومی   شکلی از تکلیف و مسئولیت است که با به رسمیت شناختن حقوق ملت به خیر

مصـداق عینـی پاسـخگو     ،در واقع سوگند. کند افع ملی دولت و ملت ایران کمک میو من

  . گذاري ایران به عموم ملت استکردن قوة قانون

آنچـه را  ، مجلس شـوراي ملـی حـق دارد در عمـوم مسـائل     « ،اساس اصل پانزدهم بر

تصـویب  با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان بـا  ... داند صلاح ملک و ملت می

مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به 

مجلس به عنـوان نماینـدة شـهروندان     ،اساس این اصل یعنی بر. »موقع اجرا گذارده شود

اقدام به تحقیق و بیـان   »صلاح ملک و ملت«اساس  تواند بر در یک حکومت مشروطه می

دولت و ملت است کـه مسـئولیت اولیـۀ بررسـی همـۀ       »عقل عقلایی« ،مجلس زیراکند؛ 

اما مصوبات مجلس باید هم به تأیید مجلـس سـنا   . مسائل عمومی کشور را بر عهده دارد

برسد ، شاه است و هم به رئیس دولت که شاه باید انتخاب کند باکه انتخاب نیمی از آنها 

ینـد در نهایـت هـر نـوع     ایـن فرآ . دآوربـه صـورت نهـایی در   آن را و در نهایت باید شـاه  
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انتخـابی و مـوروثی    مجلس را منوط به تأییـد نهادهـاي غیـر    هايگذاري و تصمیم قانون

خـود بـه فروکاسـت حـق و خواسـت شـهروندان و ملـت منجـر         هکند و این امر خودب می

توانند هر آنچه قدرت و منافع آنها را  انتخابی می به طور بالقوه نهادهاي غیر زیرا ؛شود می

  .مانع شوند، کند تحدید

محدود کردن قدرت بـه   ،قدرت در عصر مدرن )3(اساسی آپاراتوسهاي  یکی از شاکله

نفرة مجلس سنا را شاه شصتبا بیان اینکه نیمی از اعضاي  45اصل . مدت مشخص است

از اصول محدودکنندة حقوق ملت است که دامنۀ  ،کنند و نیمی دیگر را مردم انتخاب می

شـاه را مسـئول   ، نیـز در غیـاب مجلـس سـنا     47اصل . یابد تقلیل میانتخاب شهروندان 

توانـد موجـب تحدیـد حقـوق ملـت       که می داند تصویب مصوبات مجلس شوراي ملی می

بر ایـن امـر تأکیـد دارد     48اصل . گیرد تصمیم نهایی را می ،در اینکه مقام موروثی، باشد

ی اگر به نتیجۀ مطلوب نرسد که اختلاف کابینه و مجلس شوراي ملی و سنا طی مذاکرات

توانـد انفصـال    مجلس سنا با اکثریت دو سـوم آرا مـی  ، و رأي مجلس شورا تصدیق نشود

ایـن  . فرمان تجدیـد انتخابـات را صـادر نمایـد     ،مجلس شوراي ملی را تصویب کند و شاه

ضـمن اینکـه نیمـی از اعضـاي آن را شـاه بایـد       ، اصول در واقع با تأکید بر مجلـس سـنا  

گـذاري  موجب قدرت شاه در مجلس سنا و رویکرد سنتی بـر شـیوة قـانون    ،کندانتخاب 

باید شـاه   را مصوبات مجلس، در عین حال وقتی مجلس سنا تشکیل نشده باشد. شود می

این شاه است که قدرت  ،سنا و کابینه، و حتی در صورت اختلاف مجلس شورا کندتأیید 

اساسی در واقع ساختار مجلس و کارکردهـا   متن قانون به طور کلی. کند اصلی را ایفا می

هـاي اساسـی    هـا و تـنش   جدال ،در اصول این متن بنابراین. کند و وظایف آن را بیان می

تدوین و تصویب متن قانون  زیرا هنگامکمتري نسبت به متمم قانون اساسی وجود دارد؛ 

ود و روحانیون اغلب خواهان و دربار ب ها بیشتر در دوگانۀ مشروطه ها و نزاع جدال ،اساسی

  .کردند هنوز مشروطه را در خدمت به دین تصور می

  

  نزاع در متمم قانون اساسی مانعی براي پیدایی شهروندي و جمهوریت

ــانون اساســی در  ــر  1325شــعبان  29مــتمم ق ــه توشــیح  107مشــتمل ب اصــل ب

اساسـی  شاه از امضاي متمم قانون   محمدعلی ،که مشهور است چنان. شاه رسید محمدعلی
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انگیخـت و تـلاش    رفت و طبقات متنفذ را ضد مجلس و قانون برمی شده طفره میتدوین

المتکلمین در نطقـی   ملک. )428: 2ج، 1383، زاده ملک(داشت که مشروطیت را از بین ببرد 

  : کرد شاه را چنین ترغیب به تأیید متمم قانون اساسی می ،در مجلس

براي آسایش ملت و ترقی مملکـت  تو  !آگاهو دل دوست اي پادشاه ملت«

 ،و محو نفوذ اجانب و بسط عـدالت و بهبـودي حـال مـردم بـه ملـت خـود       

دوست  مشروطیت و آزادي عطا کردي و آنچه درخور یک پادشاه عادل و ملت

نسبت به وطن و ابناي آن انجام دادي و نـام خـود را در میـان سـلاطین     ، بود

ــم   ــت و غ ــان مل ــزرگ و خیرخواه ــت ب ــواران ام ــودي  ،خ ــدان نم  . ...جاوی

با اینکه به قـرآن مجیـد در مقابـل ملـت قسـم خـورده کـه        ] شاه محمدعلی[

دســت ظلــم و ، مشــروطیت را حفــظ کنــد و در اســتحکام بنــاي آن بکوشــد

ستمگري دراز کرده و با دسـتیاري دشـمنان ملـت و تحریـک اجانـب بـراي       

ۀ ملـت  کند و به دست خود تیشه به ریش برانداختن اساس عدالت کوشش می

  . )430- 429 :همان( »زند زند و آتش بدبختی و انهدام کشور را دامن می می

: گفت شاه می السلطنه موقع توشیح متمم قانون اساسی به محمدعلی که احتشام چنان

زیرا که مقامـات و شـئون سـلطنت را    ، ترین سلاطین ایران هستید شما امروز خوشبخت«

در ایـن بـین شـاه از     ».یـد یحمتی را نباید تحمل فرمادارید و مطلقاً مسئولیتی ندارید و ز

چطـور مـن مسـئولیتی نـدارم؟ مـن بایسـتی       «: خورد و گفت بیان مسئولیت نداشتن جا

سرپرسـتی   ،کنـد  رعایاي خود را مثل شبانی که گله گوسفندان را هدایت و نگهداري می

قضـاتی انجامیـد کـه    هـا و تنا  هـا بـه جـدال    گاهدیداین . )611: 1367، السلطنه احتشام( »کنم

  .هاي پس از توشیح متمم قانون اساسی شد موجب بحران

که مذهب به طور  توان اشاره کرد ترین اصول فصل اول به اصول اول و دوم می از مهم

شود و اصول تأسیسی مدرن در برابر سنت سـلطنت و   مشخص در قانون اساسی وارد می

ر بخـش زیـادي از مـتمم قـانون     گیرد و جـدال ایـن سـه د    سنت مذهبی شیعی قرار می

هاي مشروطیت بر همین اساس  رود و به همین خاطر نیز فهم از ایده اساسی به پیش می

عشـري   مذهب رسمی ایران را اسـلام و طریقـۀ حقـۀ اثنـی     ،اصل اول. قابل دریافت است

در واقع اصل اول متمم بـا رسـمیت   . داند که باید پادشاه بدان معتقد و مروج آن باشد می
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در حالی که در ایران ادیان و مـذاهب دیگـري نیـز وجـود      ،خشیدن به یک سنت دینیب

گیرد و به همین دلیل در قـانون اساسـی    صرفاً اکثریت مسلمان شیعه را در نظر می، دارد

بلکـه  ، گیـرد  مسـلمانان را نادیـده مـی    تنها غیـر نه، که یک امر تأسیسی و موضوعه است

بـر  . شـود  اتباع مملکت به عنوان شهروند دچار ابهام میهاي آزادي و برابري حقوقی  ایده

بـذل شاهنشـاه و   ، مجلس مقدس شوراي ملی که با تأییـد امـام زمـان   ، مبناي اصل دوم

باید در هیچ عصـري از اعصـار مـواد    « ،مراقبت علما و عامۀ ملت ایران تأسیس شده است

نت پیامبر نداشـته باشـد   س »قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه

کـه متشـکل از    سـت و تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهـدة علما 

نیـز   »ابدیـه «یـا   »طـراز «اساس این اصل به عنـوان اصـل   . پنج مجتهد آگاه به زمان است

تأسـیس مجلـس    ،ایـن اصـل  . ها وجود داشـته باشـد   معروف است که باید در همۀ زمان

وجوهی از شرع و سلطنت همراه با خواست ملت در معنـاي جدیـد آن    شوراي ملی را به

هر نوعی از قوانین موضوعه براي مطابقت با شرع انور بایـد   در عین حال. گیرد در نظر می

مشـروطیت و اسـاس    ،در واقع علما. به تأیید علماي مورد تأیید مرجع تقلید شیعی باشد

به همین خاطر اصـل  . اه شرعی وارد ساختندگدیدبه ، آن را که اموري بیرون از شرع بود

کننـدگان آن بـراي سـازگار کـردن ارادة      نشانۀ سرگردانی جدي تدوین ،یکم و دوم متمم

ملت ایران به عنوان مشروعیت قانون اساسی با دو ستون اسلام شیعی و پادشاهی ایرانـی  

ن و خبرگـان  امجتهدنفرة جدي در نهایت کمیتۀ پنج هاي در نهایت در پی کشمکش. بود

بـه  . )385: الـف 1400، امانت(حقوق اسلامی براي سازگاري قوانین با اصول شرعی بیان شد 

کـرد و   نقش اساسی باید ایفا می ،مذهب در قوانین موضوعۀ عرفی و سیاسی، عبارت دیگر

صـل  اسـاس ا  اسـاس اصـل دوم و حاکمیـت ملـی بـر      موجد حاکمیت دوگانۀ مذهبی بر

قـانون اساسـی بـه     2و  1بر این اساس اصـول  . )56: 1، ج1383، شجیعی( ششم بود و بیست

و حقوق اساسی مترتب ) ملت(هاي شهروندي و جمهوریت  طور همزمان قبل از بیان ایده

  .این دو مفهوم را عقیم کردند، بر آنها

تـوان از   هـیچ ملکـی را نمـی    کـه  گویـد  اصل پانزدهم با تأکید بر موضوع مالکیت می

ایـن اصـل نـه قـوانین موضـوعه و      . مگر با مجوز شـرعی  ،کرد تصرف صاحب ملک بیرون

پذیرد و بنابراین حـق تصـرف در آن را هـم     بلکه رویکرد شرع به مالکیت را می ،تأسیسی
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 ،تملک ارضی را نه به موجـب قـانون موضـوعه    ،در این اصل. داند منوط به اجازة شرع می

موضـوعه و سـنت شـرعی بـر      اند و جدال قانون جایز دانسته ،بلکه به موجب حکم شرعی

تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع «: گوید اصل هجدهم می. ماند جاي خود باقی می

تحصیل را یک حـق فـردي و    ،در واقع این اصل. »مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد ،آزاد است

هر کس بـه تناسـب   ... کند که باید با توسعۀ دانش و علوم مختلف و شهروندي مطرح می

امکان اسـتفاده از آنهـا را داشـته باشـد؛ در عـین اینکـه امـر         ،ها و استعدادهایش تقابلی

هرچند اصل هجدهم با لفـظ  . اساس قوانین موضوعۀ دولت باشد تحصیل و تعلیم باید بر

، را محدود به آنچه مغایر شـرع نباشـد  ... تحصیل و تعلیم و ،است »شرعاً ممنوع«هر آنچه 

ۀ مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دیـن مبـین   عام« ،در اصل بیستم. داند می

این اصل ناظر بر آزادي و برابري عمـومی اسـت در   . »...ممنوع استآنها  آزاد و ممیزي در

 بـا وجـود  . اینکه مطبوعات بتوانند آزادانه نقش خود را در آزادي بیان و عقیده بیان کنند

انتشـار  ، بیان، طور صریح آزادي نوشتن به، این اصل با قید کتب ضلال و مواد مضره این،

آن کسی است کـه خـارج از حیطـۀ     ،کند و در واقع شهروند خوب و چاپ را مشروطه می

نگرش دینـی را نیـز اعمـال    ، دین و مذهب شرعی نیندیشد و با وجود نقش تأسیسی آن

یر وز ،ها در باب محدودیت براي روزنامه 1325الثانی  جمادي 17در مذاکرات . کرده است

ها التزام گرفته شـود کـه نسـبت بـه شـرع و علمـا چیـزي         گوید باید از روزنامه علوم می

ناظر به همین اصـل  ، صحت داشته باشد ،نویسند ننویسند و در باب اشخاص هم آنچه می

  . )310: 1384، میرزاصالح( است

مخل ها و اجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی و دنیوي و  انجمن« ،ویکم اساس اصل بیست بر

خواهـد حقـوق عامـه در     می هرچنداین اصل . »...در تمام مملکت آزاد است ،به نظم نباشند

قلمرو عمومی را به رسمیت بشناسد و آزادي اجتماع در هر مرام و مسـلکی را بـه رسـمیت    

آغاز آن رویکردي سلبی است که حیطۀ آزادي فردي و عمـومی را نسـبت بـه آن    ، بشناسد

پذیرد و بـر مبنـاي آن    حکومت منتظم و متکی به قانون را می ندهرچیعنی . کند تعیین می

آن را از حیز انتفـاع  ، با مداخلۀ امر شرعی، پذیرد را می... نیز آزادي اجتماع و ایجاد انجمن و

  .شوند در آن فروکاسته می) ملت(کند و هم شهروند و هم جمهوریت  خارج می
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قوة مقننـه شـامل    27مادة اول اصل  .پردازد وهفتم به ایدة تفکیک قوا می اصل بیست

سه بخش بود که واجد حق ایجاد قانون بودند و پذیرش آن منوط به نظـر علمـاي نـاظر    

سلطنت و مجلسین کـه نمـاد سـه    ، گانۀ شرعیعنی سه. مجلسین و توشیح شاه بود، شرع

ق ویژه اینکه مجلس صـرفاً ح ـ هب ؛گذاري دخالت داشتند در امر قانون ،بخش متمایز بودند

گذشـت تـا    و هر قانونی باید از دوگانۀ سنت شرع و سـلطنت مـی   تصویب اولیه را داشت

گذاري داده شده بود و دیگر از حق تفسیر قوانین به قوة قانون. کرد لازمۀ اجرایی پیدا می

 هرچنـد در واقـع  . خـارج شـد   ،دست شاه که تا پیش از آن مقام اصلی اجرایـی نیـز بـود   

نتوانست آغازِ پایانِ ، درآمد ودکامگی شخصی و استبداديتاحدودي حکومت از صورت خ

هـاي اساسـی در امـر     این مـاده موجـب تـنش    این، با وجود .خودکامگی و استبداد باشد

گذاري بود که به طور بالقوه خواست و مطالبۀ افراد به عنوان شـهروندان و جمهـور    قانون

قـوانینِ دخـل و خـرج     رچنـد هیعنی . مردم به اراده و خواست علما و شاه بستگی داشت

نقش مجلس شوراي ملی به طور کلی در ، مسئولیت مجلس بود، مملکت و تفسیرِ قوانین

مربـوط بـه قـوه قضـائیه و      27مـادة دوم اصـل   . شـد  بسیار تضعیف می ،گذاري امر قانون

منسـوخ   ،قوة قضاییه را که تا قبل از آن مختص علماي شـرع بـود   ،این ماده. حکمیه بود

در عـین حـال   . گانه کشور به رسمیت شـناخت  واقع به عنوان یکی از قواي سه کرد و در

یعنـی محکمـۀ   . ساختار قضایی و عدلیه در ایران را واجد دو بخش شرعی و عرفـی کـرد  

هنوز بخشی از نظـام قضـایی   ، شرعی که تا قبل از مشروطه در ایران بر اساس عدلیه بود

به طـوري کـه   ، ستقل و کاملاً تأسیسی نبودیک نظام م ،به همین خاطر نظام قضایی. بود

مـادة  . شـدند  صاحب حق قضـاوت در امـور مـی    ،محاکم شرعی طبق متمم قانون اساسی

این شاه بـود   ،در قوة اجرایی. توجه داشت، سوم به قوة اجرائیه که مخصوص پادشاه است

 شد و هر قانون و حکمی توسط هر یک از اعضـاي کابینـه و   که رئیس دولت محسوب می

بنابراین قوة اجرائیه در برابر شهروندان . هیئت وزرا و نیز نظام اداري کشور به نام شاه بود

اقـدامی در   ،قـانون اساسـی   27به طـور کلـی اصـل    . هیچ الزامی نداشت ،و جمهور مردم

که نظام تفکیک قـواي مونتسـکیویی بـه     به طوري ،راستاي ایجاد یک حکومت مدرن بود

شـد و   یس قوة مجریه بود و فرّه ایزدي او از ارادة مردم ناشی میرئ ،شاه. شکلی ایجاد شد

شـد و همـین موجـب     اقتدار شاه مقید به فرمان مردم مـی  ،بار در تاریخ ایرانبراي اولین

  . )102-101: 1382، امیرارجمند(هاي شد  اختلافات و نزاع
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ین فصـلی کـه بیشـتر   -براي قانونمند کردن سلطنت بـود   هرچند، فصل پنجم متمم

شـد   سلطنت خود واجد حقوق خاصـی مـی   -گرفت اصول متمم قانون اساسی را در برمی

با وجـود تحدیـد قـدرت و خودسـري     . موروثی بودن آن بود ،که مبناي اصلی این حقوق

بـر مبنـاي اصـل    . هاي بسیاري به صـورت قـانونی بـود    شاه هنوز واجد قدرت، قدرت شاه

هبت الهی از طرف ملت به شـخص پادشـاه   اي است که به مو سلطنت ودیعه« ،وپنجم سی

از قاعـده تفـویض حقـوق     »مفـوض «برخی بر این باورند کـه لفـظ    هرچند .»مفوض شده

امـر  «دلیـل مهمـی بـر     ،قاعـدة تفـویض  . درهم آمیختـه اسـت   »ودیعه«عمومی است و با 

 »مفـوض «لفـظ  . و طریقت سلطنت پادشاه در متمم قانون اساسی مشروطه است »عمومی

به شـاه   »طرف ملت«یک مقوله و مفهومی است که از  ،دهد که سلطنت ان میدر واقع نش

  . )190: 1399، سلطانی(شود  داده می

مانند وارد کردن پنج مجتهـد در اصـل    »موهبت الهی«و عبارت  35اصل  این با وجود

اي است  ودیعه ،سلطنت«وپنجم را که با عنوان  اصل سی ،شاه که محمدعلی چنان. دوم بود

بـدین شـکل    »موهبـت الهـی  «با عبارت  »جانب ملت به شخص پادشاه مفوض شده که از

گرفـت و سـنت ایرانـیِ     درآورد و فرّه ایزدي بودن سلطنت حالا شکل قانونی به خود مـی 

بـه دسـت    »موهبـت الهـی  «بنابراین اضافه کردن عبارت . شد سلطنت به نحوي حفظ می

گـذاران و هـم تنـاقض مـتن     انونهم به مغشوش شدن نیت ق 35شاه در مادة  محمدعلی

سلطنت را به عنوان سنت سیاسی  ،این اصل به عبارت دیگر. )47: 1382، امانت(قانون شد 

مشروعیت خود را ابتدا  ،آمیخت و بدین حالت شاه ایران با عقیده و باور مذهبی درهم می

جمهـور   گرفت و به همین دلیل شاه در برابر شـهروندان و  از جانب خداوند و نه ملت می

واجـد حقـوق    ،ضمن اینکه شاه بـه واسـطۀ مـوروثی بـودن قـدرتش     . مردم پاسخگو نبود

 »ملـت «بنابراین آوردن لفـظ  . کرد اي بود که وي را از قاطبۀ اهالی مملکت متمایز می  ویژه

بلکـه  ، گیرد یعنی شاه مشروعیت خود را از مردم نمی ،در مقام شهروندان و جمهور مردم

  . داده است، ت را پیشاپیش به هر آن کس که به سلطنت برسداین مشروعی ،خداوند

مـن خداونـد   «کند کـه   سوگند یاد می ،اساس متن پادشاه بر ،ونهم اساس اصل سی بر

کـنم کـه    قسم یـاد مـی  ... قادر متعال را گواه گرفته به کلام االله مجید و به آنچه نزد خدا
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دود مملکـت و حقـوق ملـت را    ح ـ ،خود را مصروف حفظ استقلال ایران نمـوده  تمام هم

قانون اساسـی مشـروطیت ایـران را نگهبـان و بـر طبـق آن و        ؛محفوظ و محروس بدارم

عشـري سـعی و کوشـش    قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفـري اثنـی  

اینکه شـاه  . »...منظوري جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و... نمایم و

به معنـاي ایـن اسـت کـه      ،حاضر شود و در برابر مجلس سوگند یاد کندباید در مجلس 

ایـن  . کنـد  نمایندة ملت هستند و شاه در برابر کل ملت ایران سوگند یاد مـی ، نمایندگان

چراکــه  ؛اصــل در واقــع مصــداق مشــروطیت حکومــت و مشــروطه بــودن قــدرت اســت

  . )193-192: 1399، سلطانی(گیرد  حقوقی به خود می یمفهوم ،سوگندنامه

در عـین حـال بـه    . تلفیقی از امور عمـومی و دینـی اسـت    ،متن سوگنداین، با وجود 

عنوان شخص اول اجرایی کشور خـود را حـافظ حقـوق ملـت و حفـظ اسـتقلال کشـور        

داند که باید از قانون اساسی که نماد حکومت قانون و بـه رسـمیت شـناختن حقـوق      می

شـاه   ،از یکسو به عبارت دیگر. داند نین موجود میدفاع کند و خود را تابع قوا ،ملت است

عشـري بپـردازد کـه نمـادي از      باید به عنوان مسلمان شیعه به ترویج مذهب شیعی اثنی

که هدف شاه باید سعادت و عظمت دولـت و  ناز سوي دیگر ای. نقش مذهبی شاه نیز دارد

به همـین  . آن استیعنی دولت و ملت در معناي مدرن ، ملت ایران به طور همزمان باشد

گانۀ وجوه سـنت دینـی و شـاهی و     مصداقی از سه ،خاطر سوگندنامۀ متمم قانون اساسی

در پی این اسـت   هرچندپس سوگندنامه . دولت در شکل مدرن آن است -نیز وجوه ملت

شناسیِ شهروندان و جمهـور مـردم بـه     که شاه مقید به قانون رسمی کشور و به رسمیت

نقش پررنگی دارند کـه بـه تحدیـد حقـوق      ،سنت دینی و شاهیهنوز ، عنوان ملت است

در پـی ایـن    43یـا   38و  37، 36اصولی از متمم مانند اصـول   هرچند. انجامند ملت می

دایرة اختیارات شاه بسـیار گسـترده   ، است تا از قدرت خودسرانۀ سلطنت جلوگیري شود

نـاظر بـر   ، اسـت  مسائلی که حقـوق سـلطنت برشـمرده شـده     ،56تا  44است و از اصل 

مبـرا کـردن    ،اساس برخی از این اصـول  که بر چنان. هاي شاه است اختیارات و مسئولیت

پادشاه از مسئولیت و مسئول بـودن وزرا در برابـر مجلسـین در واقـع نشـان از پاسـخگو       

به طوري که هنـوز وجـه   ، نبودن شاه نسبت به وظایف محولۀ وي در قانون اساسی است

حقـوق شـهروندان و عامـۀ مـردم     . شـود  اختیاراتش حفظ مـی  سنت سیاسی سلطنت در
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مجلس شوراي ملـی کـه نماینـدة عامـۀ مـردم تلقـی        ویژهبهشود و مجلسین  محدود می

به طور کلی اساس بحث فصل حقوق سـلطنت  . شود از اختیاراتش فروکاسته می ،شود می

  .کاري و نگهبانی از سنت شاهی است مبتنی بر نوعی از محافظه

اصول متمم قانون اساسی که به شکلی موجب فروکاست حقوق شـهروندي و   از دیگر

کـس  هـیچ « ،اشـاره کـرد کـه طبـق آن     58توان بـه اصـل    می، جمهوریت آن شده است

ایـن  . »الاصل و تبعه ایران باشد مگر آنکه مسلمان و ایرانی ،تواند به مقام وزارت برسد نمی

بـه  ، کنـد  اصل هشتم آمده اسـت نفـی مـی   که در را اصل برابري و آزادي  ،اصل بار دیگر

کـه بایـد واجـد حـق شـهروندي و نیـز مصـداق        را طوري که پیروان دیگر ادیان ایرانـی  

زنـد و در واقـع    دار شـدن وزارت کنـار مـی    از دایـرة عهـده   ،جمهوریت تمام مردم باشـند 

  . کند شهروندي و جمهوریت را تحدید می

یـه کـه خواسـت اصـلی پـیش از      فصل اقتدارات و محاکمـات بـه تأسـیس نظـام عدل    

در یـد اختیـارِ    ،که تا قبل از آن اگر عدلیـه وجـود داشـت    چنان. پردازد می، مشروطه بود

ضمن اینکه یکی از . اساس عرفی وجود نداشت اي بر گونه محکمهشرع بود و هیچ يعلما

محـرم   27بـه طـوري کـه در    . هاي جدي مذاکرات مجلس نیز مسـائل عدلیـه بـود    بحث

خـان   میرزا ابوالحسـن  ،باب ضرورت عدلیه در اینکه قانون عرفی یا شرعی باشد در 1325

و  ».وزیر عدلیه باید قانون داشته باشد و همۀ احکام او باید به قانون شرع باشـد «: گفت می

قانون ما همان قرآن اسـت و  . فرق است میان قانون و تنظیمات«: کرد سعدالدوله بیان می

زاده و صـدیق   نمایندگان ماننـد تقـی  از برخی  .»وذ قرآن استاغلب قوانین فرنگ هم مأخ

چیزي است که به مقتضاي وضع و زمان باشـد   ،حضرت بر این باور بودند که قانون عرفی

  . )170: 1384، میرزاصالح(

بر این اساس اصولی از فصل محاکمات متمم به طور روشن به محاکم عرفی و شـیوة  

دیـوان عـدالت عظمـی و محـاکم     « ،در اصـل هفتـادویکم   که چنان. پردازد کارکرد آنها می

مرجع رسـمی تظلمـات عمـومی هسـتند و قضـاوت در امـور شـرعیه بـا عـدول           ،عدلیه

که تا قبـل   را محاکمات عدلیه هرچنداین اصل از یکسو . »مجتهدین جامع الشرایط است

 قضـاوت در امـور شـرعی را نیـز صـحه     ، شناسد از مشروطه وجود نداشت به رسمیت می

کـه مربـوط بـه     27کـه در اصـل    شناسـد؛ چنـان   نهد و در واقع آن را به رسمیت مـی  می
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آید ایـن اصـل بـار دیگـر آزادي و برابـري       به نظر می. نیز بیان شده است ستتفکیک قوا

از . دهـد  شهروندان و عامۀ مردم را تخفیف مـی ... اجتماعی و اقتصادي و، سیاسی، حقوقی

ی به عنوان یک نهاد تأسیسی بـه قـوانین تأسیسـی    محکمۀ عرف ،71در اصل  سوي دیگر

اسـاس قواعـد حقـوقی     متکی است که هر نوع محاکمۀ عرفی را بین افراد و اجتمـاع بـر  

سـید محمـد طباطبـایی در     ،که قبل از فرمـان مشـروطه   چنان. کند مشخص بررسی می

، خود ماستخواهیم نخست زیانش به  این عدالتخانه که می«: گوید الدوله می دیدار با عین

هـاي مـا    نیاز گردند و درهاي خانـه  چه مردم آسوده باشند و ستم نبینند و دیگر از ما بی

کاري کنید که نـام نیکـی از شـما در جهـان      ،ولی چون عمر من و تو گذشته. بسته شود

و از تـو ایـن    الدولـه بـوده   عـین  ،و در تاریخ بنویسند بنیادگذار مجلس و عدالتخانه بماند

  . )92: 1399، کسروي( »یران بماندیادگار در ا

نصب رؤسا و اعضاي محاکم عدلیه را بـه موجـب فرمـان شـاه و اصـل       ،اصل هشتادم

را نیز با تصویب حاکم شرع بر عهدة ) دادستان(العموم  تعیین شخص مدعی ،هشتادوسوم

دهـد کـه شـاه     نقش شاه را در نظام قضایی نشان مـی  ،در واقع این دو اصل. داند شاه می

تواند در امور قضایی و محاکماتی دخالت کند و این تحدید ایدة تفکیک قوا محسـوب   می

به طـور   ،ضمن اینکه شاه از آنجا که واجد قدرت موروثی و اقتدارات خاص است. شود می

تعیـین   ،83همچنـین اصـل   . بالقوه ممکـن اسـت نیـات و مقاصـد خـود را منظـور دارد      

کند تا بـار دیگـر قـدرت شـرع در نظـام       ط میالعموم را به تصویب حاکم شرع منو مدعی

  . تا نقش نهادهاي انتخابی از سوي شهروندان تقلیل یابد، قضایی حضور داشته باشد

اعطاي امتیـازات نیـز   ، اختیارات شاه محدود شد ،به طور کلی در متمم قانون اساسی

س مجل ـ ایـن  بـا وجـود   .کاسته شد و اصل حاکمیت ملت در شکل ابتدایی آن ایجاد شد

محملـی بـراي    ،برعکس متمم قانون اساسی. نتوانست تفکیک دین و دولت را انجام دهد

علماي شیعه شد که اقتدار نهادي و ایدئولوژیکی خود را در چارچوب نظم جدید سیاسی 

به . )123: 1385، آفاري(عشري را مذهب رسمی کشور اعلام کنند  حفظ کنند و شیعۀ اثنی

 بسـیاري از اصـول آن بـر    کـه  توان گفـت  مختلف متمم میبا بررسی اصول ، عبارت دیگر

بازتابنـدة   ،در واقـع مـتمم  . سـازي شـد   اساس الزامات محیط ایران و نگرش شیعی بومی
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سـلطنت و مشـروطه بـود    ، مقتضیات و تناقضات ذاتی حکومت ایران نزد هـواداران شـرع  

  .)385-384: 1400، امانت(

  

 گیري  نتیجه

قانون اساسـی مشـروطه و مـتمم    «ت که چه اصولی از پرسش اصلی این مقاله این اس

بـه همـین خـاطر بـا توجـه بـه       . شد »جمهوریت«و  »شهروندي«هاي  مانع تحقق ایده »آن

در اندیشۀ سیاسی و پیونـد آن بـا واقعیـت     »جمهوریت«و  »شهروندي«ی یاستلزامات معنا

سیاسـی و مـدنی   سوژه به عنوان فرد داراي حـق و عضـو جامعـۀ    ، در نهایت امر، تاریخی

وار یا بـرده   ابژة رعیت یعنی فرد از. هاي وي تعیین شده است است که حقوق و مسئولیت

به عنوان شهروند و جمهورِ مردم در وضعیتی ، که در بیرون از قلمروِ زندگی عمومی است

سیاسـی و  ، گیرد و قـانون اساسـی کـه محـل وقـوف حقـوق قـانونی        آزاد و برابر قرار می

زمانی که شـهروندي بـه رسـمیت    . باید به این امر بپردازد ،شهروندي است... اجتماعی و

از هرگونـه سـلطه آزاد اسـت و کسـی تحـت ارادة       فرد به عنوان شـهروند  ،شناخته شود

نیسـت کـه ایـن امـر امکـان      ... اقتصـادي و ، اجتمـاعی ، دیگري بـه هـر عنـوان سیاسـی    

  . کند را فراهم می »جمهور -شهروند«گیري یک  شکل

جنبش و انقلاب مشـروطه بـه طـور اعـم و قـانون اساسـی        بارههم نظري اگر دراین ف

بـه هـیچ عنـوان ایـن دو      هرچند، مشروطه و متمم آن به طور اخص در نظر گرفته شود

مختلف پیدایی یا ناپیـدایی   يتوان به انحا می، اند مفهوم در این دو متن به کار برده نشده

شـکلی از   ،توان گفت این است که اساس مشروطه میآنچه . این دو مفهوم را در آن یافت

دولـت  ، هـایی چـون ملـت    هاي نویی را ایجاد کند و نیز ایده تأسیس بود که توانست رویه

موجـب فهـم جدیـدي در    ، ملی و قانون اساسی و نهادهایی که درون آن تبیین شده بود

بـود   »قـانون « ،در واقع اصل اساسی مشـروطه . نزد ایرانیان هرچند به صورت حداقلی شد

که متکی به قانونمند کردن رأس هرم قدرت سیاسی در ایـران عصـر قاجـاري بـود و بـه      

چـه قـدرت   ، در ظاهر بـر سـر چگـونگی تحدیـد قـدرت      هرچندها  همین خاطر نیز نزاع

ه باید به ایجاد قدرت افراد یعنی مردم مسئلسیاسی سلطنت و چه قدرت شرع بود و این 

نتوانسـت   ،ب قانون بـه عنـوان قـانون اساسـی رسـمیت یافـت      آنچه در قال، شد منجر می
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بـودگی   ساختارهاي قدرتمند سلطنت و شرع را تحدید کند و رعایاي ایران از قید رعیـت 

واجد حق و مسـئولیت شـوند تـا بتواننـد در سـامانی از       ،خارج شوند و به عنوان شهروند

  . امکان سروري یابند ،جمهور سیاسی و مدنی

فـرد و جامعـۀ ایرانـی هـر چنـد بـه       ، »ن اساسی مشروطه و متمم آنقانو«در  هرچند

شکلی نحیف به رسمیت شناخته شد و ساختار حکومت تفکیک و نظام حقوقی مشـخص  

ملـت ایـران در معنـاي    ، هاي مختلف جامعه و حکومـت در نظـر گرفتـه شـد     براي بخش

بـه  . رت نشـد سیاسی و مدنی آن به رسمیت شناخته نشد و به همین منوال نیز واجد قد

با قـانونی و حقـوقی کـردن بسـیاري از مناصـب و       »قانون اساسی و متمم آن«طوري که 

در پـی   ،در اختیار دو حیطۀ سلطنت و مـذهب بودنـد   اغلبامتیازات موروثی و عرفی که 

اما در زمان تدوین و تأییـد  ، سازش نظام قانونی مدرن و نظام عرفی و سنتی حاکم بودند

بـه طـور    هرچنـد به همین خاطر . هاي جدي شکل گرفت ها و نزاع لاین دو متن نیز جدا

موارد زیادي از اصـول  ، نحیفی نطفۀ شهروندي و جمهوریت به شکلی قابل ردگیري است

دو متن قانون اساسی و متمم آن به شکلی مطرح شده بود که اجـازة پـرورش و توسـعۀ    

قـانون اساسـی در بیـان و     هک ـ از همین منظر شاید بتـوان گفـت   .داد این دو ایده را نمی

مطرح کردن حقوق اساسی مردم و حاکمیت عمومی مردم شکست خورد و مـتن مـتمم   

اي بودنـد کـه    واجد حقـوق گسـترده   ،قانون اساسی نشان از این دارد که شرع و سلطنت

که اصول زیادي  چنان. فروکاست حقوق شهروندي و عدم تحقق جمهوریت بود ،لازمۀ آن

تن به حقوق سلطنت اشاره دارد که با توجه به ساختار موروثی و فـردي  از مواد این دو م

  . استمصداق تحدید قدرت مردم به عنوان شهروندان  ،در وهلۀ اول

هـا و   گـذاري و نیـز آزادي  اجرایـی و قـانون  ، سنت شرع نیز در اصول مختلف قضـایی 

وعۀ ملت و دولت در واقع هیچ امري از امور موض. هاي فردي و عمومی حضور دارد برابري

نظـارت   کـه  چنـان . مغـایرت داشـت  ، دادنـد  نباید با آنچه نمایندگان شرع تشـخیص مـی  

بنابراین ایرانیان . گذاري و نقش آنها در نظام قضایی بسیار گسترده بودروحانیون بر قانون

نه به عنوان فرد شهروند شدند و نه به عنوان ملت که نقش و مشارکت سیاسـی و مـدنی   

یعنـی شـهروندي و جمهوریـت و    . در هیئت جمهور و جمهوریت درآمدنـد ، دداشته باشن

ملت در معناي سیاسی امروزین آن شکل نگرفت و ساختارهاي قدرتمند سلطنت و شرع 
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اي شدند که در وهلۀ اول مردم به عنـوان   واجد حقوق حقه، اصطلاح قانوندر حکومت به

بلکـه  ، شـد  تنها تخفیف داده میور نهو نیز نقش و مشارکت آنها به عنوان جمه شهروندان

بـه همـین خـاطر آنچـه بایـد پرسـید و       . رو شده بودهپیشاپیش با ابهام و مانع جدي روب

توانسـتند تحـولی    »قانون اساسـی مشـروطه و مـتمم آن   «اندیشید این است که آیا متون 

ان ایرانـی بـه عنـو   ) رعیـت (انسـان  ... انضمامی در زندگیِ سیاسی و اجتماعی و فکـري و 

عصر خود ایجاد کنند و حکومت قانون بـه معنـاي عینـی    ) ملت(شهروند و جمهورِ مردم 

  .آن ایجاد شد یا خیر

  

  نوشت  پی

بـا  . که انگار وجود خارجی نداشـتند  شدند تلقی می »رعیت« عموم مردم، ،مشروطه پیش از. 1

جملـه   هنوز بخش زیـادي از مـردم از   تاحدودي این مسئله تغییر کرد، هرچندمشروطه 

جـزء  ) صاحب نماینده در مجلس بودند هرچند(هاي دینی  اقلیت طبقات فرودست، زنان،

برداشتی دینـی و مـذهبی وجـود داشـت کـه بـا        ،از ملت اغلب. شدند ملت محسوب نمی

  .برداشت مدرن آن کاملاً متفاوت بود

. بـود  »تجامع آدمی ـ«گذار بنیان ،ملقب به آدمیت) ق 1278-1358(خان قزوینی  عباسقلی. 2

. دش ـخان و نیز آثار و افکـار او آشـنا    فکران و یاران ملکمبا روشن ،مشیرالدوله به کمکاو 

کـه سـازمانی   - »جـامع آدمیـت  «اقدام به ایجـاد   ،خان عباسقلی که همین امر موجب شد

 -بـود  »مجمع آدمیـت «و  »فراموشخانه«خان پس از  فراماسونی متأثر از تعلیمات ملکم شبه

مـروج آثـار و افکـار    ، »جامع آدمیت«. شاه بکند مقارن با قتل ناصرالدین ق 1313در سال 

اصـول آدمیـت و دفتـر    « ،نامۀ آن خواهی بود و مرام خان و نیز تشریح و تعلیم آزادي ملکم

  .)210-206 :1340 آدمیت،( »حقوق اساسی فرد بود

در معناي دسـتگاه   dispositif ،و در فرانسوي deviceیا  Apparatus ،در انگلیسیآپاراتوس . 3

ایــدئولوژي و «آلتوســر در مقالــۀ مهــم . و ابــزار ایــدئولوژیک و تکنولوژیــک دولــت اســت

معتقد است که دستگاه دولت که همان دستگاه سـرکوب   »هاي ایدئولوژیک دولت دستگاه

هاي ایـدئولوژیک دولـت چـون     در حالی که دستگاه ،»کند با قهر عمل می«دولت است که 

دسـتگاه فرهنگـی    دستگاه ارتبـاطی،  دستگاه سیاسی، دستگاه مذهبی، ،دستگاه آموزشی

ــا ... و ــده«ب ــوژي ای ــی  »ئول ــل م ــد عم ــر،( کن ــث از  . )342-338 :1398 آلتوس ــین بح همچن
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بنتامی که فوکو ) panopticon(و نیز ایدة سراسربین ) governmentality(مندي  حکومت

 ،کـه بـه نظـر فوکـو     چنـان  .وس اسـت بیـانی از آپـارات   ،بـرد  هاي خود به کار می در نوشته

انواع خاصی  باپیوند با مناسبات نیروهاست که هاي هم اي از استراتژي مجموعه«آپاراتوس 

  .)Agamben, 2009: 2( »شود تأیید و پشتیبانی می ،از دانش
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  محتواي دینی در قالب عرفی: قانون اساسی

  1االله بهشتیاالله منتظري و آیتبازخوانی حکومت اسلامی در اندیشه آیت
  *زاده  نجف هديم

  ** وحید سینایی

   ***احمد رحیمی

  

  چکیده 

فقیه را در کشور نهادینه و آن  آموزه ولایت ،قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

االله االله حسـینعلی منتظـري و آیـت   آیـت . را بر تمام شئون مردم ایران چیره کـرد 

بـدیل در  یب ینقش ،واسطه جایگاهشان در مجلس  سید محمد حسینی بهشتی به

کدام از این دو درباره قانون اساسی و مفهـوم آن   هر. تدوین قانون اساسی داشتند

در این مقاله از دیدگاه هرمنوتیک روشـی  . هاي مهمی داشتند تفاوت ،در ذهنشان

به تحلیل نقش ایـن دو شخصـیت برجسـته انقـلاب اسـلامی در قـانون       ، اسکینر

ام سیاسی مسـتقر در قـانون اساسـی چـه     اینکه این دو از نظ. ایماساسی پرداخته

شـدت از   کاري انجام دادند؟ آنها در دورانی که اسلام به  هدفی داشتند و عملاً چه

خواستند نظام سیاسـی اسـلامی   می، شد تهدید به نابودي می ،سوي اندیشه غربی

فقیه را بـراي اداره   مفاهیم و احکام فقه حول اندیشه ولایت ،منتظري. ایجاد کنند

دانست؛ بهشتی اما احکام و مـوازین اسـلامی را در حـول    عه اسلامی کافی میجام

اي  گونـه   نگریسـت کـه درون آن بـه   عنـوان چـارچوبی مـی     فقیه بـه  محور ولایت

                                                 
 شـه یدر اند یحکومت اسلام يبند صورت ریثأت یبررس«عنوان  برگرفته از رساله دکتري احمد رحیمی با این مقاله. 1

 .باشد می زاده به راهنمایی دکتر مهدي نجف »یاسلام يبر ساختار جمهور یخبرگان قانون اساس
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مارکسیسـتی و حقـوق بشـري را بتـوان     ، مفـاهیم مـدرن دموکراتیـک    ،گزینشی

یـل نهـایی در   در تحل. استفاده کرد تا پاسخگوي جامعه کنونی ایران اسلامی باشد

نظریـه بهشـتی دسـت بـالا گرفـت و حکومـت اسـلامی بـا          ،تدوین قانون اساسی

   .ساختی عرفی را پدیدار کرد

 
 و االله بهشـتی آیت، االله منتظريآیت، فقیه ولایت، قانون اساسی: هاي کلیدي واژه

  . اسکینر
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  مقدمه 

انقـلاب اسـلامی در    عنوان یکی از مفاهیم مهم مشروطه تـا   اساسی ایران بهاولین قانون 

هاي سیاسی  وفصل اختلاف گروه عنوان مرجع حل  دوام آورد؛ اما نتوانست به 1357سال 

پایـان  گرفتار اختلافات بی ،که در دوران قاجارجامعه در حال گذار ایران عمل کند؛ چنان

ن گرا و اقتدارگرا در دوراهاي توسعه ومرج پدید آورد و دولت هاي سیاسی شد و هرج گروه

  .عملاً قانون اساسی را به نفع یک دولت اقتدارگرا به کناري نهادند، پهلوي

، محبوبیـت روحـانیون  ، با وقوع انقلاب اسلامی و ضرورت نگارش قانون اساسی جدید

باعث شد کـه در جریـان انتخابـات مجلـس بررسـی      ، ویژه روحانیون پیرو امام خمینی به

وحانیون انقلابی باشند و اندیشـه و اهـداف آنـان    ر ،یافتگان اغلب راه، نهایی قانون اساسی

االله آیـت ، یافته بـه مجلـس   در میان انقلابیون راه. کننده ماهیت قانون اساسی باشد تعیین

دیـده قبـل از انقـلاب و رئـیس     مجاهـد و زنـدان  ، ن قـدیمی امبارز حسینعلی منتظري از

، دانشگاهی -حوزوي ن قدیمیِااالله سید محمد حسینی بهشتی از مبارزمجلس و نیز آیت

اصلی مجلس که هر دو درجه اجتهاد در علـوم دینـی    ةکنند نائب رئیس و همچنین اداره

نقش اساسی را ، واسطه جایگاهشان در میان انقلابیون و نمایندگان مجلس  به ،را داشتند

  .در تدوین قانون اساسی ایفا کردند

ماننـد هـر   ، رگزار اندیشـمند عنوان یک کا  نمایندگان مجلس بررسی نهایی به ۀاندیش

تـوان در اندیشـه آنـان     هاي بسیاري تأثیر گرفته بود و این تأثیر را مـی  از اندیشه، انسانی

هـاي   آموختـه حـوزه   عنوان مجتهـدان دانـش    به، منتظري و بهشتی. کشف و نمایان کرد

در فضـاي پـرتلاطم سیاسـی و    ، علمیه داراي اندیشه فقهی خـاص علمـاي شـیعه بودنـد    

درون انقلاب و طوفان فکـري آن  و خط اول در ، عی دوران پهلوي دوم زیسته بودنداجتما

وي را تمـام و کمـال    ۀاندیش ـ، )ره(عنـوان شـاگرد و پیـرو امـام خمینـی       قرار داشتند و به

بـا ایـن اندوختـه و بـا      ،آنان داشـته  ۀتأثیر قاطعی بر اندیش، این مجموعه. پذیرفته بودند

  .ا در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نهادندپ، هدفی تأثیر گرفته از آن

شرحی از چگونگی پدیدار شدن حکومت اسلامی در قانون اساسی بر پایـه   ،این مقاله

پردازان و تقریرکنندگان انقـلاب اسـلامی اسـت و ایـن      اندیشه و اقدامات دو تن از نظریه

 ،اجتمـاعی  -اسـی ها و مبتنی بـر بافتـار سی   سازد که در کشاکش نظریه ادعا را مطرح می
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اي از یک محتـواي   سرانجام ساخت حکومت در قانون اساسی جمهوري اسلامی به دوگانه

  .اسلامی و قالبی عرفی انجامید

  

  پیشینه پژوهش

 قالـب  در قانون اساسی و تأثیر آن در سیاست جمهوري اسـلامی  بارههایی در پژوهش

ر مـورد نظ ـ  موضـوع  از بخشی بها تنه آنها ازیک  هر. دارد مقاله وجود و نامه پایان، کتاب

اما پژوهش مستقیمی درباره اندیشـه خبرگـان مجلـس بررسـی     اند؛ پرداخته پژوهش این

 .قانون اساسی و اهداف آنان از تدوین قانون اساسی انجام نشده است

تــرین  مهــم، »مجلــس خبرگــان و حکومــت دینــی در ایــران«در کتــاب ) 1384(قلفـی  

اساسـی را تلفیــق مبـانی مشـروعیت ســنتی بـا مبــانی      کننــدگان قـانون  دسـتاورد تـدوین  

تولید نهادهـاي قـدیمی بـا کارکردهـاي نـوین       مشروعیت نوین و ایجاد نهادهاي جدید و باز

، »االله بهشتینظام امت و امامت در اندیشه آیت«عنوان  با وي در فصل چهارم کتاب. داندمی

تاریخی شـیعه بـه مقولـه حکومـت      اي از مفاهیم دینی و نگرشنظام امت و امامت را آمیزه

مبتنـی بـر نگـرش شـیعی در قـانون       صورت نظامی آرمانی  االله بهشتی بهآیت باداند که می

اساسی جمهوري اسلامی تجلی یافت و حکومـت اسـلام در عصـر غیبـت را هـویتی نـوین       

تلفیـق مناسـبی از    ،گیري وي و سعی اندیشمندانی مانند بهشتیاما برخلاف نتیجه .بخشید

حکومت اسلامی و مفهوم جمهوري صورت نگرفته است و مبانی مشروعیت نظام جمهـوري  

تقریرکننـدگان   ،بـه بیـان دیگـر   . اسلامی در میان مشروعیت الهی و مردمی سرگردان است

 ،مراتبیدر یک رابطه سلسله بلکه ،دو ساحت عرفی و شرعی را تلفیق نکردند ،قانون اساسی

 .بندي کردند مفصل عرف را ذیل ساخت قدرتمند فقه

بـا   »نقش شـهید بهشـتی در تـدوین قـانون اساسـی     «در کتابی با عنوان ) 1389(ورعی 

دینـی ایشـان    - ها و دانش علمینقل توانایی، االله بهشتیهاي شخصیتی آیت توصیف ویژگی

عنوان یک روحـانی    االله بهشتی بهاي غیر انتقادي در پی نشان دادن نقش مهم آیت گونه  به

ولـی  . گیري و تصویب قانون اساسـی اسـت  گرا در فرایند شکلخواه و شورادموکراسی ،نوگرا

 ةمثابه تقریرکننـد  او به، نظر از ابعاد شخصیتی بهشتی نویسنده توضیح نداده است که صرف

  .بندي نظام سیاسی آینده ایران تأثیر گذاشت چگونه بر شکل ،قانون اساسی
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تجلی حاکمیـت الهـی در اصـول قـانون اساسـی      «ن عنوا ا اي بدر مقاله) 1396(الیاسی 

بر این باور است که چون چارچوب قانون اساسی برگرفته از فقـه و   »جمهوري اسلامی ایران

هـا و   یافتـه و مطـابق بـا مـلاك      منطبق با اصل حاکمیت الهی تدوین، موازین اسلامی است

از قـانون اساسـی و   این مقاله از نظر پـژوهش مـا بـه بنـدهاي خاصـی      . معیارهاي آن است

گیـري قـانون    شـکل  بـاره مفهوم حاکمیت الهی در قانون اساسی پرداختـه و دیـدگاه مـا در   

 .دهد ویژه ساخت دوگانه مستتر در قانون اساسی را پوشش نمی اساسی و به

تحـول مفهـومی قـانون در فراینـد     «اي با عنوان در مقاله) 1397(زاده و سوري کمالی

هــا و  کنند که وجـود ذهنیـتاستدلال می »ي اسلامی ایرانتدوین قانون اساسی جمهور

راه تدوین قانون را بـا چـالش مواجـه    ، کنندگان درباره موضوعات کلیدي قصـدیت تدوین

کنندگان که ترس از دست رفتن مجـدد آمـال و آرزوهــاي انقــلاب را      تدوین. کرده بود

، دانسـتند  آگاه به قوانین الهی میهاي ناپاك و نا داشـتند و تمام مشکل را در وجود انسان

شـد کـه بحـث    خواستند و این مهم باعث می فقیه می همه قدرت و اختیارات را براي ولی

 .دار شودحاکمیت ملـی خدشه

پژوهش مستقلی درباره نقـش  ، هاي مؤثر در تدوین قانون اساسی نظر از پژوهش صرف

دوین قـانون اساسـی انجـام    منفرد اعضاي اصلی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ت

االله بهشتی در تصویب قانون االله منتظري و آیتبدیل آیتبا توجه به نقش بی. نشده است

مهم است بدانیم که آنان چه هدفی داشتند و با تدوین قانون اساسـی بـه سـهم    ، اساسی

 در خواستند یک نظام سیاسی اسـلامیِ شـیعی  کاري انجام دادند؟ آنها می  خود عملاً چه

 ایجـاد کننـد و  ، دکـر شدت تهدیـد بـه نـابودي مـی     بهرا اسلام  ،اندیشه غربی دورانی که

گرایی اسلامی و الزامات ناگزیر مدرنیته پیـدا  حلی براي تعارضات درازدامن میان سنت راه

کنند؛ اما گرفتار تعارضات ناشی از جـدال بـزرگ شـرع و عرفیـات واردشـده از غـرب در       

  .فقه سیاسی و احکام اسلامی آشناي خود پناه بردندحکومت شدند و در آخر به 

االله منتظري و بهشتی در جلسات مجلس ما در این پژوهش براي بررسی فعالیت آیت

. ایـم استفاده نمـوده  »1کوئینتین اسکینر«بررسی نهایی قانون اساسی از هرمنوتیک روشی 

کـه قصـد و نیـت     محـور قـرار دارد  شناسی اسکینر در زمره هرمنوتیک روشی مؤلفروش

                                                 
1. Quentin Skinner 
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تمام سـعی خـود را    ،فهم آثار مؤلف راياست که باید ب ترین مسئله پژوهشگر مهم ،مؤلف

در مرحله بعد به این موضوع پی برد کـه مؤلـف    ،کار بردهه براي شناخت قصد و نیت او ب

  .کاري انجام داده است  چه

 

  چارچوب نظري

  هرمنوتیک روشی کوئینتین اسکینر

: است سه نوع آن از هم تمیـز داده شده، نـدي علم هرمنوتیکبمطابق آخرین تقسیم

، در هرمنوتیـک روشـی  . هرمنوتیـک فلسـفی و هرمنوتیـک انتقـادي    ، هرمنوتیک روشی

، 1شـلایر مـاخر  . رسیدن به موضوع علوم انسانی و فهـم آن اسـت  هرمنوتیک روشی براي 

ان ایــن نــوع از   و اسـکینر در زمـره اندیــشمند    5و هیـرش  4بتی، 3دیلتاي، 2ماکس وبر

 طور مشخص  هرمنوتیک روشی و به. )100: 1389، نوذري و پورخداقلی(هرمنوتیـک هستند 

، در ایـن نـوع هرمنوتیـک   . محور اسـکینر مــورد نظــر مــاست    هرمنوتیک روشیِ مؤلف

ترین مسئله محقق براي فهم آثار مؤلـف اسـت کـه بایـد      مهم ،موضوع قصد و نیت مؤلف

منزلـه اصـل     کار برد و این موضوع بـه ه ي شناخت قصد و نیت او بتمام سعی خود را برا

 .)185: 1386، مرتضوي(هرمنوتیک عامی است که لازمه فهم معناي متن است 

دریافتن معناي متن اسـت و ایـن معنـا بـا     ، اسکینر تأکید دارد که هدف اصلی مفسر

 آیـد؛ بلکـه بـه   گیري مـتن بـه دسـت نمـی    قرائت خود متن یا تحقیق درباره زمینه شکل

اجتماعی و زبـانی تـألیف    ۀها و نیات مؤلف و زمینمنظور دست یافتن به معنا باید انگیزه 

بدین ترتیـب اسـکینر بـا عبـور از     . )158-157: 1394، محمودپناهی( جو کردومتن را جست

تبیین قصـد و نیـت   . پردازداي و قرائت متنی به قصدیت در تفسیر میروش قرائت زمینه

عامـل را معـادل اعمـالی کـه عامـل       ۀل متضمن این است که قصد و نیت آگاهاندر اعما

بپرسیم که قصدیت موجـود  ) متن(یک عمل  بارهدهد قرار ندهیم و در عوض در انجام می

پاسخ به این سؤال . نه اینکه چه چیزي در ذهن عامل است، چیست) متن(در خود عمل 

تر زندگی عامل و آن شرایط اجتمـاعی  تردهدر بستر گس) متون(مستلزم قرار دادن اعمال 

                                                 
1. Friedrich Schleiermacher 
2. Max Weber 
3. Wilhelm Dilthey 
4. Emilio Betti 
5. Eric Donald, Hirsch 
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است کـه در آن عمـل انجـام گرفتـه اسـت و تفسـیر اعمـال در پرتـو ایـن بسـتر اسـت            

  .)154-153: 1394، محمودپناهی(

  روش اسکینر

که نویسندگان متن هنگام نوشتن آن مسئله  راهی است براي فهم این ،روش اسکینر

بلکـه چـه   ، هـایی دارنـد  اینکـه چـه اسـتدلال    نه فقط؛ دادندکاري انجام می  در عمل چه

کنند و سعی در پاسخ آن دارند و مفروضات و قراردادهاي حاکم بـر  هایی طرح می پرسش

دهنـد و رد  یا مـورد تردیـد قـرار مـی    ، کنندپذیرند و تأیید میبحث سیاسی را تا کجا می

 ـ . گیرندانگیزي نادیده مییا شاید حتی به نحو بحث، کنندمی چنـین   ،دن متـون بـا خوان

هاي خـاص   عنوان پاسخی به پرسش  براي اینکه یک متن را به. توان داشتفهمی را نمی

شـده بـدانیم و بـراي فهمیـدن       اي که متن در آن نوشـته جامعه بارهلازم است در ،بدانیم

سمت دقیق نیروي اسـتدلال آن لازم اسـت درك و بـرآوردي از واژگـان کلـی سیاسـی       

کنـد و بـا   هایی طرح مـی  پس فهمیدن اینکه نویسنده چه پرسش. ماش داشته باشیزمانه

معادل فهـم برخـی از نیـات اساسـی او در     ، کندمفاهیمی که در اختیارش هست چه می

توانـد  یا نمی- گویدسان پی بردن به این است که مقصود از سخنی که مینوشتن و بدین

  .)18: الف1393 ،اسکینر(چیست  -بگوید

ساختار راهنمـایی اسـت کـه بـراي فهـم و درك       ،اي اسکینر حلهشناسی سه مر روش

پژوهشگر بـا  ، بدین ترتیب که در مرحله نخست. اندیشه سیاسی مؤلف باید استفاده شود

هـایش  اي که اندیشهکند با بازگرداندن مؤلف به زمانهمطالعه آثار و متون مؤلف سعی می

، محمودپنـاهی ( کشـف کنـد  ، رو بـود هوب ـمسائلی را که در این متون با آنهـا ر ، گرفته  شکل

صورت که بایـد فاصله زمانی بین متن و مفسر را طـی کـرده و مفسـر    بدین. )173: 1394

بایــد سـعی کـرد    . خودش را به دنیایی بازگرداند کـه در آن عمـل صورت گرفتـه اسـت  

شناختی و حالت ذهنـی نویسـنده را بــه بهتــرین شـکل ممکـن        زبان، جهـان فرهنگی

  .)27: 1387، روشن(ازتولیـد نمود ب

اعـم از بازسـازي   ، اقدام به بازسـازي محـیط پیـدایش مـتن    ، پژوهشگر در مرحله بعد

عنـوان یـک عمـل      مـتن بـه  . )174: 1394، محمودپنـاهی (کنـد   فضاي فکري و سیاسی می

ها  پرسشآید که در آن اجتماعی خاصی به وجود می -ارتباطی قصدشده در فضاي فکري

هر اظهـارنظر  . )179: 1386، مرتضوي(اي خاصی در مقابل نویسنده قرار داشته است ه و پاسخ
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بـه حـل   ، تجسم نیتی خاص است که در مـوقعیتی خـاص   ،اي به طرز گریزناپذیريیا گفته

شـود کـه   اش محـدود مـی  رو چنان به بافـت یـا زمینـه    این اي خاص توجه دارد و ازمسئله

اي وجـود  هـیچ مسـئله جاودانـه   . اندیشانه اسـت سادهکوشش براي فراتر رفتن از آن بسیار 

بـه تعـداد    .هـاي جداگانـه اسـت    هاي جداگانه بـراي پرسـش   فقط پاسخ ،آنچه هست. ندارد

  .)159: ب1393، اسکینر(توان پرسشگرانی بالقوه یافت هاي مختلف می پرسش

لـف و  یعنی فهم قصد و نیت مؤ، ها و افکار مؤلفمحقق به فهم نظریه، در مرحله آخر

مسـئله مهـم مفسـر در    ، در نـزد اسـکینر  . زنـد فهم ابتکارات و تصرفات مؤلف دست مـی 

فهـم قصـد یـک مؤلـف بـراي انتقـال موضـوعی بـه مخاطبـانش اسـت            ،بررسی هر متن

، که قصد مؤلف در پس آن نهفته است متن ،در دیدگاه اسکینر. )174: 1394، محمودپناهی(

هـاي ایدئولوژیک آن در نظـر گرفتـه   نـه و زمینـهفهم اسـت کـه سؤالات زما  زمانی قابل

هـاي   کـاري  اندیشه نیازمند تصرفات و دست ۀصورت مطالع  بدین. )28: 1387، روشن(شود 

اینکه نویسنده در نوشتن متن نسبت بـه دیگـر   . هاي عصر خود است مؤلف در ایدئولوژي

دهـد یـا انجـام     ام مىکاري انج  چه، دهندمتون موجود که زمینه ایدئولوژیک را شکل مى

  ).Tully, 1983: 490( داده است

  

  

  
  مراحل هرمنوتیک روشی اسکینر - 1شکل 

  

آثار مؤلف متون و  

بازآفرینی 

 زمینه

مؤلف ه هايفهم نظری+  
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  مراحل هرمنوتیک روشی اسکینر

 بـا ابتنـا  تا ایم  ایم و تلاش کرده گانه اسکینر سود جسته از سه ما در پژوهش پیش رو نیز

قـانون اساسـی و    ،مـتن  اجتماعی تدوین قانون اساسی از رهگذر مطالعـه  - به بافتار سیاسی

  .کنندگان قانون اساسی را برجسته سازیم ترین تدوین قصدیت و عاملیت دو تن از مهم

 

  بحث و بررسی

  هاي اندیشهزمینه

هـاي آن را  اي است که ریشهادامه سنت فقهی ،فقیه حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت

ایـن سـنت در طـول    . ختهاي آغازین دوران غیبت در قرن چهارم بازشنا توان تا سالمی

مجـال   ،هاي مختلف اسلامیهاي سنی و سلاطین دورهسالیان دراز به دلیل وجود حکومت

توجه آنان به فقها بود که ایـن اندیشـه     فقط با دوران صفوي و اعتناي قابل. بود نیافتهرشد 

 شـد قابـل  ر ،یابی آن به مراکز قدرت صفوي و راه موازات ارتقاي جایگاه اجتماعی  توانست به

در دوران قاجار به شکوفایی رسیده و بـا انقـلاب اسـلامی و در اندیشـه امـام      ، یافتتوجهی  

  .هاي فکري دوران مدرن به ثمر برسد عنوان سنتی متفاوت از سنت خمینی به

عنوان پارادایم سیاسـی شـیعه در دوره مشـروطه در      به، مسئله حکومت مقام معصوم

هاي متفاوتی به علت مقتضیات زمـان و   اما نگرش، یدا کردبین اندیشمندان شیعه ادامه پ

. هاي به وجود آمده در واکنش به مفاهیم مدرن سیاسـی و اجتمـاعی پدیـد آمـد     پرسش

الزامـات مهمـی را بـراي روحـانیون شـیعه در پـردازش و بیـان         ،هـا  ویژه ایـن دیـدگاه   به

تلاش ، شش در فقه شیعهاولین کو. )72: 1393، درخشه(هاي سیاسی به وجود آورد  دیدگاه

در تلاش براي (میرزا محمدحسین نائینی براي سازگار نمودن وظیفه الهی و حق مردمی 

فقه سیاسی شـیعه  ، پس از مشروطه و نائینی. بود) پاسخگویی به سؤالات و مفاهیم زمانه

 بـدین . )20: 1387، کـدیور ( گـرد مواجـه شـد   در این کوشش با نوعی ایستایی و حتـی عقـب  

که اندیشه سنتی فقهی در طی زمان به نفی و تقابل با مدرنیته رسیده و تمام سـعی  صورت  

سـنت فقهـی    ،به این تعبیـر . وقف مبارزه با مظاهر دنیاي مدرن شد ،اندیشمندان این حوزه

  .قدرت و سیاست تداوم یافت ۀگیري از دامن کناره ۀدر ایران بعد از نائینی بر پای

مـدرن کـه فقـه را در حاشـیه      ۀهاي بروز اندیش ـ زمینهپهلوي و در پاسخ به  ةدر دور

اندیشه فقـه  ، فقیه خواست و با خوانش جدید امام خمینی از حکومت اسلامی و ولایت می
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خاص ایشان در باب حکومت اسـلامی کـه    ۀنظری. شدسیاسی شیعه وارد دورانی متفاوت 

  ا حکومـت اسـلامی ارائـه   فقیه ی ـ الاسرار و ولایت کشف، البیع، هاي تحریرالوسیله در کتاب

ایشـان  . فقیه است ترین عوامل موفقیت امام خمینی در پردازش نوین ولایت از مهم، شده

نیاز بـه تشـکیل حکومـت     ،بر این اعتقاد است که براي اجراي بخش مهم احکام اسلامی

واجب و تبعیت و یاري ایشان بر مردم نیـز   ،اقامه حکومت اسلامی بر فقیهان عادل .است

  .)22: 1387، کدیور( است واجب

هـاي علمیـه رشـد     نسل جدیـدي از روحـانیون در حـوزه   ، امام خمینیۀ متأثر از اندیش

ناپذیر به اولویت سیاست در فقه شیعه و تأسـیس حکـومتی اسـلامی     یافتند که باور خدشه

نقش سنتی علماي مذهبی را قبول نداشته و انحراف انقلاب مشروطیت را به علـت  ، داشتند

هـاي مخفـی و غیررسـمی    شـبکه ، این روحـانیون . دانستندرهبران مذهبی از آن میدوري 

دادنـد  تفکرات خود را در جامعه اشاعه می ،ایجاد کرده بودند و در پیوند با طبقه سنتی بازار

این شبکه وسیع از روحانیون معتقد به افکار امام خمینی با اسـتفاده  . )428: 1395، زادهنجـف (

وارد مجلـس خبرگـان قـانون اساسـی      ،اعی خود و حمایت امام خمینـی از محبوبیت اجتم

 ،هاي امام خمینی تضـمین نمـوده   نظام جمهوري اسلامی را بر مبناي اندیشه ةشدند و آیند

فقیـه   از نظر تاریخی باعث شکوفایی و به ثمر رسیدن حکومـت اسـلامی مبتنـی بـر ولایـت     

االله منتظـري  آیت، یشه و عمل امام خمینیترین شاگردان و پیروان اند دو نفر از مهم. شدند

  .ترین نقش را داشتند مهم ،االله بهشتی بودند که اتفاقاً در قانون اساسیو آیت

 ۀقـد وي از نظری ـ  و حمایت تمـام  »دراسات فی الولایه الفقیه«کتاب منتظري با عنوان 

جلس بررسـی  هاي اول انقلاب و م هاي شدید بر سر این نظریه در ماه فقیه در بحث ولایت

کـه  چنـان . فقیـه اسـت   کننده این تعلق فکـري وي بـه ولایـت    اثبات ،نهایی قانون اساسی

نصـب   ۀهنگـام تـدوین قـانون اساسـی بـه نظری ـ      کـه  گویـد منتظري در خاطراتش مـی 

االله خمینـی و نفـوذ    گرایش بیشتري داشته و شخصیت معنوي مرحـوم آیـت   ،فقیه ولایت

مـؤثر بـود    -عنی در اعطاي اختیارات وسیع به رهبريی-گسترده ایشان نیز در این زمینه 

ایشان از طرف دیگر هم تعلق خاطري به مفـاهیم مدرنیتـه و غربـی    . )31: 1398، منتظري(

تر این مفـاهیم و معـانی در اسـلام     کرد که صورت کاملاستدلال می ،دموکراتیک نداشته

 ،از روحـانیون معاصـر  منتظـري ماننـد بسـیاري    . وجود دارد و باید کشف و استفاده شود

آراي  کنـد و  حاکمیت ملی و رأي مردم را محدود در موازین اسلامی و نظارت فقیهان می
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، 1379، منتظـري (دانـد  مبناي حکومت مـی  ،بخش اسلام عمومی را بر اساس قوانین حیات

  .)893: 2ج

ن امامت و امت تئوریزه کـرد کـه در آ   ۀفقیه را در قالب نظری بهشتی نیز نظریه ولایت

با مفاهیم مدرن و حقوق مردم با خوانش مدرن آن تا زمانی که از دایـره احکـام اسـلامی    

اجتمـاعى جمهـورى    -ظـام سیاسـى  ن کـه  گویـد وي مـی . کـرد همراهی می، خارج نشود

یک از ایـن عنـاوینى کـه در     نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ ،اسلامى

کـه  را  وي علت این. قابل تطبیق نیست ،آمده هاي حقوق سیاسى یا حقوق اساسى کتاب

براي تـوده   »نظام امت و امامت«روشن نبودن  ،بود »حکومت اسلامی« ،شعار اول انقلابیون

جمهور هـم دارد   وقتى معلوم شد این نظام حکومتى رئیس«: کندداند و بیان میمردم می

مـان او در انقـلاب   آر. )39: 1378، حسـینی بهشـتی  ( »وقت گفته شد جمهـورى اسـلامى   آن

بازگشـت بـه    ،1358و تدوین قـانون اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران       1357اسلامی 

وي در . رغم فقـدان شـرط عصـمت در دوره غیبـت اسـت      امامت شیعه به ۀممکنات نظری

اندیشد و  وجوي چنین رهبري است که به مسئله مرجعیت و رهبري در جامعه می جست

: 1394، فیرحـی (کنـد   اصـرار مـی  ) سـابق ( 5در اصـل   بر اندراج شرط مرجعیت در رهبري

. اصل پایه رهبري در جامعه اسـلامی اسـت   ،کند که فقه و عدالت بهشتی اشاره می. )350

هـا و   حـال همـه مهـارت    هـر   اصول و شرایط دیگري هم دارد؛ امـا بـه   ،به نظر او رهبري

در خـدمت   مسـلکی  ،توانـد در یـک جامعـه    هاي دیگر منهاي فقه و عدالت نمـی  تخصص

  .)352: همان(مسلک قرار بگیرد 

تري به  تأکید واضح ،فقیه بهشتی درباره نظام حکومتی اسلامی نسبت به نظریه ولایت

جامعـه اسـلامی   ، گرایـی از دیدگاه این نوع مردم. مردم و توده مسلمان و تأیید آنان دارد

امت وجود داشـته باشـد   اي بین امت و اموارهاندام ۀاي است که در آن رابطجامعه ،واقعی

ایـن  . )Fischer, 1980: 215(کننده وحدت الهی اسـت   که در آن انسجام اجتماعی منعکس

گرایی ایـدئولوژیک متمایـل کـرد و    گرایی به مردم سیاسی شیعه را از نخبه ۀاندیش، رابطه

  .)141: 1384، قلفی(فقیهان شیعه را از نگاهبانان دین به حاکمان دین برکشید 

  ر اجتماعیبافتا) ب

داراي شرایط فرهنگی و اجتماعی خاصـی   1357هاي منتهی به انقلاب  ایران در سال

 -ضـد اسـتعماري  - فضـاي خـاص مارکسیسـتی    بود و اندیشمندان سیاسـی آن دوره در 
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نیروهاي ائتلاف انقلابی تحـت  . یانگر افکار سیاسی مردم نیز بودبکردند که مذهبی سیر می

هـاي متفـاوتی بـود کـه بعـد از انقـلاب       ه هم رسیدن اندیشـه رهبري امام خمینی بازتاب ب

ایـن  . مشروطه در ایران شکل گرفت و طی سالیان دراز بین اندیشمندان ایرانی رشـد کـرد  

گروهـی از اندیشـمندان   . توان به سه دسته تقسـیم کـرد  اندیشمندان مسلمان ایرانی را می

هاي مدرن و نهادهاي مدرن را بـه  هدارند انگارتمایل  ،گرا مانند علماي سنتیمسلمان سنت

عنـوان    هاي اسلامی به مدرنیته را براي بازسازي انگاره، تجددخواهان. چالش ماهوي بکشند

مندند عناصري از مدرنیته را که مفیـد   پذیرند؛ اما گروهی نیز علاقهتنها راه در دسترس می

- 21: 1383، پـدرام (نـد  برگزین، دهنـد  و سازنده و سازگار با عناصر پویاي سنت تشخیص مـی 

علما و روحانیون سـنتی   ،ترین نمایندگان آن در کشور گریان اسلامی که شاخصسنت. )22

هاي مدرن که در تقابل بـا فهـم آنـان از دیـن قـرار گرفـت و بـا        هستند و در مقابل اندیشه

و بـا   گیرنـد ناپـذیر مـی  موضـعی آشـتی  ، مشروطه به عرصه سیاسی و اجتماعی کشیده شد

  .)69: همان(حق حاکمیت مردم ناسازگارند مفهوم 

روحانیون مخالف مشروطه در اندیشه امام خمینی ادامه پیـدا   مدارانهگفتمان شریعت

در شمار دشمنان تاریخی اسلام قـرار داده و  ، محوراو غرب را با رویکردي دشمن. کندمی

کنـد  بازنمـایی مـی   توزانه اسـتعمار بـا اسـلام   کینه ۀتحلیل خود از غرب مدرن را در رابط

 ـ از هدف وضوح امام خمینی هم قبل و هم بعد از انقلاب تقریباً به. )72: همـان (  ۀهاي دوگان

کـن کـردن کامـل    تأسـیس حکومـت دینـی اسـلامی و ریشـه     : خود صحبت کـرده بـود  

 را به مدت یک قرن ویران کرده بود ایران، گرایی یا نفوذ فرهنگ غربی که به نظر او غرب

)Amir Arjomand, 1988: 138( .  االله خمینـی در برابـر آراي سیاسـی ملهـم از      بـدیل آیـت

او تشـکیل حکومـت بـراي اداره جامعـه را امـري      . فقیه اوسـت  نظریه ولایت، زمینمغرب

در . دانـد داند و اعتقاد به ضرورت تشـکیل حکومـت را جزئـی از ولایـت مـی     ضروري می

ت و علـم بـه قـانون باشـد تشـکیل      لایقی که داراي دو خصلت عـدال اندیشه وي اگر فرد 

همان ولایت حضرت رسول اکرم در امر اداره جامعه را دارد و اطاعت از وي  ،حکومت داد

  .)73: 1383، پدرام(بر مردم لازم است 

 گرایشی دیگر در اندیشـه اسـلامی  ، 1330هاي  در گیرودار نهضت ملی در اوایل سال

یابـد  بش مدرنیته در جامعه ایران رشد میشونده مدرنیته با جندر پاسخ به مفاهیم شایع

گـذارد و باعـث   فکـري پـا مـی   مذهبی به حیطه روشـن  -هاي اجتماعی سیاسیو اندیشه
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محـور و  گـرایش عـدالت  : شـود فکري اسلامی مـی هاي مختلف روشن گیري گرایش شکل

سـازگار بـا لیبرالیسـم کـه بیـانگر اسـلام       ، محـور و گرایش آزادي هماهنگ با مارکسیسم

  .)64-63: 1383پدرام، (فکري اسلامی هستند راي جامعه روشننوگ

طلبانـه عـواملی    گفتمـان اسـلام انتقـادي بـا رویکـردي اصـلاح      ، 1350در میانه دهه 

وطنی اسلامی و  جهان، رهبري مذهبی و دموکراسی، چون ایمان مذهبی و علم، متعارض

. دهـد را در خود جاي می داري و سوسیالیسم و دنیا و آخرتسرمایه، خواهی ایرانیملیت

هـاي شـهري   شـامل تـوده  ، هاي اجتماعی این موضوع با گردآمدن دامنه وسیعی از بخش

گرا همـراه اسـت   ملی و چپ، فکران دینیطبقه متوسط شهري و روشن، بازاریان، مذهبی

ایرانیان براي انقلاب جمـع  . )65: همان(شود عیار منجر می که سرانجام به یک انقلاب تمام

برخـی آن را  . اما انقلاب در واقع براي افراد مختلف معنـاي متفـاوتی داشـت   ، بودند شده

دانستند کـه   دیگران آن را نقطه اوج مبارزه طبقاتی می. دانستند انتقال به دموکراسی می

. کنـد  کند و ایران را از نفوذ آمریکا آزاد می می طلب مارکسیستی ایجادیک جامعه برابري

داد  اي اسلامی امید داشتند که به سلطه فرهنگـی غـرب پایـان مـی     برخی دیگر به آینده

)Geissari & Nasr, 2006: 80(.  

ترین گرایش فکري ایـن دوران دچـار یـک تلـه تقـابلی       عنوان مهم  اسلام سیاسی به 

نـوعی  . شده بود که بین حاکمیت قراردادي و حاکمیت الهی از مشروطه ایجاد شده است

ویـژه تحـت    طه در ایران شکل گرفت که عناصر گفتمانی آن بهاز اسلام سیاسی پسامشرو

هـاي چـپ از    هاي جنبش عربی از سویی و برخی از آموزه -تأثیر اسلام سیاسی پاکستانی

سوي دیگر بود که هر دو گرایش ضـد دموکراتیـک داشـتند و بنیـاد قـانون موضـوعه را       

هـاي متعـارض   داخل اندیشـه این ت. )337: 1400، فیرحی(جستند  بیرون از قرارداد ملی می

لیبرال در تمام فضـاي قبـل    -مارکسیستی و اسلامی- نوگراي اسلامی، ستیزغرب، سنتی

تقابـل و  ، شـدت در تعامـل   هاي اولیه نظام جمهوري اسلامی بـه  از انقلاب اسلامی و سال

متفکرانی همچون بهشتی و منتظري نیـز در چنـین فضـایی قـرار     . دگیرنتعارض قرار می

  .گیردشان شکل میاندیشه ،و هر یک به نوعی در این زمینه ندداشت

گیـرد و در جریـان قـانون     گرا قرار مـی  در میان علماي سنت، منتظري از نظر اندیشه

هاي مدرن و دموکراتیک موضعی تقـابلی بگیـرد    کند در مقابل انگاره اساسی نیز سعی می

کــه (ارکسیســتی و شــورایی هــاي م او تنهــا در مــورد اندیشــه. )385-384: 1394، همــان(
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کنـد بـا    گیرد و سعی مـی  موضعی همدل می ،)یابد هایی متفاهم با اسلام در آن می دلالت

مفاهیم شورایی و مارکسیسـتی را در خـدمت فقـه قـرار     ، هایی بین این دو یافتن شباهت

منتظري در مورد موضوع اساسی حاکمیـت نیـز موضـعی    . )253: 1، ج1379، منتظري(دهد 

نویس قـانون اساسـی در تیرمـاه     وي در یادداشتی در نقد پیش. نتی و دینی داشتکاملاً س

حاکمیت را مخصوص خـدا دانسـته و اعتقـاد دارد کـه حکومـت و قـانون بایـد بـه         ، 1358

فقهایی که عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهی شود و قوه مجریـه هـم بایـد    

باشـند و از خـود    نمایندگان آنـان مـی   ،ت قوه مجریهزیر نظر و فرمان آنان باشد و در حقیق

. )897- 896: 2همـان، ج (استقلالی ندارند و قضاوت هم حق فقیه و یا منصوب از ناحیه اوسـت  

اعمــال آن را وي تمــام مفــاهیم مــدرن و دموکراتیــک را درون حاکمیــت الهــی کــه فقهــا 

  .نماید خالی میدهد و این مفاهیم را از ذات و هستی خویش  قرار می، دکنن می

، هـاي مارکسیسـتی   با این مقایسه و ایجاد شباهت بـا مکتـب   اي دیگر بهشتی از زاویه

احکـام  ، وي با طرحی ضمنی. داند مشروعیت نظام آینده حکومتی را مربوط به مردم نمی

و مشروعیت حکومـت   دهدمیاسلامی یا همان مکتب را بالاتر از رأي و تمایل مردم قرار 

در مرتبه دوم قائل به رأي مـردم در دایـره    داند ومیالهی ، ام امت و امامتدر قالب نظ را

کند؛ اما مبنـاي   چنین از صراحت و سادگی بیان منتظري دوري می وي این. مکتب است

اندیشـد کـه    بهشتی چنین می. پرورانند هر دو یکسان است و هدفی یکسان را در سر می

دو  ،ر پایه مکتب است و به همین دلیـل امـت  مدیریت جامعه برخاسته از امت و امامت ب

شناختی آگاهانـه داشـته    ،امت باید از امام«مسئولیت اساسی به عهده دارد؛ نخست آنکه 

پـس   .بر مبناي همین شناخت او را بپذیرد، و چون تعیین و تحمیل در کار نیست »باشد

مسئولیت متقابل بین بلکه  ،تنها از صمیم قلب او را بپذیرد از چنین شناخت و انتخابی نه

مسـئولیت مـال امـت    « ،سان در اندیشـه شـهید بهشـتی    بدین. شود امت و امام برقرار می

اي دموکراتیـک و   رابطـه  ،رابطه امت و امـام  ،و از همین طریق است که به نظر وي »است

  ).359: 1394، فیرحی(شود  مبتنی بر آراي عمومی تعریف می

  اندازها اهداف و چشم، قصدیت )ج

انیون حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی قصد داشتند که حکومت اسـلامی  روح

افتـاد  اما این امر در بستري اتفـاق مـی   .اجرا کنندآل آن را در کشور ایران به معناي ایده
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هـاي سیاسـی زیـادي انتظـارات      گروه، شده بود که شکل جمهوري نظام سیاسی پذیرفته

اشتند و رهبران محبوب انقـلاب هـم بـه مبـانی     دموکراتیک و شورایی از قانون اساسی د

اما این خبرگان مایـل و قـادر بـه ایجـاد ترکیـب       .جمهوریت نظام سیاسی توجه داشتند

دموکراسـی و مشـارکت مـردم در    ، فقیـه  مناسبی از حکومت اسلامی مبتنـی بـر ولایـت   

  .نبودند، کننده در انقلاب انتظار داشتند آنگونه که نیروهاي شرکت، حکومت

هـاي تـاریخی ایـران    تـرین برهـه   هاي مهمی در یکی از مهم ن آرزوهاي بزرگ و ایدهآنا

کند که یک قـانون اساسـى صـد در صـد اسـلامى بـا       منتظري اظهار امیدواري می. داشتند

رعایت حقوق همه طبقات حتى غیرمسلمانان ایرانی زیـر چتـر اسـلام و همچنـین مترقـى      

پیونـد میـان امـت و    « کـه  کند بهشتی آرزو می. )21: 1، ج1364، مشروح مذاکرات(تدوین شود 

شـان باشـد و    سرفصل نوعی تازه از رابطه مـردم و حکومتشـان و رهبـري    ،امام در تاریخ ما

هـاي تـاریخی مهـم هـر     امـا برهـه   .)1447: 2همان، ج( »نمونه تازه را به جهانیان نشان بدهد

کند که رسیدن بـه اهـداف   متعارض و پر فراز و نشیبی را فراهم می، شرایط خاص، کشوري

در نهـاد مـدرن    »اندیشه حکومت اسلامی«که گنجانیده شدن چنان. شودمطلوب سخت می

بدون توجه به مبانی متفاوت اندیشه آنها و نبود سـنتزي مناسـب از ایـن دو     ،قانون اساسی

سـخنان ایـن دو   . تعارضات خود را آشکار کـرد  ،داري اندیشه و سیل نیازهاي عرفی حکومت

هـاي  تقابل سـنت فقهـی بـا انگـاره     ةدهند روشنی نشان جریان مذاکرات قانون اساسی به در

سـازند و گرایششـان   هاي مهم را نمایان مـی  این تقابل پیوستهآنان . مدرن در ذهنشان دارد

. دادنـد کـه انجـام مـی    اسـت  بیانگر هدف و نیت آنها و نیز کاري، به هر طرف در این تقابل

  :مذهب را به ترتیب زیر بررسی کرد - هاي مدرن و سنت ابلترین تق توان مهممی

 حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی -1

بحثـی مهـم در مـذاکرات    ، در قـانون اساسـی   تقابل حاکمیت الهی و حاکمیت مـردم 

ایــن موضــوع . فکــران در آن زمــان بــودبررســی نهــایی قــانون اساســی و میــان روشــن

 ۀسـوي گذشـت    بـه  و سرنوشت کشور ایـران  گیري قانون اساسی آیندهکننده جهت تعیین

تمـام  ، اینکه حاکمیت در کشور با چه کسی باشـد . سنتی خود یا آینده مدرن بود -دینی

 جلـوه  ،دهـد و بـه حکومـت   نهادهاي سیاسی و اجتماعی را طبق منطق خود شـکل مـی  

  .دهدخاص خود را می
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یاري از هماننـد بس ــ، منتظـري و بهشـتی در مجلـس بررسـی نهـایی قـانون اساسـی       

حاکمیت الهی را باور داشتند و براي مردم وظـایف و حقـوقی در لـواي    ، نمایندگان دیگر

آنـان  ). اصل دوم قانون اساسـی (این مفهوم کلان و درون دایره حاکمیت خدا قائل بودند 

بستگی و باور بـه   طبق دانش دینی و حوزوي و تاریخ سیاسی اسلامی و شیعی خود و دل

گیري قانون اساسی بـر  در جهت شکل ،حاکمیت الهی را باور داشته ،اندیشه امام خمینی

نویس قـانون اساسـی در نقـد     منتظري در پیام خود در نقد پیش. کوشیدنداساس آن می

، »النبی اولـی بـاالمومنین مـن انفسـهم    «نویس با استناد به آیه  این پیش )1(اصل شانزدهم

 )ع(و فرزندان علی )ع(علی، پیغمبر اسلاممنین را از طریق ؤولایت و سلطه خدا نسبت به م

، منتظـري (دانـد  آشنا به حوادث و مسائل روز می عادل و باتقوا و، متعلق به فقیه و مجتهد

فقیه است که فقها معتقدنـد   انتصابی ولایت ۀنظری ،منشأ این دیدگاه وي. )896: 2، ج1379

امـور جامعـه    ةبـراي ادار  الشـرایط را  فقهاي جامع ،ائمه معصومین از طرف خداوند متعال

  .)54: 1394، فتاحی زفرقندي(اند  کرده  نصب

انگیز مجلـس بـود    یکی از موارد مهم و بحث ،مسئله حاکمیت مردم یا حاکمیت الهی

هـاي شـدیدي درگرفـت و عمـلاً      بحـث ، فقیـه  که با طرح حاکمیت الهی و مسئله ولایـت 

. قـانون اساسـی برگشـت    بـه خـدا در  ، نـویس قـانون اساسـی    حاکمیت از مردم در پیش

فقیه در قانون اساسی توسط اعضاي مجلس مانند ناصر  اعتراضات به نهادینه کردن ولایت

وزیـر مهـدي    اعضـاي دولـت ماننـد نخسـت    ، اي االله مقدم مراغـه  مکارم شیرازي و رحمت

هـاي سیاسـی    االله سید محمدکاظم شریعتمداري و گـروه  االله سحابی و آیت عزت، بازرگان

فقیـه در قـانون اساسـی را     نهادینه شدن ولایـت  ،االله شریعتمداريآیت. از شدمتعددي ابر

حاکمیت باید بـه مـردم    ،ماهیت قانون اساسی دانست که طبقمغایر با قانون اساسی می

 اي ایـن چـرخش حاکمیـت را متـذکر    مراغـه مقـدم  . )Fischer, 1980: 221(واگـذار شـود   

: 2، ج1364، مشـروح مـذاکرات  (گیـرد  قرار مـی  شود و مورد اعتراض شدید نمایندگان نیز می

فقیه و حکومت فقیه در قانون اساسی را تغییـر مبنـاي    وي گنجانیده شدن ولایت. )1100

تحـول  ، دهد که قانون اساسی با این تغییـر داند و هشدار میحکومت از آراي عمومی می

  .)376: 1همان، ج(اساسی پیدا خواهد کرد 

متوجه این موضوع بودند و اصولاً چنـین  ، فقیه رفدار ولایتاما نمایندگان روحانی و ط
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ترین نمایندگان در به کرسی نشاندن این هـدف   منتظري که یکی از قاطع. هدفی داشتند

اولویت حضور خود و نمایندگان آن و نیـز مخالفـان ایـن     ،در سخنی تاریخی، مقدس بود

مـان   بیاید آنچه وظیفه اسلامی«: کندصورت صریح چنین بیان می  هدف و نیت خود را به

گوید و دوتا بچه نفهـم چـه    گوید و حاکمیت ملی چه می اروپا چه می، هست عمل بکنیم

دهـد کـه متوجـه    سان وي نشان مـی  بدین. )1183: 2ج، 1364مشروح مـذاکرات،  ( »گویند می

تضـاد  ، مفاهیم مدرن مخالف اندیشه و قصدشان از تدوین قانون اساسی با محتواي کنونی

هـاي   هـاي برخـی گـروه    برخی از اصول قانون اساسی با مفهوم حاکمیت ملی و مخالفـت 

اما وي با قصد و نیتی وارد مجلس شده که این وظیفه الهی بایـد انجـام   ، اجتماعی هست

آقایان مطمـئن باشـند مـا آن    «: گویداینگونه است که خطاب به دکتر شیبانی می. پذیرد

فقیه و مسئله اینکه تمام قوانین بر اسـاس کتـاب    ولایتقانون اساسی را که در آن مسئله 

منتظـري بـر مبنـاي    . )107: 1همـان، ج ( »اصلاً اینجا تصویب نخواهیم کرد، و سنت نباشد

مشروعیت الهی را باور دارد و در پی تأیید این امـر در قـانون    ،دانش فقهی و سنتی خود

ام آینده از فقیه عـادل را تـا نیروهـاي    کسب مشروعیت ارکان نظ ۀوي دامن. اساسی است

گستراند تا کشور از استبداد و دیکتاتوري در امـان  جمهور میقوه قضاییه و رئیس، مسلح

اش نتیجـه ، کشور بدون نظارت و ولایـت و حکومـت فقیـه عـادل     ةادار ،از نظر وي. باشد

  .)257: 1397، شاه علی و موحدیان(شود همان حکومت غربی می

با وجود اعتقاد به حاکمیت الهی درصدد ترکیـب ایـن دو حاکمیـت بـراي     اما بهشتی 

دو مفهوم حاکمیـت   ،اما بنا به شرایطی که وجود داشت .اقناع اقشار بیشتري از مردم بود

حاکمیت الهی  هرچنداي متعارض ترکیب شد که  گونه  ملی و الهی را در قانون اساسی به

بهشـتی  . کننده را حل کنـد  این دو مفهوم تعییناما نتوانست تنازع ناشی از ، تفوق داشت

تفاوت قانون اساسی اسلامی را بـا قـانون اساسـی کشـورهاي لیبـرال و      ، با تفسیري بدیع

شباهتش با قانون اساسی کشورهاي کمونیسـتی را در مکتبـی بـودن ایـن دو و محـدود      

ا این مقایسه بهشتی ب. )380: 1، ج1364، مشروح مـذاکرات (داند شدنشان در اصول مکتب می

احکام اسلامی یا همان مکتب را بالاتر از رأي و تمایـل مـردم قـرار داده و    ، سازيو شبیه

الهی دانسته و در مرتبه دوم قائـل بـه   ، در قالب نظام امت و امامت مشروعیت حکومت را

چنین از صراحت و سادگی بیان منتظـري دوري   وي این. رأي مردم در دایره مکتب است

  .هدفی یکسان در سر دارند ،ا هر دوام ،کندمی



  1402پاییز و زمستان ، مچهارسی و شماره ، سیاست نظريپژوهش /230

 ،نماید که بهشتی رأي عمومی مردم را به فضاي اسلامی و مسـلمانان آورده چنین می

خـاص در اندیشـه    ةبا توجه به ایـن رأي بـا شـیو   . داندرا مقبول می »مسلمان«رأي مردم 

دم وي بـه مـر  . جمهوري اسلامی باید متعهد به مقررات و تعالیم اسـلامی باشـد  ، بهشتی

اولاً در اسـلام و  «کند که در انتخاب خود دقت داشته باشند که منتخـب آنـان   توصیه می

از . )33: 1378، حسـینی بهشـتی  ( »ثانیاً به اسلام مـؤمن باشـند  ، مسائل اسلامی مطلع باشند

صنعت و هنر وارداتی غرب را مسلمان کنـیم و اسـتفاده   ، مفاهیم، نظر ایشان باید اندیشه

فکـران دینـی و قاطبـه    تلقـی غالـب بسـیاري از روشـن    ، ایـن اندیشـه  . )77: همـان (کنیم 

توان بدون توجه بـه الزامـات اندیشـه    روحانیون نوگراي دینی بود که از امکانات غرب می

منـد  و از مزایاي هر دو بهره »استفاده کرد« بدون آسیب دیدن مفاهیم دینی و سنتی، آن

بـراي حـل تعـارض حاکمیـت الهـی و       تـا  نمایندگانی مانند بهشـتی قصـد داشـتند   . شد

آنان رأي را روحی دینـی دادنـد   . رأي مردم را در مفهوم بیعت ادغام کنند، حاکمیت ملی

اما چون این رأي با روح زمانه و طبیعتاً با درك مردم  .و از ذات مدرن خود خالی نمودند

ت سازي بین خواست مـردم و خواسـت حکوم ـ  تعارضات سرنوشت، از رأي تطابق نداشت

  . دینی حول مفهوم حاکمیت الهی یا ملی بروز نمود

 فقیه و جمهوري ولایت -2

هـاي  تقابـل و تعـارض مفـاهیم اندیشـه    ، در مذاکرات مجلس بررسی قـانون اساسـی  

فقیـه و ریاسـت   کننـده در انقـلاب در قالـب تقابـل بـین ولایـت      سیاسی نیروهاي شرکت

هـاي   کننده پیروزي اندیشهتعیین ،دگیرد و برتري هر یک از این دو نهاجمهوري اوج می

عنـوان یکـی از     بهشـتی بـه  . شـود خواه در نظام سیاسـی آینـده مـی    مذهبی یا جمهوري

حکومـت اسـلامی مـوردنظر خـود را در قالـب      ، مؤثرترین افراد در تدوین قـانون اساسـی  

مینـی  پیرو میان مردم و امام خ -اي حامیبا ایجاد رابطه(گرایانه نظام امت و امامت مردم

دانـد و   قرار داده و اساس آن را از قله کتاب و سنت سرازیر شـده مـی  ) فقیه عنوان ولی  به

بنـا بـه مصـالح آن    [جمهـور   شده را نیاز به داشتن رئـیس  دلیل اینکه این نظام جمهوري

با ، بهشتی دو سال بعد از تصویب قانون اساسی. )39: 1378، حسینی بهشـتی ( داند می] زمان

فقیـه در   در تأکید بـر نقـش ولـی   ، فقیه ثیر مارکسیسم بر درك ضرورت ولایتاذعان به تأ

قدر که تجربه این دوساله در مـتن جامعـه انقلابـى و     آن«: گویداندیشه حکومتی خود می



  231/انو همکارزاده  نجف مهدي؛ ... ی در قالبمحتواي دین: قانون اساسی 

در آن زمـان  ، مطلب را بـرایم مثـل روز روشـن کـرده    ، در رابطه مستقیم با مسائل اسلام

  .)282-281: 1383، حسینی بهشتی(  »یابمتوانستم مطلب را تا این حد روشن ب نمى

یـا   ،فقیـه بـوده   االله منتظري نیز نهادهاي حکومت باید تحت نظـارت ولـی  از نظر آیت

توشیح قـوانین هـم موکـول بـه      علاوه بر این. اداره این نهادها را بر عهده بگیرند ،فقیهان

مجتهـد  شـده توسـط    جمهـور تعیـین   جمهور مجتهـد و یـا رئـیس    مجتهد یا تأیید رئیس

تـرس عجیبـی از    ،منتظـري در بیانـات خـود   . )257: 1397، شاه علـی و موحـدیان  (باشد  می

کنـد از ایـن اختیـارات    سـعی مـی   ارهـا ی وي دارد و بیجمهوري و اختیارات اجراریاست

تـرین تهدیـدها بـه نظـام      وي مهـم . جمهور را تحت سلطه فقیه قرار دهد کاسته و رئیس

ما بیاییم قدرت قـواي  «: دانستقدرت و بدون تأیید فقیه میجمهور پر فقیه را رئیس ولایت

آدم . ... گانه مملکت را به دست یک آدم الدنگ بدهیم که از قدرتش سوءاستفاده کند سه

کند قدرت و زمام مملکت را به دست کسی که فقاهت ندارد و به علوم اسـلام   جرأت نمی

به دنبال ، وي براي حل این مسئله. )1119: 2، ج1364، مشروح مذاکرات( »بدهد ،آشنا نیست

بـرد و سـعی    وي بـه عـالم عـادل پنـاه مـی     ، در عوض .شده غرب نبود سازوکارهاي تجربه

در تلاشی  .جمهور قرار دهد فقیه و شوراي نگهبان را در برابر رئیس کند اختیارات ولی می

د که ممکن جمهور قرار ده وي تلاش داشت فقاهت را یکی از شرایط الزامی رئیس، ناکام

  .)1119: همان(نشد 

ناشـی از  (جمهـوري و بـه صـورت کلـی قـوه اجرایـی مملکـت         ترس شدید از رئـیس 

به رأي مـردم و راهکارهـاي    ياعتمادبیهاي تلخ دوران مشروطه در تاریخ کشور و  تجربه

قیـد و شـرط بـه     و از طرفی نیز اعتماد بی) هاي سیاسی غربی نظام يتوازن و تفکیک قوا

توان بـا خیـال    است که می) شدههاي سیاسی تجربه عنوان جایگزین نظام  به(ه فقی ولایت

حدي را به این نهاد اعطا کرد و نگرانی خاصی نیز از ایـن   قدرت بی، راحت و اعتماد کامل

آنـان را   ،بدین ترتیب ترس از استبداد دوران پهلوي و قدرت مطلق شـاهان . بابت نداشت

هـا و   در عـوض آموختـه   .بـرد  ازن قـواي غربـی نمـی   به سمت اجراي نظام تفکیـک و تـو  

. فقیـه پنـاه ببرنـد    بخـش ولایـت   شود که به نهـاد اطمینـان   اعتقادات دینی آنان باعث می

هـاي دموکراسـی و اندیشـه غربـی بـا       تفاوت بارهشخصیت امام خمینی و سخنان وي در

ی در امـام خمین ـ . نقش مهمی داشـت  ،حکومت اسلامی در این مواضع صریح نمایندگان

  :گوید گرایان چنین می مقابل طرفداران اندیشه غربی در زمان خطاب به غرب
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هـا   یا غربى! از غرب بیایند نظر بدهند؟، خواهیم قانون اسلامى بنویسیم مى«

ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقـدان اسـلامى مـا     زده بیایند نظر بدهند؟ یا غرب

، تـا  بـی ، خمینـی ( »یعنى چـه  دانند ها اسلام را نمى خواهیم و این حقوقدان مى

  ).121: 7ج

در اندیشـه  ، هاي طـولانی  فقیه شکوفا شده در طی قرن اینگونه است که نظریه ولایت

عنوان بدیلی عالی و حکومت اسلامی مطلوب به ثمـر    به، افرادي مانند منتظري و بهشتی

هـاي   کاسـتی هاي ناشی از اسـتبداد و   ها و کاستی عدم اطمینان، هانشیند تا از آشوبمی

فقیـه اتفاقـاً در    این نهـاد ولایـت  . به آن پناه ببرند، بند دموکراسی در کشورهاي نیمدوره

 ،گیرد و با تسلط بـر آن  قانون اساسی در مقابل جمهور مردم و رئیس این جمهور قرار می

  .آوردتعارضات مهمی را در دوران بعد از امام خمینی پیش می

فقیـه کـه از    طرفـداران ولایـت  ، ترین پشـتوانه  وان بزرگعن  با حمایت رهبر انقلاب به

قاطعانه در مجلس بررسـی نهـایی از   ، جمله منتفذترین افراد آن بهشتی و منتظري بودند

شده جمهوري تاحد ممکن سعی کردند در مقابلِ ساختار تعیین و فقیه دفاع کردند ولایت

جمهـور را   اختیـارات رئـیس   ،فقیه و روحـانیون قـرار داده   این ساختار را تحت سلطه ولی

هاي مارکسیستی بـا   بهشتی با مقایسه نظام. فقیه قرار دهند تحت انقیاد ولی ،کاهش داده

گوید کـه از  سخنان مهمی را می ،هاي ایدئولوژیک یا مکتبی انقلاب اسلامی در قالب نظام

  : روح حاکم بر قانون اساسی مهم هستند بارهنظر پژوهش ما در

گفـت   .انتخاب خـودش را کـرد   ،انقلاب و در رفراندوم اولملت ما در طول «

چارچوب نظام حکومتی بعدي را خـودش   ،با این انتخاب .جمهوري اسلامی

قانون اساسـی کـه    و اصول دیگر این ] اصل دوم[معین کرده و در این اصل 

در چارچوب قواعد اسلام بر عهـده  ، گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام می

همـه بـه خـاطر آن    ، شناس و فقیه م و یک رهبر آگاه و اسلامیک رهبر اسلا

  . )380: 1، ج1364، مشروح مذاکرات( »انتخاب اول ملت ماست

تنهـا متضـاد و متبـاین بـا اصـل پـنج        نـه ] آراي عمـومی [اصـل شـش   «صورت  بدین

عمـومى پـس از مرحلـه انتخـاب      يکننده دایره نقـش آرا  بلکه بیان ،نیست] فقیه ولایت[

ایشان بدین ترتیب تفاوت اساسی نظـام حکـومتی در حـال    . )406: همـان ( »اشدب اولش مى
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دهـد و یـادآور   هاي دموکراتیـک و غیـر مکتبـی توضـیح مـی      گیري ایران را با نظامشکل

چه انتظاراتی باید داشته باشیم و اینکـه نماینـدگان در    ،شود که از این نظام حکومتی می

  .مجلس به دنبال چه هستند

چون منتظري و بهشتی به دلایـل مختلفـی از قبیـل تجربـه ناکارآمـدي      نمایندگانی 

فقیـه و اعتمـاد بـه عـدل و      اعتماد کامل به ولایت، هاي مدرن حکومت در کشور مکانیسم

تضمین آزادي و جلوگیري از استبداد را در فقیه و ولایـت او  ، عاري از خطا بودن فقیهان

ضـامن  ، شکوفا شـده از مفـاهیم فقـه شـیعه    این نهاد که آنان انتظار داشتند . جستندمی

هاي تضمین هاي شهروندان در دایره احکام اسلامی باشد و نیازي به شیوه حقوق و آزادي

بخش بسیار مهمی از قدرت اجرایی ، اي مدرن آنها در زمینه. عدالت و آزادي غربی نباشد

در مـورد آن   کشور را به نهادي سنتی و مذهبی سپردند که الزامات مـدرن حکمرانـی را  

مسـلط  ) گانـه و نیروهـاي مسـلح    قواي سـه (حتی بر بخش مدرن حکومت  ،رعایت نکرده

به ناگزیر تعارضی پایدار بین خواسته جمهـور مـردم از نظـام حکـومتی      چنین این. کردند

روز ایـن تعـارض بیشـتر     فقیه پیش آمد و هر نهاد ولایت ۀو خواست) گانه کشور قواي سه(

هایی هماهنگ با الزامـات زنـدگی مـدرن از     خواسته ،در این دورانشود؛ چراکه مردم  می

 ،فقیـه در راسـتاي تکلیـف مـذهبی و مأموریـت اسـلامی خـود        اما ولایت ؛حکومت دارند

 .دهد هاي متفاوتی را در دستورکار قرار می اولویت

به فکر اسلامی کردن آن است کـه بیـانگر   ، انتخابات و انتخاب مقامات بارهبهشتی در

انتخاب مرجـع تقلیـد و فقیـه     ةوي شیو. اندیشه ایشان درباره مواجهه با غرب استعمق 

رجـوع مـردم بـه     ۀهمچنین بـا مقایس ـ . دانداسلامی انتخابات می ةدر سنت دینی را شیو

، فقیه جهت حکومت با رجوع مردم به فقیه در اموري مانند نماز و روزه و عبـادات دیگـر  

کام و امورات دینی برده و تفـاوت مـاهوي بزرگـی را    رأي مردم را درون جهان فقهی و اح

کنـد  شده از رأي و برداشتش از رأي در مباحث فقهی خود ایجاد مـی  بین مفهوم شناخته

رأي اولیه تأسیسی را به ابزاري براي محدود کـردن   ،بهشتی. )279: 1383، حسینی بهشتی(

روحی دیگر در آن دمیده  اش قالب تهی کرده ودر اندیشه رأي .کندرأي مردم تبدیل می

هـم در اندیشـه    باز وي این تغییر ماهیت رأي را. شود؛ روحی در حد پذیرش یا بیعتمی

، 1364، مشروح مـذاکرات ( کندمارکسیستی با توسل به ایدئولوژي و مکتب مدرن تفسیر می

  .)381-380: 1ج
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فقیـه   کند که مطلوب وي در رأس حکومت ولـی تري تأکید می منتظري به نحو صریح

، نشـینی ؛ امـا بـا عقـب   )1119: 2، ج1364مشروح مذاکرات، (جمهوري فقیه است  و در ریاست

کند کـه شـرایط آزادانـه مـردم بـراي رأي      جمهور تعبیه می شرایط دیگري را براي رئیس

نظارت پدرانه فقیـه بـر   ، تدبیر وي براي این کار. کندجمهور را محدود می دادن به رئیس

دهد این اسـت کـه فقیـه ماننـد احـزاب      تنها ابتکاري که به خرج می. انتخاب مردم است

مقامـات را انتخـاب    ،عنوان کاندید معرفی کند و مردم از میـان آنهـا    تعدادي را به ،غربی

د که مردم بدون تأیید فقیه نباید شخصی را بر مصدر امور ناندیش می ایشان به این. کنند

  .)1183-1182: همان(حکومت اسلامی بگمارند 

 حکومت و ضمانت جلوگیري از استبداد ی ماندنضمانت اسلام -3

تقابـل بـین ضـمانت    ، ها در اندیشه منتظري و بهشتی ترین تقابل کننده یکی از تعیین

آنـان  ، در وهلـه اول . براي اسلامی ماندن نظام سیاسی آینده و جلوگیري از استبداد است

ودنـد و ولـی فقیهـی چـون ایشـان را      هاي امـام خمینـی ب   تحت تأثیر اندیشه و استدلال

آنان . دیدند حکومت آینده می ماندن بهترین ضامن جلوگیري از استبداد و تضمین اسلام

هاي فکري و تاریخی خود تطبیق داده  داشتهشنیدند و با پیشسخنان امام خمینی را می

-اسی را میقانون اس ،بر اساس آن ،آن را بروز داده، و در مجلس بررسی نهایی و آثارشان

آمیـز بـراي   اي و البتـه الهـام  امام خمینی در سخنانی در راستاي چنین اندیشـه . نوشتند

کند و مخالفت مخالفان را ناشـی  فقیه و استبداد استدلال می تضاد ولی بارهدر ،نمایندگان

  .)82: 10، جتا بی، خمینی(داند از نادانی آنان می

بنابراین نیازي بـه  ، شوداز استبداد می هاي درونی فردي باعث جلوگیريوقتی ویژگی

چنـین   ،فقیـه  دربارهامام خمینی . ایجاد سازوکارهاي جلوگیري از استبداد براي او نیست

 بیند و سجایاي اخلاقـی و عـدالت وي را  دیدگاهی دارد و استبداد وي را دور از انتظار می

این اندیشه و اسـتدلال  . )133: 11همان، ج(داند بهترین تضمین براي دوري از استبداد می

کننده آزادي و جلـوگیري از   عنوان تضمین  هاي آن به عملاً نیاز به دموکراسی و مکانیسم

همـه اینهـا را بـه    ، فقیـه آن  اسلام در قالب خوانش ولایت زیرا ؛گذارداستبداد را کنار می

وا نیـز  مفاهیم دیگري چون ایده تفکیک ق ـ. دکنیکجا دارد و از فساد قدرت جلوگیري می

  .سرنوشت مشابهی دارند

هاي لازم براي خـارج نشـدن    منتظري در مجلس بررسی نهایی در بین ایجاد ضمانت
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همیشه طـرف  ، قوانین و احکام اسلامی و جلوگیري از استبداد ةحکومت آینده از محدود

 فقیه پنـاه  گیرد و براي جلوگیري از استبداد به عدل ولیهاي اسلامی را می ایجاد ضمانت

او حساسیت زیادي بـه اسـتبداد   . تابداسلام استبداد را برنمی ،برد؛ چراکه در ضمیر اومی

جمهور و افـزایش اختیـارات   کند با کاهش اختیارات رئیسجمهور دارد و سعی میرئیس

وي مشـکل تـاریخی   . )551: 1، ج1364، مشـروح مـذاکرات  (این نگرانی را رفع کند ، فقیه ولی

کند؛ بدون آنکه فقیه حل می ت را با اعتماد ایمانی خود به ولیاستبداد شخص اول حکوم

وي در . تفکیـک قـوا و ماننـد آن حـل نمایـد     ، بخواهد استبداد را با ابزار مدرن توازن قوا

جمهور نیـز از قـدرت زیـاد    وسیله رئیس  مسئله شوراي فرماندهی کل قوا و ریاست آن به

  . )565: همان( دبرجمهور به فقیه و عدالت او پناه میرئیس

فقیه ماننـد منتظـري بـه مهـار قـدرت در اندیشـه غربـی         کنندگان اصل ولایت تنظیم

و آن را یـک   شمرندمیحتی اصل تفکیک قوا براي مهار قدرت را مردود  ،اعتنایی نداشته

تمـام قـوا از فقیـه     ،در اسـلام کـه  کردند و معتقـد بودنـد   مفهوم احمقانه غربی تلقی می

هاي دولت اسـلامی نظـارت داشـته باشـد      و فقیه باید بر همه فعالیتگیرد  سرچشمه می

آنان تنهـا در ایـن اندیشـه بودنـد کـه بـراي حـل مشـکل         . )420-419: 1385، زادهحسینی(

و این علم و عدل نـاگزیر بـر    کنندحاکمِ مستبد را با حاکمِ عالمِ عادل جایگزین ، استبداد

  .ه سرریز خواهد شدتمام نهادهاي مادون شخص اول حکومت و جامع

ضـمانت اسـلامی مانـدن نظـام آینـده و اسـتبداد        دربارهاي دیگر  گونه  بهشتی اما به

یـا شـاید ابـزار    ، اندیشـد وي چندان به جلـوگیري از اسـتبداد نمـی   . اندیشدمی احتمالی

 بـه  داند؛ اما به ابزار و نهادهاي دموکراتیکحداقلی را براي جلوگیري از استبداد کافی می

بسـیار  ) فقیـه  مبتنـی بـر ولایـت   (اي براي ایجاد حمایت براي نظـام آینـده    ان وسیلهعنو 

نظریه امت و امامت وي و (پردازي کند باره نظریهاندیشد و در پی آن است که در این می

داند که هرگونه حکومتی به حمایت مردمی نیاز وي می). ایشان هاي مکتبی اندیشه نظام

با حـدود  (زار حمایت مردم را در روندهاي دموکراتیک مرسوم دنیا اب ،دارد و در این زمانه

  .)183: 1، ج1364، مشروح مذاکرات( جویدمی) مشخص شده طبق موازین اسلامی

در هجـوم  ، هـاي لازم بـراي اسـلامی مانـدن نظـام سیاسـی آینـده        در تأمین ضمانت

اه یـک روحـانی   به حق از دیدگ(وسواس و ترس  ،نمایندگان، هاي سهمناك غربی اندیشه

هـاي مربـوط بـه اصـل      در بحـث . توان آن را افراطی دانسـت خاصی دارند که می) سنتی
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گونـه  از تأکیـدهاي وسـواس  ، مکارم شـیرازي بـا همراهـی بهشـتی    ، چهارم قانون اساسی

تک اصول و بندهاي قـانون اساسـی بـا عبـارات مـوازین       نمایندگان به محدود کردن تک

، ایـن بیـان  . )318: 1، ج1364مشروح مـذاکرات،  (کنند انتقاد می... ضوابط اسلامی و، اسلامی

حد نمایندگان براي جلوگیري از عبور مجریان آینده قانون اساسـی   بی تأکید دهندهنشان

 کـه  داننـد هاي آنان از آینده است؛ زیرا آنان در ضمیر خود مـی از موازین اسلامی و ترس

نوپا داخل دریاي مواج مدرنیته است و انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی همچون کشتی 

  .سعی دارند این کشتی نوپا را در برابر این امواج ایمن نمایند

 شوراي نگهبان و مجلس شوراي ملی -4

تـرین ارکـان حکومـت اسـلامی در مقابـل       عنوان یکی از مهم  نهاد شوراي نگهبان به

م انحـراف کلیـه   آورد و مأموریـت عـد  برمـی  گذاري مجلس شوراي ملی سـر قدرت قانون

در فقه سیاسی شـیعه کـه منشـأ قـوانین را     . گیرد قوانین از موازین اسلامی را برعهده می

کارکرد مجلس شورا دچـار اشـکال   ، گذاري را حرام دانند و قانون طور سنتی از خدا می به

بایـد بـا تعبیـر    ، گذاري بنا به الزاماتی باید وجود داشته باشـد  اگر هم قانون. اساسی است

نظارت کامل وجود داشـته   ،شده مجلس شورا از آنان تطبیق داشته و بر قوانین تدوینمج

، وهشـت قـانون اساسـی دربـاره اعمـال قـوه مقننـه        در جلسه تصویب اصل پنجـاه . باشد

توسـط  ، گذاري توسط نویسندگان این اصل از قانون اساسی ترین تغییر ماهیت قانون مهم

مبنـی بـر تفـاوت    (اي  در مقام پاسخ مقدم مراغه سبحانی. شودجعفر سبحانی نمایان می

) وضع قـانون اسـت   ،قوة مقننه  نویس و اینکه تنها وظیفه طرح پیشنهادي نسبت به پیش

. ولی نه به شکل و ماهیت کشـورهاي غربـی   ،کند که قوة مقننه را قبول دارندتصریح می

گذار مشرع  قانون ،ولی مجلس ما ،گذار و مشرع است مجلس قانون ،چراکه در آن کشورها

مشـروح  (کنـد  مقـررات را تصـویب مـی    ،بلکه طبق قوانین اسلامی بر اساس نیازها ،نیست

  .)547: 1، ج1364، مذاکرات

وهشـت   کلمه قوانین در اصل پنجاه ،به دنبال این استدلال و تأکید اکثریت نمایندگان

نویس قـانون  پیش. گذاري خداوند پیش نیاید اي در انحصار قانون شود تا خدشهحذف می

راه فرار زیادي براي قوانین مجلس از یک ناظر دقیق اسلامی برجاي گذاشته بود  ،اساسی

نهاد  ،آباديسید حسن طاهري خرم ،براي حل این مشکل. کرد و انتظارات را برآورده نمی

کند که عملاً هم با این ترتیب بـه تصـویب   شوراي نگهبان پیشنهادي خود را توصیف می
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صورت که شوراي نگهبان باید نگهبان همه قوانین باشـد و هـر قـانونی در     بدین .رسدمی

صورت قانون دربیایـد    به ،شوراي نگهبان آن را تصویب کرده ،رسدمجلس به تصویب می

 ،نمایندگانی مانند بهشتی و منتظـري بـراي مجلـس   . )64-63: 1، ج1364مشروح مـذاکرات،  (

کام شرع قائل نبودنـد؛ ولـی لاجـرم بایـد آن را بـه      هیچ جایگاهی را بیرون از محدوده اح

اما براي آن شرط  ،کنند گذاري را قبول می مجلس قانون: پذیرفتند دلیل شرایط زمانه می

بـدین طریـق شـوراي    . نماینـد  کننده نظارت شوراي نگهبان را تعیـین مـی   مهم و تعیین

ردي متناسـب بـا   کـارک  ،گـذاري  مجلـس قـانون  کـه  تضمین نماید تا نگهبان وظیفه دارد 

وجـود    بـدون   اسلامی  شوراي  مجلس«گذاري محدود به شرع داشته باشد و  الزامات قانون

  .»)2(اعتبار قانونی ندارد ، نگهبان  شوراي

مقررات مجلس شوراي ملی بدون تأیید امـام و منصـوبین وي یـا تصـویب      ،منتظري

بـراي آن ارزش قـانونی شـرعی    و  دانـد نمـی الاجرا  فقهاي شوراي نگهبان را قانونی و لازم

وي در این راستا همه تلاشش را حل تضاد بـین حکومـت عرفـی و شـرعی     . قائل نیست

، ایـن موضـوع  . )1083: 2، جهمـان (داند؛ البتـه بـا شـرعی کـردن همـه قـوانین عرفـی         می

اختیار نمایندگان مردم در مجلس  ،گذاري به معناي عرفی و مدرن را به محاق برده قانون

همـان نظـر قاطبـه نماینـدگان      ،موضع بهشتی درباره شوراي نگهبان. نمایدمی را محدود

امـا افـراط برخـی     .درباره نظارت فقیهـان و رأي و انتخـاب درون مـوازین مکتـب اسـت     

  .)316: 1همان، ج(داند نالازم می ،نمایندگان را در این موضوع

هـاي   ر حکومـت د«: کنـد چنـین اسـتدلال مـی    ،پارلمان و ماهیت آن بارهمنتظري در

نماینـدگان به چیـزي جـز تــدوین قـوانین بـر اسـاس       ، کراسـیواصطلاح دم متداولـۀ به

امــا در  . اگرچه مخالف عقل و شـرع باشـد  ... کنندخواست و نیاز منتخبین خود فکر نمی

تعـالی   و  ضوابـط اســلام و احکــام خداونــد تبـارك    ، واقع اسـاس حکومت اسـلامی در

رأي مردم را منوط به رشد آنـان در  ، وي در جایی دیگر. )119: 3، ج1379، منتظري( »است

  .)124: همان( نماینده انتخاب کند ،جاي آنان  وگرنه فقیه باید به ،داندنظر فقیه می

چنان جایگاه فقهی مهمی در اندیشه نمایندگان مجلس بررسـی دارد   ،شوراي نگهبان

تنها با اندیشه افرادي مانند بهشتی  .تنددانان عرفی در آن قائل نیسکه جایی براي حقوق

االله صـافی گلپایگـانی در سـؤالی از     آیـت . شـوند دانان هم در آن عضو میاست که حقوق

شـائبه نـاقص بـودن     ،ها به شوراي نگهبان داندارد که وارد کردن حقوقبهشتی اعلام می
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اي ا بهشـتی از زاویـه  ؛ ام)951: 2، ج1364، مشروح مـذاکرات (آورد قوانین اسلامی را پیش می

دهـد کـه ایـن    جـواب مـی  ) با تأیید منطق صافی مبنی بر کامل بودن فقه اسلامی(دیگر 

بـدون اینکـه منطـق ایـن امـر در دیگـر       (عادي در کشورهاسـت   سائلم ی ازیک ،موضوع

و این شورا نقش تطبیق و عدم تخالف قوانین مجلـس بـا قـانون    ) کشورها را تشریح کند

: همـان (دانان داراي جایگاه ویژه خـود در کنـار فقهـا هسـتند     و حقوقاساسی را هم دارد 

هـا بـه نقـش خـود از نگـاه      بینیم که نقش شـوراي نگهبـان در طـول سـال    ؛ اما می)952

 .کند تا اندیشه کسانی مانند بهشتییان بیشتر عمل میاگر سنت

  سرانجام کار منتظري و بهشتی در قانون اساسی

تـأثیر  ، هایی هستند که قرارگیري آنهـا در دو سـر طیـف    فهمؤل، موارد گفته شده بالا

. خاص خود را بر قانون اساسـی گذاشـته و نـوع نظـام سیاسـی آینـده را تعیـین کردنـد        

بـا  ، فقیـه  فقیه و حکومت اسلامی را با اعتماد بـه اینکـه ولـی    منتظري قصد داشت ولایت

 اسـتفاده ءاز قـدرت سو  ،دار در اندیشه شیعه مبنـی بـر علـم و عـدالت    باوري بسیار ریشه

هاي  وي با این اندیشه که چنان ویژگی. ایجاد کند، استفاده کندءتواند سوکند و نمی نمی

انتخابـات و دیگـر   ، مشارکت، تفکیک قوا، یک حکومت را از نیاز به توازن قوا، والاي فقیه

ت گرف ـاندیشه حکمرانی غربی را جدي نمـی ، کندنیاز میهاي حکومت مدرن بی مکانیسم

ــی  ــت م ــا آن مخالف ــت  و ب ــاهر حکوم ــیاري از مظ ــرد و از بس ــدرن از ک ــاي م ــه ه  جمل

وي در عمـل نیـز آنچـه در مجلـس     . ترس داشت ،جمهوري و حکمرانی غیر فقیه ریاست

بـه دلیـل   ، هـا  نشـینی  تحقق همین اهداف با بعضی عقب، بررسی قانون اساسی انجام داد

امـا بهشـتی در تـدبیري     .ساسـی بـود  الزامات نیاز به اجمـاع در تصـویب اصـول قـانون ا    

فقیـه   در اندیشه تلفیقی از ولایت، گرایانه و نه به خاطر باور به مبانی حکمرانی مدرن عمل

با فرض اینکه مردم مسـلمان نبایـد از دایـره احکـام     ، و استفاده از اندیشه مدرن حکومت

را تاحـد   بود و قصد داشـت ایـن مفـاهیم مـدرن    ، شوند اسلامی خارج شوند و خارج نمی

امـا کـاري    .امکان در اندیشه فقهی خویش و قانون اساسی حکومت اسلامی استفاده کند

کنار هم نهادن مفاهیم و نهادهاي متعارضـی بـود    ،که همراه با دیگران در عمل انجام داد

بنابراین در اثـر تـدوین    .ندده بودکرهمساز ن آنها را اندازه کافی فقیهان شیعه به پیشترکه 

سیستمی از ساختارهاي مـوازي ایجـاد    ،در قانون اساسی، ساسی با چنین نگرشیقانون ا

تطبیق  ،شد که در آن نهادهاي عرفی دولت با دوقلوهاي انقلابی که قدرت نهایی داشتند
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، همراه با در اختیار داشتن قدرت واقعـی در دسـت روحـانیون   ، این دوگانگی. داده شدند

  .)Clawson & Rubin, 2005: 94( ویژگی بارز جمهوري اسلامی ایران شد

مـدرن   ةجامعه اسـلامی در دور  ةفقیه را براي اداراحکام فقه سنتی و ولایت ،منتظري

. کنـد  اجـرا کرد این احکام را در هر اصل و بند قانون اساسی دانست و سعی میکافی می

 عنـوان چـارچوبی    فقیـه بـه   اما بهشتی احکام و مـوازین اسـلامی را حـول محـور ولایـت     

اي گزینشـی و مخیرانـه مفـاهیم مـدرن      گونه  توان درون این چارچوب بهدانست که می می

مارکسیستی و حقـوق بشـري را بـراي پاسـخگویی بـه جامعـه کنـونی ایـران         ، دموکراتیک

اما واضح است که دیدگاه منتظري به علـت تحـولات سـریع جوامـع     . اسلامی استفاده کرد

دیدگاه بهشتی نیز که در پی نـوعی تلفیـق یـا اسـتخدام     . نداشتاجرا امکان  عملاً، اسلامی

کافی براي تلفیـق   ۀهاي اندیشبه علت نبود زمینه ،مبانی غربی درون مفاهیم فقه سنتی بود

هنـوز   زیـرا  ؛توانسته چنین ابداعی را انجام دهـد نداشت و عملاً نمی اجراامکان ، و استخدام

نـاتی را در اختیـار افـرادي چـون او قـرار      چنـین امکا  ،بسیاري از مبانی فقه سیاسی شـیعه 

و  زمینـه  زیـرا ؛ کننـد هاي سـنت و مدرنیتـه را حـل    توانستند تنازعآنها اصولاً نمی. داد نمی

بیشتر شدن تقابل فقـه سیاسـی   با ها مهیا نشده بود و حتی  دانش لازم براي حل این تنازع

  .تر شده بود مشروطه سختکار براي آنها نسبت به دوران  ،با مدرنیته در دوران پهلوي

 

  گیري نتیجه

درصدد ، االله بهشتی در قانون اساسی همراه با دیگر نمایندگان االله منتظري و آیت آیت

آنـان را مجبـور بـه تلفیـق      ،شرایط زمانـه . ایجاد حکومت اسلامی در دوران مدرن بودند

ا آنـان  ام ـ .فقیه و مفـاهیم حکومـت مـدرن کـرد     مبانی حکومت اسلامی با خوانش ولایت

قانون اساسی متعارضی نوشتند که یک نهاد سنتی و مذهبی بر نهادهاي مدرن حکومـت  

 ؛گرفـت ساز از اندیشه آنان سرچشمه مـی هاي سرنوشت این تعارض. جمهوري مسلط شد

هاي ضد اسـتبدادي   واکنش، فقیه در فقه سیاسی شیعه اي که محصول تکامل ولایت اندیشه

بهشـتی و  . گرایانـه در جامعـه بـود   هاي چپرسوخ اندیشه و ضد استعماري دوران پهلوي و

توانستند دموکراتیک باشند یا دست به تلفیق مناسبی بین فقـه سـنتی    منتظري اصولاً نمی

، نه اندیشه فقه سیاسـی آنهـا مبـانی ضـد اسـتبدادي      زیرا ؛و اصول دموکراتیک دست بزنند

ر اصولی با مبـانی و الزامـات اندیشـه    طو  نوگرا و همدل با مفاهیم مدرن زمانه داشت و نه به
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سـاخت حکومـت را بـر پایـه     . بنابراین به تلفیقی از هـر دو روي آوردنـد   .مدرن آشنا بودند

  . بنیانی محکم از فقه قرار دادند و در عین حال روبناي آن را عرفی ساختند

را از نمایندگان خبرگـان قـانون اساسـی     گروه زیاديدو که البته  بررسی اندیشه این

غالـب   ۀدهد تقریرکننـدگان قـانون اساسـی بـرخلاف نظری ـ     نشان می ،کرد نمایندگی می

اندیشمندان کـه از تلفیـق دوگانـه فقـه و عـرف در سـاختار جمهـوري اسـلامی سـخن          

دهـی   محتواي فقهی را در قـالبی عرفـی سـازمان    ،مراتبیدر یک رابطه سلسله، گویند می

بلکـه   ،ي دوگانه شرع و عرف و ارائه بدیلی نو نبـود ها امتزاج مؤلفه ،کار اصلی آنان. کردند

ملـت را بـا   ، با ترکیب دو مفهوم امت و ملـت  ،با عزم به اینکه به ساختی جدید نیازمندیم

عمـلاً داخـل   ) هـاي دینـی   حتی اقلیت... (قومی و ،هاي زیاد مذهبی در نظر داشتن تفاوت

تمـام   ،دادند کـه در آن امـت   نهاد جدیدي را شکل، گونه که آمد امت قرار دادند و همان

  . امت است »ضامن سعادت« ،را دارد و این نظام »هاي لازم آزادي«

ها در پی به دست آوردن حق حاکمیـت ملـی    اي که بسیاري از ملت بهشتی در زمانه

کردنـد حاکمـان    خود و آزادي انتخاب مسیر زندگی اجتماعی خویش بودند و سـعی مـی  

، شوند عـزل شـوند   طور که انتخاب می آنها نباشند و همانچیزي بیش از نمایندگان  ،آنها

دهد و براي آنـان   به امت می) البته به تشخیص حاکمان(هاي لازم  سخن از اعطاي آزادي

قائـل بـه   ، ویـژه بهشـتی   به، این دو. دهد اجازه سرگردانی به آنان نمی ،محور تعریف کرده

عنـوان    اما دموکراسی را بـه  .بودنداستفاده از ابزار دموکراتیک براي کسب و حفظ قدرت 

عنوان رویه لازم و ناچـار    بلکه بیشتر به، کردندارزش حکومت و نظام سیاسی قلمداد نمی

   .بردندبه کار میبراي برپایی حکومت اسلامی در دوران کنونی 

  

  نوشتپی

  . ...قواي ناشی از حاکمیت ملی عبارتند از قوه مقننه. 1

 .قانون اساسی 93اصل . 2



  241/انو همکارزاده  نجف مهدي؛ ... ی در قالبمحتواي دین: قانون اساسی 

  منابع 

، تهران، ترجمه کاظم فیروزمند ،1جلد  ،بنیادهاي اندیشه سیاسی مدرن) الف1393(کوئنتین ، اسکینر

  .آگاه

، ترجمـه فریبـرز مجیـدي   ، 1جلـد  ، در باب روش: هاي علم سیاستبینش) ب1393( ------------

  .فرهنگ جاوید، تهران

، »اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران     تجلی حاکمیت الهی در اصـول قـانون  «) 1396(مرتضی ، الیاسی

  .125-109 ، صص48شماره ، چهاردهمسال ، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی

 .گام نو، تهران، فکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلابروشن) 1383(مسعود ، پدرام

ثـار و  تهیـه و تنظـیم بنیـاد نشـر آ    ، مبانی نظري قانون اساسی) 1378(سید محمد ، حسینی بهشتی

 .بقعه، تهران، هاي شهید دکتر بهشتی اندیشه

هـاي شـهید    ناشر آثـار اندیشـه  ، تهران، روحانیت، رهبري، ولایت) 1383( ---------------------

 . https://lib.eshia.ir :به نشانی، کتابخانه مدرسه فقاهت ،نسخه دیجیتال، االله دکتر بهشتی آیت

نسـخه  ، دانشـگاه علـوم انسـانی مفیـد    ، قـم ، سیاسـی در ایـران   اسلام) 1385( غلامعلی، زادهحسینی

  .https://fidibo.com: به نشانی، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، الکترونیک

دانشـگاه امـام   ، تهـران  ،چـاپ سـوم  ، گفتمان سیاسی شیعه در ایران معاصـر ) 1393(جلال ، درخشه

 .)ع(صادق

فصــلنامه ، »کــوئینتین اســکینر و هرمنوتیــک قصــدگرا در اندیشــه سیاســی « )1387(امیــر ، روشــن

 .35-12 ، صص49پیاپی ، 14شماره ، المللی هاي سیاسی و بین رهیافت

 22: جلـد اول ، تاریخ تحولات جمهوري اسلامی ایران) 1397( موحدیان احسان احمدرضا و، علیشاه

هنري و انتشارات مرکـز اسـناد انقـلاب     -سسه فرهنگیؤم، تهران، 1358آبان  13 -1357بهمن 

 .اسلامی

 :قابـل دسترسـی در  ، کتابخانـه مدرسـه فقاهـت   ، نسخه دیجیتـال ، نور صحیفه )تا بی( االله روح، خمینی

https://lib.eshia.ir . 

با نگاهی به جایگاه مـردم در قـانون اساسـی    : مردم و حکومت اسلامی) 1394(علی ، زفرقنديفتاحی 

 .پژوهشکده شوراي نگهبان، تهران، چاپ سوم، جمهوري اسلامی ایران

، داري و فقـه حکومـت اسـلامی    تحول حکومت: فقه و سیاست در ایران معاصر) 1394(د وداو، فیرحی

 . نیشرن ،تهران، چاپ دوم

، تهـران  ،چالش قانون و شـریعت در ایـران معاصـر   : و بحران قانون ندولت مدر) 1400( ----------

 . https://fidibo.com: به نشانی، فروشگاه الکترونیک کتاب فیدیبو، نسخه الکترونیک. نینشر

، میهاي مجلس شوراي اسلا پژوهش مرکز، 1368بازنگري سال ، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران

 . https://rc.majlis.ir: قابل دسترسی در
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 چـاپ و نشـر عـروج   ، تهـران ، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایـران ) 1384( محمد وحید، قلفی

  ).سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیؤوابسته به م(

 .نینشر، تهران، چاپ پنجم، 2 اسلاماندیشه سیاسی در : حکومت ولایی) 1387(محسن ، کدیور

تحول مفهومی قانون در فرایند تدوین قانون اساسـی  «) 1397( سوريامیرمحمد محمد و ، زادهکمالی

 .63-30 ، صص24شماره ، دوفصلنامه پژوهش سیاست نظري، »جمهوري اسلامی ایران

 فصـلنامه ، »نراسکی قصدگراي هرمنوتیک شناسی روش بررسی« )1394(محمدرضا  سید، محمودپناهی

 .178-145 ، صص3شماره ، دوم دوره، پژوهی سیاست

، »شناسـی اندیشـه سیاسـی از منظـر کـوئینتین اسـکینر       روش تبیین«) 1386(سید خدایار ، مرتضوي

 .191-160 ، صص1شماره ، سال سوم، پژوهشنامه علوم سیاسی

صورت مشـروح   )1364(مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران 

اداره کـل امـور   ، تهـران ، مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهـوري اسـلامی ایـران   

  .فرهنگی و روابط عمومی مجلس شوراي اسلامی

اتحادیـه ناشـران ایرانـی در اروپـا     ، چاپ دوم، االله منتظري خاطرات آیت) 1379(حسینعلی ، منتظري

 ).خاوران و نیما، باران(

ــود) 1398( -------------- ــاد از خ ــیت، انتق ــرت و وص ــارم، عب ــاپ چه ــی در، چ ــل دسترس : قاب

https://amontazeri.com . 

، تیسـا ، تهران، هاي امر دینی در جامعه ایرانی چرخش: انقلاب جایی دوهجاب) 1395(مهدي ، زادهنجف

 . https://fidibo.com: به نشانی، کتاب فیدیبوفروشگاه الکترونیک ، نسخه الکترونیک

متـدولوژي  : شناسـی مطالعـه اندیشـه سیاسـی     روش«) 1389( پورخداقلیمجید حسینعلی و ، نوذري

 .119-95 ، صص11شماره ، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، »کوئینتین اسکینر

. روزنه ،بر حقوق مردم دیبا تاک یقانون اساس نیدر تدو یهشتب دینقش شه) 1398(جواد  دیس ،یورع

   .نرم افزار کتاب طاقچه: کینسخه الکترون
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  دموکراتیک انقلابیي نظام گذاراالله نائینی و بنیاد

  
 *جعفري حمید

  **پور سید محسن علوي

را بـا   »دولـت مشـروطه  «نائینی توانست طرح یـک نظـام دموکراتیـک بـا عنـوان      

مجلس ملی، شورا و لزوم مشورت بـا   پردازي مفاهیمی مانند قانون اساسی،

نمایندگان مردم، معنا و بارسیاسی دادن به دو اصل امربه معروف و نهی از منکـر،  

نهایـت ابـداع   در تأکید بر دموکراسی انجمنی و نقش آنها در نظارت بر قـوانین و  

باشـد   »مصالحه نوعیه«جدید در فقه سیاسی شیعه ارائه کند که اولویت آن 

هاي فکري لازم را براي جـدایی امـر سیاسـی از امـر دینـی      

هاي نظري پیشگام در تحـولات   بررسی این نظریه با ابتنا بر چارچوب

دهـد کـه او تـا چـه انـدازه بـا بنیادهـاي یـک نظـام          

 ـ        گیـري   ا بهـره دموکراتیک در دنیـاي معاصـر آشـنا بـوده اسـت و توانسـته بـود ب

هاي دینی و مذهبی، طراحی چنین نظامی را مبتنی بـر نیازهـاي روزآمـد    

پژوهش حاضر بر آن است که بـا واکـاوي اصـولی کـه     

براي یـک دولـت جمهـوري و یـک انقـلاب       »هانا آرنت

ــائینی،  ــه حکــومتی ن ــه داده اســت، در نظری ــوینی از  مفصــل موفــق ارائ بنــدي ن

شـود کـه    در این چارچوب مشـخص مـی  . هاي این نظریه به دست دهد

                                                 
  ، ایرانو انقلاب اسلامی پژوهشکده امام خمینی

h.jafari848586@gmail.com 
  ، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،مطالعات کاربردي سیاست

m.alavipour@gmail.com 

 

 

االله نائینی و بنیادآیت

  چکیده 

نائینی توانست طرح یـک نظـام دموکراتیـک بـا عنـوان      

پردازي مفاهیمی مانند قانون اساسی، نظریه

نمایندگان مردم، معنا و بارسیاسی دادن به دو اصل امربه معروف و نهی از منکـر،  

تأکید بر دموکراسی انجمنی و نقش آنها در نظارت بر قـوانین و  

جدید در فقه سیاسی شیعه ارائه کند که اولویت آن  ۀنظری

هاي فکري لازم را براي جـدایی امـر سیاسـی از امـر دینـی       سطه آن، زمینهوا و به

بررسی این نظریه با ابتنا بر چارچوب. فراهم آورد

دهـد کـه او تـا چـه انـدازه بـا بنیادهـاي یـک نظـام           سیاسی در دنیا نشـان مـی  

 ـ        دموکراتیک در دنیـاي معاصـر آشـنا بـوده اسـت و توانسـته بـود ب

هاي دینی و مذهبی، طراحی چنین نظامی را مبتنی بـر نیازهـاي روزآمـد     ازآموزه

پژوهش حاضر بر آن است که بـا واکـاوي اصـولی کـه     . جامعه ایرانی صورت دهد

هانا آرنت«فیلسوف سیاسی معاصر، 

ــائینی،  ــه حکــومتی ن ــه داده اســت، در نظری موفــق ارائ

هاي این نظریه به دست دهد چارچوب

پژوهشکده امام خمینی ،دانشجوي دکتري علوم سیاسی *

مطالعات کاربردي سیاست گروهدانشیار : نویسنده مسئول **
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ي و آغازگري، تأکید بر آزادي مثبت و مشارکت شهروندانی کـه از  گذاراصل بنیان

در نظریـه دولـت مشـروع نـائینی در بطـن دو اصـل        ،لحاظ حقوقی برابر هستند

بندي شده است و بر این اسـاس ایـن    مفصلخوبی  به »مساوات«و  »حریت«اساسی 

اي پیشـگام در روزآمدسـازي سـامان سیاسـی کشـور بـر        توان نظریه نظریه را می

 -توصـیفی  ،روش ایـن پـژوهش  . اساس اصول بنیـادین دموکراسـی در نظـر آورد   

 .ستا ايتحلیلی و براساس مطالعه کتابخانه 

 

  .يگذاربنیان و آرنت، آزادي مثبت، مشارکت نائینی،: هاي کلیدي واژه

  



  245/و همکار حمیدجعفري؛ ...دموکراتیک ي نظامگذارآیت االله نائینی و بنیاد

  مقدمه 

محـور ایرانـی بـود و نقـش      ها استبداد شـاه  انقلاب مشروطه ایران که نقطه پایانی بر قرن

ایرانی از ساختار سیاسی فرتوت استبدادي به سـامانی مبتنـی بـر     ۀمؤثري در گذار جامع

ي مردم داشت، یکی از تحـولات مهمـی اسـت کـه زنـدگی ایرانیـان را در       أمشارکت و ر

شدن نفت و انقلاب  ثر ساخت و با رخدادهایی مانند نهضت ملیأشدت مت هاي بعد به  دهه

در ایـن  . اي حـائز اهمیـت بـوده اسـت     اسلامی روشن شد که تا چه اندازه چنـین مقولـه  

پردازي سیاسی در زمینه حکومـت مطلـوب در کشـور     انقلاب، فرصت بدیعی براي نظریه

هـاي مـدرن    فکران و علما یا بر اسـاس آمـوزه  ز روشنبسیاري ا ،آن ۀفراهم آمد که بر پای

هاي خـود را در ایـن زمینـه     هاي سنت مذهبی و فقهی، دیدگاه غربی و یا با اتکا به آموزه

واسـطه تقلیـد از غربیـان یـا اتخـاذ رویکردهـاي ارتجـاعی،          یا به عرضه کردند که عموماً

  . دنتوانستند نقش مؤثري را در پیشبرد این تحولات ایفا کنن

االله نائینی، فقیه برجسته شیعه، توانسـت بـا تبیـین     پردازان اما آیت از میان این نظریه

نگرانه که هم دستاوردهاي نوین فکري غـرب و هـم بنیادهـاي مـذهبی و      ساختاري ژرف

آیینی شیعی را در خود داشت، تلفیقی هوشمندانه و مستحکم از آنها به دست دهد و بـر  

 ـ   ۀایـن نظری ـ . را تقویم نماید »مشروطهدولت «نظام  ،پایه آن آزادي و ۀ سیاسـی کـه مقول

زودي توانسـت جایگـاه    گرفت، بـه  مثابه بنیاد در نظر می مشارکت سیاسی شهروندان را به

خواهانـه   گري تحولات مشـروطه نوعی نقش هدایت خود را در میان انقلابیون باز کند و به

مشـروطه کـه یکـی از نخسـتین تحـولات      ایـن امـر، انقـلاب     ۀنتیجدر . را بر عهده گیرد

 هرچنـد سیاسی معاصر در جهان غیرغربی بود، از گزند انحرافات متعـدد مصـون مانـد و    

خاطر بنیادهـاي محکـم سیاسـی و     به محاق رفت، به 1299واسطه کودتاي  خیلی زود به

ه ن ـخواها اي بـراي رخـدادهاي آزادي   فقهی، امکان امحاي کامل آن فراهم نشـد و زمینـه  

  . ي شدبعد

 هتنبیـه الامـه و تنزی ـ  «در این میان، نقش مؤثر میرزاي نائینی که بـا نوشـتن کتـاب    

مـل  أسیاسی نظام دموکراتیک مشروطه را به دست داد، حائز ت-بندي فقهی صورت ،»المله

پژوهش حاضر بر آن اسـت کـه در   . شود جدي است و لازم است از وجوه مختلف واکاوي

انقلاب هانا آرنت، فیلسـوف   ۀبدیع و با اتکا به چارچوب نظریاین زمینه با اتخاذ رویکردي 
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سیاسی برجسته معاصر نشان دهد که نائینی چگونه توانست با درك بنیادهاي یک نظـام  

  . انگار براي دولت مشروطه ارائه کند اي ژرف دموکراتیک، نظریه

سـت و یـا   ا آزادي ها یا پیام اصلی انقلاب ،به اعتقاد هانا آرنت ،دانیم گونه که می همان

کار  ۀآرمان دیگر را سرلوح ،توانند جز این دو هدف ها نمی انقلاباصولاً عدالت و برابري و 

هـا   هرچند از دید او به عنوان یک متفکر هنجارگرا، هدف اصـلی انقـلاب  . خود قرار دهند

تواننـد یـک نظـام دموکراتیـک را      صورت این تحـولات نمـی   در غیر این ،آزادي باشد باید

پـرداز انقـلاب    ترین نظریه مهم يما را بر آن داشت تا با بررسی آرا ،این مهم. تثبیت کنند

مطلوب آرنت به این  )نظام( االله نائینی بر پایه بنیادهاي نظریه انقلاب مشروطه یعنی آیت

چـه جایگـاهی در    ،آزادي و حکومـت دموکراتیـک   ۀاندیش ـ :دهیم که پاسخمهم  پرسش

  االله نائینی داشته است؟  فکري آیت ۀمنظوم

ما بـه   ،»المله هتنبیه الامه و تنزی«با بررسی کتاب محوري نائینی در این زمینه، یعنی 

سالار و مبتنـی بـر قـانون     این فرضیه رسیدیم که نظام آزادي و ایجاد یک حکومت مردم

تنهـا  نائینی براي این مهم نـه . ترین هدف این روحانی آزاداندیش بوده است اساسی، مهم

حکومت را حق شهروندان دانست و باعث ظهور یک نظریه جدید در فقه سیاسـی شـیعه   

مفـاهیمی ماننـد    ۀپردازي و ایجاد و توسع شد، بلکه با نظریه »حکومت مشروطه«با عنوان 

قانون اساسی، وجوب مجلس شوراي ملی منتخب طبقات مردم، محدود کـردن حکومـت   

به مصلحت عمومی، تأکید بر مفهوم شورا و مشورت و لزوم امربه معروف و نهـی از منکـر   

دین اسلام و مـذهب تشـیع    هاي بدیع را با از سوي عامه مردم تلاش نمود تا این اندیشه

تطابق دهد و این مهم را تأکید کنـد کـه همـه ایـن مفـاهیم جدیـد بـا باورهـا، عـرف و          

  .ضدیتی ندارد ،هاي یک ایرانی مسلمان سنت

  

  پژوهشپیشینه 

بررسـی جایگـاه آزادي در   «اي بـا عنـوان    در مقالـه ) 1401( همکاراننژاد و ملکشاهی

ثیر آن بـراي  أآزادي در نـائینی و ت ـ  ۀدر پی تبیـین نقـش اندیش ـ   »اندیشه سیاسی نائینی

کـه   نـد با تأکید بر آزادي منفـی در نهایـت معتقد   آنها. هستند مقابله با استبداد سیاسی
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بـر   پادشـاه  بخواهانهماهیت دینی و الهی دارد که مانع حکمرانی دل ،آزادي درنگاه نائینی

  .شود مردم می

اي مفهـوم آزادي از دیـد آیزیـا بـرلین و      با بررسی مقایسه) 1400( نادري و همکاران

این دو بـا اسـتفاده از مفهـوم آزادي بـه انسـان       هستند کهنائینی در پی تبیین این مهم 

  .قدرت انتخابگري دادند

انقـلاب مشـروطه    يبا بررسی اندیشـه جمعـی از علمـا   ) 1398( پور و همکاراننقدي

می مانند آزادي، برابري و حکومـت  یآنان در بومی کردن مفاههاي مانند نائینی به تلاش

  .اند قانون توجه کرده

آزادي از دیـدگاه نـائینی را بـا    تا باشد که سعی دارد  نوآوري مقاله حاضر این مهم می

بـه   ،آزادي از دید هانا آرنت به عنوان یک فیلسوف چند رگه و هنجـارگرا مقایسـه کـرده   

سیاسی آرنت تأکید کند و ایـن موضـوع را برجسـته     فلسفه هاي اندیشه نائینی و  شباهت

  .بیشتر جنبه مثبت و ایجابی دارد تا منفی و سلبی ،نماید که آزادي از دید نائینی

  پژوهشروش 

گــردآوري  بــرايو از روش اســنادي  اســتتحلیلــی  -توصــیفی ،ایــن پــژوهش روش

مقاله در مراجعه  روش. ست استفاده نموده استا نوشتاري اغلباطلاعات و مواد خام که 

هـاي خـود از روش    و بـراي تأییـد فرضـیه و یافتـه     اسـت اسنادي  ،به آثار نائینی و آرنت

  .منطقی بهره برده است -برهانی

  

  انقلاب دموکراتیک و نقش آزادي در سیاست

رقـرار  رابطه نزدیکی میان مفهوم سیاست و آزادي ب ،هانا آرنت در فلسفه سیاسی خود

عمـومی امکـان    ةسیاست مساوي است با آزادي و آزادي تنها در حـوز  ،از دید او. کند می

ها به تلاش بـراي   ن این مهم با تقسیم سه فعالیت انسانیآرنت براي تبی. بروز شدن دارد

عمـل   ةسیاسـت و آزادي تنهـا در حـوز    ةحـوز کـه  معاش، کار خلاق و عمل، تأکید دارد 

 ،و این حوزه استتلاش براي معاش تنها براي تداوم بقاي آدمیان  زیرادارد؛ ظهور امکان 

هـا در   انسـان . ترکیبی از ضرورت و بیهودگی است که آدمیان با حیوانات مشترك هستند
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تواننـد اثـري از خـود برجـا      این فعالیت در چرخه تکرار تولید و مصرف قرار دارند و نمـی 

  . )Arendt,1998: 76( دگذارن

خصوصـی و تـدبیر منـزل و طبیعـت      ةفعالیتی است که از حوز ،خلاقدر مقابل، کار 

در ایـن جهـان کـه مخـتص بـه      . سازد رود و جهان مصنوع را می حیوانی انسان فراتر می

. آورند را براي غلبه بر آن به وجود می فناوريهاست، آدمیان با فرارفتن از طبیعت،  انسان

هـا   محصول کار خلاق است که انسانفرهنگ و تمدن هم  ةدو حوز که آرنت معتقد است

سازند که نـه   با دست بردن در طبیعت، انواع وسایل مانند ابزار، صنایع و آثار هنري را می

بـرخلاف تـلاش بـراي    . رودبه کار میبرداري به معناي کلی  بلکه براي بهره ،براي مصرف

ایـن حـوزه سـوم     ،از دید آرنت. فردي است معاش، این حوزه نه فعالیتی جمعی، که ذاتاً

در ایـن فعالیـت عمـل آزاد، انقـلاب،     . اسـت   یعنی عمل است که برترین فعالیت انسـانی 

هـا در ایـن حـوزه     انسـان . رسـد اقدامات سیاسی و تجربه آزاد بودن به منصه ظهـور مـی  

طرحـی نـو    ،ترین درجه برسـانند و بـراي امـور عمـومی     توانند فردیت خود را به عالی می

در این فعالیت، انسان نیاز به دیگران دارد تا بتواند آغازي تـازه را بنیـاد نهـد و    . درافکنند

نیـاز بـه    ،دیگـر  ةاز آنجا که این حوزه برخلاف دو حوز. ناپذیر انجام دهد بینی کاري پیش

در ایـن حـوزه، اصـل    . تواند بروز کند در همین جا می همنوع دارد، فعالیت سیاسی دقیقاً

همتایی خود  توانند بی امري مفروض در نظر گرفته شده و آنها می ،ها تکثر و آزادي انسان

دموکراسی یونان باستان اسـت کـه    ،آل هانا آرنت در این زمینه نمونه ایده. را نشان دهند

سیاسی، فارغ از دغدغه معیشت در میدان آگورا تجمع  هايشهروندان براي اتخاذ تصمیم

آزادي بـه  «: گوید او در این زمینه می. شدند بیر امور سیاسی مشغول میکردند و به تدمی

هـاي یونـان پدیـد آمـد و از زمـان       شـهر -منزله پدیدار سیاسی همزمان با ظهـور دولـت  

آنکـه کسـی فرمـان برانـد و      هرودوت به وضعی تعبیر شد که شهروندان در آن بتوانند بی

 »بـا هـم زنـدگی کننـد     ،داشـته باشـد  بـرداران وجـود   فرقی میـان فرمانروایـان و فرمـان   

)Arendt,1990: 30( .  

عمومی، انقلاب است کـه در   ةهاي اصلی سیاست و عمل در حوز  یکی از بهترین جلوه

مفهـوم انقـلاب در    ،از دیـد او . ورنـد آدر تاریخ به وجود  توانند فصلی نو را ها می آن انسان

ی اسـت کـه در اعصـار گذشـته در کشـورها و      یها بسیار متفاوت از دگرگونی ،عصر جدید
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انقلاب به هر نحـو کـه تعریـف شـود،     « ،به عقیده آرنت زیراها روي داده است؛  وريتامپرا

تـاریخ   mutation rerumهاي عصر جدیـد نـه بـا      انقلاب. فقط به معناي دگرگونی نیست

یعنـی  ( ونـانی ی stasis، نـه بـا   )که به معنی دگرگونی امور است( قدر مشترك دارند ،روم

 خوانـد مـی  metabolai ،و نـه بـا آنچـه افلاطـون    ) شهرها کشمکش و شورش درون دولت

مردم روزگار . معادل است) یعنی تبدیل نیمه طبیعی صورتی از حکومت به صورت دیگر(

خوبی آشنا بودند، اما این دگرگـونی   باستان با دگرگونی سیاسی و خشونت ملازم با آن به

هـا در جریـان آنچـه     دگرگـونی . آورد وجود نمـی ه اي ب چیز تازه ،ایشانو خشونت در نظر 

چه اعتقاد بر این بود که تاریخ هرگز از  ؛کردند وقفه ایجاد نمی ،نامد عصر جدید تاریخ می

گیرد و در مسـیري   اي دیگر از دور خود قرار می شود، بلکه باز در مرحله نو آغاز نمی أمبد

 »ناپـذیر اسـت   حدذاتـه دگرگـون   کند و بنابراین فی قدر میافتد که ماهیت امور بشر م می

شاهد تغییر محتوایی  ،و با دو انقلاب آمریکا و فرانسه 18اما از قرن . )24-23: 1381، آرنت(

انقلاب مساوي است با آغاز و تحولی جدید که  ،از این زمان به بعد. مفهوم انقلاب هستیم

  .در گذشته سابقه نداشته است

انقلاب از این تصور جداشدنی نیست که مسیر انقلاب ناگهان از نو آغـاز  مفهوم جدید 

گفته یا دانسته نشده است به زودي شروع  قبلاً گاهگردد و داستانی سراسر نو که هیچ می

در این دیدگاه، انقلاب مظهر آزادي سیاسی و تاریخی  .)Arendt,1990: 28-29( خواهد شد

ناپذیر است؛ چراکه توسـط عـاملان آگـاه و آزاد بـه      بینی تر، پیش انسان است و از آن مهم

ها براي کسـب آزادي   همه انقلاب ،آرنت معتقد است در دوران مدرن. وقوع پیوسته است

توانند به هدف اصـلی خـود    هاي محدودي می شوند، اما انقلاب سیاسی و مثبت شروع می

بـرد   او در این زمینه از دو انقلاب آمریکا و فرانسه نام مـی . برسند و آزادي را تثبیت کنند

هـاي جدیـد    انقلاب آمریکا را الگوي اصلی انقلاب ،آرنت. که نقطه مقابل همدیگر هستند

 عمـومی بـراي عمـل    ۀسـیس فضـا و عرص ـ  أنامد که در آن نقش عمل آگاهانه باعث ت می

اما در مقابـل، انقـلاب   . عمل باقی ماند ۀاین انقلاب در همان عرص ،از دید او. سیاسی شد

شـد، مقهـور    و حل تنگدستی تنگدستان خوانده می »له اجتماعیئمس«فرانسه براي آنچه 

تلاش براي معاش کشانده  ةبه حوز ،عمل است ةتاریخ شد و از مسیر اصلی که همانا حوز

  . )154-1382:152 ،بشیریه( شد و شکست خورد
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. و ناممکن اسـت  »ناپذیر اندیشه« یمبحث ،جمع آزادي و معیشت ،در واقع از دید آرنت

نـوعی   ،بینـد  از آنجا که وي نظام مطلوب خود را در تحولات بعد انقـلاب در آمریکـا مـی   

کند کـه واکـاوي آن بـه نظـام      آن انقلاب برقرار می ةهمانی میان نظام مطلوب و ثمر این

  .آل آرنت رهنمون است سیاسی ایده

  

  هاي حکومت مطلوب انقلابی ویژگی

تنهـا بـه دنبـال آزادي    انقلابی اسـت کـه نـه    ،انقلاب موفق که هانا آرنت معتقد است

عمومی باشد، بلکه بتوانـد ایـن مهـم را از     ۀسیاسی و گسترش حضور شهروندان در عرص

تحولات سیاسـی ماننـد انقـلاب     ،از دید او. طریق مجاري رسمی و غیررسمی تثبیت کند

مبحث آزادي همگـانی در آن  اصولاً ها را گسترش بدهند یا  عمل انسان ةاگر نتوانند حوز

 ـ . توان نام انقلاب را بـر آن نهـاد   اولویت اصلی نباشد، نمی ت، انقـلاب و نظـام   از دیـد آرن

  : آل چهار ویژگی دارد ایده

هر گونـه قیـام و   که آرنت تأکید دارد . ي و آغازگري استگذار بنیان ،اصل اول انقلاب

از یکسـو  . شایسته آن نیست که انقلاب نامیده شود ،شورشی که این اصل را نداشته باشد

ست که به معناي مشارکت مردم در ایجاد شـکل حکومـت اسـت کـه     ا يگذارعمل بنیان

بـه ایـن معنـا کـه     . م اسـت أبا نگرانی شدید درباره ثبات و ماندگاري بناي جدید تو اغلب

عمـومی داشـته    ۀبعد از انقلاب هم حضوري دائمـی در عرص ـ  ،اند مردمی که انقلاب کرده

اصـل انقـلاب داراي آغـازگري    به همین منظور ایـن  . باشند و حکومت جدید را بنا کنند

یکـی دیگـر از   . است که به معناي توانایی انسان براي ایجاد حکومت مطلوب خـود اسـت  

در ایـن ویژگـی   . ثبـات و دوام طـولانی آن اسـت    ،هاي این نظام جدیـد  ترین ویژگی مهم

فقـط جـایی کـه ایـن     . تواند دست به نوآوري و ابتکـارات جدیـد بزنـد    انقلاب، انسان می

حـق داریـم از    ،ي همـراه باشـد  گذارآوري وجود داشته باشد و نوآوري با بنیاناحساس نو

  . )Arendt,1990: 222( مانقلاب صحبت کنی

اصـل مشـارکت   طبیعتـاً  . آیـد  دست مـی ه دومین ویژگی انقلاب از همان اصل قبلی ب

زمانی قابل تصور است که اصل آزادي پذیرفته شـده   ،مردم و ایجاد یک نظام دموکراتیک

آرنـت از لحـاظ معنـایی، نگـاه ایجـابی و      . آزادي اسـت  ،در نتیجه اصل دوم انقلاب. باشد
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آزادي عبارت از حـق هـر شـهروند    «: کند مثبتی به آزادي دارد و آن را اینگونه تعریف می

] اسـت [نحـوي   براي دسترسـی بـه قلمـرو همگـانی و سـهم وي در قـدرت همگـانی بـه        

آرنت با . )Arendt,1990: 120-140( »امور مشارکت داشته باشد ةشهروند بتواند در ادار...که

عمومی است، تأکید دارد  ۀاین تعریف از آزادي که مبتنی بر مشارکت شهروندان در عرص

و تنهـا   داردمنفـی   ۀجنب ـ ی صرفاًیرها زیرایکی دانست؛  ،ییتوان آزادي را با رها که نمی

  .)Arendt,1990: 29( آزادي است ۀمقدم

بـرخلاف   کـه  او معتقـد اسـت  . برابري است ،اصل سوم حکومت مطلوب از دید آرنت

 ،عمـومی مشـارکت کننـد    ةتوانسـتند در حـوز   یونان باستان که فقط عده مشخصـی مـی  

شـده اسـت و    امروزه برابري همه مردمی که ساکن یک کشـور هسـتند، امـري پذیرفتـه    

رابطـه آزادي و برابـري در    ،آرنـت . با هم برابر باشـند  باید ،ي دارندأشهروندانی که حق ر

بـر   ،سیاسـی یونـان   ۀهمـه در اندیش ـ بینیم ایـن  اینکه می«: گوید ستاید و می یونان را می

به سبب اعتقـاد بـه تجلـی آزادي در     شود،میبرابري تأکید بستگی متقابل بین آزادي و 

] مـدنی  -سیاسی[ یادشدههاي  فعالیت ،به عقیده یونانیان. هاي انسان است برخی فعالیت

یابـد کـه در معـرض دیـد و داوري دیگـران       تنها در صـورتی امکـان تحقـق واقعـی مـی     

  .)Arendt,1990: 33-34( »واقع شود] هاي آزاد و برابر انسان[

حضور دائمی شهروندان در  که آرنت معتقد است. مبحث مشارکت است ،آخرین اصل

یـک  کـه  او عقیـده دارد  . شود عمومی باعث حفظ نظام دموکراتیک و جمهوري می ۀعرص

تنها بر حقوق مدنی ماننـد حـق حیـات، حـق آزادي و حـق مالکیـت        نبایدحکومت آزاد 

مومی است که یک نظـام دموکراتیـک   تأکید کند، بلکه با مشارکت شهروندان در سپهر ع

آمریکا را مصداق عینی ایـن مهـم    ،او در این زمینه. )44-42 :1381آرنت، ( ماند محفوظ می

هـا و   هـا، بخـش   واحـدهاي کوچـک ماننـد ناحیـه     ،درآمریکـا که کند  داند و تأکید می می

هـاي ولایتـی یـا     شهرهاي خودمختار با مشارکت همیشگی خود، منبع مشروعیت کنگره

، هرگـز  یابندمیمجامع عمومی هستند و نمایندگانی که از طرف آنها به مجمع فدرال راه 

یکـی از   این تمالاًاح ،به باور آرنت. دهند ها و شهرها را نمی فکر تحدید قدرت ایالت ةاجاز

  .)235: همان( ترین عواملی بود که آمریکا را دچار سرنوشت فرانسه نکرد مهم
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  میرزاي نائینی ۀعناصر برسازنده حکومت انقلابی مطلوب در اندیش

االله نـائینی بـا هانـا آرنـت در      ما در این قسمت پژوهش به وجوه اشتراك اندیشه آیت

مبحث یک نظام مبتنـی بـر آزادي و دموکراسـی خـواهیم پرداخـت و تـلاش داریـم آن        

  .در اندیشه نائینی بیابیم ،یک نظام مطلوب برشمرده بود ۀمشخص ،اصلی را که آرنتچهار

  آغازگري /يگذاراصل بنیان

ي بـه معنـاي قبـول اصـل مشـارکت و      گذاربنیان ،که در بالا توضیح دادیم طورهمان

ي شهروندان در ایجاد یک حکومـت اسـت و آغـازگري هـم بـه ایـن مهـم        أمشروعیت ر

گردد که مردم و نمایندگان آنها بتوانند یک نظـام و سیسـتم دموکراتیـک را ایجـاد      برمی

تـرین   او در مهم. علامه نائینی در انقلاب مشروطه توانست در همین راه گام بردارد. کنند

اي نـوین بـراي    تنها توانسـت نظریـه  نه )1909( »المله هتنبیه الامه و تنزی«کتابش یعنی 

ي شـهروندان در  أتر، بر نقش و مشروعیت ر دولت در فقه شیعه ارائه کند، بلکه از آن مهم

چه قبل از ورود اسـلام   ،توضیح آنکه در ایران قبل از مشروطه. ایجاد حکومت تأکید کرد

فته شده بود که در ایـن  یک امر الهی در نظر گر ،و چه بعد از آن، اصل حکومت پادشاهی

کنـد و ایـن دو   سنت حکمرانی، شاه به عنوان ستونی است که بر بنیاد دین حکومت مـی 

  . همزاد هستند ،حکومت شاهی و دیناصولاً کنند و  تعادل و نظم سیاسی را حفظ می

: گویـد  گذار سلسـله ساسـانی در عهدنامـه خـود مـی     بنیان ،مثال اردشیر بابکان براي

هـاي دیگـر ایمـن     دارید، مرزهایتان از گزند ملـت  فرمانروایان خود را بزرگ میبدانید تا «

بزرگداشت فرمانروایان در این است که دیـن  ...هاي دیگر شدن دین است و دینتان از چیره

: 1348 ،عبـاس ( »بـالا گیریـد   ،و خردشان را بزرگ دارید و پایگاهی را که نزد خداوند دارند

شـیخ مفیـد از بزرگـان     براي نمونه،. یافتاین سنت در دوران اسلامی هم ادامه . )69-73

بـراداران دو قلـو هسـتند کـه هسـتی       ،دیـن و سـلطان  «: گوید می »الاختصاص«تشیع در 

هرچـه اسـاس   . نگهبان اسـت  ،اساس و سلطان ،دین. هریک به وجود دیگري بسته است

  . )27: الف 1400 فیرحی،( »شود ضایع می ،ویران و آنچه نگهبان ندارد ،ندارد

بـه ایـن    ؛شده بود امري پذیرفته ،در دوران مشروطه هم اصل حکومت الهی پادشاهان

بـود و امـر شـرعی     صورت که امور عرفی جامعه اسلامی در اختیار پادشاه و زیردسـتانش 

امـري مفـروض در نظـر     ،این امر چنان در جامعه. شدهم در ید اختیار فقها محسوب می
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نیابـت در  : بناي اسلام بر دو امـر اسـت  «: گوید االله نوري می گرفته شده بود که شیخ فضل

الحقیقـه   فـی . معطـل خواهـد بـود    ،و بدون این دو، احکام اسلامیه. امور نبوتی و سلطنت

پس تحصیل عـدالت بـه اجـراي احکـام اسـلام       .یه احکام اسلام استیقوه اجرا ،سلطنت

باید تقریب به این دو قوه بشود؛ یعنی حمله احکام  ،شود اگر بخواهند بسط عدالت...است

 »من اهـل الاسـلام، ایـن اسـت عـدالت صـحیحه نافعـه       ] حاکمان[الشوکه  و اولی] علما[

  . )273-259: 1، ج1377 ،نژاد زرگري(

امري اقتدارگرایانه است و امر سیاسی نه در بین مردم، بلکـه   ،روشن است که این سنت

سازي براي زندگی بهتـر   برقراري عدالت و زمینه ،به دست شاهانی است که هدف غایی آنها

زیردستان و رعیت است و نکته مهم در این میان، مشروعیت الهی این نوع حکمرانی اسـت  

ین اقـدام نظـري میـرزاي نـائینی و دیگـر      تـر  توان گفت مهـم  نمود و می که تردیدناپذیر می

. )643- 525: 1386 ی،یطباطبـا ( دموکراتیـک بـود   تجدید در این سـنت غیـر   ،خواهان مشروطه

تنها اصل حکومت حداقل در دوران غیبت را حق مردم دانست، بلکـه سـعی کـرد    نائینی نه

یـک  پردازي کند و در نهایـت هـم موجـب خلـق      چگونگی مشارکت سیاسی مردم را نظریه

اصـلی نگـارش آن    ةکتابش، انگیز ينائینی در ابتدا. دموکراتیک در مذهب شیعه شد ۀنظری

  : داند که سعی دارد لباس مشروعیت دینی بر تن خود کندرا مقابله با استبدادي می

اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یظهر و «و چون به مقتضاي حدیث صحیح «

سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعـب بـه دیـن مبـین و      »الا فعلیه لعنه االله

عدم انتصار شریعت مقدسه در دفع این ضمیم و ظلـم بـین خـلاف تکلیـف     

و بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است، لهذا ایـن اقـل خـدام    ] شرعی[

شرع انور در مقام اداي تکلیف و قیام به این خـدمت برآمـده، لازم دانسـت    

 نـائینی، ( »الحاد را با ضرورت دین اسـلام آشـکار سـازد    مخالفت این زندقه و

1388 :24(.  

جامعـه، تـدبیر    ةادار ،گذاري شدنام »دولت مشروطه«ۀدر این نظریه که به عنوان نظری

سیسـی نیسـت، بلکـه امـري     أامور عمومی، سیاست و حکومت، امري توفیقی، تعبدي و ت

ایـن نظریـه   . کنـد  اي ایفـا مـی   نقش عمـده  ،بشري در ارتقاي آن ۀعقلانی است که تجرب

قدرت سیاسی در اختیار مـردم   ،مبتنی بر مجموعه قواعد و اصولی است که به موجب آن
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آمیـز و نهادینـه روي    اجرایی و مقننه به شکل مسالمت ةو نمایندگان آنهاست و تغییر قو

آن،  دولـت مشـروطه اسـت و ویژگـی اصـلی      ۀارزش و حیثیت فرد، بنیاد نظری ـ. دهد می

محدودیت قدرت و اقتدار سیاسی در چارچوب قانون اساسـی و نظـارت قـوا بـر یکـدیگر      

است و موضوعاتی از قبیل قانون طبیعـی، حقـوق طبیعـی و انسـانی، التـزام بـر قـرارداد        

هـاي   مدنی از محـدودیت  ۀاجتماعی، رضایت عمومی، حاکمیت مردم، دموکراسی و جامع

  . )112: 1383 کدیور،( رود می اخلاقی و فلسفی این تئوري به شمار

اصل حکومت و تدبیر امـور در اختیـار مـردم و نماینـدگان آنهاسـت و       ،در این نظریه

در سـه  . حکومت مشروع داشته باشـند  ،توانند بر مردم بدون آن، نه شاهان و نه فقها نمی

تنها آخري دراختیـار فقهاسـت و    ،گذاري و قضاوت عمومی یعنی امر اجرایی، قانون ةحوز

همین فقیهـان هـم بایـد بـا نظـر       ،گذاري حق نظارت دارند فقها در مجلس قانون هرچند

ی ایـن نظـارت هـم وجـدان دینـی      یضمانت اجرا. اکثریت نمایندگان مردم انتخاب شوند

دغدغه رعایت احکام شـرعی را دارنـد،    ،تا زمانی که اکثریت شهروندان. آحاد جامعه است

اعلام نظر فقهاي ناظر در مجلس به عدم مشروعیت یک قانون آن سیاست به کلـی بـه   با 

  . )137-135: 1380 ،همان( کناري گذاشته خواهد شد و مشروعیت نخواهد داشت

االله اما نکته مهم در این نظریه که نائینی با کمک دیگر مراجع تقلید شیعه مانند آیت

ایـن مهـم اسـت کـه      ،مازندارانی آن را تدوین کـرد  االله ملا عبدااللهآخوند خراسانی و آیت

جامعه بـه دسـت    ةادار. نقش ایجابی و حتی سلبی در حکومت نخواهند داشت ،سلاطین

یه است و فقها هم تنها نقش سلبی دارند یمقننه و اجرا ةمردم و نمایندگان آنها در دو قو

 در فقـه شـیعه   »ارتنظ ـ«نائینی با بسط عنوان شرعی . که بر قوانین مجلس نظارت کنند

به عرصه زندگی سیاسـی و  ) شود کار برده میه ب »وقف«و  »وصیت« در بحث از که عموماً(

پردازي کند و حاکمیت مـردم   اجتماعی، بر آن شد که اصل حکومت دموکراتیک را نظریه

بـه امـري    ند،نمود قلمداد می »ناپذیر اندیشه«یک امر  آن را »خواهان مشروعه«و دین را که 

از دیـدگاه نـائینی، حکومـت منتخـب مـردم داراي دو      . تبدیل کند »پذیر اندیشه«عرفی و 

حفظ نظامات داخلیـه مملکـت و تربیـت نـوع اهـالی و       ،اول«: وظیفه است که عبارتند از

حقی به حق خود و منع از تعدي و تطاول آحاد ملت بعضهم علی بعـض   رسانیدن هر ذي

تحفـظ از   ،دوم. یه راجعه به مصـالح داخلیـه مملکـت و ملـت    الی غیرذلک از وظایف نوع
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مداخله اجانـب و تحـذر از حیـل معمولـه در ایـن بـاب و تهیـه و اسـتعدادات حربیـه و          

اصل  ،دولت مشروطه نائینی ۀنظریکه توان گفت  در واقع می. )25: 1388 نائینی،( »غیرذلک

اصـل مشـروعیت حکومـت را     زیـرا  ؛پـرورد  در خـود مـی   ي و آغازگري را تماماًگذاربنیان

انگارد کـه   را مبتنی بر مشارکت عمومی می داند و آن وابسته به مردم و نمایندگان آنها می

  .کنیم یالبته چگونگی این مشارکت را در ادامه تشریح م

  اصل آزادي

در تعریف آزادي هـم نگـاه سـلبی و     ،مذهبنائینی به عنوان یک فقیه نواندیش شیعه

همین نگـاه دوم اسـت کـه او را بـه اندیشـه       دقیقاً. م نگاه ایجابی و مثبتمنفی دارد و ه

ابتدا دو نـوع   ،نائینی در تمهیدات اولیه تعریف خود از آزادي. کندآزادي آرنت نزدیک می

 »ولایتیه«و  »تملیکیه«حکومت را بر اساس مشارکت و عدم مشارکت شهروندان در آن، به 

قیاسـی و   -یـک نگـاه منطقـی    ،هـا  نوع نگـاه او بـه اصـل حکومـت    . کند بندي می تقسیم

دیـدگاهی عـام و    ،تاریخی زمانـه خـود  -هاي سیاسی فراتاریخی است و در نتیجه به رژیم

روي شـخص حـاکم اسـت کـه     از دیدگاه او به اعتبار مشارکت مردم یـا تـک  . مطلق دارد

 فیرحـی، ( وکراتیک و شق سومی وجـود نـدارد  ها یا دموکراتیک هستند یا غیر دم حکومت

نــائینی بــراي آنکــه تعریفــی از آزادي ارائــه دهــد، نگــاهی هــم بــه حکومــت . )91: 1397

  : گوید استبدادي دارد و می

بعد از آنکه در مقدمه مبین شد و دانسـتی کـه حقیقـت سـلطنت تملیکیـه      «

دانستی که و هم ... عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحکمات خودسرانه

اساس ولایتیه بودن آن، اگرچه مغتصب باشد هم، بر آزادي از ایـن اسـارت و   

جـائره   ۀرقیت مبتنی است؛ پس البته حقیقت تبـدیل نحـوه سـلطنت غاصـب    

  . )53 :1388، نائینی( »از تحصیل آزادي از این اسارت و رقیت] است[عبارت 

نامـد، همـه آن    هاي سلاطین می خودسريی از یاما این تعریف از آزادي که آن را رها

 ،از دیـد او  زیـرا  ؛چیزي نیست که رهبري فکري انقلاب مشروطه در مورد ایـن واژه دارد 

او . تأکیدش بر مصلحت عمومی و مصالح نوعی مردم باشد بایدمیحکومت مطلوب و آزاد 

  : گویددر توضیح سلطنت ولایتیه می
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حفظ [وظائف و مصالح نوعیه  فقط بر اقامه همان] حکومت[اساس سلطنت«

متوقفـه بـر وجـود سـلطنت     ] نظم داخلی و عدم سلطه و دخالـت خـارجی  

مبتنی و استیلاي سلطان به همان اندازه محدود و تصرفش، به عدم تجـاوز  

  . )31: 1388 ،نائینی( »از آن حد، مقید و مشروط باشد

نامـد، بـه اصـول و     عینی با نظام اسـتبدادي کـه آن را تملیکیـه مـی     ۀوي براي مقابل

ریـزي   نـائینی بـراي طـرح   . کند که او را به آزادي ایجابی رهنمون اسـت  لوازمی اشاره می

شهروندان است، بر چند مفهوم  »مصالحه نوعیه«نظام مبتنی بر آزادي که به دنبال حفظ 

ومت شورایی، امربه معـروف و نهـی از   مانند مجلس شوراي ملی، قانون اساسی، اصل حک

کند تا بتواند دولت دموکراتیک را از گزند اسـتبداد  هاي صحیحه اشاره می منکر و انجمن

 ،در غیاب امـام معصـوم  که مذهب معتقد است االله نائینی به عنوان یک شیعه آیت. برهاند

نظارت بیرونی و تأکید بر وجوب قـانون اساسـی و ایجـاد     ،ایجاد حکومت مطلوب هتنها را

: بر این اساس، فلسفه قانون اساسی مبتنی بـر دو اصـل اسـت   . مجلس شوراي ملی است

ان حکـومتی  گـذار تعیین وظایف قوه مجریه به منظور امکـان نظـارت و کنتـرل کار   ) الف

شترك بین عمـوم  الاجرا و متشخیص وظایف نوعی لازم) براي جلوگیري از استبداد و ب

  . شهروندان

در نگاه نائینی، قانون اساسی متکفل امور شخصی و شرعی نیست و تنها بـه وظـایف   

الاقدام باشد هم از آنجا که داوطلبانـه   موضوعاتی که غیرلازم. الاقامه توجه دارد نوعی لازم

ساسـی  و مربوط به نهادهاي مدنی است، نیازي به الزام سیاسی و آوردن آنهـا در قـانون ا  

او مشروعیت قانون اساسی را هـم مقیـد بـه سـه مهـم      . )312و138 :1397 فیرحـی، ( نیست

مبتنـی بـر مصـالح ملـی باشـد کـه        دبای ـ مـی  »دستور مـذکور «آنکه این  نخست: کند می

 .)نامـد  که آنها را مصـالح نـوعی مـی   ( دهند آن را تشخیص می] طبقات[نمایندگان مردم 

دیگر آنکه قواعد و الزامات ناشی از عقد لازم را رعایت کند و سـوم عـدم مخالفـت مفـاد     

نـائینی از آنجـا کـه بـرخلاف     . )29: 1388 نـائینی، ( قانون اساسی بـا احکـام شـرعی اسـت    

سـعی بـر بنیـاد     ،دانـد  حکومت نمیاصولاً را  »سلطنت مستقل«خواهان، حکومت  مشروعه

عرصه عمومی دارد و آن این مهم است که وکالـت را کـه    اي مهم و بدیع در نهادن مقوله

عمـومی   ةخصوصی محدود مانده است، گسترش دهـد و بـه حـوز    ةدر فقه شیعه به حوز
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تنها قانون اساسی را که مبتنی بر اصل قرارداد است مشروعیت بخشـد،  بیاورد تا بتواند نه

بسـیاري از امـور مسـتحدثه را نیـز      ،»اشتراط در ضمن عقـد «بلکه با توجه به اصل قبول 

  . لباس مشروعیت بپوشاند

از  تأکیـد دارد  »وجوب مقدمه واجب«به همین دلیل، نائینی با طرح مبحثی به عنوان 

وجـود   ،یک واجب است و یکی از طرق مقابله با آن ،آنجا که مقابله با حکومت استبدادي

  : نویسد او می. وب قانون استوج ،از ملزومات مقابله با استبداد ،قانون اساسی است

بالـذات بـه تعلـق نـذر و عهـد و یمـین و آمـر         ۀکه امور غیرواجب ـهمچنان«

العمـل   الاطاعه و اشتراط در ضمن عقد لازم و نحو ذلک، واجـب و لازم  لازمه

واجبـی هـم بـر آن متوقـف شـود لامحالـه عقـلا         ۀطور اقام شود، همین می

  . )59: 1388 نائینی،( »خواهد بود] شرعی[العمل و بالعرض واجب  لازم

االله نائینی در کنار قانون اساسی، یکی از لـوازم مشـارکت مـردم در امـور ملـی و       آیت

بدون نظارت مجلـس   ،از دید او. داند تحدید قوه مجریه را تشکیل مجلس شوراي ملی می

نـائینی بـراي چنـین    . حکومت دموکراتیک و مردمی وجود نخواهد داشت ،بر قوه مجریه

آنکه باید از  نخست. چند ویژگی داشته باشند بایدمینمایندگان که مجلسی معتقد است 

ف یوظـا «دوم اینکه براي آنکـه بتواننـد   . نخبگان و سرآمدان مردم و خیرخواه ملت باشند

به  دبای می ،خود را مانند مراقبه و نظارت بر دولت به نحو احسن انجام دهند »هلازمه نوعی

را  »الملـل بـین  ۀحقـوق مشـترک  « ،مقتضیات سیاسی عصر خود آگاه باشند و در کنـار آن 

  . )69-67 :همان( بشناسند

فقیه حامی حکومت مشروطه براي اصل حاکمیت مردم کـه از طریـق مجلـس شـورا     

اصل شـورایی بـودن حکومـت در     -1: آورد که عبارتند از چهار دلیل می ،گیرد صورت می

حق نظـارت   ،پردازند از جهت مالیاتی که شهروندان براي انجام مصالح ملی می -2اسلام؛ 

منکر ایجاب ز وظیفه عمومی امر به معروف و نهی ا -3بر مخارج دولت را خواهند داشت؛ 

وه مجریـه نظـارت داشـته باشـند و همـین امـر       کند که شهروندان بتوانند بر اعمال ق می

از آنجا کـه نـائینی    -4کند که آنان نمایندگانی براي این مهم انتخاب کنند؛ و  ایجاب می

زیرمجموعه امور حسبیه است و ایـن   ،این مفروض را دارد که تدبیر امور عمومی مسلمان

تأکید دارد در ایـن امـور   امور متعلق به فقها به عنوان نائبان امام دوازدهم شیعیان است، 
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تواننـد ایـن امـور را خودشـان بـه عهـده        مباشرت شرط نشده است و در نتیجه مردم می

  . )348-338: 1397 فیرحی،( بگیرند

داند، یک فصل کامل  ترین رکن مشروطیت را وجود مجلس می نائینی از آنجا که مهم

کـه  دهد و معتقد اسـت   هاي نمایندگان آن اختصاص می از کتابش را به وظایف و ویژگی

وضع قـوانین بـه منظـور تنظـیم درآمـدها و مخـارج       ) الف: وکلا حداقل سه وظیفه دارند

به حفظ نظم جامعه و تطبیـق آنهـا بـا احکـام     وضع قوانین حاکمیتی راجع ) مملکت؛ ب

 نـائینی، ( تصویب قوانین تنظیمی تا اقداماتشان با دو قوه دیگر مداخله نکنـد ) شرعی؛ و ج

1388 :69-72( .  

نکته پایانی در مورد نقش ایجابی مردم در حکومت مشـروع از نگـاه نـائینی بـه حـق      

ت تأکید کرده بود کـه در یـک   طور که آرن همان. گردد نظارت شهروندان بر مجلس برمی

حکومت دموکراتیک و جمهوري، حفظ حقوق مدنی از سوي حکومت، مردم را بـه آزادي  

 ،کنـد  نخواهد رساند، بلکه مشارکت شهروندان است کـه یـک دموکراسـی را تثبیـت مـی     

توانیم از تبدیل شدن حکومت دموکراتیک به استبدادي  نائینی هم معتقد است زمانی می

تنها مجلس بر دولت نظارت کند، بلکـه مـردم هـم بـر نماینـدگان      م که نهجلوگیري کنی

ي أدر یک حکومت مبتنی بـر ر  زیرا. نظارت داشته باشند و مانع استبداد قوه مقننه شوند

تواند فقط از سوي قوه مجریه صورت گیرد، بلکه نمایندگان ملت  شهروندان، استبداد نمی

  : گوید به همین دلیل می. توانند استبداد اکثریت را ممکن کنند هم می

و محاسبه و مسئولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از «

نـد، در   ایی ـیان که قـوه اجرا متصد ۀبود که قاطب تبدل ولایت به مالکیت تواند

تحت نظارت و مسئولیت هیئت مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسئول 

آحاد ملت باشند و فتور در هر یک از دو مسئولیت، موجب بطـان محـدودیت   

و تبدل حقیقت ولایت و امانت به همان تحکم و اسـتبداد متصـدیان خواهـد    

ا به تحکم و استبداد هیئت مبعوثـان  مسئولیت اولی، و ی يبود در صورت انتفا

  .)30: همان( »مسئولیت ثانیه يدر صورت انتفا

  عدالت و برابري

مبحث عدالت و برابري در یـک   ،بنیادین در اندیشه نائینی هايهسومین مورد از مقول

آرنت دلیـل اصـلی انحـراف انقـلاب      ،دانیم که می چنان. حکومت آزاد و دموکراتیک است
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دانسـت و معتقـد    و فوریت حل مشکل تهیدستان مـی  »له اجتماعیئمس«فرانسه را وجود 

برخلاف آمریکا که در آن مبحث مشکلات فقرا به علـل گونـاگون از جملـه عـدم     که بود 

عمومی، انقـلاب و نظـام سیاسـی را بـه بیـراه نکشـاند، در فرانسـه         ةدخالت آنها در حوز

عـدالت و برابـري را بـر آزادي    مبحث  ،انقلابیون فرانسهکه موجب شد  »ضرورت زیستی«

یکی از لوازم حکومت جمهوري و دموکراتیـک را برابـري حقـوقی و     ،آرنت. رجحان دهند

داند و به همین دلیل است که به ستایش حکومت یونـان باسـتان    سیاسی شهروندان می

انقـلاب  . تفاوتی از لحاظ حقوقی وجـود نداشـت   ،میان شهروندان پردازد که در آن در می

ه ایران هم که میرزاي نائینی از رهبران فکري آن بود و تلاش وافري کرد کـه بـه   مشروط

 زیـرا عمـومی بـود؛    ةتأکیدش بر آزادي و برابري شهروندان در حـوز  ،آن مشروعیت دهد

حـق مشـارکت در انتخـاب     ،از آنجا که بر اساس مشارکت طبقاتی، اکثریـت مـردم  اصولاً 

توانست اولویت پیدا  له اجتماعی نمیئیستی و مسها را نداشتند، مبحث ضرورت ز نماینده

توضیح آنکه انتخابات مجلس در دوران مشروطه در ابتدا محدود به طبقات بود کـه  . کند

اشراف، ملاکین و فلاحـین کـه حـداقل هـزار      شاهزادگان قاجار، اعیان و: عبارت بودند از

دکـان باشـند    تومان ملک داشـته باشـند، علمـا و طـلاب، تجـار و اصـنافی کـه صـاحب        

هایی که در نظر گرفته بودنـد، کمتـر    طبق برآوردها با محدودیت. ي دهندأتوانستند ر می

حتی زمانی کـه در دور دوم مجلـس سـعی    . ي بودندأصاحب ر ،از ده درصد مردان ایرانی

حـدود بـیش از    ،هاي مالی را کاهش دهند، به علت شدت فقر در ایران کردند محدودیت

  . )148-6: 1378 ،ده سائلی کرده( ي نبودأواجد حق ر ،درصد جمعیت 80

بـه   »الملـه  تنزیـه تنبیه الامـه و  «حداقل در دو جا از کتاب  هرچنداالله نائینی هم  آیت

ترین اعتراضی بـه ایـن محـدودیت نـدارد و بـدون هـیچ        ي طبقاتی اشاره دارد، کوچکأر

کـه  عمومی باعث شد  ۀدر عرص »له اجتماعیئمس« همین نبود. کند چالشی از آن گذر می

بـر   ،گرفـت  فقهـی کـه میـان موافقـان مشـروطه و مخالفـان آن درمـی        -مباحث فکـري 

گذاري، وجود مجلس منتخب ملـت،  مانند مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون هایی همقول

متمرکز باشـد و نـه چگـونگی برطـرف     ... آزادي، مساوات، محدودیت حکومت پادشاهی و

   .کردن مشکلات فقرا

موضـوع مسـاوات اهـالی     ،برانگیزترین مباحث در زمان مشروطه در واقع یکی از بحث

االله نوري معتقد بودنـد  مخالفان مشروطه از جمله شیخ فضل. مملکت در مقابل قانون بود
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اجراي موضوعات و احکام شرعی میان مسـلمان و غیرمسـلمان،    ،از آنجا که در شرع انور

تـوان بـر برابـري و     و عاقل و مجنـون متفـاوت اسـت، نمـی     نث و مذکر، بالغ و غیربالغؤم

همـه   ،امـا از دیـد نـائینی   . )167-147: 1377 نـژاد،  زرگـري ( تساوي قانون دولتی تأکید کرد

بایسـت تسـاوي در مقابـل قـانون شـرع را از       فهم است، اما مـی  هاي ذکرشده قابل تفاوت

مـورد اشـاره قـانون را در     تساوي در مقابل قوانین دولتی و سیاسی جـدا کـرد و برابـري   

گونـه  هـیچ  ،سیاسـی  - در نتیجه مساوات در امور ملی. جو کردومنطقه فراق شرع جست

امور نوعی جامعه مانند نظـام  . هاي طبیعی، مذهبی، مدنی و غیره ندارد ارتباطی به تفاوت

امنیت، آموزش، سلامت راهنمایی و رانندگی و شهرداري به هیچ عنوان تابعی از مـذهب،  

 تا تفـاوت در آنهـا موجـب عـدم تسـاوي در امـر سیاسـی باشـد         ،جنسیت و غیره نیست

دیگـري از عـدالت و برابـري را تبیـین      ۀجنب ـ ،نائینی در ادامه. )304-303: 1397 فیرحی،(

  : گوید کند و می می

در عناوین خاصه هم بین مصادیق و افراد آن عنوان نسبت به عموم اهـالی  «

امتیـاز و تفـاوتی در بـین نباشـد،      عنوان، اصلاً مملکت بعد از دخول در آن

مدعی علیه وضیع باشد یا شریف، جاهل باشد یا عـالم، کـافر باشـد یـا      مثلاً

حکم شرعی صادره از حاکم شرع نافذ الحکومه بر او مجري گردد و ... مسلم

  . )56 :1388، نائینی( »بردار نباشد تعطیل

اصل تفاوت مذهبی در  ،»تنبیه الامه«ةنویسنددهد که  این توصیف از عدالت نشان می

اي تبیـین   پذیرد و سعی دارد این مفهوم را براي چنین جامعـه  ایران عصر مشروطه را می

  :کند او سه گونه برابري را متمایز می ،براي این منظور. کند

آن نوعی موضوعاتی که بین عموم شهروندان مشترك است ماننـد امنیـت   ) الف  - 

هـاي مشـروع و    برو و نیز آزادي و امنیت اجتماعات و گردهماییجان، مالکیت، آ

در قـانون   ،کـه مشـترکات ملـی و عمـومی هسـتند      ،همه ایـن  قانونی که تقریباً

  .بینی شده است اساسی پیش

تواند احکام خاص خـودش را   امور و احکامی که درون هر مذهب و قومی می) ب - 

انتظـار  طبیعتـاً  . ، عبادات و غیـره مسائل خانواده، معاملات :داشته باشد؛ از قبیل

  .استهاي درون مذهبی  اصلاح تبعیض ،نظام مشروطه در این موارد
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مذهبی، به این معنـا کـه حکـم    مساوات در برابر قوانین مشترك ملی و درون) ج - 

شده ملی یا مذهبی میان اهالی کشـور یـا آن مـذهب خـاص بـه تسـاوي و       وضع

تفاوتی میان دو شخص مسلمان با یکـدیگر یـا    ،عادلانه اجرا شود و دراین زمینه

  . دو شخص مسیحی با یکدیگر وجود نداشته باشد

قـانون را بـه نحـو     کـه  هر سه قوه موظفنـد  ،در این دیدگاه و با این تعریف از عدالت

 يانحـا « ،یکسان باشـند  »اصناف مکلفین«یکسان اجرا کنند و اجازه ندارند در صورتی که 

گونه تفاوت و هیچاصولاً را متفاوت اجرا کنند و در امور عمومی و ملی هم قانون  »تکالیف

مندي مبتنی بر عدالت و برابري  تمایزي میان شهروندان قائل نشده است و درنتیجه نظام

تـرین اقـدام عملـی نـائینی در ایـن رابطـه،        اما شـاید مهـم  . عادلانه اجرا شود دبای نیز می

هـاي   و سیاسی باشد و آن خطـري اسـت کـه در بیـان ویژگـی     منبسط کردن امور عرفی 

هـاي   تنهـا حـق اقلیـت   به این صورت که او نـه . پذیرد شخصی که نماینده مردم است می

ي دادن و نماینده داشتن در مجلس شوراي ملی را بـه رسـمیت شـناخت،    أمذهبی در ر

نبایـد   لزومـاً از آن جـایی کـه در وکالـت قـرار دادن شخصـی      اصـولاً   که بلکه معتقد بود

ي مسـلمانان  أتواند بـا ر  در نتیجه غیرمسلمان می ،موضوعات مذهبی دخالت داشته باشد

  : نویسد او می. به عنوان وکیل و نماینده مجلس انتخاب شود

نظر به اشتراکشان در مالیه و غیرها ... حتی نسبت به فرق غیراسلامیه هم «

ومیه بر دخولشـان در  توقف تمامیت و رسمیت شورویت عم ۀو هم به واسط

امر انتخاب، لامحاله باید داخل شوند و البتـه اگـر از صـنف خـود کسـی را      

حفظ ناموس دین از او مترقب نباشد، لکن خیرخواهی نسبت  ،انتخاب کنند

شـان بـه اوصـاف مـذکوره در     فبه وطـن و نـوع از آنـان هـم مترقـب و اتصا     

  . )399: 1397، فیرحیو  67 :1388نائینی، ( »صلاحیت براي عضویت کافی است

توان در این مبحث به صورت خلاصه مطرح کرد این مهم اسـت کـه نـائینی     آنچه می

میان همه مسلمانان و غیر تأکید کند، بلکه بر  تنها بر عدالت و تساوي قانونسعی کرد نه

هـا بـه    میان همـه انسـان   ،که بسیاري از اموري که سیاسی هستند نمایداین مهم تأکید 

ترین تبعیضـی میـان    کوچک بایدان مشترك است و در نتیجه اختلاف مذهبی نماهو انس

امر دینی نیست  ،از دید او در نهایت امر سیاسی زیرا. شهروندان در یک کشور ایجاد کند
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او ایـن مهـم را در مبحـث مشـارکت     . تـوان بـر آن تحمیـل کـرد     و قوانین شـرع را نمـی  

  .دهدوضوح بیشتري توضیح میشهروندان به 

  اصل مشارکت

بودن حکومت و مشورت با عقلاي امت را از ضـروریات   اصل مشارکتی ،االله نائینی آیت

داند که لاجـرم تـابع احکـام انکـار     کند و منکر آن را منکر ضروري دین می دین تلقی می

سـه موضـوع شـورا در حکومـت، امربـه      کـه  کنـد   به همین دلیل او سعی می. خواهد بود

ایـن فقیـه حـامی    . را تبیـین کنـد   »هاي صـحیحه  انجمن«ایجاد  معروف و نهی از منکر و

  : نویسد داند و می مشروطه، اصل اساسی حکومت اسلامی را بر مشارکت و مشورت می

حقیقت سلطنت اسلامیه عبارت از ولایت بر سیاست امور امت و به چـه انـدازه هـم    «

در نوعیـات   طور ابتنا اساسـش هـم، نظـر بـه مشـارکت تمـام ملـت       محدود است، همین

از مسـلمات  ...مملکت، بر مشورت با عقلاي امت که عبارت از همین شوراي عمومی ملـی 

  . )47 :1388، نائینی( »اسلامیه است

آل 159نائینی با چنین دیدگاهی است که معتقد است اصل شورا که مبتنی بر دو آیه

شورا و همچنین سنت پیامبر و ائمه اطهار است، بر جدایی امـور سیاسـی از    38عمران و 

اصل شـورا و مشـورت از   که دهد  تفسیر این دو آیه نشان می زیرا ؛امور دینی دلالت دارد

  : )47 :همان( باب تخصص است و نه تخصیص

از موضوع دلیـل بـه طـور     ءعبارت از خروج شی: اند در توضیح تخصص گفته«

به عبارت دیگر تخصص عبارت از خـروج ذاتـی و تکـوینی    . وجدانی و تکوینی

و «مانند خروج احکام شرعی از امر سیاسـی در آیـه   . یک چیز از موضوع دلیل

  . )714: 4ج ،1376 ،همان( »که خروج تکوینی و ذاتی است »شاورهم فی الامر

احکام شرعی با امر سیاسی از بنیاد متمایز است و او با  ،بر این اساس با تفسیر نائینی

این تفسیر از شورا و اصل مشورت با نظریه سنتی و غالب مسـلمانان کـه مشـورت را نـه     

 تبـه مخالف ـ  ،داننـد  اي براي جلوگیري و صیانت از خطا مـی  بلکه وسیله ،حکمی مستقل

اصـل مشـورت و    ،ین مبنـا بر ا. امر سیاسی یعنی امر مشورتی که برخاسته و معتقد است

شورا، تنها راه مشروع براي رسـیدن بـه تصـمیمات سیاسـی اسـت و هـیچ تفـاوتی هـم         

معصـومی   ،زمانی کـه خداونـد  . معصوم مانند پیامبر باشد یا غیر معصوم ،کند که حاکم نمی
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کنـد، دیگـر حاکمـان و فرمانروایـان      مانند پیامبر را ملزم به مشاوره و مشورت با دیگران می

بـه طریـق    ،به حقـوق عمـوم هسـتند    »تجاوزات عمدیه«که علاوه بر خطاپذیري در معرض 

مفـروض  . )299- 297: ب 1400 فیرحی،( اولی موظف هستند اصل اساسی شورا را رعایت کنند

. باشد که موضوعات سیاسی از جنس حق هستند و نه تکلیـف  چنین دیدگاهی این مهم می

  .)78- 77 :1393 کدیور،( تواند این امور را تعبدي بکنددر نتیجه وجود معصوم هم نمی

بـه   در کنار مشورتی بودن امر حکومت و سیاست، بر وجوب امر »تنبیه الامه«صاحب 

در صـورت   کـه  معتقـد اسـت   زیـرا  ؛معروف و نهی از منکر حاکم اسلامی هم تأکید دارد

تنها اصل غصبی بودن حکومت توسط پادشاه پابرجا خواهـد مانـد،   تعطیلی این دو امر، نه

در نتیجه نائینی بر واجب بودن این دو . رحمی او از حد خواهد گذاشت بلکه قساوت و بی

اشـاره  او ابتدا در فصل دوم کتابش . کند تأکید می ،داند اصل که آن را از مبانی اسلام می

هـم غاصـب حـق     زیراسه منکر را همزمان انجام داده است؛  ،کند که حکومت مستبد می

. کند حق مردم را ضایع می ،حکمرانی ةخدا و هم حق معصومین است و هم به علت شیو

یک واجب مستقل است تا حداقل از یکـی   ،بر مردم مسلمانکه در نتیجه او معتقد است 

  : نویسد ئینی مینا. هایش جلوگیري کنند ظلماز 

آنکه در باب نهی از منکر بالضرره من الدین است، معلوم است که چنانچـه  «

در آن واحد منکرات عدیده را مرتکـب شـد، ردع از هـر     شخص واحد فرضاً

یک از آنها تکلیفی است مسـتقل و غیرمـرتبط بـه تمکـن از ردع و منـع از      

  . )220: 1397 فیرحی،: به نقل از( »سایر آنچه که مرتکب است

با انجام این فریضـه، غلظـت حکومـت    که نائینی در ادامه همین رویکرد معتقد است 

مستبد کاهش پیدا خواهد کرد و محتمل است عدل را جایگزین ظلم بکنند، حقوق خود 

ثیر بگذارند کـه  أپرستی را براندازند و حتی بر شخص شاه چنان ت را برپا کنند و ریشه شاه

ریزي دست بکشد و چنـد صـباحی بـه وادي انسـانیت،      گري و خون چپاولاو از راهزنی و 

  . )90-89: 1388 نائینی،( پروري قدم نهد داري و نوع مملکت

داند؛ به این معنـا کـه   هاي رفع استبداد را وحدت کلمه می یکی از راه ،االله نائینی آیت

توانند بـر او غلبـه و از آزادي    درصورتی می ،اند مردمی که در مقابل حاکم مستبد ایستاده

و حقوق ملی خود دفاع کنند که منافع شخصی را که موجب تشـت آراسـت بـه کنـاري     
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بـراي ایـن منظـور بـه      وي. نهند و مصلحت عمومی و مصالح نوعی را جایگزین آن کنند

 ،یکیـه براي مقابله با حکومت تمل ،او زیرا ؛پردازد می »هاي صحیحه تشکیل انجمن«مبحث 

دانـد،  تنها تبیین حقیقت استبداد، مشروطیت، مساوات و حریت را کافی به مقصود نمـی 

پرستی را  بلکه تلاش و کوشش در تهذیب اخلاق امت از رذائلی مانند خودپسندي و نفس

هـاي زمـان    بر این اساس به انجمـن . کند مکمل بخش نظري شناخت استبداد قلمداد می

کند که تلاش خـود را   رکن جامعه مدنی در ایران توصیه میترین  مشروطه به عنوان مهم

 »بـرداران کـلاه «به چاه  »پرستان شاه«در جهت تهذیب اخلاقی ملت انجام دهند تا از چاله 

نظري و هـم   ةنقش بسزایی هم در حوز ،هاي زمان مشروطه در واقع اینکه انجمن. نیفتند

ه نوعی که در زمان قبـل از انقـلاب   ب ،هاي مشروطه داشتند عملیاتی در موفقیت ةدر حوز

هاي مخفی و ملی در نشر و گسترش مفاهیمی مانند آزادي،  چندین انجمن مانند انجمن

نقش مهمی را ایفا کردند و در پیروزي مشـروطه و  ... عدالت، مقابله با دستگاه سلطنتی و

نین ایـن  صغیر هم از بازیگران مهم صحنه سیاست ایران بودند و همچ اددر دوران استبد

ها در ایران فعال بود، نائینی را بـر آن داشـت    واقعیت که بیش از صد انجمن در آنها سال

-111: 1381 اتحادیـه، ( که آنها را در جهت تقویت حکومت مشروطه و آزادي ترغیب کنـد 

  : نویسد نائینی در این زمینه می. )140

هـاي   انجمـن و اهم مقاصد ایـن بـاب در تحصـیل حقیقـت اتحـاد، تشـکیل       «

صحیحه علمیه و مرتب نمودن آنهاست از اعضاي مهـذب و کامـل در علـم و    

 ۀطلب، و بـا درایـت و کفایـت در حفـظ جامع ـ     خواه ترقی عمل و اخلاق و نوع

رفع یـد  ... ها و بالجمله غرض از تشکیل انجمن...اسلامیه و احیاي رابطه نوعیه

حفـظ جامعـه نوعیـه و    از اغراض شخصیه و همدستی بر اعلا کلمه اسلامیه و 

به عمل، نه همدستی و مساعدت بر اغـراض همـدیگر و    ترقی دادن نوع است

  ).93- 91 :1388، نائینی( »غرضان از این داستان صرف قلوب نوع عقلا و بی

ها و نقش مهم آنها در سـپهر سیاسـی کـه     جایگاه انجمنکه رسد  در واقع به نظر می

قانون آنها و میزان مشروعیت دخالتشـان بـه    ،باعث شد یک سال بعد از انقلاب مشروطه

هاي ایـالتی و ولایتـی حـق     تصویب مجلس برسد و بر این اساس در این قانون به انجمن

ها و بسیاري از وظـایف   مین مالیات، انجام انتخابات ایالتأنظارت بر اجراي قوانین و نیز ت
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آنهـا بپـردازد تـا     شناسـی  نائینی را بر آن داشـت کـه بـه آسـیب     ،مهم دیگر محول شود

آنهـا را از دسـت زدن بـه اقـدامات      ،ترین عنصر جامعه مدنی ایران را تقویـت کـرده   مهم

هـا   اقـدامات غیرملـی انجمـن    زیـرا  ؛بـر حـذر دارد   )مانند ترورهاي سیاسی( آمیز مخاطره

  : نویسد او می. درنهایت باعث تحکیم مبانی استبداد خواهد شد

درمـان ایـن بـاب همـین دخـول مغرضـین و        بـی و از آفات عظیمه و دردهاي «

برداران است در این وادي و این فرصت را غنیمـت شـمردن   چیان و کلاه چپاول

زده را بـه   خواهی، ملـت فلـک   و مهره کار را به دست خود گرفتن و به اسم ملت

در اسـتحکام مبـانی اسـتبداد از     خواه و عمـلاً  مشروطه قولاً...خاك سیاه نشاندن

اغلب قواي ملعونه اقوي، و از اعظم موجبات تفرق کلمه و انزجار قلـوب، و بلکـه   

  .)93: 1388، نائینی( »]است[ضررش بر این اساس از همه بیشتر

  

  گیري نتیجه

براي  هاي مورد نظر هانا آرنت را که تمام ویژگی ،نییاالله نائدولت مشروطه آیت ۀنظری

اي بـراي آزادي و   در ایـران کـه سـابقه   . دارد ،جمهـوري در نظـر گرفتـه بـود     یک دولت

شـود، تـا قبـل از انقـلاب      مشارکت عمومی شـهروندان در نظامـات سیاسـی یافـت نمـی     

ایـن دو بخـش   . شـد  دو ناحیه بیشتر وجود نداشت و به رسمیت شناخته نمـی  ،مشروطه

 یا قلمرو عرف و شرع منحصراً پادشاه و شخص حاکم. قلمرو عرف و شرع: عبارت بودند از

یا اینکه بـا بسـط یـد    ) مانند آنچه از زبان اردشیر نقل قول کردیم( در اختیار خود داشت

داد و قلمـرو عـرف همچنـان در اختیـار سـلطان       می حوزه شرع را به آنها اختصاص ،فقها

  . ماند باقی می

پـردازان آن در ایـران    تـرین نظریـه   االله نائینی یکی از برجسـته  نظام مشروطه که آیت

اي عمومی را که خارج از عرف و شـرع شـناخته    قلمرو تازه تولدیافتهتا است، تلاش نمود 

جدیدي در فقـه سیاسـی شـیعه ابـداع کنـد کـه اصـل حـق          ۀشد تبیین کند و نظری می

بـه همـین   . نها و نمایندگانشان را تئوریزه کنـد مشارکت شهروندان و مشروعیت دخالت آ

جدیـد دولـت را    ۀنائینی از تمام دانش فقهی و دینی خود اسـتفاده کـرد و نظری ـ   ،منظور

در ایـن   »تنبیـه الامـه  «صـاحب  . ي کرد که مبتنی بر اصل اساسی قرارداد بـود گذاربنیان
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سلطان تأکید کرد و  نظریه بر آزادي شهروندان و برابري آنها با همدیگر و حتی با شخص

در نهایت نظـام بسـامانی را تقـویم کـرد کـه در آن بـا وجـود نهادهـایی ماننـد مجلـس           

هاي عمومی و مشارکتی و ترغیب شهروندان به حضور و یا نظارت بر  گذاري، انجمن قانون

آنها، حکومتی مبتنی بر حقوق بشر، آزادي سیاسی و مذهبی و اصل اساسی مشـارکت را  

او تا آنجا پیش رفـت کـه   . با عرفیات و شرعیات زمانه خود تطبیق دهد به نحوي مطلوب

حتی مشروعیت نمایندگی غیر مسلمانان در امور عمـومی و ملـی را از جانـب مسـلمانان     

  . دانستامر نوعی را جدا از امر دینی میاصولاً  زیرا ،پذیرفت

توانست نظریه جدید  ،نامید االله نائینی براي آنچه مقابله با حکومت استبدادي میآیت

در . کننـد  یاد می »نظریه دولت مشروطه«ورد که از آن به عنوان آبه وجود  و دموکراتیکی

بـه   »مصالح نوعیه«اصل حکومت مردم و مشروعیت دخالت نمایندگان آنها در  ،این نظریه

رسمیت شناخته شده و در کنار آناوبا تئوریزه کردن مفاهیمی مانند اصل وجوب شورا در 

امور سیاسی و عمومی، تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر در سپهر سیاسـی توانسـت   

نـائینی بـه   . دو اصل اساسی یعنی وجوب قانون و مجلس شـوراي ملـی را تئـوریزه کنـد    

تنها از نه ،رغیب عامه مردم به توجه و حساسیت به امور ملیخواه با تعنوان یک مشروطه

به مشارکت در امور عمومی به عنوان یک حق بپردازنـد، بلکـه بـا     که شهروندان خواست

مشارکت هدفمنـد و مبتنـی بـر مصـلحت عمـومی       ،»هاي صحیحهانجمن«شناسی آسیب

  .را در عرصه عمومی خواستار شد شهروندان
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   »کنش گفتاري«هرمنوتیکی در باب  تأملی

  با تمرکز بر مفهوم سکولاریسم مهدي بازرگان،

  *جواد مویزچی

  **الاصل  ضويسید خدایار مرت

  ***تقوي سید مصطفی 

 چکیده 

فکري دینـی  هاي جریان روشنترین چهرهدر جایگاه یکی از مهم »مهدي بازرگان«

اندیشـه و عمـل    ةهاي قابل توجهی در حوزایران، ضمن اشتهار به دیانت، کوشش

اندیشـه  «وي، فهم نسبت او با  ةدربار هاپرسشحال یکی از  با این. سیاسی داشت

سکولار خواندنش،  ها مبنی بر غیرکه در کنار انبوه گزارهچنان؛ است »لاریسمسکو

در ایـن مقالـه   . دهـد اندیشمندي سکولار جاي مـی  ةنیز او را در زمري قرائن زیاد

طـور خـاص    و بـه ) هرمنوتیـک (گیري از روش تفسـیري  با بهرهتا شود سعی می

 یا نبودن بازرگان، پاسخ یافتهسکولار بودن  سؤال، براي »کوئنتین اسکینر«روایت 

با تمرکز بر مـدلِ خـاص تفسـیري     پژوهشاصلی این  پرسشاین اساس  بر. شود

در  »گفتـاري قصدشـده  فهـمِ کـنشِ  «و ضـرورت   »مؤلـف قصد «اسکینر که بر فهمِ 

بـه بوتـه    ،دارد تأکیـد چارچوب زبانی، مجادلات فکري و منازعات سیاسـی زمانـه   

هـا و  شـدن ظرافـت   ، ضـمن آشـکار  پژوهشروند این  در. شودارزیابی گزارده می

ــواري ــن دش ــوانش آراي روش ــاي خ ــوي   ه ــت الگ ــان، ظرفی ــون بازرگ ــري چ فک

 شود و این نتیجه حاصـل اي اسکینر براي فهم فرایند تحلیل نمایان می مرحله پنج
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هاي پایانی عمر وي، ظرفیـت  در سال ویژهبههاي بازرگان گردد که آرا و کنش می

   .هاي آشکاري براي خوانش سکولار داردتبالا و دلال

 
  

  .اسکینر و بازرگان، کنش گفتاري، هرمنوتیک، سکولاریسم :هاي کلیدي واژه



  271/و همکاران جواد مویزچی؛ ... کنش«هرمنوتیکی در باب  تأملی 

  مقدمه 

فکري دینـی ایـران اسـت و برخـی اساسـاً او را      بازرگان از سرآمدان جریان روشن مهدي

تـوان حلقـه   را مـی از دیگـر سـو، بازرگـان    . )79: 1392پورفرد، (دانند مبدع این جریان می

نظـران ایرانـی   خري از صـاحب أاتصال زمانی بین نسل اول جریان منورالفکري با نسل مت

، »نواندیشـان دینـی  « گـروه ، »فکـران نسـل چهـارم روشـن   «دانست که با عنـاوینی چـون   

ن میـا هاي نظري و عملی بازرگان نیـز در  کنش. شوندمی و غیره خوانده »نوگرایان دینی«

او در قامــت یــک تکنــوکرات . فــرد اســتمنحصــربه ،فکــران ایرانــیبســیاري از روشــن

هـاي  کرده در اروپا، این مجال را یافت که در دو رژیم سیاسی متمـایز، مسـؤلیت   تحصیل

نشـین و محصـور در کافـه و    فکـران عزلـت  مهم اجرایی برعهده گیرد و بـرخلاف روشـن  

  . سیاسی نماید نشِکتابخانه، اقدام به تشکیل حزب، تعامل با مردم و انجام ک

 نظري او، بـه مبـانی علـوم    -ها، ضعف استنادهاي علمیدر کنار تمامی این برجستگی

 ـ     بارهشده تا در انسانی منجر  سکولاریسـم،   ۀموضوعات بنیـادینی مثـل نسـبت او بـا مقول

راه فهم بهتر آراي بازرگان  ،این مقاله. باشد نظرهاي جدي وجود داشتهابهامات و اختلاف

 اسـت؛ زیـرا اسـکینر در    نسبت او با سکولاریسم را در اتخاذ روش اسکینر یافته سشپرو 

و بسـتر   »مؤلـف « ، عمده تمرکز خود را به فهـمِ نیـت و قصـد   »متن«عینِ توجه نقادانه به 

بـراي فهـمِ مـؤلفی چـون      کـه  رسدنظر می دارد و بهاجتماعی زمانه مصروف می -فکري

  . بازرگان، روشی کارگشا باشد

توان به کوشـش معرفتـی او   ر بیان اهمیت موضوعِ نسبت بازرگان با سکولاریسم مید

که ایـن  چنان ؛اش در تبیین مناسبات دین و دنیا اشاره کردورزانهاز ابتداي دوران اندیشه

. شـد ها حتی پس از استقرار نظام جمهوري اسلامی بـا قیـود جدیـدي پیگیـري     کوشش

هاي اخیر برخلاف دوران زیست بازرگان، دیگر نه ر دههمفهوم سکولاریسم د علاوه بر آن

اي نخبگانی در خفا و بیگانه با امر روزمـره مـردم، بلکـه فـارغ از تمجیـد یـا       مثابه ایدهبه

 هـاي تـوجهی از جریـان  هـاي قابـل  نکوهش آن، به محتوایی مـورد مطالبـه بـراي بخـش    

اسـلامی،   اي حاکمیت نظامدانشگاهی و رویکردهاي عرفی در زندگی روزمره درآمده و بر

فهـم نگـرشِ    رواز این. کندنقش می معارض، ایفاي عنوان رقیب گفتمانی و نوعی دالِ به

دینی که نسبت بـه رابطـه دیـن و دنیـا، از      فکريداران اصلی جریان روشنیکی از سکان

  . مایدنپراهمیت می ،دیرباز به طرح بحث پرداخته
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  ادبیات و پیشینه پژوهش 

انـد، سـه دسـته محتـوا قابـل      بازرگان پرداخته ۀمقول واجهه با انبوه آثاري که بهدر م

  : تمیزند

، »سیاسـی  -شناسـی فکـري  جریان« منظر صراحت و معمولاً ازدسته اول آثاري که به

زده، لیبـرال،  زده، التقـاطی، علـم  فکري غرباندیشه و مرام بازرگان را در چارچوب روشن

اند و سکولاریسم نیز مفهومی است کـه  بندي کردهصورت ...و) واهخمشروطه(انقلابی  غیر

. رودکـار مـی   هاي انتسابی براي بازرگان، برایش بهارزي با دیگر ایسماي از همدر زنجیره

عمـده مـدخل انتقـادي و    هاي خـاص سیاسـی بازرگـان،    مذهبی و کنش هاينوع استناد

ها پرسش« آثاري چون. اندسنخ آثار بوده سکولار در اینی هایمنبعی براي استخراج گزاره

شـعبانی  اثر  »شناسی سیاسی فرهنگی ایرانجریان«، )1379( یزدي مصباحاثر  »هاو پاسخ

بررسـی تحلیلـی   «و ) 1389(هرنـدي   صـفار نوشته  »تاریکی آفرینان عصرنقش«، )1389(

 . از این قبیلند) 1384(بادامچیان نوشته  »نهضت آزادي ایران

مندان به بازرگـان،  ههایی است که علاقها و مقالهها، یادنامهم مجموعه کتابدسته دو

سیري در زندگی، آثار و افکـار  « مانند اند؛فکري نگاشتهروشن هاينهضت آزادي و جریان

مهنـدس بازرگـان در آیینـه    « و )1379(یوسفی اشکوري نوشته  »مهندس مهدي بازرگان

برخلاف دسته اول، متضمن نـوعی تجلیـل    هان نوشتهای که )1387(لامعی اثر  »خاطرات

ایـن اسـاس رویکردهـاي رفرمیسـتی، پارلمانتاریسـتی،       بر. ها و سیر زندگی اوستاز ایده

اي با خـوانش مثبـت از رویکردهـاي لیبرالـی و قرائـت      کاري بازرگان در منظومهمحافظه

هـاي سـکولار در   رگـه یـافتن   در این قسم آثـار، معمـولاً  . اند خاص دینی او توصیف شده

 بلکـه  ،نگـري معرفتـی او  اطلاعی او از متون دینی، یا سـطحی  بازرگان، نه از باب ثبت کم

 فکرانـه در مرزگـذاري بـین دیـن و سیاسـت، یـا کنشـی پیشـرو،        مثابه کنشی روشـن  به

قوچـانی،  (اسـت   مقتضاي شهروندي بـورژوا و لیبـرال توصـیف گردیـده      طلبانه و به اصلاح

بلکـه   ،نبوده) اشمعناي غربی به(بازرگان، سکولار که برخی نیز معتقدند  .)12-15: 1390

  .)1386یزدي، : ك.ر(مخالف بوده است  »حکومت دینی«از  با شکلِ خاصی

شان را بـه مـرام   کنند بغض یا علاقههایی است که سعی میدسته سوم شامل ارزیابی

دار، به نسب او بـا  جانب وهشی و غیرهاي پژممکن در قالب بازرگان مکتوم دارند و تا حد
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چـرا و چگونـه روحانیـت برنـده     : نبرد قدرت در ایران« چونآثاري . سکولاریسم بپردازند

صفاریان و معتمد دزفـولی  به قلم  »سقوط دولت بازرگان« و )1396(سمیعی نوشته  »شد؟

هایی نزدیـک  ایترو ها نیز معمولاًاین گونه. توان در این دسته ارزیابی کردرا می) 1382(

 . کنندبه سکولار از بازرگان ارائه می

هـاي  تحلیـل چرایـی رگـه   « اي بـا عنـوانِ  هاي دانشگاهی نیز رسالهنامهمیان پایان در

 )1392(به قلم کریمـی   »طلبان دینیاصلاحفکري سکولار در اندیشه لیبرالیستی و روشن

طلبـان دینـی   ي از اصـلاح بسـیار کـه  کنـد  نهایـت عنـوان مـی    شد که نویسنده در یافت

در نیـز  ) 1384(خردمند  .اند، به ناروا برچسب لیبرال و سکولار خورده)همچون بازرگان(

گیرد کـه  نتیجه می »تحلیلی بر واپسین نظریه مهندس بازرگان«با عنوان  اشعلمی ۀمقال

وضـع اجتمـاعی زمـانش     تبلیغِ جدایی دیانت از سیاست بازرگان، واکنشی اعتراضـی بـه  

او را از طرفـداران اسـتدلالی    تـوان نمـی  رواز این .دارنه رویکردي استدلالی و برنامه ،بوده

  .سکولاریسم برشمرد

  

   پژوهش روش

ی است و بیش از هر چیـز توصـیف   لتحلی -یفیوصروش تدر این مقاله پژوهش  روش

 .یـرد گوام مـی از دانـش هرمنوتیـک    »کوئنتین اسـکینر « روایت و تحلیل خود را از شیوه

کنـد و ایـن   را برجسـته مـی   »گفتاري کنش«و  »مؤلفقصد « اشاسکینر در روش تحلیلی

جمله براي خوانش آراي ماکیاولی و هـابز   سیاسی مدرن از شیوه را مبناي تحلیل اندیشه

چـه   ،از نگـارش مـتن   مؤلـف ترین نکته آن است که دریابیم مهم ،زعم او به. دهد می قرار

چیـز بـر    ایـن اسـاس بـیش از هـر     بر .کاري را داشته است نجام چهمنظوري و یا قصد ا

 فهمِ قصد 150 :1393 اسـکینر، (تکیـه دارد   »کنش گفتاري«یا  »عمل بیانی«، مؤلفاهمیت-

 :skinner, 2002(دارد  »آسـتین « گفتـاري  مشهور کنشِ ۀاي که ریشه در نظرینکته. )160

با تمرکز صرف  اما ،توجه دارد »زمینه«و  »متن«ه او توأمان ب .)175: 1386مرتضوي، و  82-83

اســطوره «اســکینر در قالــب مفــاهیمی چــون . مخــالف اســت ،و ارتودکســی بــر ایــن دو
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، »4اسـطوره محـدودیت فکـري   «و  »3اسـطوره انسـجام  «، »2سازياسطوره تقدم«، »1دکترین

  .)skinner, 2002: 59-79(کشد چالش می گرایی را بهمتن

  

  چارچوب نظري

سیاسـی و   ۀنظري این مقاله نیز برگرفته از نگرش اسکینر براي فهم اندیش ـ رچوبچا

   :هاي زیر استپرسشاي در قالب مرحلهکنش گفتاري مؤلف است و فرایندي پنج

چه نسبتی با دیگر متون یـا ایـدئولوژي    ،نویسنده یا مؤلف در هنگام نگارش متن - 

  ؟ است حاکم بر زمان خویش داشته

  ؟ است هاي سیاسی او بودهین نویسنده و کنشچه ارتباطی ب - 

: تـولی : ك.ر( ...اسـت؟ و  ي بر ترویج و تحـول ایـدئولوژیک زمانـه داشـته    تأثیر چه - 

1383(.  

ابعـاد و وجـوه نظـري و     بـاره در »کنش گفتاري«بر  تأکیدت با تکیه و سؤالاطرح این 

اصلی این  ۀو بدنبندي شده مجزا، استخوان ۀهاي بازرگان در قالب پنج مرحلعملی کنش

  . دهدمقاله را تشکیل می

  مفهوم سکولاریسم 

اصلی و کوشش نظري ایـن مقالـه، فهـم نسـبت بازرگـان بـا مقولـه         سؤالاز آنجا که 

از . گردد تعریف سکولاریسم مشخص تا چیز ضروري است پیش از هر ،سکولاریسم است

ضـمن اینکـه خاسـتگاه     گرفتـه،  هاي متفاوتی صورتتعاریف و برداشت ،واژه سکولاریسم

مثـال اینکـه سکولاریسـم بـا مـدل      راي ب. است غربی و وارداتی آن نیز بر ابهامات افزوده

 ،فرانسوي مدنظر است یا انگلیسی، یا اینکه تفاوت آن با واژگانی چون لائیسـیته چیسـت  

  . بود اي از مناقشات نظري خواهدکدام سرآغاز مجموعه هر

 توجـه بـه  «و به معناي ایام، سـده یـا    5لاتینی سکولوم ةواژه سکولاریسم از ریشه واژ 

توان سکولاریزاسیون را انطباق با سـده، زمانـه و ایـن    سیاق می بدین. است »حال داشتن 

                                                 
1. Mythology of doctrine 
2. Mythology of prolepsis 
3. Mythology of coherence 
4. Mythology of parochialism 
5. seculum 
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: 1390سـبحانی،  (کـرد   و دنیوي تفسیر »جهانیاین«، »با روزگارسازگاري « معناي دنیا، یا به

 غیر(چون ناسوتی، بشري، دنیوي و زمینی  ايآن را ذیل معانی ،آشوري داریوش .)29-30

سکولاریسم در معانی مختلفی چـون  « همچنین .)264: 1355آشوري، ( آورده است) معنوي

گرایی، نـوگرایی و  روحانی، در زمان حاضر، علم مقدسی و غیر جداانگاري دین و دنیا، غیر

 ن در دنیـا و شدن دین و جدایی دین از سیاست، حـل دی ـ  مدرنیسم، تجربه دینی، عرفی

جـدایی   سـکولاریزم بـر  « که شده گفته و نیز )71: 1392شمسینی، ( »استکار رفته  به] ...[

شـده و رسـالت    در این نظام، دین امري فردي قلمداد. دارد تأکیدقلمرو دین از سیاست 

   .)67: 1379مصباح یزدي، ( »آن تنها ایجاد رابطه میان فرد و خداوند است

رفتن در  تنشی همیشگی براي ادغام و فرو«خود از سکولاریسم را فهم  ،محمد ارکون

همچنین در تعریف سکولاریزاسیون که  .)40: 1399ارکـون،  (کند توصیف می »دنیاي واقعی

فرایند تفکیک  ،سکولاریزاسیون« که اندشدن است، گفته حکایت فرایند و جریان سکولار

یـد حـدود و تبیـین مناسـبات میـان      و تمایز ساحات قدسـی و عرفـی از یکـدیگر و تحد   

رسمیت شناختن خرد خودبنیاد و  معناي به ها بهسکولاریزاسیون در سطح ایده. آنهاست

 و سکولاریزاسـیون در سـطح سـاختارهاي اجتمـاعی بـه     . تبیین نسبت آن با دین اسـت 

 مدنی دین در عرصـه  نفی ورود و دخالت غیر معناي تفکیک نهاد دین از دولت و خصوصاً

  .)80: 1395نراقی، ( »مومی استع

کشی بین دو حوزه دین و دنیـا، یـا دیـن و سیاسـت     به خط وراي تعاریفی که عموماً

اندیشه دنیوي یا دینی  ةدور یا نزدیک به دو حوز هاییحوزهتوان از وجود می ،پردازندمی

اران هایی با نمادها و ادعاهاي دینی و هـواد ن، دولتاحتی شماري از متشرع. سخن گفت

هـا و  ینی ـرغم کاربرد نمادها، آداشت که علی نظر توان درمعنوي را می هايبرخی جریان

عمل و کنش روزمـره، مسـیرِ    مقامِ ادبیات دینی و تظاهراتی در ضدیت با سکولاریسم، در

 مثابـه مفهـومی  عبـارتی سکولاریسـم بـه   بـه . پیماینـد جدایی دین و دنیا و سیاست را می

مراتبـی از دوري یـا    ۀبـود کـه اشـخاص بـا درج ـ     شئون مختلف خواهـد  داراي ،وار دامنه

  . گیرندنزدیکی به آن، جاي می

کـه برخـی ماننـد    چنـان  ؛بـه سکولاریسـم اسـت    »گزینشـی رویکردهـاي «وجه دیگر، 
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 »سـکولار  غیـر «و  »داردیـن «شخصی یا معرفت دینی، خود را  ةعبدالکریم سروش در حوز

هـاي عرفـی و   گـذاري اسی، حقوقی یا اخلاقی قائل بـه ارزش سیة دانند، لیکن در حوزمی

 شـد کـه سرنوشـت سکولاریسـم     شاید بتوان این فرجام را نیز متصـور  هرچند. سکولارند

  . بود سیاسی، پذیرش سکولاریسم معرفتی خواهد

 ،تــوان برشــمردهــاي مختلفــی کــه بــراي سکولاریســمِ ایرانــی مــی میــان گونــه در

کـه در تـاریخ معاصـر    چنـان . ترین اقسام آن اسـت از پرسابقه، یکی »حقوقی سکولاریسم«

حـدود و ثغـورِ نهـاد دیـن در      دربـاره خـواه   منورالفکران و علماي مشروطه ۀمناقش ،ایران

 »مـذهبی  سکولاریسـم «. هاي آن بـود یکی از آوردگاه ،گذاريِ حوزة عمومی قلمروي قانون

مذهبی ماننـد   هايجریاناز ر برخی خر است که نمودش را دأهاي متنیز از دیگر ترکیب

ها مجموع انطباق مفهوم سکولاریسم با واقعیت در. گرفت توان سراغمی »انجمن حجتیه«

ها و اشـکال ترکیبـی   اجتماعی ایران، حکایت از وجود سنخ -هاي مختلف سیاسیو کنش

هـاي  ترین لایـه هایی از مذهبی و سنتیاساس آن حتی بخشی از سکولاریسم دارد که بر

  . هاي سکولار دانستکنش برندهیا پیش متأثرتوان اجتماعی را می

 از وار فهـم طیـف  الگوي شناختی و پیشنهادي در این مقاله مشابه منطق فازي، نوعی 

گرفتن این الگو براي فهم  پیش در. انگار است اي و دوسکولاریسم و دوري از نگاه کلیشه

شباهت دارد و از دیگر سـو   فکريمدرن و روشن هايآراي بازرگان که از یکسو به جریان

  . رسدنظر می اشتهار به دیانت، رویکردي مناسب به

  

  کلیدي در فهم فرایندي از نسبت بازرگان با سکولاریسم پرسشپنج 

 انـد  پنج مرحله فرایندي را در روش تحلیلِ اسکینر احصا کرده ،افرادي چون جیمز تولی

)Tully, 1988: 7-25( نویسـنده هنگـام نوشـتن، قصـد بیـان چـه        که کمک آن دریابند تا به

ایـن قسـمت بـراي فهـم قصـد بازرگـان        در. چیزي و قصد انجام چه کاري را داشته اسـت 

زیـر طـرح    پرسـش اساس خوانش تـولی از اسـکینر، پـنج     سکولاریسم، بر ۀاز مقول) مؤلف(

  . شود می آن پاسخ دادهزیست بازرگان به  ۀو برگرفته از متون، زمینه و زمانگردد  می

  نویسنده با دیگر متون پرسش از نسبت

نویسـنده در نوشـتن مـتن نسـبت بـه دیگـر متـون در        «: این است که پرسشاولین  
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دهـد یـا انجـام    دهند، چه کاري را انجام میدسترس که زمینه ایدئولوژیک را تشکیل می

)1383تولی، : ك.ر( »؟داده استمی
پرسـش از   ۀشانه بـه شـان   راًاین پرسش اسکینر ظاه .)1(

نقشـی   ،زند که براي ويکننده میبه عنوان عاملی مهم و تعیین »بستر زبانی و اجتماعی«

  . دارد مؤلفاساسی در فهم کنش گفتاري و قصد 

هاي مـذهبی بازرگـان، واکـنش او بـه     یکی از آغازین دلایل سخنرانی و نگارش جزوه

عنـوان   »کسـروي  احمـد « امثـال  ۀستیزاني دینمدرنیسم پهلوي و تقابل با رویکردهاشبه

هاي مجموعه کوشش ،نمود یافت مؤلفلیکن آنچه در قصد  .)38:  1386یزدي، (شده است 

اي علمی از محتواهاي دینی، بـا حفـظ مواضـع    گرایانه او در ترسیم چهرهتلفیقی و فایده

اذ آن مشـی را حاصـل   بازرگان بعدها در اظهاراتی بازاندیشانه، اتخ هرچند. متشرعانه بود

  سوي عبدالعلی بازرگـان مطـرح   ضمن اینکه این دفاع از. )2(مد روز و اقتضاي زمانه نامید

مربوط به دوران «شمسی و 20شده که رویکرد آن زمان بازرگان، مربوط به اقتضائات دهه

  .)119: 1387لامعی، ( »...علمی در کشور ماست زدگی و قداست نظریاتعلم

متون  ،دسته اول .است بوده ن زمان با دو دسته متون ایدئولوژیک مواجهبازرگان در آ

 ۀزاده و جمل ـمدرنیسم پهلوي اول و آثار امثال کسـروي و تقـی  همسو با نظام دانایی شبه

هـاي مـذهبی   زمینـه  ،دوم ۀشدن از فرقِ سر تـا نـوك پـا و دسـت     مشهور ضرورت فرنگی

شـیعی، کـه بـا پایـان حکومـت       روحانیـت  شده با خاستگاه دسـتگاه ایدئولوژیک سرکوب

شـدنِ ایـن انـرژي     بـود و آزاد  رضاشاه، مجالی براي کسب انرژي و حضور اجتماعی یافته

 20ۀ شرایط خاص بعد از ده ـ. داد نشان 1342 خرداد15نمودش را در رخدادهایی چون 

کـه آن   فکران ایرانی بـود زمینه ظهور نسلی از روشن ،شمسی، به تعبیر مهرزاد بروجردي

فکرانـی خسـته و   روشن ؛)1377بروجردي، : ك.ر(کند می گرا یادفکران بومرا با تعبیر روشن

اعتمـاد بـه مـدل توسـعه     مدرنیسم پهلوي اول، مردد و بـی هاي شبهسرخورده از سیاست

هاي دینـی و  هایی برآمده از زمینهنسخه ةغربی و حتی در ضدیت آشکار با غرب و پیچند

  . هویتی بومی

جهت تقدم  به نخستاندیش، بازرگان فکرانِ بومدر بین چنین نسل جدیدي از روشن

. نسـبت دیگـران داشـت    بودن ارجاعات مذهبی، نقش متمایزي بـه  پررنگ دوم،زمانی و 

، نوعاً متضـمن سـطوحی از   »بازگشت به خویشتن« اندیشانه یا به تعبیر شریعتیمتون بوم
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ه براي منادیان آن، تناقضات آشـکاري چـون علاقـه بـه     ستیزي که البت ؛ستیزي بود غرب

یافتن در غرب، تمایل به ترجمه متون غربی، اصرار بـر سـبک زیسـت،     تحصیل و آگاهی

جالـب اینکـه در میـان خیـلِ     . کـرد غربی را آشـکار مـی   انتخاب پوشش و رعایت ظواهر

عـینِ   ی بود کـه در دین فکرانفکرانِ داراي ضدیت با غرب، بازرگان از معدود روشنروشن

بلکـه شـواهد زیــادي در   ! سـتیز نبـود  رعایـت الزامـات معمـول متشـرعانه، اساسـاً غــرب     

هـاي شـریعت مـورد فهـم او بـا      گیـري هایش، در مشترك یافتن مقاصـد و جهـت   نوشته

در  از برخـی اظهـارات پراکنـده    فارغ(این اساس  بر. هاي تمدنی غرب وجود داشت حوزه

تـوان خوانـد و   غرب می ، بازرگان را کمتر عنصري ضد)وم غربضدیت با سطوحی از مفه

  . اي اوستهاي بازرگان در فرایند فهم قصد و کنش گفتاري و اندیشهاین یکی از ممیزه

تنهـا  این دسته آثار نه. دسته دوم متون ایدئولوژیک معاصر بازرگان، متون مذهبی بود

می، به عمده رقیب یا آگونیست بازرگان از پیروزي انقلاب اسلا پسبلکه  ،پهلوي ةدر دور

-گــذار و متــون پررنــگ مــذهبیتأثیر از جملــه مؤلفــان. هــایش درآمــدورزيدر کــنش

  بود که بعـدها ایـن مـتن بـه دالِ     »ولایت فقیه«ایدئولوژیک، امام خمینی و کتاب مشهورِ 

ولایت  سازِنسبت بازرگان با متن ایدئولوژیک. شدمرکزي گفتمانِ حکومت اسلامی تبدیل

که رسد  نظر می لیکن به ؛ز اهمیت استئبسیار حا ،فقیه، از منظر پرسش نخست اسکینر

 چندان مورد توجه بازرگان نبـوده، کمـا   ،اسلامی این متن حداقل تا زمان پیروزي انقلاب

حتـی  (کم نسبت بازرگان با بسیاري از متون مهم و ایدئولوژیک زمان خودش اینکه دست

بازرگان به اذعـان خـویش از    نیز داراي گسست بود؛ چراکه اساساً) يفکرروشن ةدر حوز

   .)154 :2، ج1396 بازرگان،(ملات دقیق فلسفی و نظري گریزان بود أت

هاي او آشـکارا نشـان از   گفتارها و نوشته« که در قضاوتی بر این مشیء او عنوان شده

در بـاب جامعـه و سیاسـت    ویژه چندانی به مباحث نظري و فلسفی، به ۀآن دارد که علاق

بازرگان دربـاره میـزان شـناختش از امـام خمینـی نیـز در        .)380: 1394محمودي، ( »ندارد

من از زندگی امام خمینـی اطـلاع   «: گویدبا حامد الگار می 20/09/1358 مورخ ۀمصاحب

ها دوران تحصـیل ایشـان   از بعضی جسته گریخته مثلاً. مستقیم و آنچنان صحیحی ندارم

  .)40: 1384بادامچیان، ( »نه مفصل ،ام، ولی آن اطلاعات نه مطمئن است دهرا شنی

تـوان  دشـواري مـی   هاي مکتوب برجاي مانده از بازرگان در قبل از انقلاب، بهاز گزاره



  279/و همکاران جواد مویزچی؛ ... کنش«هرمنوتیکی در باب  تأملی 

اما فهم قصد بازرگان در نزدیکـی بـه سـطوحی از     .بودن او یافت دلالتی مبنی بر سکولار

انقـلاب   ةساز و ایدئولوژیک دوردلیل کثرت متون هویت سکولاریسم در بعد از انقلاب، به

  . اسلامی با وضوح بیشتري همراه است

هـاي ایـدئولوژیک در   هـاي شـاخص در تبیـین   عنوان یکی از چهـره  یزدي به مصباح

سـکولاریزم،  «: کنـد هاي پس از پیروزي انقلاب، سکولاریسم را اینگونـه تعریـف مـی    سال

 گیري دولت بـر ایی از جمله جدایی دین از دولت، شکلهنظامی است که داراي مشخصه

جـاي   گرایـی بـه  بـر عینـی   تأکیـد گذاري طبق خواست بشـر،  اساس ناسیونالیسم، قانون

 بنـابراین سـکولاریزم بـر   . الهـی اسـت   جاي علوم تجربی به گرایی و حاکمیت علوم ذهنی

ي فردي قلمـداد شـده و   در این نظام، دین امر. دارد تأکیدجدایی قلمرو دین از سیاست 

هـیچ دخـالتی    ،رسالت آن تنها ایجاد رابطه میان فرد و خداوند است که در آن سیاسـت 

هـاي  از کـنش  اساس این مـتن ایـدئولوژیک، بسـیاري    بر .)67: 1379مصباح یزدي، ( »ندارد

 ةاســاس ایــد گیــري دولــت بــرماننــد شــکل(پیــروزي انقــلاب  پــیش ازبازرگــان حتــی 

تعـابیر   عـلاوه بـر آنکـه   . توان تحلیل کرددر مدار رویکردهاي سکولار میرا ) ناسیونالیسم

و کوششـی کـه در آن بـراي اثبـات      »آخرت و خدا، هدف بعثـت انبیـا  «بازرگان در کتاب 

کردن هدف رسالت پیامبران مصروف داشته، چنان است که گویی تعریف  اخروي تعریف

  . است اي بازرگان دوخته شدهندیشهمثابه لباسی براي پیکر امصباح یزدي، به یادشدة

شمســی، نســبت بــه متــون داراي زمینــه  40 ویــژه در دهــهکــاري کــه بازرگــان بــه

 داد، در عصــر و مقتضــیات خــود، مــورد اســتقبال و ایــدئولوژیک و مــذهبی انجــام مــی

ایـن ارزیـابی نخبگـانی دربـاره او وجـود داشـت کـه در         هرچند. داشت گذاري قرارتأثیر

نـاقص و پراکنـده بـه     هاییهز منظر عالمی متکی به علوم تجربی و با اشاربهترین حالت ا

گونـه  بازرگان معتقد بود همـان . هاي دینی نظر داردهاي علوم اجتماعی، به ساحتنظریه

داري نداده تا بـا اسـتفاده از عقـل و تجربـه و رعایـت      که اسلام به ما درس آشپزي و باغ

م دهیم، امور اقتصاد و سیاست را هم برعهـده خودمـان   ها آنها را انجابرخی حلال و حرام

 »سکولاریسم سیاسی«را برخی در چارچوب  این مفهوم .)80: 1377بازرگان، (گذاشته است 

 ،جدیـد  اند که بر اساس این نگـرش، ادارة کشـور در شـرایط پیچیـدة عصـر     کرده تبیین

ــوب، دو   ــت و ســامان مطل ــی دارد و دول ــاوت و فرادین ــی برخــوردار از اقتضــائاتی متف لت
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متعهـد بـه ایـدئولوژي و     نه لزوماً(دیده اي، نیروهاي متخصص و آموزش بروکراسی حرفه

  . هاي تخصصی محوله استموریتأگرا در تحقق مو نتیجه) هاي دینیگذاريارزش

  پرسش از نسبت و فعل نویسنده به کنشِ سیاسی در دسترس

نویسـنده در نوشـتن   «ن است کـه  دومین پرسش اسکینر در راه فهم کنش گفتاري، آ

 دهنـد، چـه  مـی  متن نسبت به دیگر متون در دسترس که زمینه ایدئولوژیک را تشـکیل 

هنگـام   مؤلـف عبارتی به .)1383تولی، : ك.ر( »است؟ دادهدهد یا انجام میکاري را انجام می

 دهد؟ چه موضع و واکنشـی نسـبت بـه   تصرف در هنجار ایدئولوژیک چه کاري انجام می

ییـد و  أدهد و به چه میزان این هنجارهـا را ت می هنجارها و مفروضات رایج سیاسی نشان

 گذارد؟ کند، یا مسکوت میرد می

هـا و  سرشار از کنش ،سیاسی پرفراز و نشیب بازرگان عمر که توان گفتدر پاسخ می

د لیکن تمرکز بـر چن ـ  ؛ها و هنجارهاي سیاسی استهاي مختلف نسبت به پدیدهواکنش

  . هاي اصلی باشدگزاره از تواند گویاي برخینقطه عطف ذیل می

 اسلامی هايکنش بازرگان در تشکیل انجمن

-بـه  هایی با محتواي اسـلامی هاي بازرگان در تشکیل انجمنتوجه به مجموعه کنش

هاي خیریـه در کنـار کـنش    مرداد و تشکیل انجمن 28از کودتاي پس هاي ویژه در سال

هـاي  بی او با برخی روحـانیونِ تـراز مثـل طالقـانی و مطهـري و گـزارش      مذه -اجتماعی

هاي سیاسی او بـا زمینـه مـذهبی کـه قـرائن قابـل تـوجهی در        ساواك از توصیف کنش

 مرکـز (اسلامی است  سکولار بازرگان، حداقل در دوره پیش از پیروزي انقلاب رویکرد غیر

  .)شانزده و هفده: 1390اسناد تاریخی،  بررسی

 ملی ش بازرگان در انشعاب از جبههکن

نیـز   1340 شده و در اساسنامه سـال  ملی اشارهۀ در جدایی نهضت از جبه گاهآنچه 

ندانستن دین از سیاست و زاویه با رویکردهـاي   آمده، صراحت بر وظیفه مسلمانی و جدا

   .)262: 1376، یوسفی اشکوري(ملی است ۀ مذهبی جبه غیر

اش در هاي بازرگـان در الهـام دینـی   شاه و تصریح نظامی ن در دادگاهکنش و دفاعیات بازرگا

 رویکردهاي مبارزاتی

ملـی و   ۀوطنـان بنـا بـه سـابق    اي از هـم براي بنده و عده« که که عنوان داشتهچنان 

چیزي جز خدا و  ،استدلالی، آن کمال مطلوب و هدف و محرك اصلی ةخانوادگی و عقید
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ي ملـت  هـا هـا و خرابـی  ها و نادرسـتی دشمنی ۀکه ریش صاًخصو. توانست باشددین نمی

  .)63: 1343بازرگان، ( »خودمان را در نافرمانی از احکام و اصول اسلام دیده بودیم

 گوهاي بازرگان با امام خمینی در نوفل لوشاتو وگفت

بازرگان با امام خمینـی در آسـتانه پیـروزي انقـلاب      57 گوهاي سالوتمرکز بر گفت

-بازرگان در این گفت. باشد تواندهاي قابل توجهی در فهم قصد بازرگان مینجهحاوي س

-نه »سیستم تدریجی«یا  »گام به گام«گوها با نوعی رویکرد رفرمیستی و به قول خویش و

هاي منتهـی بـه   بلکه حتی تحقق انقلاب را در ماه ،تنها تمایلی به رویکرد انقلابی نداشت

امـام خمینـی بـه    [ ایمـان او «کند که ست و خود تصریح میداندور از ذهن می 57بهمن 

ناپذیر بـود کـه مـن تسـلیم شـدم و      به قدري شدید و به قدري شکست] پیروزي انقلاب

 مصاحبه اوریانا فالاچی بـا بازرگـان در مهرمـاه   ( »...کنیمکنیم، انقلاب میگفتم باشد، ریسک می

  .)32 :1384 بادامچیان،: ، به نقل از1358

رسـد  نظر مـی  خمینی بهبا امام مانده از مناسبات بازرگانجايعه اظهارات بهمجمو در

هـاي مبـارزاتی،   نظر جـدي در انتخـاب اسـتراتژي و تاکتیـک    عین اختلاف طرفین درکه 

در هـر حـال نبایـد فرامـوش      هرچند .دادلیکن نوعی ضرورت آنها را به یکدیگر پیوند می

مشـترك پیونـد    ةار داشـتن هـر دو طـرف در ایـد    کرد که بستر این اتصال و ارتباط، قـر 

از سقوط رژیـم شـاه بـه امـام      پیشاندکی  ،بازرگان. سیاست و دیانت، تا به آن زمان بود

قانون اساسی ایـران بـه صـورت اصـلی و مـتمم آن       -1«: این پیام را ارسال کرد ،خمینی

م داخلی و محافل سندي زنده و قابل ارائه و استناد و دفاع در محاک ،بدون اضافات بعدي

تیـز   ۀلب ـ -2 .باشـد یگانه ضامن اجراي اصول و احکام اسلامی می المللی است و فعلاًبین

کـردن در دو جبهـه، مـانع     جنـگ . بهتر است به استبداد باشـد نـه اسـتعمار    حمله فعلاً

و اروپا که علیه خودمان و آمریکا  پیروزي است و مصلحت مملکت در برانگیختن سیاست

   .)255-235 :1375 نجاتی،( »حمایت شاه است، نخواهد بودبه سود و 

فصـلی از لیبرالیسـم تنیـده     ،]پیـام [ بخش آن هر« که در تحلیلی بر این مکاتبه آمده

پیشـنهاد   بازرگان در این پیام صراحتاً.  ...دهدمی شده در ذهنِ بازرگان را به خوبی نشان

 .)14: 1390قوچـانی،  ( »دهـد اخلی را مـی مذاکره و معامله با غرب براي سرنگونی استبداد د

دهـد و بـه   دیدگاه امام خمینی با بازرگان را نشان می ۀها به خوبی تضاد و فاصلاین گزاره
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عنـوان واضـع و معیـار کاریزماتیـک      هاي سیاسی عملی امام خمینی بهمیزانی که کنش

هاي هنجاري صرفتوان دریافت که تگردید، میهاي جدید و ایدئولوژیک تبیین میارزش

هایی داراي زاویه با نگرش امام خمینـی و بـه شـکلِ     بازرگان تا چه میزان به شکل کنش

  . گردداسلامی و به تعبیري سکولار ادراك می -ناهمساز و به دور از ایمان انقلابی

 هاي عملی بازرگان در دولت موقت کنش

 ملـی و نهضـت آزادي تشـکیل   ۀ ترکیب کابینه دولت بازرگان با اکثریتی از اعضاي جبه

کـه   )مذهبی گراي غیرملی(خارجه به افرادي چون سنجابی  گردید و مناصبی چون وزارت

هـاي سیاسـی و در   نظر داشت، واگذار شد که از جملـه کـنش  حتی با خود بازرگان اختلاف

و  در کنـار تمـامی مـوارد    .)68: 1380اسـماعیلی،  ( تعارض با هنجار ایدئولوژیک زمان خود بود

رویکردهـاي   عنوان ریشه اختلافات دولت موقت با شوراي انقلاب و مشخصـاً  مسائلی که به

یکـی از   ،آمریکـا  برد، اخـتلاف نظـر در نـوع مناسـبات بـا      توان نامسیاسی امام خمینی می

کـه خـود بـه    (آمریکـا   بازرگـان بـه مبـارزه بـا    نداشـتن  اعتقاد . ترین اختلافات بودايریشه

اش را نتیجـه  ،)ساز براي نظام تازه مستقر تبدیل شده بـود ، مهم و هویتسرفصلی اعتقادي

. داد آزادي نشـان  نهضت ربارهبه استعلام وزیر کشور د 1366خمینی در سال  در پاسخ امام

عنـوان  آمریکـا   طرفـداري جـدي آنهـا از    ،آزادي در این پاسخ، مشکل عمده اعضاي نهضت

اگر نیروهاي حاکم و همسو بـا نگـرش    با این حال .)482- 481 :20، جموسوي خمینی( شده بود

بـدانیم، کـنش مـورد     »زمینه عمـل سیاسـی  «و  »کنش سیاسی در دسترس«خمینی را  امام

عنـوان نـوعی    خاص از متون دینی به تأویلو آمریکا  هایی چون مقولهتقابل با آن در حوزه

  . گرددمی تصرف یا مداخله در هنجارهاي ایدئولوژیک آن زمان ارزیابی

  خر و خارج از قدرت جمهوري اسلامی أبازرگان مت

مراتب مستعد براي خوانش یـا اتصـاف بـه    بازرگان بعد از استعفا از نخست وزیري، به

اسـلامی از   گرفتن او در موضعِ دگـر بـراي نظـام جمهـوري     قرار زیرا شد،صفت سکولار 

اوت از برخی احکام فقهـی  یکسو و برخی اظهارات وي درباره حکومت دینی، خوانش متف

وي در آن . و حکومتی، او را بیش از گذشته به گفتمان سکولار نزدیک یا برسـازي نمـود  

بلی بـا  . اسلامی مخالفم اند که با تشکیل حکومتبه بنده نسبت داده«: کندایام عنوان می

آن حکومت اسلامی مخالفم که خواسته باشد به نام اسـلام، در داخـل و خـارج تحمیـل     

ول دین و ایمان مردم و اجراي احکام اسلام در ایران ئاسلام نماید و خود را موظف و مس
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شـده  ادیان توحیدي الهـام «: نویسدوي در جایی دیگر می .)94: 1387لامعی، ( »و دنیا بداند

ولـی از یـک    ،حکیم، قطعاً نظر و اثر در شئون دنیایی و انسانی دارنـد  از طرف خالق عزیز

هـا  گویی و حل مسائل و مشکلات دنیـایی انسـان  از جواب اي منظوري غیرافق دیگر و بر

: 1374بازرگـان،  ( »اسـت  شـده  عهده خودمان گذاشـته  اند که تفحص و تلاش در آنها بهآمده

 بـودن نظـام   ها، حاوي نوعی تصرف و تردید بازرگان در انگـاره دینـی  این گزاره .)108- 107

ناخشـنودي خـویش را از دخالـت و عاملیـت      صـریحاً ضمن اینکه . اسلامی است جمهوري

تز جدایی دیـن از ایـدئولوژي و   «حکومت دینی در امور داخلی و خارجی کشور و طرفداري 

   .)160: 1377، همان(کند می اعلام »شدن به حوزه دستورهاي اجرایی منع دین از نزدیک

هاي حکمـی  ها، گزارهپدیدهنگاه به  ۀفارغ از نوع استدلال و زاوی ،در تمامی این موارد

و اعلامی بازرگان در تضاد و تقابل با نظم هنجاري و روایت حاکم اسلامی بعـد از انقـلاب   

گرایانـه،  تقابلی که از سوي نیروي مخالف بازرگان با تعـابیري چـون فایـده    ؛گیردقرار می

از . دشـو یف مـی توص ـ ...بینشی وگرایانه، کمگرایانه، ساینتیستی، ملیکارانه، عملمحافظه

  . نمایدخواندن بازرگان را در غیاب اذعان یا انکار او، امري میسور می سکولار رواین

  مؤلفها، در اندیشه پرسش از چگونگی تکوین و تحول ایدئولوژي

 بایسـت شناسـایی  ها چگونه میایدئولوژي«: کند کهمی سوم این نکته را طرح پرسش

ایـن   .)1383تـولی،  : ك.ر(بایست بررسـی شـود؟   گونه میشده و تکون، نقد و تحول آنها چ 

بـدون اسـتثنا، بـدترین     متون بزرگ تقریبـاً «اسکینر است که  تأکیدمتضمن این  پرسش

هـاي رایـج یـک دوره را بـه     زیـرا پدیـده   ...باشـند راهنما براي خرد متعارف یک دوره می

کشـیدن متـون    الشچ ـ بـه  آوردطلبی وو این هم )383: 1387حقیقـت،  ( »کشندچالش می

باشـد و تنهـا    توانـد و برخوردهـا مـی   هـا جذب و پذیرش تنـدترین انتقاد  ۀمتعارف، زمین

توانـد تاحـدي امکـان    گذشت زمان و عبور از فضاي فکري و هژمونیک غالب بر زمان می

  . کند آن را فراهم مؤلففهم بهتر روند تحول متن جدید و قصد 

اي او را عبـارتی نقطـه عزیمـت کـار اندیشـه     به این اساس کنش چالشی بازرگان یا بر

هایی براي دنیـاي جدیـد   زعم او اسلام، پاسخ دادن این نکته دانست که به توان نشان می

یافتـه  هـاي کشـورهاي توسـعه   جهان معاصـر و پیشـرفت   با علم، تحولات رواز ایندارد و 

 داقی در صـحیح یـا غلـط   هاي مص ـاین کنش اولیه بازرگان، فارغ از ارزیابی. منطبق است
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بودن و برخورداري  از دو عنصر مذهبی متأثرنیت اولیه و بودن آن، در اتمسفري از حسن

سـنخی از بـورژواي   (اي به واقع بازرگـان  بازرگان در خانواده. فنی بودۀ از تحصیلات رشت

ي بود و در جایگاه یک تکنوکرات، در بدنه اجرایـی رژیـم پهلـوي جـا     متولد شده) ایرانی

پـدرم  . من اسمم بازرگـان اسـت  «: در ادامه زندگی نیز ابایی نداشت که بگوید. بود گرفته

بلـه بنـده    ...کـنم ار مـی خ ـام و به آن افتبازرگان بود و اهل شغل و کسب و کار آزاد بوده

ویـژه تبـار   هـا بـه  پیوند این ویژگـی  .)15: 1390قوچانی، ( »...دار هستمدار و کارخانهسرمایه

ی در کنار نگرش تکنوکراتی او، استعداد عجیبی براي توصـیف بازرگـان در قامـت    بورژوای

-انسانی لیبرال و تمایل به کنشگري از جایگاه شهروندي مدنی در جهت دینـی سیاسـی  

  . بخشیدحکومتی می مدنی و غیر

هـاي همـراه آن، بایـد بـدانیم کـه      با در نظر گرفتن نظام معنـایی لیبرالیسـم و ارزش  

ورزي لیبرالیسم به جنگ طبقاتی باور نـدارد و تغییـرات تـدریجی را از طریـق سیاسـت     «

 ،هاسـت تـرین علـم نـزد لیبـرال    مهم ،سیاست به این معنا اگر بگوییم علم .کنددنبال می

مـذاکره و محاسـبه و    ،بازرگان همواره اهل سیاست بـود ] این اساس بر. [ایماشتباه نکرده

  .)14: همان( »...کردمعامله می

فردي مذهبی و در تعامل مستمر با روحانیون بود و بـراي گسـترش معـارف     ،بازرگان

امـا چـه قبـل و چـه بعـد از      . کردتلاش می -حکومت دینیحتی اندیشه استقرار -دینی 

گزارش ساواك بـه  . انقلاب به واقع اعتقادي به توانایی روحانیون در اداره حکومت نداشت

، وي را اینگونـه توصـیف    26/06/57ادي بازرگـان در تـاریخ   قلم سپهبد مقدم، پس از آز

خمینی از نظر حکومت اسـلامی ایراداتـی داشـته و    ] امام[به نظرات ] بازرگان[«: کندمی

مطلبی عنـوان نشـده و    ،حال راجع به حکومت از جانب روحانیون به گفته نظر مذهب تا

 در ،کنـد مـی  له را عنـوان ئمس ـ خمینی این ]امام[اگر . از نظر تاریخی مطرح نبوده است

دارم  طرفـی عقیـده   از. کـرد  خواهـد ] پهلـوي [ صورت تحقق چه چیز جانشین حکومـت 

   .)195: 1384بادامچیان، ( »توانند حکومت را اداره کنند روحانیون نمی

محتـواي   کنار توجه بـه  حکومت توسط روحانیون در ةثبت این نگرش در ناتوانی ادار

هـاي  طرفی تمامی کوشـش  خمینی و بازرگان در نوفل لوشاتو و از گوهاي بین اماموگفت

 در سـال  »مـرز میـان دیـن و سیاسـت    «نظري که بازرگان حداقل از زمان نگارش کتـاب  
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هـاي پایـانی عمـرش داشـته، حکایـت از ایـن       انجام داده و تقریراتی که در سـال  1341

است، قائل به نوعی امتـزاج  واقعیت دارد که بازرگان در عین اعتقاد به همراهی دین و سی

لیکن دخالـت روحـانیون را بـه جهـت      ؛است روح دینی و معنویت کلی در سیاست بوده

گـویی در تمـامی دوران زیسـت     ،فنی و اجرایی در سیاست قبول نداشت و ایـن مفهـوم  

هـاي ابتـداي انقـلاب    رفتنش از قدرت سیاسـی در سـال   بازرگان با او بوده، نه اینکه کنار

یابد با یکی از تعاریف محوري انطباق می ین واکنش شده باشد و این نظر دقیقاًمنجر به ا

  . کنداز نهاد سیاست تعریف می) روحانیت(از سکولاریسم، که آن را جدایی نهاد دین 

نـه  «: نویسـد فکـران دینـی مـی   کنشِ روشـن از یکی از نویسندگان در تحلیل این سنخ 

دیگر، اعتقادي به نهـاد سـنتی روحانیـت نداشـتند و      فکرانبازرگان، نه شریعتی و نه روشن

بسـته بودنـد و گـاهی از آنـان     دل )ره(اگر به اقلیت روحانیان انقلابی به رهبري امام خمینـی 

دانسـتند و  اصـلی روحانیـت جـدا مـی     ۀکردند، براي این بود که آنان را از بدنپشتیبانی می

فکران و قرائت آنان از اسلام، یید روشنأمورد ت »ایدئولوژي«کردند پس از پیروزي، گمان می

  .)595: 1396سمیعی، ( »شد نظر آنان مرتجعانه بود، فائق خواهند و نه اسلام ملایان که از

  ارتباط ایدئولوژي و واژگان سیاسی با کنش سیاسی

ارتباط ایدئولوژي سیاسـی و کـنش   « :این است که چهارمین پرسش در فرایند تحلیل

چیست؟ و ایـن امـر    ،دهدخوبی توضیح میهاي خاصی را بهئولوژيسیاسی که اشاعه اید

شـباهت نزدیکـی بـا     پرسـش، این  .)1383تولی، : ك.ر( »ي در رفتار سیاسی دارد؟تأثیر چه

پرسش از ارتباط بـین اندیشـه بـا     ،دوم پرسشدوم دارد، با این تفاوت که اگر در  پرسش

ایـدئولوژي و   بـاره سـبت را در چهـارم ایـن ن   پرسش ،یک متن است بارهکنش سیاسی در

گرایـی و  واژگانی چون لیبرالیسـم، تسـاهل، ملیـت، عمـل     ؛کند واژگان سیاسی دنبال می

کنند و به آن مفهوم ارزشـی یـا   کارآمدي که در نهایت بر کنش خاص سیاسی دلالت می

  . بخشندارزش می ضد

نحـو بـارزي    بـه ) پـردازي رادیکـال  عنـوان نظریـه   بـه (اسکینر با انتخـاب ماکیـاولی   

هـاي ایـدئولوژیک را نشـان    پـرداز در نـوآوري  هاي هنجاري براي یـک نظریـه   محدودیت

البتـه در فضـایی   (عنـوان کنشـگري رفرمیسـت     ما نیز با تمرکز بر بازرگـان بـه  . دهد می

جملـه   از(توانیم کنش متمایز او در برابر هنجار انقلابی و مورد توقع حـاکم  می) رادیکال



  1402سی و چهارم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /286

  . را نشان دهیم )ن امریکاستیزياي چودر مقوله

طریـق   اي ازهـر جامعـه   دارد اساسـاً مـی  گرامشی اظهـار  ۀاسکینر با تمسک به نظری

] گذارانـه یـک ایـدئولوگ   اصطلاحات کلیدي و ارزش[ تصرف در این مجموعه اصطلاحات

 اسـاس  ایـن  بر .)384: 1387حقیقت، (یابد می ایجاد یا تغییر هویت خود توفیق است که به

که دلالـت بـر پرسـش     را بازرگان، خاصه واژگانی ۀگذارانبسیار اهمیت دارد واژگان ارزش

آن به هنجار قالـب   ۀدریابیم و با عرض ،اصلی تحقیق در نسبت با مفهوم سکولاریسم دارد

برخـی  . ایدئولوژیک آگاه شویم -میزان تصرف آن در هنجارهاي رایج سیاسی سیاسی، به

در  شد، ن که در نسبتی رادیکال با هنجارهاي زمان خویش طرحواژگان شاخص بازرگااز 

  : شودقالب جدول زیر فهرست می

  ایدئولوژي و واژگان

  سیاسی بازرگان

ارزش مورد 

 اشاره و

  اصطلاحی

   هنجار رایج و ایدئولوژیک

  در زمان بازرگان

فتح / گامبهسیاست گام

  اذعان به کندي / سنگر سنگربه

  یل در کنش سیاسی با تمث

  به فولکس واگن

  رفرمیسم

مقابل (

رادیکالیسم و 

  )گريانقلابی

/ اقدام جهادي/ گريفضیلت انقلابی

اقتضائات فضاي پیروزي انقلاب و 

  )3(انتظارات عمومی از اقدام انقلابی

قرآن ارتباط خدا با انسان را یک «

داند که رابطه آزادي و رهایی می

از روي رحمت و حکمت و با 

لیسم به او اعطا منتهاي لیبرا

 قائل/ )402: 1362بازرگان، ( »فرموده

بودن به تقدم فعالیت مدنی بر 

  فعالیت حکومتی

  لیبرالیسم

 دموکراسی با - بودن مفهوم لیبرال برابر

و آمریکا  داري جبهه غرب،نظام سرمایه

تعریف معرفتی از لیبرالیسم / گرياباحه

در ادامه اومانیسم و در تقابل با 

  ر جامعه دینیخدامحوري د

نگاه باورمند به دستاوردهاي 

  جهانی و مظاهر تمدنی غرب
  یونیورسالیسم

ها و انگار از ارزشفهم متمایز و ذات

دینی و ارزیابی  - دستورات فقهی

مثابه انحرافاتی در هاي بازرگان به کوشش

  جهانی مسیر پیوند با استکبار



  287/و همکاران جواد مویزچی؛ ... کنش«هرمنوتیکی در باب  تأملی 

کار حزبی و تشکیلاتی، توسل به 

اي حزبی و هاتحاد و انشعاب

حتی کنش (تاکتیکی 

خواه بازرگان در چینش  تمامیت

کابینه دولت موقت را نیز با 

توان روحیه کار تشکیلاتی او می

  )فهمید

  گراییحزب

رغم تشکیل حزب جمهوري اسلامی علی

ها مثل داشتن برخی تشکل یا رسمیت

تلفه اسلامی و روحانیت مبارز، فعالیت ؤم

  .نایت بودو فردیت حزبی کمتر مورد ع

/ هاي تلفیقی به علم و دیننگرش

عشق و / ترمودینامیک در زندگی

  مطهرات در اسلام/ پرستش

رویکرد 

  /التقاطی

اسلام علمی و 

  پوزیتویستی

هاي صریح حوزویان و حتی گیريموضع

در مذمت این نوع  )4(فکرانبرخی روشن

اسلام فقاهتی، تمرکز بر / التقاط دینی

، )مقدس در دفاعمتبلور (اسلام شهودي 

بر هنجارهاي  مبتنی(اسلام انقلابی 

احساسی، مناسکی و  گاه و) حکومتی

  .ینییآ

اعلام به پایان رسیدن انقلاب در 

و اینکه از اول  1357بهمن  19

 کارها رسماً ،هفته بعد این تاریخ

  .شد آغاز خواهد

تعبیر تاریخی و 

دار از زمان

  انقلاب

نقلاب حتی دار از اتعبیر موسع و تداوم

  دههچهار بعد از گذشت 

و آمریکا  ظن به غرب وحسن

التزام به قواعد حاکم بر عرف 

ماجراي (المللی بین مناسبات

  )سفارت امریکا

 درونبازیگري 

ساختار نظام 

  الملل بین

 ستیزي و مخالفت با امپریالیسمغرب

خواران آن، بازي در خارج و ریزهآمریکا 

ل، ظالمانه و الملهاي بینقواعد و عرف

هاي تحمیلی دانستن ساختارها و رویه

  المللبین حاکم بر نظام

زدن  اصرار بر کروات/ پوشیخوش

حتی با گذشت یک دهه از 

اي عنوان بیانیه پوشش به/ انقلاب

در ضدیت با قدرت هنجاري 

  حاکم

 سیاست

سفید و  یقه

  /بانزاکت

فردیت 

  خوداظهارکننده 

  و تمایزبخش

حتی ارزشمندي فقر  فضیلت سادگی و

 تعبیر کروات/ ویژه در دهه اول انقلاب به

زده و ضدهنجار انقلابی زدن به تعبیر غرب

عنوان تعبیر از این اصرار به/ و اجتماعی

انداز با عرف اجتماعی و  کنشی فاصله

  هاي معمول در پوشش ظاهري ارزش
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/ اعتقاد به شیوه انتظامی

  سالاريدیوان/ مراتبی سلسله
  تیسمبروکرا

فضیلت شیوه / انقلابی ةحاکمیت شیو

  واربسیجی/ جهادي

خدمت به ایران از طریق اسلام و 

نظر داشتن  در/ به دستور اسلام

تعامل و عمر مصروف سیاسی 

بازرگان در پیوند با جبهه و 

  جریان ملی

ناسیونالیسم 

  مذهبی

واژگان سیاسی ایدئولوژي  ،شخص بازرگان

از طریق  خدمت به اسلام«مقابل خود را 

  .عنوان نموده است »ایران

عام حقوق  اعتقاد و التزام به هنجار

انتقادي  و موضع آشکار اعلام/ بشري

به رویکردهایی چون برائت از مشرکان 

/ رشدي حکم ارتداد سلمان /در حج

  هاحقوق اقلیت

کنش حقوق 

  بشري

روایت منفی و ابزاري از استانداردهاي 

ی و تداخل حقوق بشر براي مداخله سیاس

عملی بی /ارزشی در جوامع مسلمان

بازرگان در برخورد با افراد تروریست و 

  کننده اجتماع ناامن

نقد فرهنگ خود در قالب تئوري 

نقد خود و نقد / سازگاري ایرانی

تقدیرگرایی، نقد  نقد/ از درون

گري و روحیه انصراف از صوفی

  ...کار ایرانی و

خودانتقادي 

  فرهنگی

فرهنگی و فهم از خود با طلبی هویت

خودپذیري بالاي / ساخت دیگري از غرب

گرایانه آن از دوران ایرانی که شکل ملی

شاه و شکلِ ایدئالیسم مذهبی آن در بعد از 

  .است انقلاب ظهور و بروز عمومی داشته

جمهوري «قائل بودن به عنوان 

  »دمکراتیک اسلامی

کراسی و ودم

  اسلام

کلمه کم و نه جمهوري اسلامی، نه یک «

  )353: 6، جموسوي خمینی( »یک کلمه زیاد

 مخالفت آشکار با رویکردها و

هاي ایدئولوگ گذاريسیاست

اصلی انقلاب که در زمان خود 

مترادف با تعابیري چون ضدیت 

با خط امام و ضدیت مکتب امام 

در مواردي چون اشغال . (بود

از سفارت امریکا، ادامه جنگ بعد 

/ مان رشديسل/ فتح خرمشهر

  ...برائت از مشرکان و

  اپوزیسیون 

  درون نظام

فقیه با رهبري جایگاه بلامنازع ولایت

کاریزماتیک امام خمینی در بعد از 

عنوان معیار  پیروزي انقلاب اسلامی به

  هاها و سیاستسنجش دیگر استراتژي
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اعتقاد به عدم جدایی دین از 

سیاست در عین مخالفت با 

شدن  ادامه قائل فقیه و درولایت

  به جدایی دین از سیاست

سکولاریسم 

  سیاسی

حاکمیت اسلام سیاسی با خوانش فقهی 

با تعبیر ولایت  1368 از سال پسکه در 

  .دشبندي  فقیه صورت مطلقه

ترین و تعبیر سیاست به تاریک

ها و اینکه ترین میدانپرمشقت

 ها، جاي نعلمحل دوز و کلک

ها، ها، جاسوسی وارونه زدن

اصطحکاك شدید منافع، هجوم 

: 1375نجاتی، (است  ...ها وگرگ

377(  

نگرش 

رئالیستی 

تسامحاً (

به ) هابزي

  سیاست

تبیین / بودن تعبیر سیاست عین دیانت

اي از گرفتن هاله قرار/ قدسی از سیاست

اي از ساختار و تقدس گرد بخش عمده

  کارگزاران حکومت

 

که بر تعداد سطرهاي آن موارد طوري همان ،شد شارهباب مصداق ا تنها از بالاجدول 

خـوبی تضـاد و   همـین میـزان بـه    امـا . توان افـزود بیشتري از واژگان سیاسی بازرگان می

تعارض هنجارها و واژگان سیاسی بازرگان را در برابر مفاهیم ایدئولوژیک حـاکم حکایـت   

ضرائب مشـترك بیشـتري    براي واژگان سیاسی پیش از انقلاب بازرگان، هرچند. کندمی

. تـوان یافـت  اندیشه پیوند اسلام و سیاست می در نزدیکی با گفتمان روحانیت و مشخصاً

گیري را نمود کـه ایـدئولوژي حـاکم در بعـد از انقـلاب و      رو شاید بتوان این نتیجهاز این

بـردن وضـوح و    ل گونـاگون، حـداقل در بـالا   ئرفتار عملی حاکمان انقلابی بـا مسـا   ةنحو

  . نقش داشته است) سکولاریسم(افیت آراي پیشین بازرگان در نسبت دین و سیاست شف

نقـش تثبیتـی و تولیدکننـدگی ایـدئولوژي بـر نظـرات یـک         بـاره از سوي دیگر، در 

 هاي بازرگان در استناد به احادیث و تاریخ صـدر تلاشبه شاید بتوان ) بازرگان(ایدئولوگ 

 »آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا«و  »جهانی است؟ آیا اسلام یک خطر«اسلام در دو کتاب 

اي را مصروف قانع نمودن مخاطـب مـذهبی و   تلاش عمده ،اشاره نمود که گویی بازرگان

رفتار پیـامبر بـا اقـوام    (دینی هاي  از آموزه متأثردهد تا با زبان خرج می همسو با نظام به

گونـه کـه در رژیـم     همـان ، نـد اسـتدلال ک ) ...و )ع(عهدي امام رضایهودي، پذیرش ولایت

نمود عبـادات و فـرایض دینـی را بـا     گرا تلاش میزده و غرباز فضاي علم متأثر ،گذشته

گیـري از  تلاش بعد از انقلاب بازرگـان در وام  اما. زبان علمی و مورد پسند روز اثبات کند
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 ،سکولاریسـم  اي چونهاي مقولهها و اثبات مزیتزبان دینی براي نقد و انکار برخی رویه

هـاي او  این بار تـلاش  زیرابسیار دشوار و متفاوت از کنش اثباتی او در رژیم گذشته بود؛ 

فرجـامِ کـار ایـن رقابـت، بـا       شد که طبیعتـاً دینی عرضه می در رقابت و چالش با علماي

عمیق مذهبی بازرگان وجود داشـت، نـامعلوم و پیچیـده     هایی که در خوانش غیرویژگی

-دي که امثال سروش یا جواد طباطبایی به آن وارد نشدند و با تمرکز بر حوزهرویکر. بود

-تري در نقد اسـلام سیاسـی و برجسـته   هاي تخصصی و سکولار خویش، رقابت پرچالش

  . راه انداختند نمایی مفهومی چون سکولاریسم به

یـک   هـا بـر زبـان و واژگـان سیاسـی     این نکته که ایدئولوژي با تصریح بر با این حال

توان رجـوع کـرد کـه معتقـد     گفته اسکینر می بخشند، بهفرم می) مثل بازرگان(کنشگر 

است حتی خود واژگان قبلی ایدئولوگ نیـز در انقیـاد کشـاندن و محـدودیت نویسـنده،      

بنابراین فقـط   .خواهد مشروعش سازداي دارد که میپروژه ،کنشگر«: کندایفاي نقش می

توانند کنش وي را به لحاظ اخلاقی توضـیح دهنـد و   هتر میکند که باصولی را پیشه می

نظـر   شود، بـه زحمـت بـه   اش میمعطوف به رفتار گذشته چون انتخاب این اصول کاملاً

 کـرده  نحوي با اصولی که پیشه دادن رفتارش باید به اش براي توضیحرسد که توانایی می

هـاي فهـم بازرگـان در    خشی از دشواريببنابراین  .)16: 1393اسکینر، ( »است مرتبط باشد

-وصیت بودن یا نبودن مانند تردیدهایی که هنگام مطالعه اعتقاد به گرایشش به سکولار

محصـول آن   ،شـود ایجـاد مـی   »آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا«اش یا خوانش کتاب نامه

از  بعـد هـاي جدیـدش در   اي، سعی داشته ایدهعنوان کنشکر اندیشه است که بازرگان به

وراي  رواز ایـن . سـنگ و مـرتبط کنـد   اش بوده، هـم ها مناديانقلاب را با اصولی که سال

نیـز بـر    مؤلـف هاي هنجاري و ایدئولوژي حاکم، حتی هنجارهاي سـابق خـود   محدودیت

  .افزایدپرابهام و متناقض بازرگان می گاهنماید و به زبان هاي آتی او سنگینی میکنش

  هاي سیاسی در ترویج و تحول ایدئولوژیکنشها و کنقشِ اندیشه

پاسخ بـه ایـن پرسـش     ،مؤلفپنجمین و آخرین مرحله روش اسکینر براي فهم قصد 

تحول  1ساختن هاي سیاسی در ترویج و مرسوم یا عرفیها و کنشکدام اندیشه«است که 

ه از نظریـه و  عمـل، برآمـد   عبارتی در عالمبه .)1383تولی، : ك.ر( »نقش دارد؟ ،ایدئولوژیک

                                                 
1. conventionalizing 
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 ،گرفته و ایـن تحـول ایـدئولوژیک    چه تحولات ایدئولوژیکی صورت ،روش عملی بازرگان

توان تحولی براي بازرگان می تأثیر چنین است؟ آیا اساساً دهشچگونه هنجارمند یا عرفی 

  شد؟ متصور

 کار با خاسـتگاهی لیبرالـی  گرا، محافظهدر این راستا، بازرگان کنشگري سیاسی، عمل

گرفت که فاصـله   بر مسند قدرت اجرایی قرار اياو در زمانه. حال مذهبی است و در عین

اي معنادار بـا عقایـد و کـردار    انقلابی کشور در فاصله و سرانانتظارات انقلابی در جامعه 

بایـد نامیـد    »متفکـر دوران ثبـات  «بـه تعبیـر برخـی، بازرگـان را     . سیاسی او قرار داشـت 

سـواري   اش را ماشـین گونه که خـود او نیـز کـنش سیاسـی    همان .)138: 1396حجاریان، (

  . نمودهموار توصیف می نارنجی، روي جاده آسفالت و راهنازك

-نـه  58و  57هـاي  ترین دوران تاریخ معاصر ایران در سالاین خصایص در پرشتاب 

لکـه بـا   ب ،ثر باشـد ؤتوانسـت م ـ سـازي تحـولات ایـدئولوژیک نمـی    تنها در ترویج و عرفی

صـی چـون لیبرالیسـم و    یبا خصا(بندي در قالب یک دگر، یا یک گفتمان معارض  صورت

اش را نیز به سرعت در کوران حـوادث  اجتماعی -سیاسی ۀ، آن میزان سرمای)گراییعمل

 که در انتخابات شوراهاي شـهر و روسـتا در اسـفند    آنچنان. )5(داد بعد از انقلاب از دست

مـذهبی نیـز یـاران     -هاي موسوم به ملییید صلاحیت چهرهأدر ت با وجود تساهل 1381

  . کنند منسوب به بازرگان نتوانستند اقبال عمومی را جلب

گـذاري بازرگـان بـر ایـدئولوژي حـاکم، یـافتن ارتبـاط و        تأثیر هاي فهمیکی از روش

 ماننـد اینکـه دریـابیم   . عصـر اوسـت  پیوندهاي نظرات بازرگان با دیگر مکاتب فکري هـم 

چه  ،جریان سازمان مجاهدین خلق به دنبال آن،اي شریعتی و نسبت او با جریان اندیشه

در کشـور صـورت    76 عنوان جریـان اصـلاحات در بعـد از خـرداد     یا آنچه به .بوده است

) نهضـت آزادي (اي با شخص او یا جریان برآمده از بازرگان هاي اندیشهچه نسبت ،گرفت

  داشت؟) ن فرداایرا(اي او و ارگان رسانه

ماننـد مـتن نامـه     است، ملی در تاریخ ثبت شدهأاظهارات قابل ت ها،پرسشبراي این 

  : نظر درباره نهضت آزادي و شخص بازرگاناعلام بارهامام خمینی به وزیر وقت کشور در

، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هسـتند و بـا ایـن    ]نهضت آزادي[ ضرر آنها«
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مـورد در  ما را منحرف خواهند کرد و نیـز بـا دخالـت بـی     جوانان عزیز ،حربه

هاي جاهلانه، موجب فساد عظـیم  تأویلکریم و احادیث شریفه و  تفسیر قرآن

هاي دیگر حتـی منـافقین، ایـن فرزنـدان     ممکن است شوند، از ضرر گروهک

   .)482- 481: 20، جموسوي خمینی( »عزیز مهندس بازرگان، بیشتر و بالاتر است

 تـأثیر  مهـم بـر   ايتواند قرینهتنهایی میدرباره افرادي چون بازرگان به یادشدهاشاره 

ساختن تحول ایـدئولوژیک زمـان     هاي سیاسی بازرگان در ترویج یا عرفیو کنش اندیشه

 کننـدگان اشـاره  از شـاگردان و دنبـال   گروهـی بازرگان بـر   تأثیر برخی نیز به. خود باشد

هم اعلامیه .  ...گذارنداثراتی است که متفکران بر شاگردان میمهم «: اندکنند و نوشته می

 خـواهی اکبـر  تغییر ایدئولوژي تقی شهرام در نقد بازرگان بود و هم مانیفسـت جمهـوري  

. هاي خود را از بازرگان و سروش گرفته بـود اما نقدي که پایه ؛گنجی در نقد سروش بود

در خاطرات مجاهدین اولیه . نشعب شده بودهاي اصلی مهاي فرعی از راهدر واقع این راه

گویـد و   هاي آنهـا پاسـخ  نژاد از بازرگان خواسته بود به پرسشخوانیم که بارها حنیفمی

   .)14: 1389، سکولارها چگونه سکولار شدند؟( »بود پاسخی نگرفته

 :گذاردگذاري بازرگان صحه میتأثیر هاي دیگري ازامنیتی ساواك نیز بر سویه ۀنظری

 خلـق و سـایر افراطیـون قـرار     مورد استفاده مجاهدین اخیراً] بازرگان[ هاي ويکتاب ...«

ل جهـاد  ئیید مساأیید نظرات آقاي خمینی به ظاهر و همین عدم تأنظر عدم ت گرفته و از

 شــریعتی و نوشــتن کتــاب ضــد و مبــارزه انقلابــی و انتقــاد از بعضــی از نظــرات دکتــر

هـاي مخفـی معتقـد بـه اقـدام      ن مورد توجه جوانان و گروهتواند چندامارکسیستی، نمی

مذهبی و یک فرد معتقـد و بـاتقوا و فضـیلت     ةولی او را یک سمبل مبارز ؛مسلحانه باشد

چنانچه به نحوي با مهندس بازرگان کـه   ...گیردمی قبول دارند و مورد مشورت آنان قرار

برداري فراوانی از تواند بهرهمی ،یایدکنار ب ]شاه[ دولت ،اللهجه و باتقوایی استفرد صریح

 چندین کنش ،اساس این سند بر .)وپنجسی: 1390مرکز بررسی اسناد تاریخی، ( »کند وجودش

  . توان از اندیشه و عمل بازرگان استخراج نمودثیرگذار ایدئولوژیک میأت

  

  گیرينتیجه

نـدارها و کردارهـاي ایـن    جاي گفتارها و نوشتارها یا پ از هیچ« که بازرگان مدعی بود
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ورزیـده   اسـلامی مخـالف بـوده یـا مخالفـت      آید که با تشکیل حکومتحقیر برنمی ةبند

مانـده از او، حـداقل تـا    با متون برجـاي  هرچنداي که نکته ؛)104: 1374بازرگـان،  ( »...باشم

هـاي آشـکار و ضـمنی زیـادي     باشد، دلالـت  تواند انطباق داشتهتشکیل دولت موقت می

ویـژه در  بـه ) سکولاریسـم (جدایی نهاد دین از نهاد دولت  ةبر وجود سطوحی از اید مبنی

بسـیاري   با وجود ایـن . توان یافتهاي نظري و عملی بازرگان میانقلاب، در کنشاز  بعد

هـاي  هـا یـا کـنش   هایی از متننمایی بخشسیاسی با برجسته از نویسندگان یا کنشگران

. انـد خواندن بازرگان نموده سکولار یا سکولار اي متضادي در غیرهعملی بازرگان، داوري

و الگوي اسـکینر کـه بـر فهـم قصـد       در این میان، مقاله حاضر با اتخاذ روش هرمنوتیک

هاي بازرگان دادن متن قرار تلاش نمود از صرف محور ،دارد تأکیدو کنش گفتاري  مؤلف

ضـرورت   ،)شناختی که اسـکینر برشـمرده   هايبه دلیل تله(گرایی فراتر رود و وراي متن

این اساس مبتنی بـر   بر. بازرگان را در دستورکار قرار دهد »گفتاري قصدشده فهمِ کنشِ«

 براي فهم فراینـد تحلیـل منطبـق بـا روش اسـکینر احصـا       »تولی«اي که گانهپنجمراحل 

 را بیشـتري  هـاي دلالت ها،پرسشد که پاسخ این شاي طرح گانهپنج هايپرسشنموده، 

  . براي فهم نسبت بازرگان با مفهوم سکولاریسم حکایت نمود

 سـاز غیـر  ، ابتدا نسبت بازرگان بـا متـون مهـم و ایـدئولوژیک    هاپرسشاساس این  بر

) فقیه امام خمینـی کتاب ولایت(و متون مذهبی ) رویکرد کسروي(مذهبی زمان خویش 

ایـدئولوژیک   جارهـاي سیاسـی و  هاي بازرگان در تصرف هنهمچنین کنش. شد سنجیده

روحـانی   غیر کارگیري نیروهاي ملی و عمدتاًدر به تأکیدرایج و غالب زمان خویش مانند 

له ئو مس ـآمریکـا   گیـري در قبـال  نوع موضعمانند (سیاسی هاي  موقت و کنش در دولت

یـان  اشاره شد که در این موارد نوعی تباین با رویکرد ایدئولوژیک حـاکم نما ) حقوق بشر

پیوند دین بـا سیاسـت    ۀمثابه بازگشت از نظریدانایی آن زمان به بود که در عرف و نظام

  . فهم گردید) برخلاف پیگیري این ایده در رژیم شاه(

از  .دش ـچگونگی تکوین و تحول کنش سیاسی و ایدئولوژیک بررسـی   ،در مرحله بعد

هـاي  عنوان یکی از فرآورده ریسم بهجمله با اشاره به تبار بورژوا و لیبرال بازرگان، سکولا

معیشـت  (کـه وجـود چنـین نسـبتی از اسـتقلال اقتصـادي       چنان ؛شد این تبار برجسته

دولتـی و مـذهب مسـتقل از     منجر بـه پـذیرش و تـرویج دیـن غیـر     ) دارکارخانه -بورژوا

  . گرددحکومت می
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ازرگـان در  سیاسـی ب  ۀدر جدولی نیز که در میانه تحلیل ترسیم شد، واژگان برجسـت 

که بسیاري از این مفـاهیم، ضـمن    شد نسبت با مفاهیم ایدئولوژیک عصر خویش مقایسه

-هـم  متضمن نوعی تصرف هنجاري و ،هاي عملی بازرگان داشتن زاویه با واژگان و کنش

ــدئولوژیک   ــود و هنجارهــاي ای ــدئولوژیک ب از انقــلاب را در نســبتی پــس آوردطلبــی ای

در پاسخ به آخرین پرسـش بـراي فهـمِ قصـد      .دادنشان میآگونیستی با واژگان بازرگان 

هاي بازرگان اشاره شـد کـه در بیـان نیروهـاي     ساز کنشبه نقش ترویجی و تحول مؤلف

هاي پررنگی در استعداد و پتانسیل بازرگـان بـراي ایجـاد    مقابل و مخالف بازرگان، دلالت

نیروهـاي امنیتـی سـاواك و     نمود و این تحولات چه در زبانتغییر یا انحراف حکایت می

از انقـلاب اسـلامی، در مسـیر نـوعی عرفـی و سکولارسـازي       پـس  مذهبی  چه نیروهاي

  . اي و ایدئولوژیک ارزیابی شدروندهاي اندیشه

هاي مذهبی بازرگان از جمله در توصـیه  نظر داشتن بسیاري از گزاره در مجموع با در

فاوتی از فهمِ میل و قصد سکولار بازرگـان،  متهاي  به پیوند دین و سیاست، در کنار گزاره

و  منشـوري  هاي نظري و عملی بازرگان را در چارچوب تعریف سکولاریسمِتوان کنشمی

بر اینکـه منطبـق بـا آراي     علاوه. تبیین نمود »سکولاریسم سیاسی« گزینشگر یا مشخصاً

هایی کـه  ودیتفشار هنجاري ایدئولوژیک و وجود برخی انگیزهاي بیرونی و محد ،اسکینر

جملـه   کنـد، از تحمیـل مـی   مؤلـف بر زبان پسینی همـان   مؤلفحتی آراي گذشته یک 

و نقـیض   را مبهم، پیچیـده، بـینِ خطـوط نـویس و ضـد      مؤلفهایی است که زبان  سایق

تـوان بخشـی از ایـن تناقضـات متنـی در      بازرگـان نیـز مـی    بارهآنچنان که در. نمایند می

  . ها دانستمحدودیت از این فشارها و متأثر سکولار خواندن یا نخواندش را

اي است که قائل به نگرشـی کلـی از امتـزاج روح دینـی و     گونه ،سکولاریسم بازرگان

طـولانی او، مصـروف تبیـین     ۀآنچنان کـه یـک عمـر سـابق    ؛ سیاسی است معنویت با امر

مقولـه  بودن اسلام در مواجهه با دستاوردهاي جدیـد تمـدنی، حتـی     مندي و علمی فایده

دخالت روحانیون را به جهت فنی و اجرایی در سیاست قبول  اما .داري دینی بودحکومت

نداشت و این باور آنچنان که در ارزیابی محرمانه ساواك نیز ثبت شده، در تمـامی دوران  

زیست بازرگان با او همراه بوده و تصور اینکه صرف کنـار رفتـنش از قـدرت سیاسـی در     

لاب منجر به اعتقادش در جدایی نهـاد دیـن و نهـاد سیاسـت بـوده،      ابتداي انقهاي  سال

عدم احاطه کافی بر علـوم اسـلامی و انسـانی و اکتفـا بـه      . رسدچندان معتبر به نظر نمی
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هاي دینـی  دانشی در حوزهالبلاغه، همواره او را در معرض اتهام کمقرآن و به میزانی نهج

 گرفـت کـه در بهتـرین حالـت از     رباره او شـکل نهایت این ارزیابی ددر قرار داده است و 

هـاي علـوم   ناقص و پراکنده به نظریـه  هاییهتجربی و با اشار منظر عالمی متکی به علوم

چنین رویکرد و تجویزهایی، بازرگـان را  . هاي دینی نظر داشته استاجتماعی، به ساحت

سکولار، بلکه  اي تماماًچهرهنه  ،اي بعد از پیروزي انقلاب اسلامی نشاند، که از او در نقطه

هاي اقتصاد، سیاست و مـدیریت، بـا اهـداف    عنصري قائل به تفکیک و جدایی بین حوزه

  . اصلی دین اسلام و مقاصد اولیه بعثت پیامبران تعریف نمود

  

  نوشت پی

سیاسی، پنج  در فصلنامه علوم »جیمز تولی« از مقاله »غلامرضا بهروزلک«به ترجمه با توجه . 1

مندرج در سایت فصلنامه کـه فاقـد شـماره    (اساس ترجمه ایشان  مورد اشاره، بر سشپر

  . دشونقل می) استصفحه 

در  یعیوس ـ يجـا  ،مکتـب مبـارزه   کی عنوان استفاده از اسلام به. مبارزه مد روز شده بود«. 2

  .)346: 1376، آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء؟( »کرده بود دایافکار مردم پ

بازرگـان   ییاقتضـا  ری ـغ و یانقلاب ریغ يکردهایاز رو يمصاحبه انتقاد یط مانیپ االلهبیحب. 3

انقـلاب را   يروزی ـپ يکه فضـا  ،را درك نکرد یجهان يتنها فضادولت موقت نه« :دیگو یم

  .)27: 1382، دزفولی و معتمد انیصفار( »...درك نکرد زین

اثبـات   يمنبـر بـرا   يفلان آخونـد رو که  یهنگام« :دیگویم نهیزم نیدر ا گانیشا وشیدار. 4

و  یکراس ـوکـه دم  یهنگامد، یجویو مارکس مدد م دیقرآن از فرو يهاهیآ يهمتایارج ب

بهداشت و  زین یشود و پاک می که نماز ورزش یهنگامشوند، یترازو م کیدو کفه  ،اسلام

را  یزدگ ـغـرب  يهـا صـورت  نیتـر از مبتـذل  ياما شمهابد، ییم لیغذا تقل میروزه به رژ

  .)52: 1356گان، یشا( »مینیب یم

در  يراندازیخأت قیاز طر یدر تداوم انقلاب اسلام یتینقش تثب ،بازرگان که خی معتقدندبر. 5

 نیتربزرگ ،بازرگان« :گویدیی میرضا سنجمله مح از. است داشتهآمریکا  یمداخله نظام

آمریکـا   کـه  گرفـت  کـار  ا بـه ر یـی روین شـان یا .گذاشتآمریکا  بود که امام بر سر یکلاه

  .)26/10/1389 ،فارس يخبرگزار( »!احساس خطر نکند
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  منابع 

، بهار و تابستان، 3 و 2 فصلنامه کتاب نقد، سال اول، شماره) 1376! (آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء؟

 .367-343صص 

 . واژگان فلسفه و علوم اجتماعی، تهران، آگاه) 1355(آشوري، داریوش 

، ترجمه کیوان محمـدي و بیـان   )غرب -مسیحیت- اسلام(سکولاریسم و دین ) 1399(حمد ارکون، م

 . راستگو، تهران، نگاه معاصر

 . علم سیاست، ترجمه فریبرز مجیدي، تهران، آفرهنگ جاویدهاي  بینش) 1393(اسکینر، کوئنتین 

 . اسلامی مرکز اسناد انقلاب دولت موقت، چاپ دوم، تهران،) 1380(اسماعیلی، خیراالله 

 . بررسی تحلیلی نهضت آزادي ایران، چاپ دوم، تهران، اندیشه ناب) 1384(بادامچیان، اسداالله 

یادداشت نطق دفاعی آقاي / نظامی صالح تجدیدنظر در دادگاه غیر(مدافعات ) 1343(بازرگان، مهدي 

لـد سـوم،   ، ج)1342 آبـاد مهندس بازرگان در جلسه دادگاه تجدیدنظر دادرسی ارتش در عشرت

 . آزادي ایران از کشور، اسناد نهضت ، چاپ در خارج)14/12/1356(قسمت اول، چاپ سوم 

 . ها، تهران، نهضت آزاديبازیابی ارزش) 1362( ---------

 . قلم آیا اسلام یک خطر جهانی است؟، تهران،) 1374( ---------

 . ه خدمات فرهنگی رساسسؤآخرت و خدا هدف بعثت انبیا، تهران، م) 1377( ---------

 . قلم ، چاپ سوم، تهران،2 جلد ،مجموعه آثار) 1396( ---------

گرایی، ترجمه جمشید سرگذشت نافرجام بومی: فکران ایرانی و غربروشن) 1377(بروجردي، مهرزاد 

 . شیرازي، چاپ هفتم، تهران، فروزان

 می ایـران، تهـران، سـازمان   فکـري در جمهـوري اسـلا   بنـدي روشـن  صـورت ) 1392(پورفرد، مسعود 

 . پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

غلامرضـا بهـروز لـک،     ترجمـه شناسی اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسـی،  روش) 1383(تولی، جیمز 

 .84-57 صص، 28شماره  ،زمستان ،)ع(دانشگاه باقرالعلوم  ،مجله علوم سیاسی

، تیرمـاه، صـص   52 رنامه، سال هشتم، شـماره ، ماهنامه مه»پارتیزان فکري«) 1396(حجاریان، سعید 

137-139. 

شناسی در علوم سیاسی، چـاپ دوم، قـم، دانشـگاه علـوم انسـانی      روش) 1387(صادق  حقیقت، سید

 . مفید

پژوهشی علوم  -، فصلنامه علمی»تحلیلی بر واپسین نظریه مهندس بازرگان«) 1384(خردمند، محمد 

 .312-297 ، زمستان، صص32 شماره هشتم، سیاسی، قم، دانشگاه باقرالعلوم، دوره

، جمعـی از  )جستارهایی انتقادي در بنیادهاي سکولاریسـم (عرفی  آیین) 1390(سبحانی، محمدتقی 

سبحانی به اهتمام مهدي امیدي، تهران، پژوهشگاه علـوم   نویسندگان با نظارت علمی محمدتقی

  . و فرهنگ اسلامی
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 .15- 12، خردادماه، صص 3ماهنامه مهرنامه، سال اول، شماره  )1389(سکولارها چگونه سکولار شدند؟ 

 . نیشرنچرا و چگونه روحانیت برنده شد؟ تهران، : نبرد قدرت در ایران) 1396(سمیعی، محمد 

 . آسیا در برابر غرب، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر) 1356(شایگان، داریوش 

 . هنگی ایران، چاپ دوم، قم، اعتدالشناسی سیاسی فرجریان) 1389(سارویی، رمضان  شعبانی

فکران دهه چهـارم انقـلاب اسـلامی    سکولاریسم در گفتمان روشن«) 1392(شمسینی غیاثوند، حسن 

صـص   پـاییز،  ،34پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شـماره   -، فصلنامه علمی»ایران

69-108. 

 . ، تهران، کیهان)1(تاریکی  آفرینان عصرنقش) 1389(هرندي، مرتضی  صفار

 ، تهـران، ]مجموعـه مصـاحبه  [ سـقوط دولـت بازرگـان   ) 1382(معتمـد  فرامـرز  صفاریان، غلامعلی و 

 . سرا قصیده

، »بـاقی مانـد؟   »طلباصلاح«چگونه مهدي بازرگان تا پایان عمر : لیبرالِ تنها«) 1390(قوچانی، محمد 

 .15-12، دي، صص 18ماهنامه مهرنامه، سال دوم، شماره 

-اصـلاح  فکري سکولار در اندیشـه هاي لیبرالیستی و روشنتحلیل چرایی رگه«) 1392(می، بهاره کری

طهماسـب   :ارشد، استاد راهنمـا ، رساله کارشناسی»)مهدي بازرگان: مطالعه موردي(طلبان دینی 

 . علیپوریانی، تهران، دانشگاه رازي، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

 . مهندس بازرگان در آیینه خاطرات، تهران، رامند) 1387(لامعی، شعبانعلی 

گـذار در ایـران   تأثیر برانگیـز و هاي چـالش نواندیشان ایرانی، نقد اندیشه) 1394(علی  محمودي، سید

 . نینشرمعاصر، چاپ سوم، تهران، 

، »شناسـی اندیشـه سیاسـی از منظـر کـوئنتین اسـکینر      تبیـین روش «) 1386( مرتضوي، سید خدایار

 .191-159 سیاسی، سال سوم، شماره اول، زمستان، صص لومپژوهشنامه ع

، تهـران،  1 ، مهندس مهدي بازرگان به روایت اسناد ساواك، جلد)1390(بررسی اسناد تاریخی  مرکز

 . مرکز بررسی اسناد تاریخی

، چاپ چهـارم، قـم،   )حکومت دینی: سوم جلد(ها ها و پاسخپرسش) 1379(یزدي، محمدتقی  مصباح

  . خمینی قدس سرهموزشی و پژوهشی امامسسه آؤم

هـا،  بیانـات، پیـام  ( )س(مجموعـه آثـار امـام خمینـی    : صـحیفه امـام  ) 1389(االله خمینی، روحموسوي 

، چاپ پنجم، تهران، مؤسسـه تنظـیم و   20و  6، جلد )هاشرعی و نامه ها، احکام، اجازات مصاحبه

 ). ره(نشر آثار امام خمینی 

 . ، تهران، رسا)گو با مهندس بازرگانوگفت(شصت سال خدمت و مقاومت ) 1375(نجاتی، غلامرضا 

 . هاي گشوده، تهران، نگاه معاصرسنت و افق) 1395(نراقی، آرش 

 . کویر ها، چاپ دوم، تهران،مقالات و مصاحبه ،هاي جدیدفکري دینی و چالشروشن) 1386(یزدي، ابراهیم 

در تکـاپوي  : ، آثار و افکار مهندس مهـدي بازرگـان  سیري در زندگی) 1376(یوسفی اشکوري، حسن 
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 . آزادي، جلد اول، قسمت اول، تهران، شرکت سهامی انتشارات قلم

در تکـاپوي  : سیري در زندگی، آثـار و افکـار مهنـدس مهـدي بازرگـان     ) 1379( ----------------

 . آزادي، جلد اول، قسمت دوم، تهران، شرکت سهامی انتشارات قلم
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  )فکري و حکمرانی سیاسیدي، روشناقتصا
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  چکیده 

 شـان از  براي بازتولیـد کارآمـدي   ایران هاي دینی نظیر جمهوري اسلامی حکومت

شناختیِ اسلامی  معرفت هاياند که محصول استدلال معانی عمیقینیازمند یکسو 

کـه اقنـاع ایـن    از دارنـد  نی ـاي  هاي حقـوقی  سوژه به دیگر  سوي  خاصی است و از

ظهـور   واقعیِ امـروزي و بـا   که در جهانِ حاد  حالی در؛ باشند معانی معرفتی شده

هـاي    هاي سـیال و مجـازي، معـانی عمیـق معرفتـی در حـوزه       هایی با هویت نسل

روز نقششـان در زنـدگی    شـده و روزبـه   رو اي روبـه  هـاي جـدي   مختلف با چـالش 

 قـرار  با مبنـا تا کوشیم  اساس در این مقاله می  این رب. شود تر می رنگ ها کم انسان

نـدرت   کـه بـا سـیالیت و مجازیـت خـود بـه      (هاي نسل دهۀ هشتاد  دادن ویژگی

گرفته در سـه   ، ابتدا تغییرات شکل)کنند جایگاهی حقوقی و معرفتی را اشغال می

فکري و حکمرانی سیاسی را بررسـی کنـیم و سـپس بـه     حوزة کارآفرینی، روشن

تی که گفتمان انقلاب اسلامی در این شرایط نوظهور بایـد بـه خـود گیـرد،     تحولا

شـدن معـانی    رنـگ  آن است که کم بیانگرهاي تحقیق  کلی یافته طور  به. بپردازیم

                                                 
   ، ایران)مرکز اسناد انقلاب اسلامی(استادیار پژوهشی گروه مطالعات تاریخی انقلاب اسلامی : نویسنده مسئول *

Meisam.ghahreman@gmail.com 
  h_keshavarz@ut.ac.ir                         سیاسی دانشگاه تهران، ایرانناسی ش جامعهآموخته دکتري دانش **
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 شـناختیِ  آنکـه مباحـث معرفـت    عمیق معرفتی نـزد نسـل دهـۀ هشـتاد، ضـمن     

فکـران خـاص   برد و فضا را بـراي ظهـور روشـن    فکران عام را به حاشیه می روشن

آپی و ظهـور   گیري اقتصاد استارت کند، در حوزة اقتصادي موجب شکل فراهم می

تبع ایـن  به. شود اي می نوع جدیدي از کارآفرینیِ پرخطر به نام کارآفرینیِ زنجیره

هزینـه و کارآمـد بـر     کردنِ کم  نیز حکومت »حکمرانی سیاسی«تحولات، در حوزة 

شـناختی و   هـاي کلـی و معرفـت     بور از قاعـده هاي دهۀ هشتادي مستلزم ع سوژه

   .مندي اسلامی استتبدیل حکومت اسلامی به حکومت

  

، )روش اسـتعلایی (شناسـانه   یکرد معرفتنسل دهۀ هشتاد، رو :هاي کلیدي واژه

جمهـوري  فکـر خـاص،   ، روشـن )ماندگار روش درون(شناسانه  معرفت رویکرد غیر

  .اسلامی ایران
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  مقدمه 

ضاي مجازي در کنار عوامل متعـددي نظیـر گسـترش فرهنـگ مصـرف،      زیستن درون ف

کاهش اقتدار نهادهاي سنتی مانند خانواده و تضعیف جایگاه تعلیم و تربیت باعـث شـده   

ظهور نسـل  . گر، خطرپذیر و کنجکاو بدل شود است که نسل دهۀ هشتاد به نسلی امتناع

توانـد نقطـۀ عطفـی در     فـردي اسـت، مـی    هـاي منحصـربه   دهۀ هشتاد که داراي ویژگـی 

تواند  زیرا این نسل می ؛شمار آید  مناسبات اقتصادي و سیاسی جمهوري اسلامی ایران به

هاي مختلف سیاسـی   هاي معرفتی در زمینه پیش موجب به حاشیه رفتن دستگاه از  بیش

بنابراین ضروري اسـت  . و اجتماعی شود و ناکارآمدي آنها را در زیست انسانی نشان دهد

هاي مختلف سیاسـی، اجتمـاعی، فرهنگـی و     شناختی به حوزه معرفت منظري غیر که از

هاي نسل دهۀ هشتاد به بهتـرین   طریق هم امکانات و فرصت  این اقتصادي نگریست تا از

بینانه از نحـوة هـدایت و تنظـیم رفتـار      و هم با نگاهی واقع به کار برده شودشکل ممکن 

 .آنها سخن گفته شود

و  »1اسـتعلایی «شود در گام نخسـت بـر مبنـاي دو رویکـرد      وشیده میدر این مقاله ک

  شناسـانه  معرفـت  شناسانه و نگاه غیر که در ارتباط با دوگانۀ نگاه معرفت( »2ماندگار درون«

حکمرانـی  «و  »کارآفرینی اقتصادي«، »فکريروشن«سه حوزة مهم و تأثیرگذار  ،)قرار دارند

نسبت بـه ایـن    یادشدهن آنکه تفاوت رویکردهاي ترتیب ضم  بدین. شودبررسی  »سیاسی

  .شناختیِ آنها نیز آشنا خواهیم شد معرفت هاي غیر با بدیل ،دهیم سه حوزه را نشان می

ماندگار براي ما در گام دوم مقاله بیشـتر   اهمیت تفاوت رویکردهاي استعلایی و درون

فـردش   هاي منحصـربه  گیتوجه به ویژ نسل دهۀ هشتاد با ،در این گام. آشکار خواهد شد

توانـد   زیـرا ایـن نسـل مـی     ؛شـود  نظر گرفته می عنوان نقطۀ عطفی در تاریخ ایران در  به

فکري، کـارآفرینی  هاي روشن زمینه را براي گسست از رویکردهاي غالب معرفتی به حوزه

هاي نسل دهۀ  دیگر، با توجه به ویژگی تعبیر   به. اقتصادي و حکمرانی سیاسی فراهم کند

تـدریج جـاي خـود را بـه      شناسـانه و اسـتعلایی بـه    هشتاد، رویکردهـاي مسـلط معرفـت   

اي کـه تبعـات نظـري و عملـی      شناسانه خواهـد داد؛ جـایگزینی   معرفت رویکردهاي غیر

  . همراه داشته باشد  تواند به فراوانی را می

                                                 
1. Transcendental 
2. Immanent 
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ل دهۀ هاي نس نظر گرفتن ویژگی اثبات این مدعا که با در برايدر نوشتار پیشِ روي 

 یادشـده گانـۀ   هـاي سـه   شناسـانه در حـوزه   معرفـت  هشتاد شاهد تسلط رویکردهاي غیر

هـاي نسـل دهـۀ هشـتاد اشـاره       خواهیم بود، ابتدا با محوریت فضاي مجازي بـه ویژگـی  

شـناختی بـر اسـاس     معرفـت  غیـر / شـناختی  شود، سپس رویکردهاي دوگانۀ معرفـت  می

وضیح داده خواهد شد و در ادامه، ضـمن آنکـه   ماندگار ت مفاهیم دوگانۀ استعلایی و درون

فکري، کارآفرینی اقتصادي و حکمرانـی سیاسـی   هاي روشن ها در حوزه ردپاي این دوگانه

بـا  ) مانـدگار  درون(شـناختی   معرفـت  ، بـه تناسـبِ رویکردهـاي غیـر    شـد بررسی خواهد 

  . پردازیم هاي نسل دهۀ هشتاد نیز می ویژگی

 

شناسانه  معرفت و غیر) استعلایی(شناسانه  رفترویکردهاي مع: چارچوب نظري

  )ماندگار درون(

فکـر  روشـن «و  »1فکـر عـام  روشن«در این پژوهش از سه جفت مفهومی که عبارتند از 

حکومـت  «و  »)4آپـی  اقتصاد اسـتارت (اي  کارآفرین زنجیره«و  »3کارآفرینِ سنتی«، »2خاص

هـاي مفـاهیم دوگانـۀ     رك تفـاوت د بـراي . شـود میاستفاده  »6منديحکومت«و  » 5قانون

 »شناسـانه  رویکرد معرفت«ضروري است که جایگاه آنها ذیل دو نوع رویکرد یعنی  یادشده

ــر«و  ــرد غی ــت رویک ــانه معرف ــی  »شناس ــوع روش یعن ــتعلایی«و دو ن روش «و  »روش اس

 بنابراین ابتدا توضیحی کوتاه دربارة این دو گونه نقـد و روش . فهمیده شود »ماندگار درون

  . خواهیم پرداخت یادشدهشود و سپس به تشریح مفاهیم  ارائه می

  شناسانه همسو با روش استعلایی رویکرد معرفت

ها بر مفاهیمی ، تحلیلاست )1(روش استعلاییشناسانه که همسو با  در رویکرد معرفت

شما یـک   وقتیبراي مثال . دهدشود که مبناي نقد یا کار تحقیقی را شکل میاستوار می

هسـتید، بـراي انجـام کـار تحقیقـی یـا ارائـۀ تحلیلـی          دیدارشناس در معناي هوسرلیپ

                                                 
1. universal intellectual 
2. specific intellectual 
3. traditional entrepreneurship 
4. serial entrepreneurship (startup economy) 
5. The Rule of Law 
6. governmentality 
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جهـان را بـدیهی در نظـر    آوري یـا زیسـت  پدیدارشناسانه، باید مفاهیمی مانند اپوخـه، روي 

در این روش، دربـارة ایـن گـزارة     نمونهبراي . بگیرید و آنها را مبناي تحلیل خود قرار دهید

 در. »کننـد با یکدیگر زنـدگی مـی   »جهانزیست«ها درون انسان«: توان شک کردبدیهی نمی

نتیجه فهم درست، فهمی است که بر این مبناي استعلایی استوار باشد و باید هنگام انجـام  

  . شناختی، این مفاهیم استعلایی را روي روابط انسانی بیندازیم تحلیل یا نقد معرفت

ختارِ شناختی، مفروض است و بر اسـاس  هاي استعلایی، سابه عبارت دیگر در تحلیل

ایـن همـان چیـزي اسـت کـه فوکـو       . پردازیماین ساختارِ شناخت به بررسی حقیقت می

: گویـد باره مـی او در این. کندهنگام تمایز تاریخ علم و تبارشناسیِ دانش به آن اشاره می

سـت کـه تـاریخ    ها، ایـن ا توان تاریخ علوم نامید و تبارشناسی دانشتفاوت بین آنچه می«

جاي گرفته و این محور حداقل از سـاختار   1حقیقت - علوم اساساً در محور کلی شناخت

مقابـل   در. )243: 1390فوکـو،  ( »شودشود و به خواست حقیقت منتهی میشناخت شروع می

کنـد تـا آن را از ادعـاي اعتبـار کلـی      درك مـی  »اثر هنـري « مثابهفوکو وجود انسانی را به«

هـا را از قیـد ایـن    هدف این عمل این اسـت کـه انسـان   . جدا کند) انسانی(ی شناخت علم

شناسـی   مـردم  سیستمی از اعَمال بدون زمان و قـوانین  ۀمثابتکلیف رها سازد که خود را به

  .)343: 1392لمکه، ( »بشناسند که تابع هنجارهاي دستوري و اوامر رفتاري است

) سوژه(شناسانه، نگاهی استعلایی به انسان  ترین دستاورد رویکرد معرفتاولین و مهم

شناسـان،   مثابـۀ معرفـت   توانند از زیست خود منفک شـوند و بـه  ها مییعنی انسان. است

. شناسی ارائـه کننـد   قالب روش رویکردهاي صحیح در روابط انسانی را کشف و سپس در

و  شـناختی  تنکتۀ مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد این است که در پسِ نقـد معرف ـ 

هسـتی مبتنـی بـر روابـط علّـی و معلـولی       «: مفروض مهمی نهفته است ،روش استعلایی

در   بـراي مثـال  . »توانند این روابط را کشـف کننـد   شناسان می که معرفت  طوري  به ،است

، »کنندجهان با یکدیگر زندگی میها درون طبقات یا زیستانسان«شناختیِ  گزارة معرفت

علـت مشـکلات    ،جهانبه مفهوم طبقه یا زیست یتوجهبی«  :مستتر استیک رابطۀ علّی 

   .»ما در سطح نظریۀ سیاسی است

                                                 
1. Cognition– truth axis 
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در این پژوهش از سه جفت مفهومی بهره خـواهیم بـرد کـه     ،گونه که گفته شد همان

، »فکـر عـام  روشـن «. ماندگار فهمیـده شـوند   هاي استعلایی و درون باید در چارچوب روش

شناسانه و روش استعلایی قرار  ذیل رویکرد معرفت »حکومت قانون«و  »کارآفرینی سنتی«

شمولی که مبتنی بـر روابـط علّـی و معلـولی      قوانین کلی و جهان ،زیرا در آنها ،گیرند می

عنوان راهنماي فعالیت یـا    به ،را تعیین کرده »نادرست«یا  »درست«خاصی هستند، حوزة 

منظـر بـا    ایـن  بنـابراین از . شـود  ها عرضه مـی  به سوژه ،نقشۀ راهی که باید پیموده شود

 و بـر  هستندمنقاد دستگاه معرفتی خاصی ایم که سوژهمعرفتی مواجه/ هاي حقوقیسوژه

  .ادامه و در خلال بحث به این نکته بیشتر خواهیم پرداخت در. اندیشندآن می اساس

  ماندگار شناسانه همسو با روش درون معرفت رویکرد غیر

گوید کـه   سخن می ناپذیريري در تقابل با استعلا از میدان نیروهاي تفکیکماندگادرون

. مگـر بـراي بازتولیـد کـارکردي     ،پذیر نیسـت در آن هیچ تفکیک وجودي و جوهري امکان

اصولاً هیچ . اش، فهم و ادراکی داشته باشدیهاي زیستتواند بدون درگیريیعنی انسان نمی

ها چنین آگاهی و شأنی براي بیـان چنـین   ت و انسانچیزي از چیز دیگر قابل تفکیک نیس

 . شوند مفاهیم کارکردي می ،در این روش زیراهایی ندارند، تفکیک

توانـد بیـرون از زیسـت    چیـز نمـی  هـیچ  ،مانـدگار دیگـر در زیسـت درون   عبـارت  بـه 

ورت استعلایی قرار داشته باشد و بـه ص ـ  ۀماندگار تولید کند؛ یعنی در قلمرو جداگان درون

در این «: دهد کهدلوز دربارة آثار کافکا نشان می گونه کههمان .کارکردي تبیین کند غیر

ماندگار است و هیچ چیز در یک سـطح ترانسـاندانس از واقعیـت رخ    درونهمه چیز  ،آثار

 ـ   ؛ و همـان )131: 1391 ،دلوز و گوتاري( »دهدنمی نیچـه، فرویـد،   « ۀگونـه کـه فوکـو در مقال

بـه   »سـرمایه «کند کـه مـارکس نیـز در کتـاب     بسیار مهم اشاره می ۀنکت به این »مارکس

داري وجـود  دنبال نشان دادن این نکته است که هیچ مفهوم عمیقی براي تحلیل سرمایه

 ؛هاي عمیق بورژوازي را فهـم کـرد  سازيندارد و صرفاً باید در سطح روابط نیروها، مفهوم

یستند و بنـابراین بـراي کـارکردي ممکـن     کردن سطح ن هایی که چیزي جز مچالهعمق

: گویـد بـاره مـی  فوکو در این. معنا براي فوکو، مارکس یک تبارشناس است بدین. اندشده

دهد که چگونه برخلاف پرسـئوس، او بایـد در مـه    مارکس در ابتداي سرمایه توضیح می«

زیـرا   ؛ی عمیـق نـه معماهـای   ،فرو رود تا به واقع نشان دهد که نه هیولاهایی وجود دارنـد 
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سازي بورژوازي از پول، سـرمایه، ارزش و غیـره وجـود دارد،    تمام آن عمقی که در مفهوم

  . )13: ب1391فوکو، ( »گري نیستدر واقع چیزي جز سطحی

ها بـه تجربـه نظـم    بنابراین در تقابل با ایدئالیسم و روش استعلایی باید گفت که ایده

مـا در اندیشـه و    ،به بیان فوکو. ماندگارندیست درونو ز ها پیامد تجربهایده ؛بخشندنمی

باید تلاش کنیم که سازوکارهاي قـدرت  «: ایمتحلیل سیاسی، هنوز سرِ پادشاه را قطع نکرده

قـانون   - ترتیب از آن نظـام حاکمیـت   بدین. مناسبات نیرو تحلیل کنیم ۀرا در همین عرص

وب خود کـرده اسـت، رهـا خـواهیم     هاي بسیار مدید اندیشه سیاسی را مجذکه براي مدت

شاید باید گامی فراتر بگذاریم و از شخصیت پادشاه بگذریم و سـازوکارهاي قـدرت را   ... شد

  . )113- 112: 1383، همان( »مبناي استراتژي ذاتی مناسبات نیرو رمزگشایی کنیم بر

 مانـدگار، هـیچ مفهـومی بـا روابـط انسـانی      با توجه به آنچه گفته شد، در روش درون

وجود داریـم؛ یعنـی در   ] سیر کردن در چیزي[ 1زیرا ما فقط در تأنی ،شودهمان نمی این

زندگی و هر فردیت «بنابراین تبارشناس، ). 85: 1400کارلایل، (آییم  آنچه از آن می 2اندماج

شـتاب  [گذار، بینِ کـاهشِ سـرعت   هاي تفاوتبین تندي ةزنده را بر مبناي نسبت پیچید

 »فهمد و نه بر اساس یک فرم یـا رشـد و توسـعۀ فـرم    ذرات است که میو شتابِ ] منفی

 هـا، هـا و اثرپـذیري  بنابراین ایـن سـطح از تمـایز و تفـاوت اثرگـذاري     . )134: 1392دلوز، (

) برخـال (به تعبیر دلوز، ایـن سـطح، فراکتـال    . دهدماندگار را شکل میهاي درون زیست

ظور از فراکتال در هندسه، شکلی است کـه بـر   من. )Deleuze & Guattari, 1994: 36(است 

 ،به عبارت دیگـر فراکتـال  . اساسِ تکرار، تفاوت و تمایز یک واحد خاص ممکن شده است

ساختاري هندسی است که با بزرگ کردن هر بخش از ایـن سـاختار بـه نسـبت معـین،      

نـدگاري،  مابنابراین منظـور از فراکتـال بـودنِ درون   . همان ساختار نخستین به دست آید

هاي مختلـف  هبها و تجرهاست که زندگیها و اثرپذیريتأکید بر تکرار و تفاوت اثرگذاري

 .دهدرا شکل می

 کـه بایـد آنهـا را در    »حکومت قـانون «و  »کارآفرینی سنتی«، »فکر عامروشن«برخلاف 

و  »اي کــارآفرینی زنجیــره«، »فکــر خــاصروشــن«چــارچوب روش اســتعلایی فهــم کــرد، 

                                                 
1. contemplation 
2. contraction 
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ماندگارند و باید در چـارچوبی فهمیـده شـوند کـه      مرتبط با روش درون »نديم حکومت«

نظـر   نیروهـا در  ناپـذیر مانـدگاري و اثـرات تفکیـک    منزلۀ یک صـفحۀ درون   زندگی را به

منـدي را   اي و حکومت فکري خاص، کارآفرینی زنجیرهدیگر آنچه روشن  بیان  به. گیرد می

کـه آنهـا در    طوري است؛ بهۀ آنهشناسان معرفت غیر رویکردهاي ،دهد در کنار هم قرار می

 ـ معرفتـی، بلکـه بـه    /هـاي حقـوقی  عنـوان سـوژه   ماندگار خود، نه بـه زیست درون  ۀمنزل

این موضوع در مـتن پـژوهش در ارتبـاط بـا     . کنندمیرفتار ) 1الاتیک(هاي اخلاقی  سوژه

  .شدبررسی و تحلیل خواهد  بیشترهاي نسل دهۀ هشتاد  ویژگی

  

گري، کنجکـاوي و حرکـت سـیال     امتناع: هشتادۀ هاي هویتی نسل ده ویژگی

 هاي مختلف میان موضوعات و ایده

هاي مجازي در میان نسل جوان، شـاهد   در دهۀ هشتاد با رشد روزافزون فضا و پاتوق

هویتی آنها، قدرت امتنـاع،    ترین ویژگیِ هستیم که یکی از مهم  گیريِ نسل جدیدي شکل

 نسل دهۀ هشتاد بـه . هاي مختلف است و حرکت سیال میان موضوعات و ایدهکنجکاوي 

است که از ابتدا با مقاومت، زودگذر بـودن و امتنـاع    واسطۀ رشد در فضاي مجازي، نسلی  

موضـوعی    را بـه   آن ،شدن با هر چیز عمیقی  آنها بلافاصله هنگام مواجه .کردن آشناست

از بسط بیشـتر ایـن موضـوع،     پیش. کنند ل میسطحی و زودگذر درون فضاي مجازي بد

واسطۀ   فضاي مجازي به. هاي فضاي مجازي تأمل کنیم ویژگی بارهضروري است کمی در

اي کـنش تعـاملی، تمرکززدایـی قـدرت و امکـان ایجـاد        هـاي ابرمتنـی، ابرشـبکه    ویژگی

ي هـا  تبـع آن، سـوژه   واقعیـت و بـه   هاي مجازي، بستر مناسبی بـراي تولیـد حـاد    هویت

شـناختی را   هاي استعلایی و معرفـت  هایی که عمق گر، کنجکاو و سیال است؛ سوژه امتناع

هـایی معمـولاً عمـر کوتـاهی      صورت پذیرفتن، چنین عمق پذیرند یا در سادگی نمی  یا به

 هاي ناشناس به هاي مختلف از سوي هویت واسطۀ هجوم کامنت  دارند و پس از مدتی به

  . روند از یادها میشوند و  چالش کشیده می 

زدایـی قـدرت   هاي فضاي مجازي، تمرکـز  ترین ویژگی تر، یکی از مهم دقیق  عبارت  به

درون آن است که این تمرکززدایی از طریق امکان دستیابی به هویت مجازي و ناشـناس  

                                                 
1. ethical  
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شـناس، چنـین بیـان    اهمیت این ویژگی را دیویـد هـولمسِ جامعـه   . شود پذیر می امکان

شمار تکنولوژیکی و فرهنگی که امروزه در حال اتفاق افتـادن   ن تحولات بیاز بی«: کند می

حل سیاسـی    قابل  ترین فرصت را براي فهم معماي غیراست، یکی از آنها شاید محسوس

آمدن واقعیت مجازي و ارتباطات مجـازي، هـر   . و اخلاقی جامعۀ معاصر ایجاد کرده است

عنـوان مفـاهیم مـادي      تر و بـه هاي فرهنگی وسیعهایی براي فرآیندعنوان استعاره  دو به

جـان  «؛ )Holmes, 1997: 1( »انـد شروع به قاب کردن جسم انسان و ارتباطات انسان کرده

جـا    جـا هسـت و هـیچ     دنیایی است که همه ،معتقد است که قلمرو الکترونیک »1پري بارلو

تـوان   بنابراین می. )7: 1389دریفـوس،  ( هایمان هستنداما حتماً آنجایی نیست که بدن. نیست

پـذیري بـا    ایـن دسـترس   .پذیري در قلب فضاي مجازي قـرار دارد  گفت که مفهوم دسترس

گونـه  همـان  .شود کاتالیزوري به نام امکان دستیابی به هویت ناشناس و مجازي تسهیل می

 ـ   غریبـه « :کنـد  بیان مـی  »هاعصر دوم رسانه«در کتاب  »مارك پاستر«که  دون هـا در اینجـا ب

هـایی کـه از یکـی بـه دیگـري انتقـال       حضور جسم یا صدایی بیگانه، فقط از طریق نشـانه 

نمـایش اخبـار،    ،هـا گذشته در ایـن صـحنه    آن از. کنندبا یکدیگر ارتباط برقرار می ،یابد می

کننـد و  شود، افـراد از نـام خـود اسـتفاده نمـی     کار برده می  هاي مستعار یا القاب نیز به نام

  . )123: 1377پاستر، ( »د به آسانی هر یک از خصوصیات خود را پنهان دارندتوانن می

هایی کـه   سوژه(هاي قدرت  تمرکززدایی از قدرت و امکان تجمع میکروفیزیک بنابراین 

در کنـار ویژگـی   ) دلیل داشتنِ هویـت مجـازي از کنشـگري فعـالی نیـز برخوردارنـد       به

هاي معرفتـی و روابـط علّـی و معلـولی      عمقشود تا  اي فضاي مجازي موجب می ابررسانه

ظـاهر    شـناختیِ بـه   نه نقـدهاي معرفـت  (شدن   تنها مدام در معرض تمسخر و سطحی نه

رو و  قرار گیرند، بلکـه بـه سـرعت بـا هجمـۀ اطلاعـات و تفاسـیر مختلـف روبـه         ) عمیق

 رنـگ  مهـا را در ک ـ  نقش رسانه ،منظر است که بودریار  از همین. ترتیب ناپدید شوند بدین

حـوادث را در   ،هـا  رسـانه «کند و معتقد است کـه   شدنِ روابط علّی و معلولی برجسته می 

زیـرا  ؛ سـازند  پـذیر مـی   کنند و بلافاصله آنهـا را فرامـوش   زدنی قابلِ مصرف می هم به چشم

سـوي اطلاعـات جدیـد یـا تفسـیرهاي بیشـتر پـیش          ناپذیر به اي اجتناب آدمی به گونه

بسـیار  (رسـد   دادها با سرعتی که بیشتر سـرعت نـور بـه نظـر مـی     با حرکت روی. رود می

                                                 
1. John Perry Barlow 
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ناپـذیر   ، جهت و معناي رابطـۀ علـت و معلـولی در کثـرت پایـان     )هایشان تر از سایه سریع

و تفسیرها  »ها تحریف«واري از  طرز دیوانه  زیرا رسانه به ؛شود ها گم می پیوندها و استدلال

جایی که بهترین تفسیر چیزي جز تفسـیري کـه   در این انفجار مباحثات، . کند تغذیه می

شـود و مخاطـب بـا     رسد، خود واقعیت رویداد ناپدید مـی  تر به کار آید به نظر نمی سریع

  .)108: 1389ملپاس، ( »ماند شده تنها باقی می تعدیل  و  هاي تکراري و جرح وانموده

ارچگی خود را از در تحلیل نهایی باید گفت که با دستیابی به هویت مجازي، فرد یکپ

هـاي فراوانـی را بـراي ابـراز وجـود، تحقـق اهـداف        حال فرصت عین دهد و دردست می

احساسـاتی کـه در زنـدگی واقعـی بـرایش در دسـترس        ۀها و تجربشخصی، ایفاي نقش

نسـل  نخسـت  شود که لذت زیستن در چنین فضایی باعث می. آورددست میه نیستند، ب

 دیگـر اینکـه  را داشـته باشـد و    »1بودن آنلاین«است همواره طلبانه خوجاه ،دهه هشتادي

دقیقـاً  . دارددادن یک پیام یا پست جدید دائماً او را مضطرب و نگران نگه   از دست ترس

 & Soldatova(دارد  ناپـذیر وخـویی کنتـرل  خلـق  ،به همین دلیل است که نسـل جدیـد  

Pogorelov, 2018: 107 ( .مضـطربِ دهـۀ   طلـب و  ، جـاه ناپـذیر هاي کنتـرل  بنابراین نسل

گـري و حرکـت سـیال میـان      از آن، که هویتشان را از کنجکـاوي، امتنـاع   و پس هشتاد

انـد و هـم    هـا و فضـاي مجـازي    گیرند، هـم محصـول رسـانه    هاي متنوع و متضاد می ایده

 هایی که از رهگذر کنجکاوي و امتناع و با هـدف  سوژه  آل این فضا هستند؛ هاي ایده  سوژه

هاي متفـاوتی ارائـه    آیند و هر روز استدلال می شکلی در  اي، هر لحظه به ابراز وجود لحظه

فکران توانند مخاطبان مناسبی براي مباحث عمیق روشن هایی نمی چنین سوژه. کنند  می

کننـد کـه مشخصـۀ بـارز      زیرا در فضـایی رشـد مـی    ،باشند) معرفتی/ هاي حقوقی سوژه(

هـاي مختلـف، متنـوع و متضـاد      متناع و حرکت مدام میان ایـده هویتشان را کنجکاوي، ا

 سـازد، اینکـه جامعـه    هایی که فضاي مجازي هویتشـان را مـی   براي سوژه. دهد شکل می

گوي ارتباطیِ درخـور چگونـه شـکل    وشود، گفت مدنی چیست، عدالت چگونه مستقر می 

دسـت کـه در حـوزة    نشود و مباحثی از ای سالاري دینی چگونه محقق می گیرد، مردم می

انـد، یـا موضـوعیتی     سـاله  گیرند و نیازمند تفکـر چنـدین   مباحث عمیق معرفتی جاي می

سـاله احتیـاج    شناسانۀ چنـدین  ها کار فکري معرفتنندارد یا اگر هم دارد، براي پاسخ به آ

                                                 
1. to be online 
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جهت موضوعیت دارند که موارد جذابی براي کنجکاوي، امتناع و  این مسائل از آن .نیست

توانند موضوعات مناسـبی بـراي جـذب     می یادشدهمسائل . هایند یال میان ایدهحرکت س

اي نامتعـارف و   گونـه   که بتـوان همـواره بـه     صورتی در ،مخاطب در فضاي مجازي باشند

  .برانگیز مطرحشان کرد و روي یک ایدة خاص درباب آنها نمانْد بحث

 ،ن نسـل دهـۀ هشـتاد   هـاي معرفتـی در میـا    پرداختن به این موضوع که عمـق  براي

نقطـۀ عطفـی بـراي     ،یادشـده انـد و نسـل    کارآمدي خود را بیش از پـیش از دسـت داده  

حکمرانـی  «و  »کـارآفرینی «، »فکـري روشـن «هاي مورد مطالعـۀ ایـن نوشـتار یعنـی      حوزه

هـا   شـود تـا در ایـن حـوزه     هاي این نسل باعث می زیرا ویژگی(رود  شمار می  به »سیاسی

، ضـروري  )دانشـگاهی باشـیم   شناسانه و غیر معرفت ویکردهاي غیرشاهد غلبه و تسلط ر

شناســانه  رویکردهــاي معرفــت  بــاب تفــاوت توضــیح مختصــري در ،اســت کــه در ادامــه

مبناي این تفاوت،  داده شود و سپس بر) ماندگار درون(شناسانه  معرفت و غیر) استعلایی(

در مختصـات فکـري    »ی سیاسیحکمران«نهایت  و در »کارآفرینی«و  »فکريروشن«جایگاه 

  . شودو رفتاري نسل دهۀ هشتاد بررسی 

  

در مختصـات فکـري و رفتـاري     »کارآفرینی اقتصادي«و  »فکريروشن«جایگاه 

  هشتادۀ نسل ده

فکـري و کـارآفرینی اقتصـادي در    در این بخش از مقالـه بـه بررسـی جایگـاه روشـن     

بر مبناي چـارچوب مفهـومی   . مختصات فکري و رفتاري نسل دهۀ هشتاد خواهیم پرداخت

هاي معرفتـی اسـت و    اتخاذشده یعنی روش استعلایی که نتیجۀ منطقی آن، تولید دستگاه

  هاي مورد مطالعه، بلکـه بـه   شناسانه از ابژه ماندگار که نه در پی تفسیري معرفت روش درون

ترتیـب    نآمیزي است که کنش ادراك را بـه تعویـق انـدازد و بـدی     دنبال تولید نیروي ابهام

توان از دو رویکـرد بـه    ها را به سرحدات امتناع و کنجکاوي و ابداع رهنمون سازد، می سوژه

  .فکري و دو رویکرد کارآفرینی اقتصادي مختلف سخن گفتروشن

شناسـانه از   دنبـال شـناخت معرفـت     که بر اساس روش استعلایی به »فکر عامروشن«

منزلـۀ    بلکـه بـه   ،کننده وان پیشگو و هدایتنع  به که نه  »فکر خاصروشن«هاست و  پدیده

کنندة قـدرت از   هاي خُردتر در پی تغییر خطوط متصلّب کند که در حوزه فردي عمل می
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تـوان در حـوزة    ایـن تفـاوت رویکـردي را مـی    . کشیدن بدیهیات است  ه پرسشبرهگذر 

رآفرینِ اقتصادي سـنتی  یکسو با کا راستا از  در این. کارآفرینیِ اقتصادي نیز مشاهده کرد

شناختیِ توسعۀ اقتصادي در  شمول و معرفت ایم که بر اساس قوانین عمومی، جهان مواجه

آپی  دیگر با اقتصاد استارت  سوي وکار اقتصاديِ خود است و از پی ایجاد و گسترش کسب

مسـیر   همـواره  ،شـویم کـه بـا رویکـردي پـر ریسـک       رو مـی  اي روبـه  و کارآفرین زنجیره

اي بـه قـوانین عمـومی و     تنها هیچ پایبندي دهد و نه هاي خود را تغییر می گذاري هسرمای

  .کند وپاگیر و محدودکننده نیز قلمداد می شمولِ اقتصادي ندارد، بلکه آنها را دست جهان

فکـري و  هاي روشـن  شده در حوزه تر دو نوع رویکرد بیان در ادامه ضمن تشریح دقیق

هاي هویتیِ نسل دهۀ هشتاد نیـز مـورد مداقـه     آنها با ویژگی کارآفرینی اقتصادي، ارتباط

قرار خواهد گرفت، تا از این رهگذر بتوانیم در مسیر اثبات ایـن فرضـیه کـه نسـل دهـۀ      

آپـی،   آلـی بـراي اقتصـاد اسـتارت     تواند مخاطب مناسـب و سـوژة ایـده   بالقوه می ،هشتاد

  .، گام برداریمشمار آید  فکران خاص بهاي و روشن کارآفرینان زنجیره

 و رویکـرد غیـر  ) روش اسـتعلایی (شـناختی   رویکـرد معرفـت   بـاره اساس آنچـه در  بر

فکـر خـاص   فکر عـام و روشـن  بیان شد، فهمِ روشن) ماندگار روش درون(شناختی  معرفت

ساله   هاي چندین اند که روي پروژه شناسانی معرفت  فکران عام،روشن. شود تر می مشخص

ظـاهر عمیـقِ     مفـاهیمِ بـه   ربـاره هـایی د  کننـد؛ پـروژه   کـار مـی   اي یا حتی چندین دهـه 

هـا و مفـاهیم    آنها تحقیقاتشان را روي نظریـه . دموکراسی، سنت و تجدد در ایران و غیره

واسطۀ این مفاهیم، به اسـتنتاجات    نهایت به کنند و در شده و استعلایی استوار می بدیهی

دلیـل    فکران، ظاهراً بهین است که این روشنتوجه ا  نکتۀ جالب. رسند علّی و معلولی می

دستیابی به عمق مفاهیم و برخورداري از استنتاجات علّی و معلـولی، ایـن حـق را بـراي     

  . خود قائلند که به حکومت و مردم بگویند که چگونه باید رفتار کنند

ظـاهراً  ها و مفـاهیم   ماندگار و کارکردي بودنِ جایگاه باب زیست درون اگر آنچه را در

تـوان   فکران عام نمـی نظر بگیریم، هیچ حق استعلایی براي روشن استعلایی گفته شد در

نحـوة صـحیح رفتـار کـردن را      ،شناختی به دیگـران  اساس روشی معرفت قائل شد که بر

فکر این نیست که ارادة سیاسی دیگـران را  کار روشن«: گوید باره می فوکو در این. بیاموزند

هـاي خـاص    هایی کـه در عرصـه   فکر این است که از رهگذر تحلیلنشکل دهد؛ کار روش
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ها  دهد، امور بدیهی و مسلم را از نو مورد پرسش و مطالعه قرار دهد، عادت خود انجام می

شـده را بزدایـد،    هـاي پذیرفتـه   هاي عمل و اندیشـیدن را متزلـزل کنـد، آشـنایی     و شیوه

کـه در آن  (کـردن    مبناي همین دوباره مسئله ها و نهادها را از نو ارزیابی کند و بر قاعده

کـه  (گیري ارادة سیاسـی   در شکل) کند اش را ایفا می فکريفکر حرفۀ خاصِ روشنروشن

. )210: الـف 1393فوکـو،  ( »شـرکت کنـد  ) اش را ایفا کنـد  بایست نقش شهروندي در آن می

ومی و پندآموز، عم اي فکران دیگر به شیوهروشن«کند که  فوکو در جاي دیگري اضافه می

فکـران  بلکـه امـروزه روشـن    ؛کنند هایشان را ارائه نمی تحلیل »درست و واقعی براي همه«

کننـد کـه شـرایط زنـدگی و کـار در آنهـا        هاي خاص و نقاط دقیقی کار مـی  روي بخش

تـري از   واسـطه  آگاهی بسیار انضمامی و بـی  ،تردید چنین فعالیتی بی. جایشان داده است

  . )Foucault, 1980: 126( »نها داده استمبارزه را به آ

او بر آن نیست تا بگوید وضـع،   .فکر خاص متفاوت استبنابراین معیار نقد نزد روشن

هـا و   بـودن شـیوه    درست نیست؛ بلکه به دنبـال آن اسـت کـه بـدیهی     ،آنگونه که هست

. ر سؤال ببـرد شده را زی  چرا پذیرفته و چون شده و بی  کارهایی که مورد قبول همگان واقع

کند  اي محدود و خُرد عمل می فکري است که در حوزهفکر خاص، روشننتیجه روشن  در

امور بدیهی و مسلم را از نو مورد پرسش  تا روزة خود سعی دارد  و با مبارزات واقعی و هر

 و امیـري (کنـد  هـاي عمـل و اندیشـیدن را متزلـزل      و مطالعه قرار دهد و عـادات و شـیوه  

از  ،»قیـام «و  »فکـر خـاص  روشـن « ،کنیم که براي فوکـو  مشاهده می. )100: 1396، آقابابـایی 

فکر براي ایفاي نقشی نظرم روشن  به«: گوید باره می او در این. یکدیگر قابلِ تفکیک نیست

 سیاسی نباید از دانش و از تخصصش خارج شود و نباید خـودش را پیـامبر انسـانیت بـه    

کند و بـه آنچـه در عملـش روي     گمانم کافی است به آنچه می  بلکه به ؛طور اعم جا بزند 

 ایـن ایـده کـه نقـش    : رسـیم  اي از قیـام مـی   جاست که بـه تلقـی   همین. بنگرد ،دهد می

دادن اینکه این واقعیت که به ما مسلم و بـدیهی معرفـی     فکر عبارت است از نشان روشن

دان در  فیزیـک  کـه  رسـد  نظـرم مـی    و بـه . واقع چقدر سست و ناپایدار است در ،شود می

اي  کنندة جامعـه  شناسِ مطالعه آزمایشگاهش، مورخ آشنا با مسیحیت قرون اولیه و جامعه

تـر   مبنـاي آنچـه در تخصصشـان و در دانششـان خـاص      توانند کاملاً بر معین، همگی می

  .)108: الف1400فوکو، ( »این نقاط ناپایدار و سست بدیهیات و امر واقعی را نشان دهند ،است
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او . خواهد به دیگران بگوید که باید چگونه رفتـار کننـد   فکر خاص نمیبنابراین روشن

 بـه . شـماري کـرد   ویژگـی  1را رویکردي سـرحدي   توان آن وخوي خاصی دارد که می خلق

داخـل   - باید از دوشـقی خـارج  . پذیرش مورد نظر نیست  نوعی سلوك عدم« ،تعبیر فوکو 

فکـر  جهـت روشـن    بـدین . )140: ب1400فوکـو،  ( »دات بـود شانه خالی کرد؛ باید در سـرح 

بـرد   بلکه مسائلی را برجسته و مسائلی را به حاشیه مـی  ،دهد پاسخ به مسائل نمی ،خاص

  شده در ذهن مخاطب بـه چـالش کشـیده شـود و بـدین      از این طریق بدیهیات ساخته تا

ها و تـاریخ   به ایدهفکر خاص جهت است که روشن  به همین. ترتیب حرکتی نو آغاز شود

. هاي امور خاص است که اهمیـت دارد  شدن  بلکه براي او تاریخ مسئله ،پردازد ها نمی ایده

در پـی حـل کـردن    ) فکـر عـام  بـرخلاف روشـن  (فکر خاص یکسو، روشن دیگر از  بیان  به

او  .کلـی و روابـط علّـی و معلـولی نیسـت      هـاي شمول از رهگـذر اسـتدلال   مسائلِ جهان

هاي علّی و کلی  نه پاسخ(اي را از مسیر تنظیم و بازتنظیم مسائل  اص و لحظهتغییرات خ

 از .مانـدگار بزنـد   هـاي درون  طریق، تلنگري بـه سـوژه    گیرد تا از این هدف می) به مسائل

 زدایـی و تغییـر مسـیر    دیگر، سوژة دهۀ هشتادي نیز تشنۀ تلنگر خـوردن، بـداهت    سوي

شـناختی را   هـاي معرفـت   علّـی و معلـولی و توصـیه    هاي هاي ناگهانی است و پاسخ دادن

فکـران خـاص   توان متعلق بـه روشـن   فکري را میرو آیندة جریان روشن این از .تابد برنمی

هاي نسل دهـۀ هشـتاد و اهـداف     گرفتن همزمانِ ویژگی نظر دیگر با در تعبیر  به. دانست

انـدازي   مید خلق چشمکشیدن بدیهیات زمان حال به ا  پرسش که به ( فکران خاصروشن

 ،فکـران عـام  شناسـان و روشـن   روز معرفـت  که روزبه  حالی توان ادعا کرد در می) نو است

نفوذشان در میان نسل دهـۀ   ،فکران خاصروند، روشن شوند و به حاشیه می تر می منفعل

  .شود هشتاد بیشتر می

آمـوزشِ   دلیل رشد در فضاي متناقض و متکثـر فضـاي مجـازي، بهتـرین      واقع به در

هـاي سیسـتماتیک آموزشـی در     سـازي علیـه تـلاش    تعبیر فایربند، یعنی ایمن  ممکن به

انـد کـه مـانع     هویت نسل دهۀ هشتادي نهادینه شده و آنها سوژة وفادار بـه تنهـا اصـلی   

دهــۀ . )Feyerabend, 1993: 14(رود  اصــلِ همــه چیــز پــیش مــی: شــود پیشــرفت نمــی

هاي ویـرجین، یکـی    گذار گروه شرکت رئیس و بنیان( 2ها مانند ریچارد برانسون هشتادي

                                                 
1. limit-attitude 
2. Richard Branson 
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اي  شدن در حـوزه   معتقدند که براي موفق) اي هاي کارآفرین زنجیره ترین شرکت از موفق

بلکـه آنهـا مـوانعی     ،دانسـتن مفـاهیم علمـی آن حـوزه نیسـت       تنها نیازي بـه  خاص، نه

روزي : گویـد  ین رابطه مـی برانسون در ا. روند شمار می  وپاگیر بر سر راه موفقیت به دست

ید خـوب اسـت   یگو حالا این چیزهایی که می«: مدیره سؤالی پرسیدم من در جلسۀ هیأت

یکی از مدیران به من اشاره کرد و از من خواست تا با او به خارج از اتـاق جلسـه    »یا بد؟

ریچارد به نظرم تو هنوز حتى فرق بین خالص و ناخالص رو هـم  « :بعد به من گفت. بروم

سـال گذشـته رو    چهـل راستش مـن تقریبـاً تمـام    خوب، « :بهش جواب دادم »!دونی نمی

اي دیگـر   او در مصـاحبه . )23: 1394برانسون، ( »همیشه از دست این اصطلاحات فرار کردم

وجـود    اش بـه  هـاي اقتصـادي   علمـی بـر سـر راه فعالیـت     هـاي موانعی که گزارش بارهدر

 کـار جدیـد فقـط بـه     و یـک کسـب   بـراي شـروع   خواسـتم  اگـر مـی  «: گوید آورند، می می

کـار   و طـور یقـین تـا حـالا هرگـز وارد کسـب        مالی حسابدارها تکیه کنم، به هاي گزارش

طور یقین پروژة فرستادن توریست به فضا را شروع نکـرده    به... خطوط هوایی نشده بودم

   .)28: همان( »نداشتم ،که دارم را وکارهایی بودم و قطعاً بیشتر کسب

ویـژه نظـام آموزشـیِ     نسلانش، نظام آموزشـی و بـه   نسل جدید بیش از برانسون و هم

یـادگیري را  « ،اي که بـه تعبیـر فوکـو    نظام آموزشی. داند علوم انسانی را محدودکننده می

کند و مردم را صـرفاً بـا اسـتفاده از اهـدافی همچـون       ناخوشایند عرضه می امريمثابۀ  به

اي نظیـر   کند؛ مزایاي اجتماعی وادار به یادگیري می ،ادگیريمزایاي اجتماعیِ حاصل از ی

 »کسب توانایی براي رقابـت و بـه دسـت آوردن کـارِ بـا دسـتمزد بـالا در انتهـاي مسـیر         

)Foucault, 1996: 136( .نظام آموزشـی را   ،هاي دهۀ هشتادي همسو با ژوزف ژاکوتو سوژه

گوید  ساز از روشی سخن می ن نظام کودنژاکوتو در تقابل با ای. دانند می »ساز نظام کودن«

یک شعار بیشتر نداشت و آن ایـن بـود کـه همـه      ،رهایی فکر. که آن را رهایی فکر نامید

گـر   بشر از هوشی یکسان برخوردارند و این نظام آموزشی است که آنان را به تبیین يابنا

کنـد   تقسـیم مـی   دیگـر   ونده در سويش پذیر یا توضیح دهنده در یکسو و تبیین یا توضیح

  .)9: 1395ثقفی، (

 ؛شـمار آورد   توام جزء لاینفک زندگی نسـل دهـۀ هشـتادي بـه     مکاشفۀ ژاکوتو را می
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دعـوت  . گـر  کردن منطق نظام تبیین  اي که چیزي نیست مگر دعوت به معکوس مکاشفه

اي ضروري براي ناتوانی در فهم این موضـوع نیسـت و    به پذیرش این امر که تبیین، چاره

. اي است که دریافـت تبیینـی از جهـان را شـکل داده اسـت      لعکس این ناتوانی، افسانهبا

  .)10: 1395ثقفی، (کننده است که به ناتوان نیاز دارد و نه برعکس  تبیین

گري، کنجکاوي و سیالیت، هویتش با مقاومـت خـو    دلیل امتناع  سوژة دهۀ هشتادي به

. هاي اجتماعی، نقـش نـاتوان را بـازي کنـد     تواند در فرآیند تببین پدیده گرفته است و نمی

شــناختی را کــه از رئــوس  هــاي معرفــت هــاي علّــی و معلــولی و توصــیه بنــابراین او پاســخ

جهـت    همین  به .زند شود، پس می می مراتب اجتماعی، دانشگاهی و خانوادگی صادر سلسله

نقـل    به(کند  روز فقط پانزده دقیقه با والدینش صحبت می طور میانگین در شبانه  است که به

مامـا  «و   »1پاپا متـدولوژي «بیان فایربند، او از   به .)از علیرضا شریفی یزدي، عضو پژوهشکدة خانواده

 بـه . اند که باید طی شود، بیزار است گر مسیريانبیکه  )Feyerabend, 1978: 38(  »2رشنالیتی

ایـن  . گریزد مبناي هویتی ثابت شناسایی شود، می کلی نسل هشتادي مدام از اینکه بر طور 

کـارِ بازرسـیِ   «: تواند بیانگر مشخصۀ اصلی نسل دهـه هشـتاد باشـد    نوعی می جملۀ فوکو به

 .و بگذاریـد از هـویتم بگریـزم    هـا واگـذار کنیـد    ها و بـوروکرات  اوراق شناسایی را به پلیس

  . )7: ج1393فوکو، ( »ام گشایشی به من نشان دهید براي رهایشی از استبداد چهره

کارآمـدي نظـام   نادادن   حال پس از درنگ روي هویـت نسـل دهـۀ هشـتاد و نشـان     

کنندگی آنها، فهـم ایـن موضـوع     شناسانه در توجیه و اقناع کننده و معرفت آموزشِ تبیین

آلـی بـراي اقتصـاد     ي ایـده  هـا  ي دهـۀ هشـتادي مخاطبـان مناسـب و سـوژه      ها که سوژه

در . تـر خواهـد شـد    انـد، ملمـوس   فکران خاصاي و روشن آپی، کارآفرینان زنجیره استارت

ادامه براي درك بهتر این موضوع به مقایسۀ اجمالی میان نحوة فعالیـت یـک کـارآفرین    

  . پردازیم می) سنتی(اي و یک کارآفرین معمولی  زنجیره

اي  توصیه براي موفقیت کارآفرینان زنجیره پنج«مجلۀ اینتریپرینر در مطلبی با عنوان 

اي و کارآفرینـان   ، تفاوت میان کارآفرین زنجیـره »3یابندمیکه به یک صنعت جدید ورود 

 پیوسـته اي، کـارآفرینی اسـت کـه     کـارآفرین زنجیـره  «: کنـد  معمولی را اینگونه بیان می

                                                 
1. papa methodology 
2. mama rationality 
3. 5 Success Tips for the Serial Entrepreneur Entering a New Industry 
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بـرخلاف کـارآفرین معمـولی    . کند آورد و مشاغل جدیدي را شروع می ید میهاي جد ایده

کنـد و تـا حصـول نتیجـه و      اي واحد شروع، سپس شرکت را تأسیس می که اغلب با ایده

 ةدهد و همچنـین نقـش مهمـی در عملکـرد روزمـر      تحقق ایدة اولیه به آن کار ادامه می

 ـ اي اغلـب بـا ایـده    ن زنجیـره تـر، کـارآفری   دقیـق   عبارت  به. کند ایفا می شرکت رو هاي روب

سـپارد و بـه    کند، اما سپس مسئولیت را به شخص دیگري می شود و کار را شروع می می

چنـین کنشـی در زمـانی    . رود آمیز جدیدي می گذاري مخاطره جدید و سرمایه ةسراغ اید

یار بـدي  بر روابط انسانی حاکم بود، کـنش بس ـ  »1کاره کاره و هیچ همه«قدیمی  ۀکه کلیش

 »هـا  کـاره  هـا و هـیچ   کـاره  قرن همـه «یکم به  و رسد قرن بیست نظر می  اما به ،شد تلقی می

 .)Samuelson, 2018: ك.ر( »تبدیل شده است

 »2نوآوري بـاز «اي، اشاره به مفهوم براي درك بهتر جایگاه و عملکرد کارآفرین زنجیره

الزامی جدیـد بـراي ایجـاد و    : باز نوآوري«در کتاب  »3هنري چسبرو«بار از سوي که اولین

منظور از نـوآوري بـاز ایـن    . شد، خالی از لطف نیست کار برده به »4سود بردن از فناوري

حالـت،   ایـن  در. توانند از داخل یا خـارج از شـرکت بیاینـد   هاي باارزش میاست که ایده

رونـی و از مسـیرهاي   هـاي د بر ایـده  هاي بیرونی، علاوهتوانند و باید از ایدهها میشرکت

نـوآوري بـاز،   . هاي خود استفاده کننـد درونی و بیرونی به بازار، در مسیر پیشبرد فناوري

اي بنا شود کـه الزامـات آن را یـک    آمیزد تا سامانههاي درونی و بیرونی را درهم میایده

  . )10-9: 1390چسبرو، (کند میکار تعریف ومدل کسب

درونی و متمرکز در بسـیاري از صـنایع    ۀپژوهش و توسع ةورتر امروز، ددقیق بیان به

هـا را زود  صنایع فراگیر است و باید ایـده  از دانش مفید در بسیاري. به پایان رسیده است

دسـت، پـارادایم نـوین نـوآوري بـاز را      عواملی از ایـن . مبادا از دست بروند تا کار گرفت به

هـاي بیرونـی   دانـش و ایـده   پیشـباز رونی به د ۀبنیان نهادند که در کنار پژوهش و توسع

 ـ دهد از ایدهها هم اجازه میرود و به دیگر شرکت می منـد   بهـره  اسـتفاده لاهاي درونـی ب

هــایی نــوین آفرینــی و تصــاحب بخشــی از آن ارزش، راهایــن رویکــرد بــه ارزش. شــوند

                                                 
1. Jack of all trades is master of none 
2. Open innovation 
3. Henry Chesbrough 
4. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology 
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یش شـانس  هـا بـراي افـزا   شـرکت . هایی تازه نیز در پی داردزمان چالشگشاید و هم می

اي جز پیروي از رویکردي بازتر بـه نـوآوري ندارنـد    پیروزي خود در کارزار نوآوري، چاره

و امکانـات   تنها انگیـزه کنیم که استراتژي نوآوري باز نهمی مشاهده. )96: 1390زاده، باقري(

هاي شود که آنها فرصتکند، بلکه موجب میاي ایجاد میزیادي براي کارآفرینان زنجیره

 . )Joseph Yun et al, 2019: 1(شناسایی کنند  هموارهتجاري را 

گـري و   ها، کنجکـاوي، امتنـاع  نهاي اصلی آ نظر گرفتن نسلی که ویژگی بنابراین با در

هـاي پـیش از    هاي مختلف، متنوع و متضاد است و برخلاف نسـل  حرکت مدام میان ایده

اسـاس یـک ایـدة     شناسی که بـر  تهاي معرفتی و اساتید معرف اي به دستگاه خود، علاقه

هاي اقتصادي، اجتماعی و  واحد و یک چارچوب نظريِ ظاهراً عمیق به تحلیل همۀ پدیده

هاي اقتصادي باید در روش و نحوة فعالیتشان بـا   پردازند، ندارد، فعالان عرصه سیاسی می

و  فکران عام نشـوند؛ سرنوشـت انفعـال   دقت بیشتري عمل کنند تا دچار سرنوشت روشن

آیـد کـه بـراي     اي مـی  شناختی هاي عمیق معرفت ها و نقد غُر زدن که از پایبندي به ایده

هـاي   گذرد و با گذشتن تـاریخ  زودي می  هاي مصرفشان به مخاطبان دهۀ هشتادي، تاریخ

  . شوند هاي استعلایی فهمیده می تدریج غُر زدن ها و نقدهاي معرفتی به مصرف، ایده

کـاره   کاره و هـیچ  هاي همه تعبیر ساموئلسون، قرنِ سوژه  که بهدر تحلیل نهایی، قرنی 

اي و اقتصــاد  قــدر کــه در عرصــۀ اقتصــادي نیازمنــد کارآفرینــان زنجیــره  اســت، همــان

فکران خـاص  آپی است، در عرصۀ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز نیازمند روشن استارت

هــا، کنــار گذاشــتنِ  هبیــان دیگــر، نیازمنــد خطــر، حرکــت مــدام میــان ایــد  بــه. اســت

 -هـایی نظیـر اسـتاد    مراتـب  سلسـله (آیند  هاي معرفتی میهایی که از روش مراتب سلسله

در مقابـل  (، کنجکاوي و ابداعات زودگذر، نگاه کارکردي به مفاهیم و نهادهـا  )شجوییندا

جـاي    بـه (گویانـه و تلنگرزننـده    گیـري از ادبیـات گـزین    ، بهره)نگاه استعلایی و معرفتی

محـوري کـه    و در یک کلام جایگزینی نگاه اسـتراتژیک ) هاي ظاهراً عمیق معرفتی یلتحل

اي  شـناختی  جوي ابداع، تنظیم و بازتنظیم مسائل است بـا روش معرفـت  ومدام در جست

به آنها از طریق بیان روابـط    گذاري و پاسخ دنبال ارزش  شدن مسائل به  که پس از حادث

  . گردد علیّ و معلولی می
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ناکارآمـدي  : هشتادۀ در مختصات فکري و رفتاري نسل ده »مرانی سیاسیحک«

هـاي   مانـدگار و اراده  حکومت قانون و ضرورت حکومت بر اساس اخـلاق درون 

  )شناسانه مندي زیباییحکومت(سیاسی 

علّـی و   هـاي شـناختی، اسـتدلال   ناظر بر افول مباحث معرفت ،آنچه تاکنون گفته شد

 شـناس و  ظـاهر عمیـق اسـاتید معرفـت      تبـع آن مباحـث بـه    بـه  معلولی، نهاد دانشگاه و

  در میان نسل دهۀ هشتادي است که بـه ) حداقل در حوزة علوم انسانی(فکران عام  روشن

اي  تواننـد مخاطـب تلمذکننـده    گر، کنجکاو و سیال نمی دلیل برخورداري از هویت امتناع

ة  تواننـد سـوژ   طـور بـالقوه مـی     گر بـه  ، این مخاطبان کنجکاو و امتناعاین وجود  با. باشند

نامـد و   فکران خـاص مـی  فکران که فوکو آنها را روشنمناسبی براي نوع دیگري از روشن

آپـی و کـارآفرینی    نوع دیگـري از کـارآفرینی اقتصـادي کـه همسـو بـا اقتصـاد اسـتارت        

  .شمار آیند  اي است، به زنجیره

اي با نسل دهـۀ هشـتاد و    فرینی زنجیرهفکران خاص و کارآامکان ارتباط بالقوة روشن

سـوي دیگـر    .فکران عام و کارآفرینی سـنتی یـک سـوي ماجراسـت    افول و انفعال روشن

گر و کنجکـاو   هاي متفاوت، امتناع تنها بر این هویت توان نه ماجرا این است که چگونه می

 . هره بردداري ب هاي این نسل در امر حکومت حکومت کرد، بلکه از امکانات و پتانسیل

هاي دهۀ هشتادي که مدام از رهگذر امتنـاع و   داري موفق و کارآمد بر سوژه حکومت

توانـد از مسـیر    هاي تصادفی در انتظار تجربۀ مسائل نو هستند، نمـی  کنجکاوي و حرکت

تفاوتی کـه فوکـو    ،براي فهم بهتر این موضوع. ها محقق شود رفتارِ مطابق قوانین یا سنت

منـدي اخلاقـی    مندي در مسیحیت و حکومت یک سوژه میان حکومتبا محوریت هرمنوت

  .تواند راهگشا باشد گذارد، می در یونان و روم باستان می

در نتیجــه . هرمنوتیــک سـوژه وجـود نـدارد    ،از نظـر فوکـو، در یونـان و روم باسـتان    

واقع در بطـن مکاتـب فلسـفی باسـتان      در. نوعاً مسیحی است »ابداعی«هرمنوتیک سوژه 

چـون   ؛اهمیـت و نـاچیز داشـت   جایگاهی نسبتاً کـم  ،خود بارهبار به گفتن حقیقت دراج

سـازي  دگرگـونی از طریـق فعـال    ؛بیشـتر دگرگـون کـردن فـرد بـود      ،هدف این مکاتب

هاي زنـدگی و  اي از تعالیم درون فرد به منظور ارشاد رفتار او در تمامی وضعیتمجموعه

بر خود، آرامـش روح، پـاکی و خلـوص بـدن و     تسلط : امکان رسیدن به شماري از اهداف



  1402سی و چهارم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /318

شـد و بیشـتر بـر گفتمـان     آوري مرید تأکید میپس کمتر بر به زبان. هذاعلىروح و قس

بنابراین . مرید و مرشد کاملاً موقتی و برحسب مقتضیات بود شد و رابطهمرشد تأکید می

 ـ  رسـاندن فـرد هـدایت    ،اي موقتی مورد نظر بود که هـدف آن رابطه اي از ه درجـه شـده ب

نتیجـه ضـرورتی    در. شـد استقلال بود و به محض دستیابی به ایـن نتیجـه متوقـف مـی    

نداشت که فرد مبادرت به کاوش تحلیلی خود کنـد یـا حقیقتـی پنهـانی از خـود را بـه       

 .)23: 1396و دیگران، سی کرمونه( »دیگري ارائه دهد

ین بـود، امسـاك در زهـد    بنابراین برخلاف زهد راهبانۀ مسیحی که مبتنـی بـر قـوان   

جویانـه  به عبارت دیگر روشی مبـارزه . نیرو و قدرت بود شناسانه مبتنی بر انباشتزیبایی

کـردار  «: هـا وجـود داشـت   در یونان باستان نسبت به ساختن خود، پیرامون سامانۀ لـذت 

 گونه موضـع و که هیچ) Foucault, 1990: 66( »لذت، نبردي براي قدرت بود بارهاخلاقی در

بـراي   1بـراي مثـال، افرودیسـیا   . تابیـد که از قانون خاصـی بیایـد برنمـی   را رابطۀ انفعالی 

نفسه هیچ ارزش مثبت و منفی نـدارد  فعالیت و انرژي جنسی بود که فی ،یونانیان باستان

دهـی و  بلکه نحوة شـکل  ؛ردواساسِ آن، خود را به شکل قاعده و قانون دربیا که بتواند بر

به  »دمراقبت از خو«همچنین فوکو در . هاي جنسی بودها و انرژيلیتبخشی به فعاسبک

تمرینـی بـراي    ،دهد که امساك و پرهیـز نـزد رواقیـون   رود و نشان میسراغ رواقیون می

خـواهی نیـرو و مـردي    قبلِ رسیدنِ شرایط بحرانی اگـر مـی  «: توانمند ساختنِ سوژه بود

 ,Foucault( »بایـد او را تمـرین دهـی    ،یـزد داشته باشی که براي پیکار آماده باشـد و نگر 

هـا از جـنس اخـلاق، هنـرِ     ممنوعیت ،نتیجه از نظر فوکو در یونان باستان در. )59 :1986

  . زیستن و تکنیک زندگی بود تا قانون

کنـد، یـک   جـو مـی   و جهان باستان جسـت ۀ شناسانواقع آنچه فوکو در زهد زیبایی در

نوشـته   »هرمنوتیک سوژه«اي که بر در ضمیمه 2ک گروفردری. است »ماندگاراخلاق درون«

وارد کـردن یـک نظـم     ةیابد، ایدباستان می ۀآنچه فوکو در اندیش«: گویداست، چنین می

هـاي اسـتعلایی   ماندگار کـه نـه از طریـق ارزش   اما نظمی درون ؛در زندگی شخص است

شـروط و مقیـد   هنجارهـاي اجتمـاعی م   ۀشود و نه به شکل بیرونی به واسـط حمایت می

                                                 
1. Aphrodisia 
2. Frederic Gros  
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شـود  شناسی زیستن متمرکز میاخلاق یونانی بر مسائل انتخاب شخصی، زیبایی: شودمی

دانستنِ این نکته مدنظرم بود که چگونـه  «: گویدباره میفوکو در این. )224: 1393دانیالی، (

در چشـم  (کند تا به آن زیباترین شکلِ ممکن را زندگی شخصی خود را اداره می ،هر فرد

. دهـد ) هاي آینده تا برایشان الگو و سرمشق باشدان، در چشم خود و در چشم نسلدیگر

 ۀگیـري و توسـع  یعنـی شـکل  . این همان چیزي است که من تلاش کردم بازسازي کـنم 

زیباییِ زنـدگیِ خـود    ةخودسازيِ خویشتن در مقام سازند ،نوعی کردارِ خود که هدف آن

  . )202: الف1393فوکو، ( »است

منقادسازي این است که باید زیست خود را به زیستی زیبا بدل  -سوژه ةشیو بنابراین

کـه   )477: الـف 1391، همـان (شناختی است اي زیباییشیوه ،منقادسازي -سوژه ةشیو. کرد

داري نیـز چنـین چیـزي را    منديِ نئولیبرالیسـم و سـرمایه  فوکو در تفسیرش از حکومت

: شناسـانه زیبـایی منقادسـازي   - سـوژه سـمت  یعنی حرکت از قانون به  ؛کندمشاهده می

هـا و در  هایی از قدرت ضرورت داشت که بتوانند نیروها، قابلیتداري، روشبراي سرمایه«

آنکه با این حال به انقیاد درآوردن آنهـا را دشـوارتر   کل زندگی را به حداکثر برسانند، بی

  . )162: 1383، همان( »کنند

هـاي هـویتی نسـل دهـۀ هشـتاد، حکومـت        ویژگی گرفتنِ نظر بدیهی است که با در

باید جاي خود را به نیرویی دهد که در ) حکومت قانون(کردن بر اساس دستگاه معرفتی 

بیشـترین بهـره را از خلاقیـت     ،یابد و بـا تنظـیم مسـائل آنهـا     ها جریان می زیست سوژه

شناسـانه بتوانـد    باییطریق، مدام نظمی زی  این برد تا از گر و کنجکاو می هاي امتناع سوژه

هـاي   تـرین نمونـه   یکـی از مهـم  . ترین هزینۀ ممکن تنظیم و بازتولیـد کنـد  مخود را با ک

مثابۀ نیرویـی   اسلام به ،شناسانه، انقلاب اسلامی ایران بود که در آن منديِ زیباییحکومت

تغییر خودشان و سـپس تغییـر    برايهاي مسلمان را  سیاسی توانست ارادة سیاسی سوژه

. کـار گیـرد    پیشبرد توسعۀ لیبرالی در ایران بود، به ،اش ومتی که یکی از اهداف اصلیحک

داشـت کـه در     شناسانه شباهت اندکی با یک دستگاه معرفت ،در انقلاب یافته اسلام تجلی

اساس استنتاجات علّی و معلولی، دستگاه معرفتیِ بدیل جهت حکمرانـی سیاسـی    آن بر

هاي انقلابی نه بر اساس وضوحی  واقع سوژه در. شده است  سیمهاي انقلابی تر براي سوژه

مبنـاي نیـروي مـبهمِ     آمـد، بلکـه بـرعکس بـر     شناسانۀ اسلامی می که از دستگاه معرفت
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کرد، اقـدام   شدنشان را فراهم می  کردن خود و سوژه  اسلامی که براي آنها امکان دگرگون

  . کردند به مقاومت علیه نظام پهلوي می

هاي نسل دهۀ هشتاد به این موضـوع کـه بازگشـت     گرفتنِ ویژگی نظر با در در ادامه

مثابـۀ نیـروي    مندي از اسلام به بهره(مندي اسلامی رادیکال به انقلاب اسلامی و حکومت

براي تنظیم رفتار و استفاده از خلاقیـت  ) جاي تأکید صرف بر حکومت قانون  سیاسی، به

  .ست، خواهیم پرداختنسل دهۀ هشتاد ضروري ا ناپذیرانکار

  نسل دهۀ هشتاد و ضرورت بازگشت رادیکال به انقلاب اسلامی ایران

/ فکـر عـام  روشـن (اي که تاکنون درباب آنها سخن گفتیم  هاي نظري اساس دوگانه بر

که ) منديحکومت/ اي، حکومت قانون کارآفرینی زنجیره/ فکر خاص، اقتصاد سنتیروشن

توان از اسـلام   ، میهستند) شناختی معرفت غیر/ شناختی معرفت(ناظر به دو نوع رویکرد 

سخن گفت که هـر کـدام در جـاي خـود      2نیرو ۀمثابو اسلام به 1دستگاه معرفتی ۀمثاب به

ها بـدل بـه    ذیل دستگاه معرفتی اسلام، انسان. داراي اهمیت است و براي جامعه ضروري

هـا را بـه سـوژة     و، انسـان مثابـۀ نیـر  شـوند و اسـلام بـه    معرفتـی مـی  / هاي حقوقی سوژه

واسـطۀ نیرویـی کـه از اسـلام      هـا بـه   معنا کـه انسـان    بدین .کند شناختی بدل می زیبایی

. کننـد  ترتیب در ساخت حقیقت مشارکت می  دهند و بدین گیرند، خود را پرورش می می

. مندي اسـلامی ایم و در حالت دوم با حکومت در حالت نخست با حکومت اسلامی مواجه

هـا در   مواجه بودیم که باعث شد سـوژه ) اسلام(دیگر در انقلاب اسلامی با نیروي   انبی  به

گـري و کنجکـاوي را در    کردنِ خود گام بردارند؛ نیرویی که روحیۀ امتناع  مسیر دگرگون

شناسـانۀ مسـلط در امـر     هاي معرفت هاي مسلمان پخش کرد و آنها را از عمق میان سوژه

کـردنِ خـود     دور کـرد و بـه سـرحدات دگرگـون    ) کمونیسـم لیبرالیسم و (داري حکومت

  .رهنمون ساخت

ها در برابـر حکـومتی    ترین نیروهایی که باعث شد سوژه تر، یکی از مهم دقیق  بیان  به

رفـت، بشـورند و قیـام کننـد، اسـلام بـود؛        شمار مـی   دار مدرنیزاسیونِ غربی به که داعیه

شـد کـه    نوعی موجـب مـی   ا جریان داشت و بهه ماندگار سوژه اسلامی که در زیست درون

چنـین   .کردنِ خودشـان بهـره ببرنـد     دگرگون برايهاي مسلمان از خلاقیت خود،  سوژه

                                                 
1. Islam As an Epistemology 
2. Islam As a Force 
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حکومـت  «شناسانه بیاید کـه نتیجـۀ منطقـی آن،     اسلامی بیش از آنکه از نسبتی معرفت

  .مند بودها حکومت ماندگار سوژه خاصی باشد، در زیست درون »قانونِ

گیـرد   قرار می »حکومت قانونی«مند در تقابل با اساس اسلامِ انقلابی و حکومت  این بر

هاي منتهـی   در سال(اسلام انقلابی . شناسانه به حکومت است که محصول رویکرد معرفت

 هـا، از رهگـذر دگرگـون    ماندگارِ سـوژه  مثابۀ نیرویی اثرگذار در زیست درون به) به انقلاب

بنـابراین در  . منـد بـود   جهت حکومـت   کرد و دقیقاً بدین ولید میحقیقت را ت ،کردنِ آنها 

اي زیباشناختی  گونه  بلکه به ،موجود  پیش صورت جدلی و از اسلام انقلابی، حقیقت نه به

گـر و کنجکـاو    واسطۀ نیروي اسلامِ امتنـاع   هایی که به ها و ارتباطات سوژه از دلِ درگیري

یافته  توان ادعا کرد که اسلام تجلّی از این منظر می. گیرد زیند، شکل می در سرحدات می

 وجــود فقــدان حکومــت اســلامی، اســلامی هــاي ایرانــی، بــا در مبــارزات انقلابــیِ ســوژه

نقشـی   ،هاي مردم با خودشـان  ساختن نسبت  که در دگرگون  طوري  به ،مند بود حکومت

  .کرد اساسی را ایفا می

ولات منجـر بـه پیـروزي انقـلاب اسـلامی،      به هر ترتیب اسلام انقلابیِ جاري در تح ـ

زیرا در زیستی که به تعبیر نیچه، چیزي جـز سـوژه قابـل     ؛بخش بود ساز و رهایی زندگی

قـرار   »هـاي معرفتـی   هـاي حقـوقی و دسـتگاه    منقادسازي سوژه«اثبات نیست، در تقابل با 

زات تـوان چنـین گفـت کـه اسـلام در مبـار       با محوریت سـوژگی مـی  بنابراین . گرفت می

گرایانـه   گـوییِ حیـات   آري«نوشـت کـه    اي منفـرد نمـی   هاي منتهی به انقلاب، جمله سال

کـرد کـه توانسـت     را بـازي مـی   »بدنِ بدونِ اندامی«اسلام نقش . )80: 1394یز،  اَلّی( »نباشد

 ،هـاي مبـارز   ها و میان نیروها به راه اندازد، بدون آنکه براي سوژه اي را درونِ سوژه مبارزه

 بـه . )2(ارائـه دهـد   »حکومت اسلامیِ حقیقی چیسـت؟ «مسئلۀ  بارههاي مفهومی در ایضاح

کلی که با (شناسانه نبود  معرفت »کلِ«تنها قابلِ تقلیل به یک  دیگر، اسلام انقلابی نه  بیان 

  واسـطۀ دگرگـون    بـه  همـواره هایی را که  گویی تواند حقیقت اش می هاي معرفتی بازنمایی

، )شود، از حرکـت بـازدارد   نقلابی و در دلِ درگیريِ نیروها تولید میهاي ا هاي سوژه شدن

شـمار    گویی به زندگی از رهگذر امتناع، کنجکاوي و ابداع نیـز بـه   بلکه نیرویی براي آري

چنـین   .)3(هنـرِ خـود  : ِ هنرمندانه شـده بـود   به سبک زندگی اسلامِ انقلابی بدل. رفت می

قـدرت  « هایی که مانعی بـراي  که در برابر حکومت بود؛ اسلامی »حقوق بشر«اسلامی عین 
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مانـدة   بدل بـه پـس   ،ها انسان«گذارد  ایستد و نمی شوند، می محسوب می »اجتماعیِ تفاوت

  .)Foucault, 2001: 475( »شوند] و روابط نیروها[ارزشِ سیاست  بی

اد هـاي نسـل دهـۀ هشـت     گرفتنِ ویژگی نظر با چنین توصیفی از انقلاب اسلامی و با در

هاي قبلِ خود به نسل انقلابـی دهـۀ    ها بیش از نسل توان نتیجه گرفت که دهۀ هشتادي می

 ،گـري  مثابۀ نیرویی سیاسی، کنجکاوي و امتناع شرط آنکه اسلام به  به ،پنجاه شباهت دارند

توان در این نکته خلاصـه   کردن بر نسل دهۀ هشتاد را می  هنر حکومت. آنها را بیشینه کند

گـري، کنجکـاوي و بـه حرکـت      هاي اسلامی باید به نیرویی براي امتناع دودیتکرد که مح

بخشـی از   ،هـا  نهایـت ابـداع و خلاقیـت دهـۀ هشـتادي      واداشته شدن آنها بدل شود تا در

بنابراین اسلام را نباید بـراي نسـل دهـۀ هشـتاد بـه      . خلاقیت نامتناهی اسلام قلمداد شود

جـاي    شناسانۀ متصلبی تبدیل کرد که بـه  اه معرفتکلی به دستگ طور  حکومت قانون یا به

فـرد ایـن نسـل     هاي منحصـربه  گري و کنجکاوي آنها در برابر ویژگی هدایت و تنظیمِ امتناع

  . کردنِ مدام آنها تصور شود  ترتیب مانعی جدي براي دگرگون  بایستد و بدین

  

  گیري نتیجه

هـاي معرفتـی اسـتوار     دسـتگاه نقد خـود را بـر مفـاهیم اسـتعلاییِ      ،فکران عامروشن

ماندگارِ زیستی خاص اسـت و   ست که خود دستگاه معرفتی درونا حالی این در. کنند می

. فکران خاص قرار دارنـد در مقابل، روشن. شده است  بنابراین براي تولید کارکردي ممکن

زدن و بـه   دنبـال تلنگـر    ند و بیش از هر چیز بههست  نوعی تبارشناسانِ زمانِ حال آنها به

فکـران خـاص همـواره    روشـن . مانـدگار خودنـد   چالش کشـیدن بـدیهیات زیسـت درون   

کننـد و بـا امتنـاع، کنجکـاوي و حرکـت       تجربه می اکنونیتشاناي را در  گسستگی بالقوه

 . اندازي نو هستند دنبال ابداع چشم  هاي بالقوه، به مدام روي این گسستگی

هاي بالقوة زمان حال  گذر حرکت بر گسستگیفکر خاص از رهبنابراین توصیف روشن

فکر به یک معنا عبارت است از گفـتن  کار روشن«: گوید باره می فوکو در این. شود آغاز می

توانـد آنگونـه کـه     تواند نباشد یـا آنچـه مـی    منزلۀ آنچه می  آنچه هست و نمایاندنِ آن به

دنِ امر واقع هرگـز داراي  کر  رو است که این نشان دادن و توصیف از همین. هست نباشد

رو  نیست و نیـز از همـین   »چون چنین است چنان خواهد شد«صورت   ارزشی تجویزي به
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یابـد کـه تـاریخ نشـان      رو اهمیت مـی  رسد رو آوردن به تاریخ از آن نظرم می  است که به

تـرین چیزهـا    بـدیهی  ،یعنی چیزهایی که به نظـر مـا   ؛دهد آنچه هست همواره نبوده است می

هـا و در طـولِ تـاریخی ناپایـدار و گـذرا شـکل        هـا و اتفـاق   رسند همواره در بسـتر تلاقـی   می

بینـد یـا تـاریخ آنچـه      منزلـۀ ضـرورت خـود مـی      توان تاریخِ آنچه عقل به کاملاً می. اند گرفته

هـاي   دهنـد نوشـت و شـبکه    منزلـۀ ضرورتشـان ارائـه مـی     هـاي مختلـف عقلانیـت بـه     شکل

معنـا    همـه ایـن بـدان     با این .برآورده است این ضرورت از آنها سر هایی را بازیافت که احتمال

معنـاي آن اسـت کـه ایـن       انـد، بلکـه بـه    هاي عقلانیـت نـاعقلانی بـوده    نیست که این شکل

هـا   هاي عقلانیت بر پایۀ عمل انسانی و تاریخ انسانی استوارند و از آنجـا کـه ایـن شـکل     شکل

 »تـوانیم آنهـا را تجزیـه کنـیم     شدنشان، می  ساختهاند به شرط دانستن چگونگی  ساخته شده

  هاي دهـۀ هشـتادي در پـی    این دقیقاً همان چیزي است که غالب سوژه. )133: ب1393فوکـو،  (

  . کنند ها صادر می هایی که حکمی را در اکنونیت سوژه کردن بدیهیات و عقلانیت  تجزیه: آنند

فکـرانِ خـاص،   یـز ماننـد روشـن   هـاي دهـۀ هشـتادي ن    تر، اغلب سـوژه  دقیق  بیان  به

کـردن    آنهـا عمـدتاً از سـطحی   . کننـد  تجربـه مـی   اکنونیتشـان اي را در  گسستگی بالقوه

توانـد   برند؛ اتفـاقی کـه مـی    دادن کارکردي بودن آنها لذت می  هاي معرفتی و نشان عمق

توان چنین ادعا کـرد   اساس می  این بر. فکران خاص شودموجب افزایش مخاطبان روشن

 بـه سـمت انفعـالِ روزافـزونِ     1400فکـري در ایـران پـس از    آینـدة جریـان روشـن    که

زیرا نسل دهـۀ   ؛فکران خاص پیش خواهد رفتتر روشن فکران عام و حضور پررنگ روشن

دنبال آن اسـت    فکر خاص نیز بهکنجکاوانه در پی تلنگر خوردن است و روشن ،هشتادي

اما اسـتحقاق آن را   ،رود شمار نمی  خشی از دانش بهکه ب تعبیر فوکو، چیزي را بیابد  تا به

  .)Foucault, 1996: 133(دارد که به بخشی از دانش بدل شود 

فکران خـاص  گونه که سوژة مناسبی براي روشن همان ،این نسل دهۀ هشتاد بر  علاوه

مار ش ـ  اي موفقی نیز به آپی و کارآفرین زنجیره تواند فعال خلاقِ اقتصاد استارت است، می

پیش گیرند و هر لحظـه   گذاري پرخطر را در راحتی قادرند مسیر سرمایه زیرا آنها به ؛رود

هـاي   اي اقتصادي خـود را بـه جهـت دیگـري سـوق دهنـد؛ فعالیـت        هاي سرمایه فعالیت

نباید ایـن نکتـه را از نظـر دور    . اي که همسو با هویت نسل دهۀ هشتادي است اقتصادي

هـاي ایـن نسـل     رود، سوژه ات با سرعت چشمگیري پیش میکرد که در جهانی که تغییر
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بنـابراین   .شان را تنظیم کننـد  هاي معرفتی زندگی واسطۀ پایبندي به عمق  توانند به نمی

  . هاست بینی جزء لاینفک هویت دهۀ هشتادي قابل پیش هاي غیر خطر کردن و حرکت

ترین شکل ممکن بـر ایـن    هزینه توان با کم چگونه می: شویم حال با سؤالی مواجه می

ها حکومت کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید به این نکته اشاره کـرد کـه تنظـیم و     سوژه

گر، کنجکـاو و سـیال نیازمنـد بازگشـتی رادیکـال بـه        هاي امتناع هدایت رفتارِ این سوژه

 ـ  (مثابۀ شکلی از اختیار و ارادة سیاسی است انقلاب اسلامی به ا ارادة سیاسـی در تقابـل ب

) هاي پیش از خود برخلاف نسل(هاي دهۀ هشتادي  دیگر، سوژه  بیان  به). حکومت قانون

هاي معرفتـی و قـوانین نظـري و حکـومتی عبـور       راحتی از دستگاه عنوان نسلی که به  به

  . کنند، باید بتوانند ذیل خلاقیت نامتناهی اسلام، امکان خلق خلاقانۀ خود را بیابند می

  هـاي دهـۀ هشـتادي کـه بـه      تنها بدیل هدایت و تنظیم رفتار سوژه تر، بیان صریح  به

فکـران عـام و   یکسـو ناکارآمـدي روشـن    گر، کنجکـاو و سـیال، از   هاي امتناع دلیل هویت

دیگر، ناکارآمدي حکومت قانون یا هرگونه حکومت   سوي  شناس و از اساتید داناي معرفت

گیري از خلاقیت نامتنـاهی اسـلام    د، بهرهان هاي معرفتی را آشکار کرده مبتنی بر دستگاه

فنّ سرپیچی اختیاري از بنـدگی و  «نقد حقیقی است؛ نقدي که به بیان فوکو همان  براي

و اختیـار    جـاي اتکـاي صـرف بـه قـانون، اراده       است؛ اسـلامی کـه بـه    »نافرمانی مدبرانه

یافته در  مِ تجلیاسلا. وقفه در جنبش و مراقبت از خود است طلبد که بی اي را می سیاسی

نه بار سنگینی بود از گذشته و نـه طـرح جـامع     ،تبریزي  تعبیر قمري  انقلاب اسلامی، به

دهـی بـه خـود     هاي شکل امکان ،چارچوبی بود که مردم در آن ،اسلام شیعی. براي آینده

، خلـق  )شـدن   معنـاي هنـر کمتـر حکومـت      بـه (، نقد )دهی به ارادة سیاسیِ خود شکل(

نه ارجاع صرف به سوژة پیشـینی یـا   (و آزادانۀ خود از رهگذر امتناع و کنجکاوي   خلّاقانه

   .یافتند و سرپیچیِ مختارانه را می) استعلایی

  

  نوشت پی

ماندگار قـرار  مراد از روش استعلایی در نوشتار حاضر، روشی است که در برابر روش درون.  ١

  عبـارت   بـه . فیلسوفی خاص ندارد ف روش استعلایی نزدیگیرد و هیچ ارتباطی به تعر می

بــدیهی گــرفتن  ،)مانــدگار بــرخلاف روش درون(دیگــر مشخصــۀ بــارز روش اســتعلایی 
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که این مفاهیم، امکان بازنمایی روابط انسـانی   طوري  مفاهیمی خاص در تحلیل است، به

  .کنند و اجتماعی را فراهم می

  آنِ  از«پس از انقلاب جذابیتی نداشت، اعتراضات فمینیستیِ  ،یکی از دلایلی که براي فوکو .2

  .شناسیِ فمینیستی بود دست معرفت  اعتراضات به »شدنِ خود

  .برد بهره می »بودن  ضد ادیپ«فوکو از این اصطلاح براي توصیف . 3
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 سیاسی -الگوي تحلیلی رفتار از کنش اجتماعی

  

  *سیدرحیم ابوالحسنی

  

  چکیده 

جتمـاعی و سیاسـی از الگوهـاي    هـاي ا  براي درك علل مشارکت مردم در عرصـه 

هـدف ایـن مقالـه، ارائـه الگـوي تحلیلـی       . توان بهره جسـت تحلیلی مختلفی می

سیاسـی   -هاي رفتـار و کـنش اجتمـاعی    فهم و تبیین علل و زمینه برايمناسب 

بـه ایـن   تـا  در این پژوهش سـعی شـده اسـت    . استهاي آتی  افراد براي پژوهش

یک الگـو بـه تحلیـل مشـارکت سیاسـی       توان با پرسش پاسخ دهد که چگونه می

تلفیقـی مبتنـی بـر     ۀگیري از نظری ـتوصیفی با بهره -با روشی تحلیلی و پرداخت

امکان مدلی تحلیلی را براي مشـارکت سیاسـی فـراهم     ،سیاسی -رفتار اجتماعی

ایم تا ضمن ادغام دو سـطح تحلیـل خـرد و کـلان،      در این راستا بر آن بوده. کند

دهنده رفتار را در تعامـل بـا یکـدیگر مـورد مداقـه قـرار       یحمتغیرهاي اصلی توض

درونی فـرد   ۀهاي کنش اجتماعی افراد به دو دست انگیزهر متغیرهاي مؤثر ب. دهیم

تقسیم ) عقلانیت معطوف به هدف(و بیرون از فرد ) ارزشی، اعتقادي و احساسی(

  .شود می

 

ها و  ، نگرشها ت و گرایشالگوي تحلیلی، رفتار یا کنش، تمایلا: هاي کلیدي واژه

  . ها و عوامل محیطی و ساختاري ، محركها طرز تلقّی
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  مقدمه 

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی از الگوهـاي تحلیلـی       براي درك علل مشارکت مردم در عرصه

این الگوهـا حـداقل از دو جهـت بـا     . توان بهره جستکنش اجتماعی می دربارهمختلفی 

جهت سطح تحلیل کـه بـه سـطح خُـرد و سـطح کـلان       اول از : یکدیگر متفاوت هستند

دهنده رفتار است که بـه چهـار   دوم از جهت متغیرها و یا عوامل توضیح. شوندتقسیم می

ي، عاطفی یا روانی، تعاملی یا کنشـی و آرمـانی یـا نمـادین تقسـیم      گروهمتغیرهاي ماد 

هـاي اجتمـاعی بـا    ظامدر الگوهاي سطح خُرد عمدتاً به رفتار بازیگران خاص، ن .شوند می

. فـردي توجـه دارنـد   هـا و عوامـل درون  مقیاس کوچک، تعاملات چهره به چهره، دیدگاه

هـاي اجتمـاعی و عوامـل    شـناختی کـنش  هاي روانبیشتر تحلیلگران این الگو بر تحلیل

بـه  . هاي شخصی و سازوکارهاي دفاعی متمرکز هسـتند روانی چون تشویش، انگیزهدرون

هـاي  ها یا ویژگـی از گروه »ترواقعی«هاي سطح خُرد، افراد را به نوعی لعبارت دیگر تحلی

  . )25: 1389افریت، ( دانندمیساختاري 

هـا موجـودي    در الگوي رفتارگرایی که مشهورترین الگوي سطح خـرد اسـت، انسـان   

آنچه روابط بـین   .باشند اجتماعی هستند و همواره در کنش متقابل نسبت به یکدیگر می

کنـد و در روابـط و کـنش متقابـل او دخالـت و نقـش        با فرد دیگر را تعیین می یک فرد

 زیـرا رفتـار   ؛)4-2: 1382احمـدي،  ( اجتماعی او است  شناسیروان ،کند محوري را بازي می

 :1371القلـم،   سـریع (وي اسـت   ةانسان ناشی از عقیده، شخصیت، برداشت، انگیـزه و غریـز  

که رویکـرد دیگـري از همـین سـطح تحلیـل      - نی نیزانتخاب عقلا ۀبر اساس نظری. )181

هاي اجتماعی حاصل افعال آدمیان است و آدمیان هم فاعلانی هسـتند کـه    پدیده -است

 .کنـد  ارزش، اعتقاد، هدف، معنی، امر و نهی و احتیاط و تردید بر افعالشان حکومـت مـی  

  . )63: 1373، لیتل(دهد  لذا این الگو اغراض و معتقدات افراد را اصل قرار می

 ،این الگو است، مبناي کنش اجتماعی انسـان  ۀگیري که زیر مجموعتصمیم ۀدر نظری

فایده، اولویت احتمال موفقیت و احساس قانع شدن فرد مبنی بر دست یافتن بـه فایـده   

گرایـی  الگوي تحلیل تعامل ،الگوي دیگر در همین رویکرد. )80-69: همان( مورد نظر است

هاي ذهنـی یـا درونـی، نمادهـا،     يگیر جهتجتماعی انسان ناشی از کنش ا. نمادین است

، افریـت (دارد  »وضـعیت «و تعاریفی اسـت کـه از    »خود«هایی است که از  معانی و برداشت
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ي و نمادانـدیش کـه بـر وفـق درك و     أفاعلانی هستند صاحب ر ،زیرا آدمیان ؛)27: 1389

یابنـد،   ی که خود را در آن مـی تصویري که فاعلان از جهان ؛کنند حاجت خویش عمل می

از هنجارهـا کـه بـر    اي  ههاي آنهاست، دسـت  که مبین خواسته ها ارزشاز آمال و اي  هدست

شـمارد و تصـویري کـه از     نهد و تجـاوز از آنهـا را نـاروا مـی     دست و پاي فعلشان قید می

 ـ هاي خویش دارند ها و قابلیت توانایی ر و فک ـ ة، مبـانی، نحـو  هـا  ارزشطـور خلاصـه   ه و ب

  .)116: 1373، لیتل(دهد  کنش او را موجب شده و شکل می ،بینی فردجهان

هـاي اجتمـاعی بـزرگ نظیـر     هاي پدیـده هاي سطح کلان به ویژگی در مقابل، تحلیل

اقتصادي، ترتیبات نهـادي و دیگـر سـاختارهاي     -محیط کلی فرهنگی، طبقات اجتماعی

شود ویژگی هیچ فـرد  ردازند که ادعا میپ هاي اجتماعی می هایی از نظاماجتماعی و جنبه

تر را تنهـا در ارتبـاط   دارند که افراد یا اجزاي ابتدایی تأکیدآنها . یا واحد کوچکی نیستند

تـوان درك کـرد و بـه مراتـب بیشـتر بـه کـارویژه        تر سیسـتمی مـی  هاي بزرگبا زمینه

، افریـت (دارنـد   هاي مهم آنهـا توجـه   ها به عنوان یک کل و روایط میان زیرساخت سیستم

ها در صدر الگوهـاي   هاي تحلیل کارکردگرایان ساختاري و نظریه سیستم الگو. )24: 1389

ل کانونی مربوط به سیستم اجتماعی به عنوان یک کـل و  ئمسا. گرا قرار دارندتحلیل کل

هاي ارزشی،  گیري طبقات اجتماعی، جهت ۀفرایندها و ساختارهاي اصلی و عمده آن، مثل

 »هـا  سیسـتم خـرده «کننده و نیز رابطه میان تعادل و غیره به عنوان عوامل تعیین انسجام،

الگوهـاي اصـلی در    ،الگوهاي تحلیل مارکسیستی و پارسونزي .گیرند قرار می تأکیدمورد 

هاي ارزشـی و   يگیر جهتمارکس بر عوامل مادي و پارسونز بر . این سطح تحلیل هستند

هـاي   و پدیدهها  کنشهاي اصلی  کنندهن عوامل تعیینمعتقدات مربوط به هستی به عنوا

  . )33: همان(دارند  تأکیداجتماعی 

 -نظام اقتصادي، اجتماعی و ذهنیاز نظر مارکس، نظام کل اجتماعی داراي سه خرده

 ـ  است کـه خـرده  ) آگاهی و ایدئولوژي(شناختی روان  ،صـورت زیربنـا  ه نظـام اقتصـادي ب

سیاسی، فرهنگـی، مـذهبی، حقـوقی، تفریحـی و     (تماعی اج هايکننده کلیه نظامتعیین

هاي آگاهی و ایدئولوژي را نیـز   همؤلف ،ساخت اقتصادي ،به موازات آن. است) خویشاوندي

گیـري  افراد نیز بر اثر جاي) ذهن و روحیه(شخصیت  ،اساس اصل اصالت کار بر. سازد می

لذا  .گیرد ار خاص شکل میدر موقعیت خاص در روابط تولید و بر عهده داشتن و انجام ک
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 هـا  ارزشمنتهی به فرهنگ و آگـاهی و   ،یافتگی تکنیکی فرایند تولیدتکنولوژي و سازمان

به عبـارت دیگـر، محـیط اقتصـادي و اجتمـاعی کـه سـاخته سـطح خاصـی از           .شود می

ی و رفتار سیاسی ساکنان آن شناس روانهاي مختلف  ورت ،تکنولوژي و خصایص آن است

دخل عظیم در رفتـار سیاسـی فـرد دارد و     ،یعنی هویت طبقاتی .دهد میمحیط را شکل 

البتـه برخـی از تحلیلگـران    . )210-199: 1389، افریـت ( ریشه در طبقه دارد ،عمل سیاسی

ســاختار اقتصــادي بــر کــنش اجتمــاعی را بــا اســتفاده از الگوهــاي   تــأثیر ،مارکسیســم

 ،به هر تقدیر، ساختارهاي اجتمـاعی . دهند کارکردگرایی و نیز انتخاب عقلانی توضیح می

بخـش کـه بـا تعیـین فراخناهـا و تنگناهـا، هـدایتگر و        ی هستند بادوام و سامانهاینظام

  .)168: همان( بخش رفتار آدمیانندمحدودکننده یا الهام

هاي مربـوط بـه الگوهـاي     همؤلفبا کنار هم قرار دادن تا در نگاشته حاضر تلاش شد  

دسـت داده شـود کـه ظرفیـت     ه ن، تحلیلی از کنش اجتماعی بتحلیل سطوح خرد و کلا

هـاي   جملـه کـنش   هاي اجتمـاعی از  گیري از متغیرهاي بیشتري را در تحلیل کنشبهره

از قالـب مهندسـی معکـوس اسـتفاده      تا البته در نگارش سعی شد. سیاسی داشته باشیم

   .برگشتیم یعنی از کنش که متغیر وابسته نهایی است، شروع شد و به عقب ؛شود

  

  روش تحقیق 

روش «ها نیز  است و روش گردآوري داده »روش کیفی« ،روش پژوهش در این نگاشته

در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات اکتشافی بـه الگـوي   . است »اسنادي و یا استنادي

هـاي در   وهشژتحلیلی مورد نظر دست یافتیم و سپس با مراجعه به کتـب، مقـالات و پ ـ  

 . برداري انجام شد و سرانجام با تحلیل ثانویه به تدوین مقاله پرداخته شدفیش ،دسترس

  

  پیشینه پژوهش

 دهـی  رأيمروري بـر رفتـار   « با عنواناي  همقال در) 1399( یهقاناخامینی و محمدي 

بـه ایـن نتیجـه     »)1398-1388هـاي   با تمرکـز بـر سـال   (شهروندان ایرانی در انتخابات 

 دهـی  رأي -1ن دوره شامل چهارگونه اصلی است که عبارتند از انتخابات ای اند کهرسیده

 -4اعتراضـی   -سـلبی  دهـی  رأي -3گرایانـه  منفعـت  دهـی  رأي -2تکلیفـی ایـدئولوژیک   
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  .هیجانی و مقطعی دهی رأي

تجزیـه و تحلیـل عوامـل    «در پژوهشی بـا عنـوان   ) 1391(زاده و کرمی راد  جمعهامام

هـا و   بـه بررسـی ادبیـات موجـود رویکـرد      »بـه ایـران   مؤثر بر رفتار انتخاباتی بـا نگـاهی  

هاي مختلف در زمینه رفتار انتخاباتی و عوامل مؤثر بـر رفتـار انتخابـاتی در ایـران      نظریه

با توجه بـه تعـدد    که دهد نتایج این پژوهش نشان می. اندپس از انقلاب اسلامی پرداخته

تنهایی امکـان بررسـی رفتـار    ه بهشمول و فراگیر یافت کجهان ايتوان نظریهعوامل نمی

جغرافیاي طبیعـی و  : انتخاباتی را فراهم نماید عوامل مهم در رفتار انتخاباتی ایران شامل

فرهنگی، گذشته تاریخی، فرهنگ عمومی و سیاسی، دین و ساختار قـدرت در ایـران بـه    

تـار  کننـده در انتخابـات و رف  تـنش مـؤثر و تبیـین    ،هاي داخلـی و خـارجی   همراه رسانه

  .انتخاباتی در ایران دارند

بررسی عوامـل اجتمـاعی مـؤثر در رفتـار     « با عنواناي  هدر مقال) 1394(صادقی جقه 

هاي اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانیان پرداخته  همؤلفبه بررسی  »انتخاباتی ایرانیان

 تـأثیر تحت  ،عاملی نبودهتک ،دهد که عوامل اجتماعی نتایج این پژوهش نشان می. است

 .استهاي مختلف  همؤلف

هـاي انتخابـاتی    رفتارمنشأ «با عنوان اي  هدر مقال) 1390(تاجدوزیان و پیشگاهی فرد 

ایـران   ۀکه شرایط و وضعیت اجتماعی و اقتصـادي جامع ـ  ندبه این نتیجه رسید »ایرانیان

 ـم ،ي آراي انتخابـاتی دارد گیـر  جهـت سـانه بـه   شنا جامعهکه دلالت بر رویکردي  اي  هقول

 .کننده در رفتار انتخاباتی استتعیین

رضـایتمندي و مشـارکت   «با عنـوان  اي  هدر مقال) 1395(سبکتکین ریزي و همکاران 

 کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند »شــهروندان کــرج :مطالعــه مــوردي ؛اجتمــاعی -سیاســی

 و متغیر رضایتمندي اجتماعی داراي کمتـرین  تأثیررضایتمندي سیاسی داراي بیشترین 

  .اجتماعی است -بر متغیر مشارکت سیاسی تأثیر
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  الگوي تحلیل کنش اجتماعینمودار  - 1شکل  

  

 )ها انگیزه(خاستگاه کنش اجتماعی 

رفتار اجتماعی محصول تصمیمی اسـت کـه از    ،شود می دیدهطور که در نمودار همان

هـا   ی را انگیـزه ترین متغیر نسبت به کنش اجتمـاع نزدیک رواز این .شود انگیزه ناشی می

  .دهد تشکیل می

  م انگیزهمفهو

هر عـاملی کـه   . شودانگیزه، انرژي یا نیرویی است که باعث کنش و ایجاد حرکت می

 .آیـد باعث فعالیت داخلی یا خارجی موجود زنده شود، خود نوعی انگیزش به حساب مـی 

کـه موجـود    شـود اصطلاح انگیزش و انگیزه براي چیزي به کار برده می ،شناسیدر روان

ها و امیـالی هسـتند کـه    ها و نیازها، خواستهانگیزه. آوردزنده را از داخل به حرکت درمی

ویتن، : ك.ر( شوندگرا را شامل میدهند و رفتار هدفهاي خاصی سوق میافراد را به جهت

2002(.  

انگیزه، نیروي هشیار یا ناهشیاري است کـه فـرد را بـه عمـل کـردن و گـاهی عمـل        

یـا   تـأثیر یعنی نیروهایی کـه   ؛ها علت هستندبدین ترتیب انگیزه .کندتحریک مینکردن 

به عبارت دیگـر  . )2000لفرانسـوا،  : ك.ر(شوند آورند و موجب رفتار میعملی را به وجود می
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هـا  انگیـزه . دهنـد بخشند و به آن جهـت مـی  عواملی هستند که به رفتار نیرو می ،هاانگیزه

از  .کننـد ه فعالیت شده، جهت کلی رفتار فرد را نیـز مشـخص مـی   گیري و ادامباعث شکل

هاي درونـی فـرد نیـز تعبیـر     ها یا محركها، سائقهها، کششها گاه به نیازها، خواستانگیزه

اي از نیروهـایی  را مجموعـه  »انگیـزش « ،پـردازان برخی نظریه. )1385یان، یرضا: ك.ر(شود می

، بـه نظـر برخـی،    )1385رابینـز،  : ك.ر(دارد از رفتار وامی دانند که افراد را به سمت معینی می

اي کـه ایـن   هاي سازمان به گونـه انگیزه یعنی میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدف

اي دیگـر بـر ایـن    دسته. شودتلاش در جهت ارضاي برخی از نیازهاي فردي سوق داده می

شناختی است که علـت برانگیختگـی،   باورند که انگیزش بیانگر آن دسته از فرایندهاي روان

بـه طـور کلـی تجزیـه و     . )1385یان، یرضـا : ك.ر( هدایت و تداوم اعمال ارادي هدفمند اسـت 

  .انگیزندبرمی هاي فرد راتحلیل انگیزش باید بر عواملی متمرکز شود که فعالیت

  انواع انگیزه

  :دکننمیها را از یک جهت به دو گروه عمده تقسیم انگیزه ،شناسیدر روان

هایی کـه بـر اسـاس نیازهـاي     هاي فیزیولوژیک یا اولیه، یعنی انگیزهانگیزه) الف

اند و جنبه ذاتی دارند؛ مثل گرسنگی، تشنگی و نیاز زیستی موجود زنده بنا شده

  .جنسی

بلکـه در   ،کننـد هاي اجتماعی یا ثانویه که نیاز زیستی را برطرف نمـی انگیزه) ب

هـاي کسـب قـدرت، مقـام، مـال،      انگیـزه  ماننـد آینـد؛  اثر یادگیري به وجود می

  .)1386گنجی، : ك.ر( ...طلبی وپیشرفت، پذیرش اجتماعی، تسلط

درونـی و بیرونـی تقسـیم     ۀهاي کنش اجتماعی از جهت خاستگاه به دو دسـت  انگیزه

 را رفتـار ، ...)نظیر خستگی، کنجکـاوي و (هاي درونی، نیروهاي درونی در انگیزه .شوند می

هـا،  انگیزش خودگردان معمـولاً از گـرایش  . گویندکه به آن خودگردان می انگیزانندیبرم

هـاي   در مقابل زمانی که انگیزه. شودهاي فردي به رفتار شخص ناشی مینیازها و واکنش

. انگیزاننـد برمـی ...) نظیر پـول یـا جـایزه و   (نیروهاي بیرونی  رابیرونی مؤثرند، رفتار فرد 

 شـود، از پیامـدهاي مصـنوعی و بیرونـی رفتـار ناشـی      یط کنترل مـی مح باانگیزشی که 

درون فاعل کنش اسـت کـه گـاه     ،هاي درونی، خاستگاه و غایت کنشدر انگیزه. شود می

  .دهندرا تشکیل میمنشأ و گاهی نیز باورهاي مذهبی این  ها ارزشاحساسات فرد و گاه 
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احساس وجود منشأ داري به یک حالت وفا ،هاي احساسیهاي داراي انگیزهدر کنش 

در ایـن  . و کنش ناشی از حال وجدانی یا خُلق فاعل کـنش اسـت   )39: 1374وبـر،  (داشته 

مبناي کنش نیست، بلکه کنش در واقع عبـارت از   ،ها ارزشهدف یا نظامی از  ،نوع کنش

: 1363آرون، ( دهدواکنش عاطفی است که فاعل کنش در اوضاع و احوالی معین نشان می

ورزند و یا به مردمـی  افرادي که وطن خود را دوست دارند و به سرزمینی عشق می. )211

  .نمایندها، از آن دفاع مینمند هستند، به هنگام تعدي و تجاوز به آعلاقه

هـاي اجتمـاعی انسـان     هاي دیگر کـنش یکی دیگر از خاستگاه ،و تحقق آنها ها ارزش

به اعتبـار مطلـق یـک نظـام بـه عنـوان نمـود        ی یافراد معتقد به یک باور عقلا. باشندمی

دسـتیابی بـه    ،افـراد در ایـن کـنش    ةانگیز. )39: همان( نمایندي متعالی اقدام میها ارزش

 مانندخواهند به تصوري که از افتخار دارند، وفادار بمانند؛ هدفی خارجی نیست، بلکه می

  . اه ارزششناختی، یا هر نوع دیگري از ي اخلاقی، زیباییها ارزش

سـومین خاسـتگاه درونـی انسـان بـراي انجـام کـنش         ،مذهبی -هاي اعتقاديانگیزه

ی یمشروعیت و انجام کنش ناشی از نوعی نگرش مذهبی است که رهـا . اجتماعی هستند

بر اساس نگرش و تعبد مذهبی، رهایی و رستگاري . بیندرا در پذیرش نظام مورد نظر می

در طـول تـاریخ،   . شده از یک معبود اسـت ارائه در گرو پذیرش نظام ارزشی و هنجارهاي

اي از انـد و دارنـد و مجموعـه   الهی گرایش داشته جوامع بشري به معبودهاي الهی و غیر

پذیرند و خود را ملـزم بـه   اعتقادات و اخلاقیات و عبادات را به عنوان یک نظام دینی می

چنـین تعبـدي را نیـز     ۀدانند و نتیج ـي آن دین میها ارزشتحقق  برايرعایت هنجارها 

  . شوندرفتارها داراي خاستگاه اعتقادي می رواز این .پندارندرستگاري در دنیا و آخرت می

شوند و یـا  هاي بیرونی سبب میهاي اجتماعی انسان را انگیزهاي دیگر از کنشدسته

یـد  بـه ام هـا   کنشاین نوع . شوندبراي دستیابی به اهداف بیرون از فاعل کنش انجام می

هدفی روشـن   ،که فاعل کنش )39: همان(شوند دستیابی به تبعات بیرونی خاص انجام می

این نوع کـنش  . گیردرا در نظر دارد و همه وسایل را براي رسیدن به آن با هم به کار می

هـاي  شـناخت  گویند و عقلانی بودن نیز به تبـع را اصطلاحاً عقلانی معطوف به هدف می

  .)211: همان(هاي ناظر کنش نه به تَبع شناخت ،دشوفاعل کنش تعریف می

هاي مطلق و انتزاعی و به صورت با انگیزهها  کنشواقعیت،  ۀطبیعی است که در عرص

هاي مختلـف بـه صـورت نسـبی     انگیزه ،بلکه در هر کنشی ،یابندآل تحقق نمیتیپ ایده
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هاي مذهبی تضـمین  گیزهان اغلب را )ها ارزش(باورهاي اخلاقی  براي نمونه، .حضور دارند

  .ندکنمی

  سیاسی -هاي کنش اجتماعی انواع انگیزهنمودار  - 2شکل 
  

  خاستگاه انگیزه

ها برانگیختـه و یـا   شود این است که چه زمانی انگیزهپرسشی که در اینجا مطرح می

 ،هـا گیـري انگیـزه  توانیم با تبیین فرایند شکلدر پاسخ به این پرسش می .شوندفعال می

شود و به متغیرهاي رویکردهاي که از متغیرهاي خُرد شروع می کنیموداري را ترسیم نم

ها بدون واسطه از متغیرهـاي سـطح تحلیـل    به عبارت دیگر، انگیزه. گرددکلان ختم می

  .سازندمیمتغیرهاي سطح کلان را پذیرند، اما آن متغیرها می تأثیرخُرد 

هـاي  هـا هسـتند کـه عبارتنـد از محـرك     یـزه ساز انگدو دسته متغیر، سازنده و فعال

یک فـرد   ةانگیز. واسطه و نیز متغیرهاي نهفته درون فاعل کنششده از محیط بیدریافت

با الگوي مشخص ) هاي محیطیمحرك(براي اقدام وابسته به کارویژه تعاملی بین محیط 

گیـري  میمآن فرد در لحظـه معینـی از زمـان تص ـ   ) تعلق و تعهد( هايها و تمایلگرایش

باورها و اعتقـادات اساسـی فـرد در زمـان      سه متغیرِ راها در فرد و گرایش هاتمایل. است

شـناختی  هاي او در زمان حاضر و نیازهـاي جسـمانی و روان  ها و نگرشحاضر، طرز تلقی

  .دهندیوي در همان زمان شکل م
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  سیاسی -کنش اجتماعی ةخاستگاه انگیز نمودار - 3شکل 

  

هایی کـه حـائز   عقاید به شناخت. ها، مبتنی بر شناخت هستندد و هم نگرشهم عقای

هـایی کـه عقیـده    شود که آنهـا را از سـایر شـناخت   اطلاق می ،اندالعادهحس اعتبار فوق

بردارنـده جـذب و دفـع     هاي درها به شناختنگرش. کندشوند، متمایز میمحسوب نمی

انـد  زمان هم عقیدهها به صورت همت و شناختبسیاري از ادراکا). جاذبه(شود اطلاق می

بر این نکته مهم است که رفتار سیاسی به ادراکات و میزان اعتبـاري   تأکید. و هم نگرش

  .که کنشگران براي نظام سیاسی خود قائلند، بسیار وابسته است

شـناختی فـرد و تقـدم و تـأخر آنهـا و نیـز میـزان        نیازهـاي جسـمانی و روان   درباره

آبراهـام مـازلو    آنهـا را مختلفی وجود دارد که یکی از این  هايهاري هر یک، نظریگذتأثیر

 بنـدي نیازهـاي انسـان بـه پـنج دسـته، آنهـا را       وي ضـمن تقسـیم  . ه اسـت کـرد مطرح 

 ،نماید و معتقد است که فعال شـدن و اثربخشـی هـر یـک از نیازهـا     بندي نیز می اولویت

نیازهـاي انسـان بـه     ،به نظـر ایشـان  . قبل استنیازمند تأمین و برآورده شدن نیازهاي ما

نظم، (امنیت  -2...) آب، غذا، خواب، نیاز جنسی و(فیزیکی  -1: ازترتیب اولویت عبارتند 

 -5 عزت نفس -4عشق، عاطفه، تعلق داشتن  -3...) زیست وپذیر بودن، محیطبینیپیش

  .خودشکوفایی
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  گذار بر رفتارتأثیرهاي محیطی و تمایلات  محركنمودار  -4 شکل

  

اي ، بـه گونـه  هسـتند گذار بر رفتار فرد تأثیرهاي محیطی از عوامل بسیار مهم محرك

هاي  هایی که شخص درباره حضور در عرصههرچه تعداد محرك که توان بیان کردکه می

و  اسـت کند بیشتر باشد، احتمال مشارکت شخص بیشـتر  سیاسی دریافت می -اجتماعی

علـت   ،هـا یم کـه محـرك  یگـو البته ایـن را نمـی  . ر خواهد بودشدت مشارکتش نیز بیشت

 آنچـه در ایـن بـین نقـش ایفـا      .نزدیکـی دارنـد   ۀبلکه این دو متغیر با هم رابط ـ ،هستند

هـاي  در رسـانه  فناورانـه هاي محرك است و البتـه انقـلاب   نگرش مثبت گیرنده ،کند می

و بـه سـادگی در    رعتبه سهاي سیاسی و اجتماعی ارتباطی باعث شده است که محرك

  . دسترس تقریباً تمامی شهروندان قرار گیرند

  

  هاعقاید و نگرش

دار انسـان  ما با اعمال و افعال معنی ،اساس رویکرد تفسیرگرایی یا رویکرد فرهنگی بر

فاعلانی هستند صاحب رأي و نماداندیش که بر وفـق درك و   ،آدمیان زیرا ؛سروکار داریم

ها بر اساس تصـویري از جهـانی کـه خـود را در آن     انسان .کنندحاجت خویش عمل می

اي از هنجارهـا  هاي آنهاست، دستهکه مبین خواسته ها ارزشاي از آمال و یابند، دستهمی

شـمارند، تصـویري از   نهد و تجاوز از آنها را نـاروا مـی  که بر دست و پاي فعلشان قید می

هـر کنشـی کـه از    . زننـد ت به کنش مـی دس ،هاي خویش و امثال آنها و قابلیتتوانایی
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لیتـل،  (روحـی فاعـل آن عمـل اسـت     ناشی از زمینه فرهنگی و حالـت   ،زندانسان سر می

1373 :116(.  

بنیادي و فراگیـري اسـت    ۀمقول ،معنا. دید »معنا«به طور کلی باید زندگی را برحسب 

ردم فاقـد آگـاهی   بدون وجـود معنـا، م ـ  . شودکه زندگی نهایتاً در لواي آن قابل درك می

بـه   »امـر «در واقع این تغییر شکل آن . خواهند بود »امر«کنش نسبت به یک  ةدرباره نحو

عقلانیـت، سـنت، عاطفـه، ارزش، احتـرام،     . شـود است که باعث کنش مـی  »موضوع«یک 

یعنی آن چیـزي کـه    ؛هر یک نوعی از معنا هستند ،عشق، انتقام، نفرت، موفقیت و فایده

بـا تعلـق    »شخص کنشگر«. دهدشگري نهفته است و به آن شکل میدر پس کنش هر کن

معناي هر چیز بـه نقـش آن در نظـامی    . کندبه چنین معنایی یا با عطف به آن عمل می

 .)54: 1387منوچهري، ( بستگی دارد ،جزئی از آن است ،که این معنا

ف و یا هاي اجتماعی کنشگران لازم است سه تعریي کنش»معنا«براي درك و تفسیر 

و هـا   کنشاول تفسیر و معنایی که آنان از موقعیت، منویات،  .را از نظر آنان بدانیم »معنا«

چراکه بخش بزرگی از اعمال ایشان مبتنی بر تفسیر حرکات  ؛تجارب مردمان دیگر دارند

فعـالیتی اسـت    ،بدین جهت که کنش افراد. دیگرانی است که در مقابل ایشان قرار دارند

بر مبناي معانی حاصل از تفسیر به عمـل   ،فراد بشر به تفسیر حرکات پرداختهکه در آن ا

یعنـی   ؛پذیري افراد عبارت است از تعیـین معنـاي دیگـران بـراي خـود     نقش. پردازندمی

. دهـد کشف مسیر عملی که به اعمال مشخص دیگران، جهت، پیوسـتگی و اهمیـت مـی   

اتشـان  تأثیراهمیتشان براي خودمان و بنابراین تلاش ما این است که دیگران را برحسب 

تا زمانی که معناي یک فرد را براي خـود و معنـاي   . هاي اقدام خود قضاوت کنیمبر طرح

مـا از طریـق هویـت    . دانیم چگونه با او رفتار کنـیم ایم، نمیخود را از نظر او معین نکرده

وقتی آنچـه را  . کنیمعمل می ،شوددادن به او و تفسیر اعمالی که از این هویت صادر می

کنیم کشف نمـودیم، مسـیر اقـدام خودمـان را بـر مبنـاي       که هویت و نقش او تلقی می

کنـیم  هاي آشکار و پنهان خـود تعیـین مـی   ات او براي طرحتأثیرقضاوت خود نسبت به 

   .)58: 1389آفریت، (

ت از برداش ـ«در جهان اجتمـاعی،  . دارند »خود«که آنان از  است تفسیر و تعریفیدوم، 

هایی است که فرد ، شامل شیوه»خود«. یکی از متغیرهاي بسیار مهم است ،در افراد »خود
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هایی از معـانی  افراد بر اساس مجموعه. دارد »خود«یا رفتار با  »خود«براي کنش نسبت به 

را  »خـود «افرادي که . کننددهند، افعال خودشان را هدایت میتشکیل می »خود«که براي 

البتـه هـر    .کننـد و بـالعکس  بر همان مبنا عمل می ،دانندمی... الح و: منجی خوب، توانا،

شاید قبل از هر چیز . هاي مختلف تعریف نمایدرا با هویت »خود«تواند شهروند ایرانی می

نمایـد کـه داراي تـاریخ و جغرافیـاي مشخصـی      را به عنوان یک ایرانی تعریف می »خود«

 »فرد شیعی«، یک کندارائه  »خود«تواند از ایرانی می تعریف دیگري که یک شهروند. است

  .است »فرد مسلمان«ارائه دهد، یک  »خود«تواند از تعریف سومی که یک ایرانی می. است

تفسیر و درك کنش افراد، مستلزم شناخت تفسیر و معنایی است که آنان  سوم اینکه

فرد در مواجهه با  ه و پرداختهساخت ،کنش داوطلبانه فرد. دارند »وضعیت«یا  »موقعیت«از 

دهد و اقدام به عینیت بخشـیدن بـه   محیطی است که بر مبناي آنچه مورد توجه قرار می

زیرا کنش آنان صرفاً پس از آنکه فرد با توجه بـه موضـوعات    ؛گیردورت می ،نمایدآن می

رزیـابی آنهـا   براي خود ایجاد کرده و به ا »موقعیت« هایی دربارهواقع در حیطه خود نشانه

کنش افراد ناشـی  . گیردورت میص ،پردازدشان با کنش مورد نظر خود میبرحسب رابطه

انقطاع در حـین حرکـت از   از معنایی است که آنان در نتیجه فرآیند تفسیري دائمی و بی

بنـابراین معنـایی کـه فـرد از     . دارنـد  »هـا موقعیـت «دیگـر از آن   »موقعیت«به  »موقعیتی«

دارد، بسیار مهم است؛ زیرا انسان بر اساس دریافت و برداشتی که  »وضعیت«یا  »موقعیت«

  .)157: 1389 آفریت،(زند العمل میدست به عمل و عکس ،از محیط دارد

ــاآنچــه  ــاي  ب ــاوین معن ــود«عن ــت«و تفســیر  »خ ــت  »موقعی ــرح شــد، در حقیق  مط

حـال ایـن پرسـش    . هـا هسـتند  ها و نگرشدهنده عقاید و باورها و نیز طرز تلقی تشکیل

چیست؟ در پاسـخ بایـد   ها  کنششود که اصولاً خاستگاه معنا و تفسیر افراد از مطرح می

  . گفت که چیزي جز فرهنگ یا پندارها و باورها نیستند

  ها و نیازهاباورها، نگرش خاستگاه

در ایـن  . تر باید یک گـام بـه عقـب برگـردیم    براي شناخت عوامل و متغیرهاي ماقبل

این سه عامـل  . گذارندتأثیررو هستیم که بر متغیرهاي بعدي هعامل مهم روب سطح با سه

  .ها دریافتی، شخصیت و وراثتمحرك: عبارتند از
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  ها ها و نیاز ، نگرشها خاستگاه باورنمودار  -5شکل 

  

 حـال بـه مفهـوم متغیـر شخصـیت و یـا متغیـر       . ها توضـیح داده شـد  محرك بارهدر

اگر یک گام به عقب برگردیم، ملاحظه خواهیم نمـود کـه    زیرا ؛پردازیمشناختی می روان

ها، شخصیت و نیازهـا و  هاي انسانها و گرایشهاي اعتقادات و طرز تلقییکی از خاستگاه

هرچند این رویکرد نظري در تقابل با نظریه . شناختی آنهاستتمایلات شخصیتی یا روان

گرایـی نیـز در آنهـا وجـود     و افـراط  و احتمال غلو است طبقاتی مارکسیستی مطرح شده

  .دارد، بخشی از حقایق را نیز در برخواهد داشت

  شخصیت

هاي اجتماعی و سیاسـی آنهـا   ها با رفتار و رویهبین سرشت انسانشناسان، به نظر روان

ها را از لحاظ شخصیتی بر اساس سه معیـار  انسان ،هیمنز و ویرسما. همبستگی وجود دارد

یعنـی درجـه مـداومت صـور     ) پژواك(طنین  وفعالیت  ،پذیريهیجان: دبندي نمودنتقسیم

  :کنند می بر این اساس افراد را به هشت دسته زیر تقسیم. )144: 1377دوورژه، (ذهنی 

  . فعال و زودآهنگ هستند پذیر، غیرهیجان :رنگ و بوهابی .1

  . هستندناپذیر و دیرآهنگ اعتنا، هیجانبه مبارزات سیاسی بی :خونسردها .2

  . هستندپذیر، فعال و دیرآهنگ  هیجان :پرشورها .3

پذیر، فعال و زودآهنگ و به سوي پیکارهاي سیاسـی جـذب   هیجان :هاخشمگین .4

  .شوندمی

  . هستندفعال و زودآهنگ  پذیر، غیرهیجان :هاعصبی .5

  . فعال و دیرآهنگ هستند پذیر، غیرهیجان: هااحساساتی .6

  . و دیرآهنگ هستندفعال  ناپذیر، غیرهیجان: هاوارفته .7
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  .طلب هستندناپذیر، فعال و زودآهنگ و فرصتهیجان: هادموي .8

دو  وي،. دهدبندي دیگري را بر مبناي روابط فرد با دنیاي خارج ارائه میطبقه ،یونگ

. گرایـی گرایـی و درون بـرون : کنـد هـا از یکـدیگر متمـایز مـی    خصلت را در بـین انسـان  

 ،خارج نظیر ثروت، مقبولیت عام، موازین سنتی و فعالیت گراها به بیرون و به جهان برون

گراهـا بـه   ولـی درون . هاي سیاسی هسـتند مند به فعالیتدهند و علاقهبسیار اهمیت می

سوي خویشتن و دنیاي درونی و عالم خـود نظـر و گـرایش دارنـد و بـه عقایـد دیگـران        

  .)147: 1377دوورژه، (باشند اعتنا می بی

هاي دیگر بـدون ارائـه الگـوي خـاص بـه      ، پژوهشیادشدههاي بنديبه غیر از تقسیم

-علاوه بر برون. هاي شخصیتی به عنوان عوامل مؤثر بر نوع رفتار افراد اشاره دارندویژگی

-ترین خصوصیات مـؤثر مطـرح  ند، مهمکنن به آن اشاره میااز متفکر بسیاريگرایی که 

جـرأت،   -2 یسـتگی و نیرومنـدي خـود   اعتماد به نفس، احساس شا -1: شده عبارتند از

مراتب نیازهاي سلسله( نیازهاي شخصیتی -3. جویی، تهاجم و داشتن انگیزه قدرتسلطه

ــازلو ــی -4) م ــزه -5هنجــاري و از خــود بیگــانگی ب ــت-هــاي پیشــرفتانگی  -6. خلاقی

 -9سـطح بـالاي انـرژي     -8همـدلی و نزدیکـی عـاطفی     -7پذیري و سـازگاري   انعطاف

و اخلاقیـات  ) وجـدان جمعـی  (نیرومندي فراخـود   -10و تعیین جهت آینده  ریزي برنامه

  .)133-125: 1386، و گوئل میلبرث(

در پاسـخ بایـد    .گیـرد  شود که شخصیت چگونه شـکل مـی   حال این پرسش مطرح می

  .گیرد پذیري شکل میاجتماعی و از طریق جامعه محیط و پایگاه باگفت که شخصیت 

  پایگاه اجتماعی

هـاي  محـرك (هاي دریافتی، شخصیت و وراثت، اولی ن سه دسته متغیر محركاز میا

که خود (دهد که از پرده ادراکی کنشگر هایی تشکیل میرا آن دسته از محرك) دریافتی

اما دومی . کنند و سومی نیز ناشی از ژن ناقل استعبور می) ناشی از شخصیت وي است

  .ددهن پذیري شکل میز طریق جامعههاي اجتماعی امحیط و پایگاه را) شخصیت(

توانند بر کـنش و  هاي متعددي است که هر یک از آنها میپایگاه اجتماعی داراي مؤلفه

اجتمـاعی یـا    - پیرامون، پایگـاه اقتصـادي   - متغیرهاي مرکز. مشارکت اجتماعی مؤثر باشند

  .استهاي آن  از جمله مؤلفه... ، درآمد، تحصیلات، سن، جنس، محل اقامت، تأهل وطبقه
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  پایگاه اجتماعی بر شخصیت تأثیر نمودار - 6شکل 

  

  متغیرهاي سطح کلان

عوامـل  . دهـد اولین دسته از متغیرهاي سطح کلان را عوامـل محیطـی تشـکیل مـی    

. دهنـد قرار می تأثیرتحت  هاي فردي یک شخصمحیطی، رفتار بشر را مستقل از ویژگی

وجود دارد که با واسـطه بـر کـنش     مختلفی متغیرهاي محیطی یا موقعیتی یا ساختاري

هاي جغرافیایی، فیزیکی و بیولوژیکی جهان اطراف، ابعاد و مؤلفه. اجتماعی انسان مؤثرند

اجتماعی جامعه، نظام اقتصادي و موقعیـت سیاسـی    -هاي بافتیمحیط فرهنگی، ویژگی

دهنـد کـه   رفتار سیاسی را تشکیل می أو منش أهمه از عواملی هستند که بنیاد و مبد. ..و

متغیرهـاي مسـتقل    ،همگی آنهـا . همگی در ابتداي مدار و منحنی روابط علّی قرار دارند

ما در پی ادغام  ه،ی که در این نگاشتیو از آنجا هستندشناسی هاي کلان در جامعهنظریه

هستیم، بنابراین سعی نمودیم که متغیرهاي هر دو دسته نظریـه   دو رویکرد خُرد و کلان

همـان طـوري کـه در نمـودار     - در این روابـط علّـی  . یمیرا در یک روابط علّی ترسیم نما

گیرنـد  هاي سطح کلان در ابتدا قرار میمتغیرهاي تحلیل -شودابتداي مقاله مشاهده می

  .پیونددت کنش اجتماعی به وقوع میو سپس متغیرهاي سطح خُرد قرار دارند و در نهای

  نظام و ساختار جغرافیایی 

وقتی از . شودمتغیر جغرافیا از زمان ارسطو تاکنون در کتب و منابع معتبر مطرح می 

متغیرهاي متعددي از جمله اقلیم، وسعت، مـرز، پسـتی و بلنـدي و     ،بریمجغرافیا نام می

بـیش از همـه بـه     ،قـدیم و سـنتی   در منـابع . شـود منابع طبیعی به ذهـن متبـادر مـی   

اما در منابع جدید به بحث منابع طبیعی و مسـئله فقـر و   . گذاري اقلیم پرداخته شدتأثیر

  . شودغنا توجه بیشتري می
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مقصود از اقلـیم،  . بحث اقلیم را ارسطو، فارابی، ابن خلدون و منتسکیو مطرح نمودند 

مشاهده این واقعیت که اقلیم سـرد  ارسطو پس از . گرما و سرما و رطوبت و خشکی است

انجامد، سعی کرده تا درباره مناطق معتدل نیـز  به آزادي و آب و هواي گرم به بردگی می

آزادنـد و   ،هـا پنـدارد کـه آدمیـان در ایـن سـرزمین     وي چنـین مـی  . اي ارائه کندنظریه

ی نیـز اخـتلاف   فـاراب . )100:1376دوورژه، (دانند، بدون اینکه بگوید چرا دهی نیز می فرمان

دانـد، امـا اخـتلاف    خوي مردم را ناشی از اختلاف اوضاع طبیعی سرزمین آنها مـی وخلق

بـه نظـر   . پنداردها را ناشی از دوري و نزدیکی نسبت به کرات آسمانی خاص میسرزمین

هاي زمین، موجب گوناگونی بخارات متصـاعده از آن و در نتیجـه   اختلاف قسمت ،فارابی

زیرا آب و هواي هر شهري و سرزمینی از بخـارات زیرزمینـی    ؛شودص میآب و هواي خا

آید و هواي هر شهري بـا بخـاري کـه از آن سـرزمین متصـاعد      آن سرزمین به وجود می

 هـا، گیاهـان و حیوانـات غیـر    به تبَع این اختلافات و گونـاگونی . درآمیخته است ،شود می

گردنـد و بـه تَبـع    هـا مختلـف مـی   راکیطور انواع خوشوند و همینناطق نیز مختلف می

ها، اختلاف در مواد کشـت و زرع اسـت کـه بنیـه وجـودي      هاي ملّتاختلاف در خوراکی

-خلـق  هـا در شود و همه این گونـاگونی هاي گذشته و آینده تشکیل میها در نسلانسان

ف طـور اخـتلا  همـین . کندایجاد اختلاف کرده و می ،آفرینش آنها ةوخوي طبیعی و نحو

و همیـاري ایـن   ) تعامـل (سپس از تعاون . هاستوخوي انسانهوا نیز سبب اختلاف خلق

هـا پدیـد   هـاي مختلـف در انسـان    وخـوي هاي گوناگون عوامل، خلـق اختلافات و آمیزش

  .)140-138 :1358فارابی، (آید  می

پس از فارابی باید از ابن خلدون، متفکر مسلمان قرن هشتم هجري نام برد که بحث  

بنیـاد   ،ابن خلـدون . جغرافیا بر تمدن و فرهنگ و کنش انسانی دارد تأثیر دربارهفصلی م

کند، پس از آنکه کـره ارض را بـه هفـت کمربنـد اقلیمـی      تمدن را بر جغرافیا استوار می

 .اسـت خیـزي  کند که فقط اقلیم چهارم داراي استعداد تمـدن نماید، اظهار میتقسیم می

آب و هواي گرم موجـب   ،به نظر ایشان .پردازدوي انسان میوخپس از آن به تبیین خلق

سري و آب و هواي سرد موجب اندوه، انقبـاض روح، حـزن،   شادي، طرب، سبکی و سبک

مناطق جغرافیایی را از لحاظ فراوانی ارزاق و یـا   ،ابن خلدون. شودتدبیر و دوراندیشی می

ت از اقلیم مناسـب بـه دو بخـش    کمبود مواد غذایی نیز به واسطه برخورداري یا محرومی

پرخوري و گرسنگی و نیز نوع غذا بـر   تأثیرو سپس به  کندبرخوردار و محروم تقسیم می
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خیزي اراضی و اعتـدال خـاك و   حاصل. پردازدشناسی و روحیات و جسم انسانی میروان

نـد کـه   کفراوانی نعمت در اطعمه و اشربه را فراهم می ،وفور آبادانی و عمران براي اهالی

این فراوانی موجـب خـوردن غـذاهاي افـزون و گونـاگون و در نتیجـه اخـلاط ناشـی از         

رود و سرانجام کندذهنی، غفلـت و  صفاي ذهن انسان از بین می ،پرخوري و فربهی مفرط

هاي نامناسـب و شـرایط زنـدگی دشـوار     بالعکس اقلیم. شودانحراف از اعتدال حاصل می

عامـل جسـمی سـالم و اخلاقـی نیکـو و       ،چرب و نرم مثل چادرنشینی و فقدان غذاهاي

: 1ج، 1362، نخلـدو ابـن (گـردد  ها و دریافت معارف میذهنی مستعد براي فراگرفتن دانش

160-162(.  

وي . کند، محل سـکونت اسـت  مؤلفه سوم جغرافیایی که ابن خلدون به آن اشاره می 

بـه  . کنـد شهرنشینی تقسیم مـی  نشینی ونشینی، جلگهها را به بادیههاي انسانسکونتگاه

از همـه   ،برنـد نشینان که بیشتر به صورت چادرنشینی زندگی را به سر میبادیه ،نظر وي

نشینان هستند که از رفاه نسبی برخوردارند و سـپس  جلگه ،ترند و پس از آنزیستساده

. نـد کنترنـد و در محـیط امـن زنـدگی مـی     کند که از همه مرفهاز زندگی شهري یاد می

دوري  ،هـا گـذرانی نشینان به گرسنگی و خشونت عادت دارند و از شـهوات و خـوش  بادیه

اما شهرنشینان از فراوانی نعمت و آسایش زندگی برخوردارنـد، بلکـه غـرق در     .جویندمی

هاي گوناگون و مغز گندم بدون پوسـت  ند، آنگونه که همیشه از خورشهست ناز و نعمت

 ،نوع و میزان مصرف مـواد غـذایی   ،به نظر ابن خلدون. ندکنبه صورت افراطی مصرف می

 ،نشـینان بادیـه  رواز ایـن  .وخـوي و اعتقـادات انسـان دارد   بسزایی بر روحیات، خلق تأثیر

تـر و از نظـر   که شهرنشینان از اعتقـادات دینـی ضـعیف    در حالی ؛دارتر و پارساترند دین

نشـینان  نشینان نسـبت بـه جلگـه   روحی نیز از قساوت قلب بیشتري برخوردارند و صحرا

  .)163: همان( عصبیت و شجاعت بیشتري دارند ،نشینان از شهرنشینانترند و جلگهشجاع

نقـش   ،هـاي شخصـیتی افـراد   منتسکیو نیز براي جغرافیا در ایجاد و اثربخشی ویژگی

شود و بـالعکس در آب  آب و هواي گرم موجب سستی می ،به نظر وي. زیادي قائل است

تواننـد  سازد که میسرد، اثري است که سکنه آن نقاط را کم و بیش نیرومند می و هواي

پس نباید تعجب کرد کـه  . )448: 1362منتسکیو، (زحمات سخت و طولانی را تحمل کنند 

حمیتی اقوام مناطق گرمسیر، موجب آن شده باشد که اینان همیشه به صـورت بـرده   بی

 آنان را آزاد نگاه داشته باشـد  ،هاي سردسیرمینباقی باشند و برعکس شجاعت اقوام سرز
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. یعنی بردگی هم به اقلیم بستگی دارد »رقیت مدنی«به همین ترتیب . )39: 1377دوورژه، (

فرسـا   آدمیان جز به علت ترس از مجازات، به انجام وظایف طاقـت  ،در کشورهاي گرمسیر

: 1376، همـان (اردهنده است کمتر آز ،پس در این صورت، بردگی براي عقل. رغبتی ندارند

. کنـد خویش را از طریق منابع گیاهی یا حیوانی اعمال مـی  تأثیرترین اقلیم، بزرگ. )100

یکی از عناصر ثـروت   ،ها، مواد کانی و غیرهها، پستی و بلندياقلیم همچون ترکیب خاك

  . پیوندددر اینجا جغرافیا به اقتصاد می. و یا فقر طبیعی است

جغرافیا، تفکیک اقلیم از منـابع دشـوار    تأثیر دربارهگذشت، در بحث  که طوريهمان

ثـروت از  . شـود سیاسی منابع طبیعی با یک تناقض اساسی مواجه مـی  البته نظریه. است

اي براي پیشرفت اجتماعی و سیاسـی  وسیله رواز اینیکسو ظاهراً سرچشمه نیرومندي و 

سان به سـوي سـکون و انحطـاط    و بدین شکنفرسا و شجاعتاست و از سوي دیگر، توان

بیشـتر بـه معنـی دوم     ،نظران قدیمی از جمله ابن خلدون و منتسکیوصاحب. راهبر است

ها و فراوانی نعمات موجب تشـدید  خیزي زمینبه گمان منتسکیو، حاصل. اندتوجه کرده

در شود و برعکس، فقر منابع طبیعـی بـه آزادي شـهروندان و اسـتقلال     روح عبودیت می

خیـز، روستانشـینان کـه بخـش     در کشورهاي حاصـل . کندبرابر عوامل خارجی کمک می

انـدازه  دهند، براي آزادي خود اهمیت زیادي قائل نیستند، بـی اصلی مردم را تشکیل می

آزادي تنهـا  « ،بـرعکس در کشـورهاي فقیـر   . مشغولند و غـرق در امـور خصوصـی خـود    

هـا باعـث آن اسـت کـه     سوي دیگر، نازایی زمیناز . »اي است که ارزش دفاع داردسرمایه

یعنی باید آنچه را که زمین از . چالاك، قانع، کارکشته، شجاع و جنگاور بار آیند ،هاانسان

اي خیزي یک سرزمین، مطمئناً سسـتی و گونـه  حاصل. دادنش ابا دارد، خود فراهم کنند

  .)102: همان(بخشد عشق به حفظ زندگی می

  نگینظام و ساختار فره

بنیـاد و   ،دهد؛ زیـرا فرهنـگ  دومین مؤلفه محیط کل اجتماعی را فرهنگ تشکیل می

هـا،  اي است که باورداشتواژه ،فرهنگ. ملاط ارتباط، تعامل روابط و نظام اجتماعی است

ها یعنی صور ذهنی جمعی یک جامعه را که به تعبیري عوامل روانـی  ها و اسطورهمسلک

بخش اصـلی فرهنـگ را   . )108: 1377، همان( کندمشخص می آیند،آن جامعه به شمار می

شـده و تصـوراتی   عقایـد ارزش گـذارده   ،)باورهـا ( »پندارها«مراد از . دهدپندار تشکیل می
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در . )7: 1354آیـور،  مـک (کننـد  است که مردم طبق آنها و یا بـه خـاطر آنهـا زنـدگی مـی     

تـرین  رین احکـام مـذهبی، دقیـق   ت ـهاي زندگی، عمیقنافذترین فلسفه ،»پندار«زیرعنوان 

کلیـه  . گیـرد ترین تصورات وحشـیان قـرار مـی   سخیف ،برآوردهاي تجربه و در ردیف آنها

هاي برخورد مردم بـا زنـدگی در زمـره پنـدار     نظرهاي بشري و همه شیوهتمایلات و وجه

هر نوع اعتقادي که مردم نسبت بـه سرنوشـت خـود دارنـد، هـر نـوع       . شوند گنجانده می

زند  ه و تصوري که رفتار آنها را رهنمون است و امیال و آرزوهاي ایشان را دامن میاندیش

 سـازد، همـه و همـه در مقولـه وسـیع پنـدار جـاي       پـذیر مـی  یا وجود و هستی را تحمل

  .)8 :همان(گیرند  می

تـر تقسـیم   را به عناصر جزئـی ) باور، مسلک، اسطوره(گانه فرهنگ هاي سهاگر مؤلفه

، هـا  ارزششـود از  فرهنـگ را تعریـف کنـیم، فرهنـگ عبـارت مـی       ،اساسو بر آن  کنیم

هایی که از نسل پیشـین بـه   ها و آگاهیاعتقادات، هنجارها، نمادها، احساسات، طرز تلقی

بـر  . بخشـی از فرهنـگ هسـتند    ،هـا بنابراین عقاید و نگـرش . اندنسل پسین منتقل شده

روابط و مناسبات اجتماعی و تار و پـود  کلیه  ،هاي فرهنگی و یا تفسیرگراییاساس نظریه

جویـد و تـا    می اینکه انسان چه. )7: همان( پندار و متکی به پندار است ةزایید ،بشر ۀجامع

پـردازد  چه حد به تقویت بعضی از استعدادهاي بالقوه و یا به از بین بردن بعضی دیگر می

گزینـد و چـه   برمـی  راهـی  ،هاي گوناگونی که در مقـابلش قـرار دارد  و چگونه از میان راه

 :همان(دهد، همه و همه به پندارهاي وي بستگی دارد صورتی به غرایز حیاتی خویش می

ها نیز در نتیجه عقاید و نگرش. هاي انسانی استرفتار و کنشمنشأ  ،بنابراین فرهنگ. )9

اي ند که وجود هر گونـه کنها را بر اساس معیارهاي مختلفی تقسیم میفرهنگ. نداچنین

  .اثرات و پیامدهاي خاص را به دنبال خواهد داشت ،از آنها

  دینیمذهب و هویت 

امـري   ،تاریخی ۀهرچند تفکیک مذهب از فرهنگ در کشورهاي داراي مذهب با سابق

خاسـتگاه، فراینـد، سـازوکارها و میـزان      دلیـل محال و یا حداقل بسیار مشکل است، بـه  

و کـارکرد سـاختارهاي    تـأثیر  درباره لازم است ،گذاري مذهب یا ایدئولوژي مذهبیتأثیر

یکـی از منـابع    ،همان طوري که گفته شد، مـذهب  .شودمذهبی به صورت مستقل بحث 

  .کندهاي فرهنگی عمل میهاست که به موازات انگیزهبسیار مهم انگیزه
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داراي کارکردهـاي   ،تبدیل به ایـدئولوژي شـده   ،مذهب در برخی از مواقع و کشورها 

به عنوان یک سیستم عامل اسـت کـه کـارکرد آن،    ) دین(ایدئولوژي . شود ژي میایدئولو

پذیرش دیـن بـه عنـوان    . استتبدیلِ شنوندگان به معتقدان و تبدیلِ معتقدان به فعالان 

ایـن پـذیرش،   . بینـی جدیـد اجتمـاعی اسـت    موجب تعهد به یک جهان ،یک ایدئولوژي

یک تفسیر واحد و «همه در  زیراد است؛ همچنین به معناي آفرینش افرادي با هویت واح

ملکـه شـدن یـک ایـدئولوژي بـه      . شـریکند  »برخوردار از انسجام داخلی از معناي جهـان 

معناي نوعی خودآگاهی مداوم است؛ به طوري کـه ایـدئولوژي، پیوسـته در خـط مقـدم      

دائمـی   ذهن فرد پایبند به آن ایدئولوژي قـرار دارد و بـدین لحـاظ بـه صـورت محـرك      

در گسـترش مشـارکت سیاسـی و     »دیـن «متغیـر   بنـابراین . کنـد ارهاي وي عمل میرفت

ترین عوامل گسـترش  به عنوان یکی از مهم »دین« تأثیر. یابدمیاجتماعی، اهمیت زیادي 

  . ویژه در ایران و جهان اسلام، انکارناپذیر استمشارکت مردمی در طول تاریخ، به

: گویـد نقش دیـن در مشـارکت مـی    ةدربارشناس بزرگ مسلمان، ابن خلدون، جامعه

برد و به افـراد،  ها را از بین میها و حسادتآفریند، رقابتوحدت می ،دین در بین نیروها«

هـاي وسـیع   به افزایش مشارکت و ایجـاد دولـت   »ایثار ۀروحی«بخشد و می »روحیه ایثار«

رکود گراید، وحـدت   پرستی و غیره بهباورهاي مذهبی به دلیل تجمل چنانچه. انجامد می

مثابـه نظـام   همچنـین دیـن بـه   . )303: 1، ج1362خلـدون،  ابـن ( »شوداجتماعی متزلزل می

در مطالعـات   )Durkheim, 1962: ك.ر(اجتمـاعی   ةو پدیـد  )Geertz, 1973 :ك.ر(فرهنگـی  

  .اي دارد که فرصت پرداختن به آنها در اینجا میسور نیستجایگاه ویژه ،شناختیانسان

کلی مذهب در ایران هم در چهره فرهنگی و هم به صورت یک نهـاد قـوي و   به طور 

البته این اثربخشی منوط بـه  . هاي اجتماعی داشته و دارداثربخش، نقش مهمی در کنش

  .هاي سیاسی و اجتماعی استحضور رهبران مذهبی باانگیزه و قدرتمند در عرصه

  سرمایه اجتماعی

، هنجارها و اعتماد است که سبب مـی شـود   ها هاز شبک اي مجموعه ،سرمایه اجتماعی

تري براي تعقیب اهداف مشـترك خـود وارد   ادر فعالیت مشترك کار 1کنندگانتا شرکت

سـرمایه  . شـود سرمایه اجتماعی بـا کـارکردش تعریـف مـی    « ،به نظر جیمز کلمن. شوند

                                                 
1. Participants 
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اولاً : رنـد شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو ویژگـی دا  ،اجتماعی

ي معـین افـرادي را   ها ثانیاً واکنش. اي از یک ساخت اجتماعی هستند همه آنها شامل جنبه

ي دیگر سـرمایه  ها سرمایه اجتماعی مانند شکل. کنندتسهیل می ،که درون ساختار هستند

یـافتنی نخواهـد بـود    دسـت  ،ي معینی را که در نبودن آنها مولد است و دستیابی به هدف

ي هـا  اجتمـاعی کـه در تسـهیل کـنش     ۀالبته شکل معینـی از سـرمای  . سازدمی پذیرامکان

 »فایده یا حتـی زیانمنـد باشـد   بی ،ي دیگرها ممکن است براي کنش ،معینی ارزشمند است

ذات واحـدي نیسـت، بلکـه     ،سـرمایه اجتمـاعی   ،، بر مبناي این تعریـف )462: 1377کلمن، (

اولاً همـه آنهـا مشـتمل    : عنصر مشترك دارندي گوناگون است که دو ها اي از ذات مجموعه

اعـم از اشـخاص    ،ثانیـاً کـنش خاصـی از کنشـگران     .انداي از ساختارهاي اجتماعی بر جنبه

  . )49: همان(کنند داخل محدوده ساختار تسهیل میها را  حقوقی یا حقیقی

 برخـی از متفکـران از   .ي سرمایه اجتمـاعی اتفـاق نظـر وجـود نـدارد     ها مؤلفه درباره

عناصري خاص به عنوان مؤلفه سرمایه اجتماعی نام بردند و برخی دیگر معتقد بودند که 

اي که موجب تسهیل کنش فرد یا گروهی گردد، باید آن را سـرمایه اجتمـاعی    هر پدیده

اعتمـاد  : اعتمـاد ) الف: هایی که بیش از بقیه مورد توجه هستند، عبارتند از مؤلفه. دانست

) ج ؛هنجارهـا ) ب ؛اعتمـاد نهـادي   ویافتـه  اعتمـاد تعمـیم   ،میاعتمـاد عمـو   ،بین فـردي 

  شبکه اجتماعی) ه ؛روابط اجتماعی) د ؛ها پنداشته

  توسعه و پیشرفت فنی در جامعه

هـاي  گـذار بـر ویژگـی   تأثیرپیشرفت فنـی در یـک جامعـه از عوامـل بسـیار مهـم و       

هـا  و به انسـان  گرددبر طبیعت می تأثیرپیشرفت باعث . استشخصیتی و رفتاري جامعه 

اي افزایش دهند و با بالا بـردن  گسترده به طور و بیش از پیشدهد تا تولید را امکان می

سطح تولید و میزان تقاضا براي مصرف، انقلاب اقتصادي و به دنبال آن، تحول فرهنگـی  

قبل از هر چیز باید اذعان داشت که به یمن پیشـرفت فنـی،   . را در جامعه موجب گردند

یابـد و نیازهـاي ابتـدایی وي از قبیـل خـوراك، مسـکن و       از کمیابی رهایی مـی بشریت 

یابد و به شـرط لازم  گردد و از رقیت و بردگی کار همیشگی رهایی میپوشاك مرتفع می

  .یابدارتقاي فرهنگی که همانا اوقات فراغت است، دست می برايآموزش و پرورش 

ولت انتقـال اطلاعـات و افـزایش    هاي جمعی، سـه توسعه فنی موجب گسترش رسانه

ها، ضمن توسعه فرهنـگ،  شود و از طرف دیگر با افزایش ارتباطات میان انسانآگاهی می
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هاي نو و فرهنگ در اثر برخـورد عقایـد و   اندیشه. داردها را از میان برمیییاحساس جدا

در بـاب  احسـاس نسـبیت و داوري درسـت     ،هادر انسان. گیرندآرا، رنگ و بویی دیگر می

هـا و عـدم   هاي فکري کـه محصـول جـدایی   گراییگردد و مطلقاشیا و احوال پدیدار می

موانـع مـادي و فواصـل از میـان     . بنـدد کم از زندگی انسان رخت برمیشناخت است، کم

با بالا رفتن سطح فرهنگ، . یابدشود و راه اعتلاي فرهنگ جوامع گشایش میبرداشته می

  .ها تصمیم بگیرندنآ ةئل را بهتر درك کنند و دربارتوانند مساها میانسان

فنی، ضـمن تقویـت قـدرت سیاسـی، اثربخشـی       ۀیکی از پیامدهاي بسیار مهم توسع

از آنجا که غالباً وسـایل تبلیغـات در اختیـار    . العاده و مهم فنون تبلیغات جدید استفوق

ها اي است که دولتقدرت حاکم است، نفوذ بر عقاید و تحصیل اطاعت شهروندان، نتیجه

 ۀبنـابراین افـرادي کـه بـه واسـطه توسـع      . توانند در اخذ آن توفیق داشته باشندبهتر می

هاي جمعـی مثـل رادیـو، تلویزیـون و مطبوعـات برخوردارنـد، بـیش از        صنعتی از رسانه

  .)79-68 :1377دوورژه، (دیگران تابع خواست قدرت حاکم خواهند شد 

  نظام و کارگزاران سیاسی

فنی  ۀاجتماعی و توسع ۀنون به ساختارهاي جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و سرمایتاک

دهی به اجتماع بـر شخصـیت فـرد و    پذیري و ساختاشاره شد که بیشتر از طریق جامعه

فرهنگـی، مـذهبی و   (چند سه سـاختار اخیـر   ربخشند و هنیز پایگاه اجتماعی وي اثر می

طی نیز بر ایجاد انگیزش در کنشگران مـؤثر  هاي محیاز طریق محرك) اجتماعی ۀسرمای

بیشـترین نقـش را در ایجـاد و شـدت و      ،شـوند، سـاختار و کـارگزاران سیاسـی    واقع می

هاي سیاسی ضمن فراهم نمـودن زمینـه   نظامخرده. هاي محیطی دارنداثربخشی محرك

هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی و داشـتن نقـش اصـلی در       نظامبراي فعالیت خرده

ها به سوي اهداف مشخص، با در اختیار داشتن نظامدایت و رهبري کلیت نظام و خردهه

دهی، هـدایت و  هاي جمعی، نقش مهمی در تولید، سامانویژه رسانهغالب منابع قدرت به

  .هاي اجتماعی افراد و شهروندان داردهاي محیطی بر کنشاثربخشی محرك

مطلق و یا نسبی نظـام سیاسـی بـر     ۀسلط مستقیم و یا غیر مستقیم و ۀمیزان مداخل

هـاي  در نظـام . قبل از هر چیز به نوع نظـام سیاسـی بسـتگی دارد    ،هاي محیطیمحرك

ولـی در  . نسـبی اسـت   ۀمسـتقیم و بـا سـلط    گذاري غیرتأثیربوروکراتیک، این  -عقلایی

بـه   امـا  یابد؛میمستقیم نمود  هاي سنتی، این مداخله به صورت مستقیم و با سلطه نظام
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امـا در ایـن میـان    . ها چندان تام نیستمیزان اثربخشی محرك ،علت بسترهاي اجتماعی

هاي کاریزماتیک، این مداخله مستقیم و سلطه نیز مطلق و اثربخشی آن نیـز بـه   در نظام

زیرا این نـوع نظـام    است؛و احساسات، مطلق و تام  ها ارزشعلت درهم آمیختن قدرت با 

عادي و استثنایی از یک فرد به خـاطر تقـدس،    برداري غیرانسیاسی مبتنی است بر فرم

قهرمانی و یا سرمشق بودن وي و از نظامی که وي ایجاد کرده یا بـه شـکل وحـی بـر او     

  .)273: 1374وبر، (نازل شده است و ایثار در برابر او و نظامش 

  

   گیري نتیجه

که - نمودن الگوي میلبرثبراي تکمیل و قابل استفاده تا در این نگاشته بر آن بودیم 

هـاي مربـوط بـه مشـارکت      براي پژوهش -اساس پارادایم سطح تحلیل خرد بود بر صرفاً

بـا   کنـیم؛ زیـرا  هـاي سـطح کـلان ادغـام      هاي مربوط به پـارادایم  سیاسی، آن را با متغیر

، از جملـه کـنش   هـا  اغلـب تـوان تحلیـل بسـیاري از پدیـده     ، کارگیري یک سطح تحلیل هب

ضمن بررسی و تبیین علل و عوامل مـؤثرّ بـر رفتـار و     رواز این. نخواهیم داشت اجتماعی را

سطح تحلیل خرد، با مهندسی معکوس آنهـا را بـه    سیاسی افراد در الگوي - کنش اجتماعی

سـازیم و در نتیجـه الگـوي تحلیلـی مناسـبی را      مـی متغیرهاي سطح تحلیل کلان مرتبط 

عی نمودیم که متغیرهاي هر دو دسته نظریه را در یـک  بنابراین س. کنیممیاستنتاج و ارائه 

هاي سطح کـلان در  در این نمودار روابط علیّ، متغیرهاي تحلیل. یمیروابط علیّ ترسیم نما

گیرند و سپس متغیرهاي سطح خرُد قرار دارند و در نهایت کنش اجتماعی بـه  ابتدا قرار می

مشـارکت   ةهـا در حـوز  ي انجـام پـژوهش  تواند چـارچوبی بـرا   این الگو می. پیونددوقوع می

ایم تا ضمن ادغـام دو سـطح تحلیـل خـرد و کـلان،       در این راستا بر آن بوده. سیاسی باشد

  .دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مداقه قرار دهیممتغیرهاي اصلی توضیح

 سیاسـی از  -کـنش اجتمـاعی   ،شـود  ملاحظه می )1(نمودار شماره که در  طورهمان 

بنـابراین تمـامی    .گیـرد  ت میأاو نش ةشود و تصمیم نیز از انگیز تصمیم کنشگر ناشی می

میـزان و   ،ها قرار دارند و بر اساس اسـتقرار در یـک مـدار علیتـی    قبل از انگیزه ،متغیرها

هاي کنش اجتماعی  انگیزه بر متغیرهاي مؤثر. گیرد گذاري هر یک شکل میتأثیرکیفیت 

و ) ارزشـی، اعتقـادي و احساسـی   (درونـی   ۀدسـت  ماکس وبر به دو ۀافراد بر اساس نظری

توانند ناشی از  این متغیرها می. شود تقسیم می) عقلانیت معطوف به هدف(بیرون از فرد 
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) تعلّقـات و تعهـدات  ( هـاي واسطۀ دریافتی و یا تمایلات و گـرایش هاي محیط بی محرك

سه متغیرِ باورهـا و اعتقـادات اساسـی،     تعلقات و احساس تعهد افراد ناشی از. کنشگر باشند

 زیـرا  ؛باشـند  شناختی فاعـل کـنش مـی   ها و نیازهاي جسمانی و روان ها و طرز تلقیّ نگرش

فاعلانی هستند صاحب رأي و نماداندیش که بر وفق درك و حاجت خویش عمـل   ،آدمیان

ناشـی از   هـا هـا و گـرایش   هـا و طـرز تلقـی   باورها و اعتقادات اساسی و نیز نگرش. کنند می

 ـ) نیازها و تمایلات شخصیتی غیر شناختی در زمان گذشته(شخصیت  ناشـی از   عـلاوه هو ب

شـناختی در زمـان حاضـر    نیازهاي جسـمانی و روان . هاي دریافتی از محیط هستندمحرك

هـاي  بنابراین سه متغیر شخصیت، محـرك  .استهاي دریافتی و وراثت نیز ناشی از محرك

شـناختی  هـا و نیازهـاي جسـمانی و روان    تلقـی  باورها، طرز ةکنندینتعی ،محیطی و وراثت

  .نقش محوري دارد ،شخصیت یادشده،البته در میان سه متغیر  .هستندکنشگر 

سـه   تـأثیر تحت ) نیازها و تمایلات شخصیتی غیر شناختی فرد در گذشته(شخصیت 

در ایـن   .)یادگیري(ي رپذی جامعههاي اجتماعی فرد و  وراثت، پایگاه: گیرد متغیر شکل می

بـر شخصـیت فـرد، بـر      تـأثیر شـود، ضـمن    وراثت که از طریق انتقال ژن انجام می ،الگو

هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي مختلف در جامعـه نیـز    استقرار وي در پایگاه

دو  تـأثیر ، تحـت  هـا  نظـام هاي اجتمـاعی درون خـرده   فرد با استقرار در پایگاه. مؤثر است

هـاي ناشـی از پایگـاه و     دیدها و فرصتهبا ت نخست .گیرد ها قرار می ناشی از پایگاه متغیر

گردد که بـه او سـپرده    هایی می شود و ملزم به ایفاي آن نقش هاي محول مواجه می نقش

شناسـی و شخصـیت وي در فراینـد    کار انسـان بـر روان   تأثیراین امر بر اساس اصل  .شد

ضـمن  . گردد می پذیر جامعه ،به عبارت دیگر فرد .دهند شخصیت او را نیز شکل می ،رشد

، هسـتند ي نیز پذیر جامعهعوامل بسیار مؤثر  ،اجتماعی هايآنکه نهادهاي مربوط به نظام

. شـود  مـی  پـذیر  جامعـه  ،نهادهاي آموزش و پرورش، دیـن و نهـاد سیاسـت    به کمکفرد 

الگوهـاي رفتـاري از نسـل     ، ایسـتارها، باورهـا و  هـا  ارزشواسطه انتقـال  ه ي بپذیر جامعه

  .نقش اساسی در تکوین شخصیت افراد دارد ،پیشین به نسل پسین

اجتماعی کل در مهندسی معکوس، آخرین عوامل مؤثر  هايهرچند ساختارها و نظام

ترین عوامـل  اولین و ابتدایی ،یدهند، در فرایند علّ بر کنش اجتماعی انسان را تشکیل می

کـه  فرد از بدو تولد درون نظام کل اجتماعی . باشند افراد می گذار بر کنش اجتماعیتأثیر

هـاي اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی، دینـی، فرهنگـی، جغرافیـایی و         نظـام مرکب از خرده
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پـذیري   گیرد که عوامل تحدید و تشویق کنش او و نیز جامعـه  قرار می ،خویشاوندي است

ا و نهادهـاي منبعـث از   سـاختاره . دهنـد  او هستند و در نتیجه شخصیت وي را شکل می

هـاي محیطـی اسـت     تولید محرك ،آنها از طریق دیگري نیز بر کنش انسان مؤثرند و آن

گذارد و در نتیجه بـر   می تأثیروي  ةادراکی ذهن کنشگر، بر انگیز ةکه پس از عبور از پرد

  .تصمیم و کنش او مؤثر است

تیم، بـا بررسـی سلسـله    بنابراین هرچند در ظاهر ما با فرد انسانی کنشگر مواجه هس

 ةکننـد رسـیم کـه تعیـین    از متغیرهـاي محیطـی مـی   اي  هعلل و عوامل مؤثر، به مجموع

هـاي محیطـی و در نتیجـه انگیـزه منتهـی بـه کـنش         هاي شخصـیتی و محـرك   ویژگی

هـاي خـرد و کـلان     نتیجه آنکه در این الگو به ادغامی از پارادایم. شوند اجتماعی فرد می

  .یابیم ماعی دست میتحلیل کنش اجت براي
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ABSTRACTS 
 

The Relation of Subject and Structural  
Authority in Althusser and Lacan's Views 

 
Peyman Zanganeh * 

Seyyed Hossein Athari** 
Ruhollah Eslami *** 

Reza Nasiri Hamed**** 
 

Paradigms are common semantic patterns that guide the kind of attitude 
towards the world and social practices. Tradition, Modernism and 
Postmodernism are often used to refer to intellectual developments in the 
foundations and assumptions as well as the consequences of thought-
making throughout history. One of the most important principles of this 
paradigm division is the analysis of the ratio of structure to broker and their 
interaction and interaction. In particular, it seems that the ratio of structure 
and agent in contemporary thought has become much more complex than 
the dual-division and inherently common and conventional as 
poststructuralist thinkers or postmodern inspiring thinkers like Jacques 
Lacan have advanced their discussions using the unconscious conception 
of man as a structure based on language. On the other hand, classifiable 
thinkers in the modern approach such as Louis Althusser, with their 
structuralist viewpoint, have provided the grounds for doubt in the 
independent and self-founded identity of the subject. In this article, by 
focusing on a reading of Althusser's and Lacan's views, some of the 
similarities of their viewpoint and its consequences on the relation between 
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the subject and authority are discussed. The findings of the study indicate 
that in the process of developing the subject in the context of language and 
ideology and in relation to social structures, with all the fluctuations and 
ups and upheavals, the subject does not die and the power along with its 
repressive and limiting aspect also builds the subject. Therefore, in 
Althusser's thought, along with many similarities with Lacan's thought, the 
authority is more important and in Lacan's attitude, the subject has more 
possibilities to escape from authority. So Althusser has considered the 
subject under it by discussing ideology, although from his point of view in 
the field of ideology, there is also the possibility of forming resistance 
centers. In addition, Lacan also considers language as a dominant structure 
of the subject that directs its actions, but is affected by the transformation 
of the political in his view, a kind of situation of impulsivity and evasion 
from authority in the subject. 

 
Keywords: Language, Desire, Apparatus, Unconscious and objective 
reality. 
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Crisis of Representation and the Rise of Social 
Movements: A Comparative Analysis of New Social 

Movements and Populist Movements 
 Salame Qolipour Khatir * 

Mohsen Abbaszadeh Marzbali ** 
Mohammad Taghi Qezelsofla*** 

In recent decades, we have witnessed the emergence of various social 
movements in Western liberal democracies. These movements have their 
roots in a crisis of representation, which refers to the gap between citizens' 
aspirations and decision-making institutions in representative democracies. 
The aim of the present study is to investigate this crisis and conduct a 
comparative analysis of the characteristics of two dominant types of 
movements that have emerged in response to this crisis. The main question 
of the article is to explore the similarities and differences between late 
social movements in Western liberal democracies. In response, the 
hypothesis of the article posits that in circumstances where the emergence 
of new social and populist movements in the West can be viewed in 
response to the crisis of representation in the institutional structure of 
Western liberal democracies, these two types of movements differ in terms 
of ideology, organization, leadership, and perception of an ideal political 
society. To justify this hypothesis, a combined conceptual framework is 
employed, consisting of the elements of "politics of identity" and the 
dualism of pluralism and unity. According to this framework, the common 
element of late social movements can be identified as an "identity concern" 
stemming from the elitist structure of liberal democracy. However, due to 
differences in their interpretation of the "ideal society," these movements 
differ in their characteristics and implications for the democratic system. 
The research method of the article is descriptive-analytical, and data is 
collected based on the study of library resources and online databases. 
Keywords: New social movements, Populism, Ideology, Organization 
and Leadership. 
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Critique of the Idea of Government Neutrality  
in the Views of Ronald Dworkin 

  
Afshin Khakbaz* 

Seyyed Alireza Hosseini Beheshti **  
Seyyed Ali Mahmoudi*** 

 
One of the fundamental concepts that categorizes intellectuals who 

speak within the framework of liberalism into various groups is autonomy 
itself and its limits and boundaries. Among these categories, one can refer 
to the division between supporters of government neutrality and 
perfectionism, or in other words advocates of non-intervention or 
government intervention in relation to different aspects of life, which place 
liberal thinkers in two distinct camps in terms of the limits and boundaries 
they advocate for. Dworkin constructs his theory of equality based on two 
principles of concern and equal respect and unique responsibility and 
extracts government neutrality and autonomy from these two principles. 
Like many advocates of government neutrality, he attaches importance to 
autonomy; however, he does not endorse absolute autonomy and 
advocates for limits and boundaries. He distinguishes between autonomy 
and authenticity, considering autonomy to have a narrower scope than 
authenticity. Dworkin, while opposing the adoption of paternalistic policies 
by the government, does not outright negate government intervention in 
various areas of political and social life, deeming such interventions to 
some extent necessary and unavoidable. This article, utilizing a 
descriptive-analytical approach, critically examines the concept of 
autonomy and its position in Dworkin's intellectual framework and seeks 
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to answer the question of what place autonomy and consequently neutrality 
hold in Dworkin's thought. Ultimately, this article concludes that although 
the restriction of autonomy in his views, especially regarding equality in 
resources, is more than he admits, a paternalistic viewpoint stands out in 
certain aspects of his theory of resource equality. 

 
Keywords: Ronald Dworkin, State neutrality, Autonomy, 
Authenticity, Paternalism. 
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Psychology and Political Action; Feasibility Study of 
Establishing A Collective Political Psychology Theory 

Mohammad Amin Akbari * 
Iraj Ranjbar ** 

 

The main issue of this article is to explore the possibility of 
establishing a collective political psychology theory by drawing on the 
views of Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, and Erich Fromm. The 
authors are concerned about the lack of attention given to the theoretical 
framework provided by psychologists who assess collective political 
actions and analyze psychoanalytic aspects of groups, organizations, 
political movements, and troubled societies. They believe that this aspect 
of political psychology has been neglected. They also believe that the 
subject of political psychology has been limited solely to the psychology of 
individuals and prominent political figures, within the framework of a 
narrative that is historical and past-oriented. While this theoretical 
approach has had some relative success in behavioral psychology of 
politicians and exploring the roots of their public decisions, it cannot 
provide convincing answers to researchers about the reasons behind the 
collective behaviors of a society, organization, or political group by 
divorcing itself from the tools of collective political psychology. Hence, 
authors have attempted to provide a theoretical framework through a 
descriptive-analytical method, based on collecting a library of 
metatheoretical positions. In this framework, by considering the paths and 
cultural, social, economic, ideological, political, and historical roots 
common in the collective unconscious of society that constitute their 
psychological disposition, and replacing the production of individual 
negativities with neurotic consequences within society, they aim to achieve 
a novel approach to collective-focused political psychology. 

 

Keywords: Political psychology, collective unconscious, archetype, 
social disposition, patriarchy. 
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Feasibility of Adjusting Human Rights Risks Affected 
by the Fourth Industrial Revolution in Political 

Structures Based on Pseudo-Modern Authoritarianism 
Seyyed Mohammad Reza Mottaghi* 

Hasan Khosravi** 
 Bijan Abdolkarimi*** 

Bijan Abbasi**** 
The Fourth Industrial Revolution represents a transformative wave in 

the industry with the potential to impact various facets of human existence, 
promising widespread individual and societal prosperity. However, it also 
presents a significant risk, particularly for governments not firmly rooted in 
democratic principles, who may be tempted to assert control over their 
citizens due to the expanded capabilities afforded by this revolution. Such a 
scenario, if realized, threatens the emergence of new dictatorships and 
erodes the individuality of citizens. This article, employing an analytical-
descriptive approach, seeks to explore the multifaceted human rights crises 
precipitated by these conditions. It endeavors to address the question: How 
can individual freedoms and human and citizenship rights be safeguarded 
against governmental encroachment in this era? Based on the results of this 
research, due to the expansion of capabilities arising from the Fourth 
Industrial Revolution, the potential for government abuse is increasing 
more than ever, inviting all political structures towards authoritarianism. 
Consequently, to prevent this situation and safeguard the rights and 
freedoms of citizens, the current governance models need to be re-
evaluated, emphasizing on aspects of enhancing freedoms. These changes 
should aim to reduce the intrusion of governments into personal spheres as 
much as possible, moving towards absolute neutrality. 
Keyword: The fourth industrial revolution, authoritarianism, cyber 
dictatorship, pseudo-modern government and artificial intelligence. 
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The Emergence of a New Concept of Homeland in Iran 
during the Age of Renewal (19th Century C.E.) 

(Case Study: The Political Thought of Mirza Malkam 
Khan Nazem al-Dowleh) 

 
Mehdi Roozkhosh* 

 Ahmad Khaleghi Damghani**  

 
This paper aims to investigate the formation of a new concept of 

homeland in the political thought of one of the most prominent Iranian 
intellectuals of the nineteenth century, Mirza Malkam Khan Nazem al-
Dowleh. The data was collected through documentary and library 
methods, and analyzed using content analysis approach, which is a 
recognized qualitative method for text analysis in many humanities studies, 
including intellectual history studies. However, considering the research 
topic, the analytical framework of Quentin Skinner was selected for 
examining the political ideas that explore the views of intellectuals in 
relation to the "issue" of the historical era. This research indicated that the 
new concept of homeland in 19th century Iran emerged in response to the 
"progress" issue. Iranian intellectuals of the 19th century saw the 
establishment of a modern nation-state as a way for Iran to overcome 
underdevelopment. Since the concepts of state, nation, and homeland 
(country) are interconnected in the new political thought, one of the key 
requirements for establishing a national state was to redefine homeland as a 
common property of the nation, replacing the traditional narrative that 
considered the homeland as the property of the king. Due to the lack of 
supportive legal traditions in Iran, this was particularly significant. The 
need for laws to establish an independent sovereignty to strengthen the 
new concept of homeland required legislation, which Mirza Malkam Khan 
pursued with his proposal for regulatory laws to establish a modern 
bureaucracy, laying the theoretical foundation for it in Iran. His efforts to 
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establish a "regulated absolute government" represent the first legal 
interpretation of the new concept of homeland in modern Iran. The concept 
of "regulations" in Malkam Khan's political thought, more than any other 
concept, illustrates the endeavor to establish this system. Emphasizing the 
organization of the bureaucratic system as a necessary condition for 
advancing the homeland over prioritizing nation-building in the formation 
of the modern concept of homeland by him signifies his commitment to 
progress in the state-building process. 

 
Keywords: Progress, Homeland, State, Nation, Regulations. 
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The Mashrooteh Constitution  
and its Supplement: The Manifestation of 

“Citizenship” and “Republicanism” 
 

Attaullah Karimzadeh* 
Abbas Manouchehri** 

Sohrab Yazdani*** 
 
The Constitutional (Mashrooteh) Period is considered the most 

important period in modern Iranian history concerning modernity. During 
this period, the Western world was not solely viewed in terms of its 
material and technological advancements but was also noted for its modern 
ideas and thoughts in various intellectual, political, and social forms. 
Although the concepts of "citizenship" and "republicanism" were not 
explicitly utilized in the text of the constitutional and its supplementary 
laws, this does not signify a lack of understanding of them among 
constitutionalists. Despite the historical traditions of "shari'a" and 
"monarchy" in Iran grappling with new concepts and defending their own 
existence, efforts were made within the constitutional and supplementary 
laws to preserve their influence and power by legalizing and 
institutionalizing them. Consequently, what transpired was the encounter 
of the ideas of "citizenship" and "republicanism," which meant 
emancipation from subjects' status and empowerment, leading to tension 
between the two main intellectual currents, resulting in resistance and 
diminishing reception. These concepts not only failed to institutionalize in 
the administrative realm but also did not develop substantially on a 
theoretical level. 

 
Keywords: Citizenship, Republic, Mashroteh, Constitution, 
Supplement. 
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Constitutional Law: Reinterpretation 
 of the Islamic Government within the Framework  

of Religious Content in the Jurisprudential Thoughts  
of Ayatollah Montazeri and Ayatollah Beheshti 

Mahdi Najafzadeh* 
Vahid Sinaee** 

Ahmad Rahimi*** 
The Constitution of the Islamic Republic of Iran institutionalized the 

principle of Guardianship of the Jurist (Velayat-e Faqih) in the country and 
extended its influence over all aspects of the lives of the Iranian people. 
Ayatollah Hussein-Ali Montazeri and Ayatollah Seyyed Mohammad 
Hosseini Beheshti played an irreplaceable role in formulating the 
Constitution due to their positions in the parliament. Each of these two 
eminent figures had significant differences in their understanding of the 
Constitution and its concepts. This article, from the perspective of Skinner's 
hermeneutic method, delves into analyzing the prominent roles of these two 
figures in the Islamic Revolution in the drafting of the Constitution. What 
were their intentions and practical actions within the political system 
established by the Constitution? During a time when Islam was severely 
threatened by Western thought, they aimed to establish an Islamic political 
system. Montazeri believed that the principles and rules of fiqh concerning 
the concept of Guardianship of the Jurist were sufficient for governing 
Islamic society, while Beheshti viewed Islamic principles and standards 
around the axis of Guardianship of the Jurist as a framework that could 
selectively incorporate modern democratic, Marxist, and human rights 
concepts to be responsive to the current Iranian Islamic society. In the final 
analysis, Beheshti's theory prevailed in drafting the Constitution, bringing 
about an Islamic government through a constructed customary process. 

 

Keywords: Constitution, Velayat-e Faqih, Ayatollah Montazeri, 
Ayatollah Beheshti and Skinner. 
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Ayatollah Naeini and the Establishment  
of a Revolutionary Democratic System 

Hamid Jafari* 
Seyyed Mohsen Alavipour** 

Naeini was able to present a proposal for a democratic system entitled 
"Constitutional Government" through theoretical elaboration on concepts 
such as the constitution, the national assembly, councils, the necessity of 
consulting with the people's representatives, giving meaning and political 
weight to the principles of enjoining good and forbidding evil, emphasizing 
participatory democracy, the role of councils in overseeing laws, and 
ultimately introducing a new theory in Shia political jurisprudence. The 
theory prioritizes a form of "compromise" and, through this, provides the 
necessary intellectual groundwork for separating political affairs from 
religious matters. An examination of this theory within the framework of 
pioneering theoretical perspectives on political developments worldwide 
demonstrates the extent to which he was familiar with the foundations of a 
democratic system in the contemporary world. By incorporating religious 
and cultural teachings, he was able to design such a system based on the 
modern needs of Iranian society. This research aims to elaborate on the 
novel articulation of the principles outlined by contemporary political 
philosopher Hannah Arendt for a republic and a successful revolution, 
within Naeini's governance theory. Within this framework, it becomes 
evident that the founding principle emphasizes positive freedom and the 
participation of citizens who are equal under the law. The two fundamental 
principles of "liberty" and "equality" are well articulated within Naeini's 
legitimate government theory. Therefore, this theory can be considered as 
pioneering in modernizing the political structure of the country based on 
fundamental democratic principles. The research methodology employed is 
descriptive-analytical and relies on library research. 
Keywords: Naeini, Arendt, positive freedom, participation, and 
foundation. 
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A Hermeneutical Contemplation on the Concept  
of "Discourse Action" by Mehdi Bazargan, 
with a Focus on the Concept of Secularism 

Javad Mavizchi* 
 Seyyed Khodayar Mortazavi Asl ** 

Seyyed Mostafa Tagavi*** 
 

"Mehdi Bazargan," as one of the most prominent figures of the enlightened 
religious intellectual movement in Iran, while expressing devotion to 
religion, made significant efforts in the realms of thought and political 
action. Nevertheless, one of the questions about him concerns his 
relationship with "secular thought," as numerous statements suggesting his 
non-secular interpretation are juxtaposed with ample evidence placing him 
within the realm of secular scholarship. This article aims to utilize a 
hermeneutic interpretive approach, particularly drawing on the narrative of 
"Quentin Skinner," to answer the question of whether Bazargan was 
secular or not. Based on this, the primary question of this research, 
focusing on Skinner's specific interpretive model that emphasizes 
understanding the "author's intention" and the necessity of "understanding 
the intended speech act" within a linguistic framework, is examined to 
evaluate the proposition. In the course of this research, while uncovering 
the subtleties and difficulties of interpreting the ideas of enlightened 
thinkers like Bazargan, the potential of Skinner's five-stage model emerges 
for understanding the analytical process, leading to the conclusion that 
Bazargan's views and actions, especially in his later years, exhibit a high 
potential and clear implications for a secular interpretation. 
Keywords: Bazargan, speech act, hermeneutics, secularism, and 
Skinner. 
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The Challenges of the Discourse of the Islamic 
Revolution of Iran in Relation to the Generation of the 
1980s: A Case Study of Economic Entrepreneurship, 

Intellectualism, and Political Governance 
 

Meisam Ghahraman*  
Hadi Keshavarz** 

Religious governments such as the Islamic Republic of Iran require, on one 
hand, profound meanings derived from specific Islamic epistemological 
arguments for their effective reproduction, while on the other hand, they 
need legal subjects who are persuaded by these epistemic meanings. 
However, in today's acute reality, with the emergence of generations 
possessing fluid and virtual identities, deep epistemological meanings 
across various domains face serious challenges, gradually diminishing their 
role in human life. Accordingly, this article aims to investigate the changes 
occurring in three areas—economic entrepreneurship, intellectualism, and 
political governance—by focusing on the characteristics of the generation 
of the 1980s, which rarely occupy legal and epistemic positions due to their 
fluidity and virtuality. Following this analysis, we will address the 
transformations that the discourse of the Islamic Revolution must undergo 
in these emerging conditions. Overall, the findings indicate that the fading 
of deep epistemological meanings among the generation of the 1980s not 
only marginalizes the general epistemological discussions of intellectuals 
but also creates space for the emergence of specific intellectuals. In the 
economic domain, this shift results in the formation of a startup economy 
and the emergence of a new and high-risk type of entrepreneurship 
known as chain entrepreneurship. Consequently, in the realm of 
political governance, the need for low-cost and efficient governance 
over the subjects of the 1980s necessitates a departure from general 
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and epistemological rules, transforming Islamic governance into 
Islamic governance management. 

Keywords: eneration of the 1980s, Epistemological Approach 
(Transcendental Method), Non-Epistemological Approach (Inherently 
Methodological), Specific Intellectual, Islamic Republic of Iran. 
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Analytical Pattern of Behavior  
from Social-Political Action 

 
Seyyed Rahim Abolhasani* 

 
To understand the reasons for people's participation in social and 

political arenas, various analytical patterns can be utilized. The purpose of 
this article is to present a suitable analytical model for comprehending and 
delineating the causes and contexts of the social-political behaviors and 
actions of individuals for future research. This research attempts to answer 
the question of how political participation can be analyzed using a model. 
By employing an analytical-descriptive method and drawing on a theory 
based on social-political behavior, it is possible to provide an analytical 
model for political participation. Thus, we aim to integrate the micro and 
macro levels of analysis and compare the main explanatory variables of 
behavior in interaction with each other. The influential variables on 
individuals' social action motivations are categorized into internal (values, 
beliefs, and emotions) and external (goal-oriented) factors. 
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